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 سپاسگزاری
جتماعی کمک اها و نهادهای تواند مصنوعات فرهنگی مهم بیافریند که از انسانوتنها فقط وقتی میآدم تک

 کمک از یریگبهره دلیل به فقط -محدودش فرهنگی اهمیت و هالغزش از صرفنظر– گرفته باشد. این کتاب را

ی ی غربی دربارهلهسا 2500 تمدن این در که افرادی کمک با البته و) بنویسم توانستم ذیل موسسات و افراد شایان

 اند(. و نوشته معماهای بنیادین شناخت انسانی اندیشیده

)دکتر  نشگاه امِوریبنیادِ گوگنهایمِ داکتاب در همان مقطع نوشته شد  و بیشترِ سالی که سر کار نرفتم در یک

کمابیش  اتیقتحقامکان . کردندحمایت مالی مرا  ی ماکس پلانکجامعه، مدیر کالج اِموری(، و سندرسن استیون

و  انت کودکی ملی سلامموسسه)بخش رفتار حیوانات(، و  نشدا ملی بنیاد ،اسپنسر بنیادرا م تجربیی ده ساله
حساس کنند پولشان ا جملگی. امیدوارم سساتؤممن نثار این افراد و  امتنانترین . عمیقفراهم آوردند رشد انسانی

 به ثمر نشسته است.
ا ب گفتگو. های این کتاب گفتگوهای مفیدی داشتمبر سر بسیاری از بخشاز دوستان و همکارانم  با تنی چند

جینا کونتیو  راخَت نَمیرا ،کارپنتر لینداما ،جوزف کال ،فیلیپه روشات
و  استریانو تریسیاو  ونِالنا لیهو  رامسدِن1

نویس ی پیشبخشی یا همه ی این افرادداشتند. همه خاصیاهمیت  کروگر آنو  بودویگ نانسیو  دیزل هولگر

که این کتاب را  نلسون کاترین و کول مایکلدادند. از  سودمندیالعاده خواندند و نظرات فوقهم این کتاب را 

 ممنونم. ی دادندموقعهبازنگری کردند و بازخوردهای مفید و ب انتشارات دانشگاه هاروارد طرفاز 

یرایشی و غیر و یهای ویرایشخاطر تمام کمکهب فورستر آنکهو  هاربل کاترینادوست دارم از  آخر،در 

شان ویرایشی های ویرایشی و غیربابت مساعدت اسمیت کامیلهو  کنول الیزابت، و از لایپزیگدر  شانپردهپشت

 تشکر کنم. انتشارات دانشگاه هاروارددر 

 

 

 

 

                                                      
 ها از مترجم است.ی پاورقیضمنا همه اند.مدهدرآ ( به شکل -های تیره )در متن پیش رو، خط  1
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1 
 ا و یک فرضیهیک معمّ

 

 .این آدم یا آن آدم است ورای قدرتِبزرگترین دستاوردهای ذهن، 

 رسچارلز سندرس پِ

 

های ی از میمونیتعادی، جمع تکاملییک رخداد  و طی در آفریقا میلیون سال قبل، جایی ششزمانی حدود 

 های دیگربه گروههم  بازگروه جدید تکامل یافت و  . این1جدا شدند دخو نوعانهماز  توالدیلحاظ هب ،بزرگ

شد.  بدل 2اُسترالوپیتکوساز جنس  ،دوپای خاص هایمیمونمتفاوت از  یگونه چندین به سرانجامو  مشتق شد

میلیون سال قبل دوام  دوکه تا حدود انی هم ، مگرنداز میان رفتمگر یکی ی جدید هاآخر تمام این گونهدست

 .4هومو :بودجدید  3جنسی نامِیک  کهبل ،ای جدیدگونه یک نامِنه  مستحقِ کهقدر تغییر کرد آن رفتهرفته و آورد

ی مغز اندازههشان بمتر قد داشتند و مغزصدوبیست سانتییککه  خود سترالوپیتیکِدر مقایسه با اسلاف اُهومو 

و ابزار سنگی  مغز بزرگتری داشت ،تر بوداندامدرشتلحاظ فیزیکی هب ا بود و ابزار سنگی نداشتندهمیمون

 ی آنانهای اولیههجومیک از هیچ ولی نقاط زمین پراکنده شدندها در اقصیهومو، ی بسیار دورساخت. زمانمی

 ایند منتهی نشد.بپ هادر آنجایقا به استقرار جماعتی که همیشه به بیرون از آفر

                                                      
1. Reproductively isolated 

2. Australopithecus 

3. genus designation 

4. Homo 
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ها یک خط تکاملی جدید و متفاوت هوموبازهم جایی در آفریقا، جمعیتی از  ،حدود دویست هزار سال قبل

 هایجمعیترا آغاز کردند. اینان در آفریقا شکل جدیدی از زندگی را رقم زدند و از راه تارومار کردن دیگر 

گرید به )بنشوند در سراسر جهان پخش شدند امیده مین1هومو ساپینسهایی که امروزه انداختن بچهو پس هومو

اما  ،داشتند نسبتاً بزرگجمله مغزهایی از جدیدی فیزیکی چند مشخصه ،ی جدیداین گونه (. افراد1ِ-1ل شک

 که آفریدند: بودجدید و محصولاتی  شناختیهای ، مهارتهاآن یهترین مشخصمهم

 «ابتکار» ،این گونه جمعیتهر . خاصی بودند خصوص کارهریک مکه  ساختند سنگی آنان کلی ابزار -

 تولیدیِچیزهایی مثل فرآیندهای  منجر به هاجمعیت در برخیآخر که دست را داشتابزاری خودش 

 شد. 2وکتابمبتنی بر حساب

 هم ؛کردند ادماز نشروع به استفاده  ،خود حیات اجتماعی اربندیِساخت با یکدیگر و گیریبرای ارتباط -

در برخی از  که سرانجام ،در قالب سنگتراشی و نقاشی در غارها اینمادهای هنری هم و زبانی ینمادها

 شد.منجر و هنر  م ریاضیاتیئعلا ،پول ،رینوشتا به چیزهایی مثل زبانِ هاجمعیت

انات سازی نباتات و حیوگرفته تا اهلی گانمرد آیینیِ از دفنِ جدیدی، اجتماعیِ مناسکها و سازمان -

 ،کومتیح ،دینی رسمیچیزهایی مثل نهادهای  منجر به هاجمعیتاز  بعضیدر  آخرسرکه  ؛ابداع کردند

 و تجاری شد. آموزشی

لحاظ به ،کندجدا می اندامدرشتهای را از دیگر میمونمیلیون سالی که انسان  شش معمای اصلی این است:

است  یکسان مپانزهو ش 3مدرن ژنتیک انسان درصدِ ونهنودحدود در خیلی کوتاهی است؛ چیزی  زمانِتکاملی 

مشابهتی  چنین میزانِ نیز های صحرایی و موشموش، و و گورخر خواهر مانند شیر و ببر، اسب هایبین جنس

است که  آنبه زبان ساده واقعیت  ت:اس مشکلِ زمانما  مشکلپس  .(King and Wilson, 1975وجود دارد )

های اند تا مهارتقدر وقت نداشتهآن از قبیل تغییر ژنتیکی و انتخاب طبیعی ،یای عادی تکامل بیولوژیکفرآینده

 گیریبغرنج ارتباط اشَکالابزارین پیچیده،  فنونو  صناعات داشتِابداع و نگه برایِانسان مدرن  ضروریِ شناختیِ

                                                      
1. Homo sapiens 

2. Computerized manufacturing processes 

وده و ما از شناختی بارزی ب های  ها و دارای ویژگیشروع کرد به انشعاب از میمون سال قبل وپنجاه هزاردویست. مقصود از انسان مدرن در این کتاب، انسانی است که حدود 3

 م. تبار آنان هستیم.
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شود اگر تر میهمعما پیچید البته .بیافریند ییکیرا یک مضغااجتماعی  نهادهایها و سازمانو بازنمایی نمادین و 

 :که مدعی است ،را جدی بگیریم 1شناسیمردمدیریناخیر  اتتحقیق

 های بزرگای غیر از آنچه میمونشناختیهای مهارت ی ازآخر نشان مگر در دو میلیون سالِ الف( در تبار انسان،

 وپنجاهدویست تنها ،خاص این گونه شناختیِهای مهارت چشمگیرِهای نشانهاولین  ب() وداشتند وجود ندارد؛ 

 ,Foley and Lahr, 1997; Klein, 1989; Stringer and McKie) مدرن ظاهر شد هومو ساپینسِ در سال قبل هزار

1996). 

تواند دارد که می شده وجودیعنی فقط یک مکانیسم بیولوژیک شناختهمحتمل دارد.  حلِفقط یک راهاین معما 

شش میلیون، دو میلیون، یا  خواه این زماناین تغییرات رفتاری و شناختی گسترده را در چنین زمان کوتاهی 

 لحاظبهکه  اجتماعی یا فرهنگی است انتقالاین مکانیسم بیولوژیک، پدید آورد. وپنجاه هزار سال باشددویست

                                                      
1. paleoanthropology 

انسان 

 مدرن

 میلیون سال قبلدو 

 شمپانزه بونوبو انسان 

 هومو

 سیناسترالوپیته

میلیون سال قبل شش  

مل ی زمانی تکاشده از محدودهتصویری ساده .1-1 شکل

 انسان
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یک فرآیند  1انتقال فرهنگی در یک تعریف کلی،کند. انیک عمل میتر از تکامل ارگسریع ها بارده ،زمانی

 های ازپیش موجودِو مهارت معلومات کارگیریهسازد از طریق بیرا قادر م موجوداست که  عمومی نسبتاًتکاملی 

چیزهایی نگی شامل فره انتقال. ندحفظ کخطر از و خود را  کرده جوییصرفه، زمان و نیروی زیادی را نوعانهم

والدین صدای  روی ی خود را ازگونهخاص تازه سر از تخم درآورده آواز  یشود: جوجهاز این قبیل می

های با تبعیت از علامتد؛ مورچه خورخورد که مادرش میشده همان چیزی را میمتولدتازه موشِد؛ کنمی2کثیرت

 گیرد؛با ابزار را یاد می کار داطراف خو بزرگسالانوچک از ی کیابد؛ شمپانزهغذا می ،خود نوعانِهم فرومونیِ

 ,Mundinger, 1980; Heyes and Galef) گیردمیفراهای اجتماعی قراردادهای زبانی را در گروه نیز انسان نوزادو 

رفتاری و های سممکانی اما ؛داد جافرهنگی  انتقال عنوان کلیِ زیرتوان گرچه تمام این فرآیندها را می .(1996

انتقال  والدین از سوی فرزندان گرفته تا عملِ ثابتِاز استخراج الگوهای  ند:، متعدد و متفاوتدر این زمینه شناختی

ی شمارپر فرعیِ انواعِ انتقال فرهنگی احتمالاًاین یعنی فرآیند  تقلیدی از طریق یادگیری و آموزشِ هامهارت

 که یمحصولات و شناختی هایمهارت که است این معقول یضیهفر یک پس(. Tomasello, 1990; 1994) دارد

 .استصرفاً انسانی  فرهنگیِ انتقال نوع یا انواعی از ینتیجه هآمد وجود هب مدرن انسان توسط

است آن  شترینمهم. وجود دارد کرور گواهکرورفرهنگی  انتقال صرفاً انسانیِ حالاتِ به تجهیز انسان یرهدربا

 شوندحیوانات نمی مالِشوند که ای تعدیل میگونههها و مصنوعات فرهنگی انسان با گذشت زمان بکه سنت

اجتماعی مناسکترین مصنوعات انسانی یا یک از پیچیده. اساساً هیچ3فرهنگ انباشتیِ اصطلاح تکاملِههمان ب 

و نهادهای اجتماعی نمادینگیری ابزار و ارتباط ساخت مثل یا  الساعه توسط فردنحو خلقبهکه  هنه نبودینگوا

ای بدوی افراد در ابتدا نسخهآنچه رخ داد این بود که  فرد یا گروهی از  خیر،. شده باشندگروهی از افراد ابداع 

 ی5«پیشرفت»یا  4«تعدیل» ،یکنندگانکننده یا استفادهساختند، و کمی بعدتر استفادهرا  منسکمصنوع یا  از فلان

د یا گروهی از فربعدتر  .بودمورد قبول  چندین نسلوجود آوردند که شاید بدون هیچ تغییری برای  هدر آن ب

این  .مردم آن را آموختند و مورد استفاده قرار دادندعمال کردند که اِ یدیگر ها تعدیلاتبر آن تعدیل ،افراد

                                                      
1. cultural transmition 

2. mimick 

3. cumulative cultural evolution 

4. modification 

5. improvement 
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ادامه در تاریخ  (lo, Kruger, and Ratner, 1993Tomaselخوانده شده ) 1«ناپذیرگشتاثر بر»ه گاهی توالی ک

 باثباتاجتماعی  انتقالِمان میزان به یک هبه کهبل ،انهنه فقط به ابتکاری خلاّق فرهنگ انباشتیِیابد. فرآیند تکامل می

و شکل جدید  ،تازگی ابداع شدههب منسکِمصنوع یا  یعنی عمل کندلغزش به عقب  مانعِ نهمچونیاز دارد که 

عجیب باشد حفظ کند. شاید تاحدی ثابت ، حداقل تعدیل یا پیشرفت دیگر زمان حصولِتا  را ی خوداصلاح شده

است. تضمین ثبات  بخشِ کهبل اقانهبخش خلّنه العاده سخت است های حیوانی آنچه فوقاما برای بسیاری از گونه

 ولی ،کنندداعات رفتاری هوشمندانه تولید میابانسان مرتباً ابتکارات و غیر هایپریماتبسیاری از  بله،

تضمین ناپذیری فرهنگی را با گذشت زمان بتواند بازگشتکه  ایاجتماعی یادگیریآن نوع  بههایشان گروهیهم

 (.Kummer and Goodall, 1985شوند )وارد نمی کند

های گذارند که دیگر گونهمیاشتراک هبرا خود  شناختیمنابع  طوریها پس واقعیت اساسی آن است که انسان

 یادگیری ترِعمومی اشَکال فرهنگی انسان را از یادگیری( 1993)  راتنر، و کروگر، توماسلّو. گذارندحیوانی نمی

، و 3آموزشی، یادگیری 2کنند: یادگیری تقلیدیتقسیم میی بنیادین سه گونه آن را بهو ز داده اجتماعی تمی

 شناخت خیلی خاصِ شکل در یک ،کندرا ممکن می این سه نوع یادگیری فرهنگی آنچه. 4دستانههمیادگیری 

 که زندگیِ ،مثل خودشانمثابه موجوداتی هب خود نوعانهمبرای فهم  هاانسانتوانایی در  :نهفته استاجتماعی 

کسی دیگر تصور  « ذهنیقالبِ»را در  خودقادر می سازد را این فهم، افراد  دارند. هم مثلِ 6یذهنو  5انهقصدمند

آنچه در یادگیری فرهنگی انسان حیاتی هم یاد بگیرند.  اندیگر از طریقبلکه  ان،دیگر ازبتوانند نه فقط کرده و 

مصنوعات فرهنگی و اعمال اجتماعی که  چرا ،است خود مثلِ قصدمندمثابه موجوداتی هدیگران ب یدنِفهم ؛است

 شوندو نمادهای زبانی تفهیم می هاابزار با استفاده ازو  تایپیکنحو آرکیهبکه ه به چیزی ورای هموار

آنها برای کنند که دلالت می کنند: ابزارها به مشکلاتیاشاره می بیرونی دیگری هایتبه موجودی یعنی خودشان،

آنها برای بازنمایی کردنشان ند که دار هاشارای ارتباطی موقعیت، و نمادهای زبانی به نداهحل کردنشان ساخته شد

چرا دیگر  یفردد ز یک ابزار یا یک نماد باید بفهمی قراردادی ااستفاده برای یادگیریِ بچه. پس نداهطراحی شد

                                                      
1. the ratchet effect 

2imitative learning 

3instructed learning 

4collaborative learning 

5 intentional 

6 mental 
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ابزار  از فلاناستفاده ی قصدمندانهباید معنای  او یعنید. نکیا نماد استفاده می ارابزفلان از  ایو به چه قصد بیرونی

 کنیم؟کار میبا آن چهکنندگان از این ابزار یا نماد، استفاده  «ما»چیست؟  «برای»این د بفهمنمادین را  عملیا 

 ند:بخشیم قوام که دو چیز راجتماعی هستند ی اگیریاد رو شکل اصلیاز آن یادگیری فرهنگی، فرآیندهای

 و (؛بسیار قوی فرهنگیِ ضامنِ نوعی تولید) غایت باثباتبه فرهنگیانتقال الف( 

آن،  طیّکه  1سوسیوجنسیسی، یعنی فرآیندهای همدستانهیِ اجتماع بسیار قدرتمند خلّاقیت و ابداع اشَکالب( 

 آفرینند. میبا کمک یکدیگر  ،توانستند بیافرینندتنهایی نمیکه به چیزی را افراد

کسی دیگر  «از طریق»فردی دارد که وقتی  خاص خود را مدیون این واقعیت است یادگیری فرهنگی، قدرت

. علیرغم شودمی 2یکی اواوقات با حالات ذهنی ی و گاه ی اوانهقصدمنددیگر، با حالات  کسِبا آن  ؛گیردیاد می

 قصدمندمثابه عاملانی هب خود را همنوع هاموقعیتهای غیر انسان در برخی برخی پریماتاند اهداتی که مدعیمش

العاده فوقشواهد تجربی  یاد بگیرند از همنوع خود ،یادگیری فرهنگی انسانیبه شبیه شکلی هتوانند بو می فهمیده

و  دشناسمی قصدمندی عامل نهمچو ،مانند خودش را خود است که همنوع نند فقط انسادهنشان می پرشمار

 ,Tomasello, 1996b, 1998; Tomasello and Call)د شودر یادگیری فرهنگی داخل میفقط انسان  ،خاطرهمینبه

 یار خاص و بیولوژیکسندرومی بس ،انسان 3انُتوژنیِ که در باید گفت(. در این رابطه 2به فصل  بنگرید 1997;

 /ندقصدم مثابه عاملیهافراد دیگر ب یدناز فهمهم یعنی  ،اندزدههم غم وجود دارد که افراد مبتلا به آن نام اوتیسمبه

 ,Hobson) عاجزند انسانییادگیری فرهنگی های از درگیر شدن در مهارت ناتوانند هم مانند خودشان مندذهن

1993; Baron-Cohen, 1993; Sigman and Cpps, 1997; Carpenter and Tomasello, In press) . 

توسعه اجتماعی را  شناختز جدیدی ا شکلها : انسانچنین است مفروض تکاملیپیامد کامل این رخدادهای 

سوسیوجنسیس  برخی از فرآیندهای جدیدهمچنین و  یادگیری فرهنگی جدید شکالاَ سهم خودبه همن آکه  دادند

ید ؤمفقط  و ، زیرا فقطکندمربوط به زمان را حل می ایراد. این سناریو ممکن ساخترا  فرهنگ انباشتیِ و تکاملِ

اینگونه هر زمانی اتفاق افتاده باشد، حتی همین اواخر.  توانستهر تکامل انسان میدکه نوعی انطباق بیولوژیک است 

؛ آفریده باشند های شناختی جدید را از هیچمهارت ،آوردهکه این انطباق پدید  ایفرآیندهای فرهنگینیست که 

                                                      
1. sociogenesis 

2. identifies with 

3. ontogeny 
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ی ها برااته غالب پریمهایی کمانند آن مهارت) شناختیهای مهارتآنها مبتنی بر هریک از وجود عکس، هب

 و تبدیل و آموزش اجتماعی دارند( ارتباطات ،روابط اجتماعی ،مقولات ،هاتکمیّ ،ابزار ء،اشیا ،مواجهه با مکان

 بهنه دیگر  تبدیلاین اکنون، . است 1جمعیعدی اجتماعیبا بُ محورفرهنگ جدید و شناختی هایبه مهارتآنها 

ممکن است تبدیل و تحولات زیادی چندین سده  فقططی که جایی_ نیاز دارد خیتاری زمان به بل ،تکاملی زمان

 رخ دهد.

ی ما برا ت. ولیسا انسان شناختیگر بسیاری از تأثیرگذارترین دستاوردهای تبیین ،فرهنگ انباشتیِ پس تکاملِ

رخ  انُتوژنیی به آنچه طباید  ،مدرن انسان شناخت یافتنِ قوامتاریخی در درک کامل نقش فرآیندهای فرهنگی

، انسان یِشناخت نیِانُتوژ ست کها متضمن آن فرهنگ انباشتیِ تکاملِ ،کهآن نکتهترین مهم .دهد نگاهی بیندازیممی

 شبیهچیزی ن مبیّ لحظه،در هر  و افتدونده اتفاق شهمواره نواجتماعی  مناسکدر محیط مصنوعات و  فقط وط فق

که برای  اهگیماز حدود نه  بچه. باشدآن  یکلّ تاریخ فرهنگ درکلّ گروه اجتماعی  کلّ خرد جمعیِ دبرآین به

 ،دیازآنان دست می از طریقو  از و یادگیری تقلیدی خود نوعانهمکردن به ایی جهت توجههبه تلاش اولین بار

 اشتراکی توجههای فعالیت(. این ل سهد )بنگرید به فصمشارکت کن شناختیجمع  طور کامل در اینهب دتوانمی

 براینسانی  منحصراً اشناختیِیاجتماع انطباقِ انُتوژنتیکِ ظهورِ همان ،دنشومیعارض  در نه ماهگیکه 

. پس این فهم جدید است مثابه عاملانی قصدمند، مانند خودهآنان ب کردن فهم بنا بر اینشدن با دیگر افراد و یکی

 همنوعکه  ایبچههر  ،که. نتیجه آنبه جهان فرهنگ بچهبرای ورود ابتدایی  شوندمی ی، بنیادهای نوو این فعالیت

 شناختیعیاجتما که کلید ایبچهیعنی هر )فهمد مند، مانند خودش میمثابه موجودی قصدمند/ ذهنهخود را ب

واند تحالا می کند(ب میکسرا ی گروه اجتماعی خود یافتهقواملحاظ تاریخی هب شناختیِمحصولات  برای فهم

 بیند چونا میرتون( بگوید افق ایزاک نیو صدا باهممشارکت کند و ) هانسانی خوانده شد شناختکه  کلیّتیدر 

 :دادد قرار در تضا نفردو  یترا با وضع یانسان صرفاًاین وضعیت  توانمی. «ی غولان ایستاده استبر شانه»

دلیل ناتوانی بهولی  ؛اندمحصولاتِ فرهنگیِ انباشتی رشد کرده وسطِرچه گهای دچار اوتیسم که با بچه -

آن  متعیّن در از خرد جمعی توانندشناختی نمیهای اجتماعیکسب الزامات مهارت دربیولوژیک 

 ؛ وسودی ببرند محصولات

                                                      
1 social-collective 
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عمولی محسی  اندامِبا مغز و بدن و  خالی از سکنه،ای خیالی که در جزیره یندیدهفرهنگی یک بچه -

 ،های ترسیمینماد ،زبان ،ی دیگرمصنوعات مادّ ،ابزاردسترسی ندارد:  وارد ذیلمبه  ولی ،شودبزرگ می

هایی که او آدم ،چیز بیاموزندند به او توانستکه می هاییآدم ،عکس ،عربی گذاریشماره ،نوشته

 ری کند.توانست با آنان همکاکه او میتقلید کند و افرادی  آنها ازتوانست آنان را بنگرد و می

ی که بچهداشت، درحالی بر آنها برای ایستادن شناختیهایی شانه ،توانست بایستداگر می کاوتیستیی بچه

کی است، یا یهر دو مورد نتیجه ندارد. در رویشان برای ایستادن  ایشناختیی خیالی هیچ شانه یندیدهفرهنگ

 سان.انخاص  شناختیهای مهارت گذاشت شودنمیرا اسمش  ،دست آورنداینان هرچه بهباشد:  تواند یکیمی

رود. رشد ها هم فراتر میحرفاز این  حتی که ای داردشناختیهای ا پرورش در جهان فرهنگی دلالتام

عملاً در خدمت آفرینش  ن( دسترسی به این جهاشناختیِاجتماعی کلیدِ داشتنِ با فرضِ)کردن در جهان فرهنگی 

از  آدمیزادی است که بچه آنترین چیز مهمیند، است. در این فرآ شناختیبازنمایی فرد همنحصرب اشَکالبرخی از 

. در یاد بگیردرا نمادهای زبانی و دیگر نمادهای ارتباطی  و کردههای یادگیری فرهنگی خود استفاده مهارت

ی فلان های گذشتهدهند نسلزیرا آنها نشان می ؛هستندنمادین  نوعِمصترین همم ، نمادهای زبانیْبچهپرورش 

. اندسودمند یافته 1بندی و تفسیر جهان چه چیزهایی را برای اهداف ارتباط بینافردیگروه اجتماعی، در امر مقوله

 جاندلبرک یا بلای عنوان سگ، حیوان،هممکن است ب متفاوتهای ارتباطی در وضعیت فلان چیز برای مثال

؛ یک کردشکل دویدن، حرکت کردن، فرار کردن یا نجات یافتن تفسیر هب توانرا میتفسیر شود؛ یک رویداد 

به اهداف ارتباطی  اینها جملگید گرد تعبیر ایساحل ماسه  ساحل، کرانه، کناردریا یا عنوانهمکان ممکن است ب

در یک  گرددمیقادر درواقع  ،شودمسلط  ادهای زبانی فرهنگ خودقتی کودک بر نمدارد. و بستگیگوینده 

 شناختیِ بازنماییِیک  درمقامِ زبانی نماد متعددی را بپذیرد. پرسپکتیوهای موقعیت ادراکی خاص، همزمان

 های حیوانی یا بازنمایی نوزاد انسان، بر ضبط تجارب حسی یا حرکتیِگونه برخلاف بازنمایی، محورپرسپکتیو

ترتیب انتخاب بل مبتنی است بر انتخاب یک نماد زبانی از میان خیل نمادهای زبانی و بدین ،بلاواسطه ابتنا ندارد

هم نه با کند؛ آنرها میواسطه یب بانی، شناخت انسانی را از ادراکز . پس نمادتفاسیریک تفسیر از میان خیل 

                                                      
1Interpersonal communication 
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ظهور بهبا  عکس،به بل (Hockett, 1960؛ 1«جابجایی»)این موقعیت  ارجاع به چیزهای بیرون از رایب فرد توانا کردن

 .خاصادراکی  موقعیت یکاز  و متعدد های همزمانبازنمایی آوردندر

 به رویش چیزهامتفاوت  د، امکانات دیگری برای تفسیرِیابمادری خود تسلط بیشتری ببه زبان  بعدها وقتی بچه

منبعی شناختی هستند که جهان را به چیزهایی مثل رویدادها و  2های طبیعینبرای مثال، زبا شود.میگشوده 

 -نمایند ایفا متفاوتی هاینقش رویدادها این در توانندمی که کسانی یعنی–رویدادها  کنندگان در آنمشارکت

. آورندد میوجودر آن رویدادها را به انکنندگو مشارکت هاانتزاعیِ رویداد مقولاتِ و کنندمی بندیبخش

دارای هم  رویداد یا موقعیتی دیگرها بر مبنای رای تفسیر کل رویدادها یا موقعیتهای طبیعی بعلاوه، زبانهب

مهمند  بس بالغها و استعاراتی که برای شناخت گوناگونی از قیاس توانند انواعهستند، یعنی میناختی ش امکاناتی

 ,Lakoff)شکل گرما  هخشم بو  ؛شکل سفر هعشق ب و ؛شمسیی منظومه شکله مثل تصور اتم ب را بیافرینند

1987; Gentner and Markman, 1997 زبانیِ گیریِارتباط رشدِروبه هایِ(. همچنین مهارتفصل پنج؛ بنگرید به 

 هاآنکه در  هایی، درهمکنشدنکمشارکت  ایهای گفتاری پیچیدهدر درهمکنشسازد قادر میرا  او بچه

برطرف شوند. این  تاشان گفتگو شود درباره و باید کردهدگان با هم تصادف کنننمادین شرکت پرسپکتیوهای

، کردهباطی هدایت شرکای ارت ی ذهنِنظریه به ریزی چیزی شبیهپایهرا به سمت  بچهتوانند ها مینوع درهمکنش

و بر  خودتنظیم شودد و ت بزرگسالان را درونی کندستورااو را وادارند  خاص تربیتیِ گفتگوهایو در برخی از 

دهند می سوقنوعی فراشناخت و بازتوصیف بازنمایانه سمت بشود گفت او را به شایدند تأمل کی خود اندیشه

(Karmiloff-Smith, 1992درونی .)موجود در آن  متعدد و متضاد پرسپکتیوهایای گفتاری و هدرهمکنش سازی

 گرفتهمسان  3ایای صرفاً انسانی و مکالمهاندیشهبا انواع خاصی از فرآیندهای شود میحتی را ها نشدرهمک

(Vygotsky, 1978  .) 

ط خسعی خواهم کرد این  ی آن استحال گفته شد در حکم خلاصههکه آنچه تا بمن در این کتاب 

ی دارد، انسان اًصرف است که شناخت انسانی کیفیاتی آنمن ی اصلی ا با جزئیات دنبال کنم. پس فرضیهاستدلالی ر

 :زیرا

                                                      
1 displacement 

 )م(مقصود از زبان طبیعی، زبان مادری افراد است.   2

3. dialogical 
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با همنوع خود را بسط داده و همین امر، باعث  "یکی شدن"مدرن توانایی  انسان: 1فیلوژنتیکلحاظ هب -

 ؛مند، مانند خودش شدمثابه موجودی قصدمند و ذهنفهم از دیگری به

اخته و ز یادگیری فرهنگی و سوسیوجنسیس را ممکن ساین ویژگی، اشَکال جدیدی ا: لحاظ تاریخیهب -

 ؛شداند منجر ای که طی تاریخ تعدیل شدههای رفتاریهمین امر به مصنوعات فرهنگی و سنت

و کند یهای اجتماعی و تاریخی رشد موسط این مصنوعات و سنت آدمیزادی : بچهانُتوژنتیکلحاظ هب -

 تا  دشوقادر می

 ؛مند شوداجتماعی خود بهره گروه در شدهارت انباشتهالف( از دانش و مه

رساخته از این بستعارات ها و انمادهای زبانی )و قیاس محور را در قالبپرسپکتیو شناختیِ هایِبازنماییب( 

 د؛ ونو استفاده ک یاد گرفته (نمادها

ی ندیشهاو  و بازتوصیف بازنمایانههای فراشناخت رتمها بارا های گفتاری پ( انواع خاصی از درهمکنش

 .دگره بزنای مکالمه

 .هستند یانسان صرفاًکنم که هایی از شناخت انسان تمرکز میمن فقط بر آن جنبهکه باید در همین آغاز تأکید کنم 

 نشناسیِو سنتی رواهای مرجع که در سرفصل کتابی چیزهایی قوام یافته بله، شناخت انسان تا حد زیادی برپایه

ها در این ها و دیگر پریماتانساناما  و مانند اینها؛ بندیو توجه و مقوله حافظه شوند: ادراک وشناختی ظاهر می

را  ها(. تقریر من این مهارتTomasello and Call, 1997; Tomasello, 1998) شریک هستندفرآیندهای شناختی 

متمرکز  انُتوژنتیکو تاریخی و  تکاملیوار بر انواع فرآیندهای وتسکینحوی ویگهگیرد و بفرض میصرفاً پیش

، یعنی شناخت یی خاصی از شناخت پریماتنسخه های بنیادین را بدل بهکه آن مهارت فرآیندهایی  شودمی

فقط اخت انسان در تکامل شن مؤثر یولوژیک و تاریخیفرآیندهای ببه که تأکید کنم  این را هم. اندکرده انسانی

ی به گذشته متعلق ،دلیل که رویدادهای مهم عمدتاً به این خواهم پرداختو تاحدی غیرمستقیم نحوی گذرا هب

دو  برولی از سوی دیگر، (. دو )فصلآنها بسیار اندک است  ازا اطلاعات م که هستنددوری  تکاملی و تاریخیِ

از اطلاعات خوبی  ،ها بررسی و آزمایشسر دههکه از صدقه شناختی انسان انُتوژنید: کرخواهم  تمرکز چیز 

                                                      
1. Phylogenetically 
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ی آنها از هر دو میراث بیولوژیک و فرهنگی خود فعالانه بهره واسطههها بفرآیندهایی که انسان و نیز داریمآن 

 (. فصول سه تا شش)گرفتند 

ا بحثی اساساً ژنتیکی بحث من ر ،پردازانممکن است در حال وهوای فکری امروز برخی از نظریه شوربختانه

های پریمات را از دیگر گونه او «دمی مسیحایی»با شناختی انسان مدرن اجتماعی انطباقتلقی کرده و فکر کنند 

، هم در هاای که افراد یا گروهرهنگیفو اساساً هر کار اجتماعی بودهاشتباه  . اما این دیدگاهکرده استمتفاوت 

صورت  یانسان اًمنحصر شناختیِ ها و محصولاتِبرای آفرینش مهارت ن انُتوژنتیکر زمازمان تاریخی و هم د

فرهنگ  سال زمانی طولانی است که طی آنهزار  وپنجاهدویستتاریخی،  گیرد. از منظراند را نادیده میداده

ای و فعالانه با محیط در دورهمستمر  داند برخوردبزرگ کرده باشد میکسی که بچه  .تر شودتواند خیلی کاملمی

هر تحقیق  بنا بر ایند. آوربسیار تجارب یادگیری که پدید نمیچه  یا حتی چند روزه یا چند ساعتهچند ساله 

در این  .انُتوژنتیک را با خود داشته باشدی شناخت انسانی باید گزارشی از این فرآیندهای تاریخی و جدی درباره

دلیلی نه  بوددلیلی لازم صرفاً انطباق بیولوژیک،  دارند، شکل خاصی از شناخت اجتماعی یسوکه روبه فرآیندها

ترین و مهم ی، اگر نه همهاز در آفریدن بسیاریآنچه  :است چنیناستدلال اصلی من در کتاب  درواقع .کافی

فرآیندها بوده و نه صرفاً  همین ،تأثیر داشته هومو ساپینسی گونهمتمایزترین محصولات و فرآیندهای شناختی 

های ویژگی تبییندر هم جدی گرفتن این فرآیندها ما را  مجا دارد متذکر شو بیولوژیک تخصصی. هایانطباق

 با تاریخی انباشتی و نهادی نمادین مصنوعات مادّی و آفرینش و استفاده از مثلشمول شناخت انسانی جهان

، ندهای تاریخی و انُتوژنتیکیطریق فرآاز های خاص که هر کدامشانفرهنگ تبیین جزئیاتهم در و سازدتوانا می

 بسطرا  گوناگونیو  فردمنحصربه فرهنگی ها و محصولاتمهارت انطی چند ده هزار سال گذشته برای خودش

 .اندداده
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2 
 فرهنگیو میراث بیولوژیک 

 

از آن  یمهم کرده یا حتی بخشیند کمک عجیب نیست اگر محصول یک فرآیند معین به بسط همان فرآولی 
 شود.

 جورج هربرت مید

 

میراث  ،این فرآیند صر کلیدیِاعنیکی از تکامل از راه انتخاب طبیعی است.  ،جهان ارگانیک غالبواقعیت 

و  لاف خود و الزامات کارکرد ادراکی و رفتاریاس 1ی زیستینقشهاز راه آن،  موجودبیولوژیک است که یک 

 انُتوژنی بیشترِ ،های پریماتاز جمله تمام گونه ،ارهای پستاندبرد. اما در تمام گونهرا به ارث می دخوشناختی 

استی زیستی نقشه یزاینده که  حال درهمکنش با محیط  به رشد دررو موجودِکه  یابدتکوین میزمانی

بسیار دهد، یقیناً رخ می هم زمان نش در آن، که این درهمکبودننسبتاً طولانی نارس مقطعوجود یک  خود باشد.

به یک یا چند کاملاً  انتغذیه و حمایت در برابر شکارگر مدتی، در امر برای که بچه ستو بدین معنا بوده خطرپر 

 ، مسیرهاییاست نتوژنتیکیاُ مسیرهای توانمندشدن ،مدتطولانی بودنِسنار جبرانیِ . اما مزیتِاست والد وابسته

های رفتاری و شناختی نوعاً منتج به انطباق که کنندتولید می شخصیو شناخت یادگیری  حجم زیادی که

خاصه برای  ،هماهنگ باشد بسیارراف با محیط اطهای رفتاری/شناختی منعطفی که د. انطباقنگردتر میمنعطف

                                                      
1 Bauplan 
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 هایهجایگاکنند یا زندگی می تمتفاو محیطی هایجایگاه در هایشانجمعیتکه  ستا موجوداتی مفید

 (.Bruner, 1972شود )میشان  نسبتاً سریع عوض محیطی

از محیط اجتماعی هم  واز محیط فیزیکی  هم تنهاییخودش به رو به رشد موجودهای حیوانی، در برخی گونه

 د.کنکسب اطلاع می اندشده تعدیل شنوعانهمثر توسط ؤنحوی مهکه ب فیزیکیهایی از محیط یا از جنبه خود

را با گوش دادن به آواز  ی خودهای پرنده آواز خاص گونهگونهبرخی  ثلاً همانگونه که پیشتر اشاره شدم

های فرومونی دانند چگونه از علامتطور غریزی میگیرند و برخی حشرات از آنجا که بهشان یاد مینوالدی

 د گلیم خود را از آب بیرون بکشندتواننمیدر محیط بیرونی  لین روز قرار گرفتنخود تبعیت کنند در او نوعانهم

(Mundinger, 1980; Heyes and Galef, 1996این فرآیند در گسترده .) ی معنایی که بسیاری از ، یعنمعناترین

های فرهنگی وجد سنتمو  شدهانتقال فرهنگی یا میراث فرهنگی نامیده  ،کنندمراد میهای تکاملی بیولوژیست

ی میراث سبب ایجاد نظریه های حیوانیگی در بسیاری از گونهاست. شناسایی نوظهور اهمیت انتقال فرهن

لحاظ بیولوژیک ههم باست که چیزی  ها وابسته به آنبسیاری از گونهبالغ  های، فنوتیپبنابرآنکه شده  ای1دوگانه

 (.Boyd and Richerson, 1985; Durham, 1991برند )ود به ارث میظ فرهنگی از اسلاف خلحاهو هم ب

هم میراث بیولوژیک  ،رشد عادی انسانیدر  زیرا ،است ی اصلیگونه نیز انسان ی میراث دوگانهدر نظریه ،بله

ث میرا بین ،ی شناختیآن است که در زمینه ادعای خاص منولی هم میراث فرهنگی. نقشی حیاتی برعهده دارد 

که انسان آن است  تنها فرق مهم. ها فرق چندانی وجود نداردو میراث بیولوژیک دیگر پریمات ژیک انسانبیولو

بل صرفاً فرآیندی است رازآمیز  . این یکی شدن نه چیزیشودمی «یکی» خود نوعانهمها با بیش از دیگر پریمات

 دهستن ءه مثلاً عین اشیاو نهم موجوداتی عین خودش  دیگرهای انسانفهمد از طریق آن می آدمیزادی که بچه

، در فرآیندی که انُتوژنیفرآیند در اوایل بچه نظر آنان بفهمد. چیزهایی را از نقطه کوشدمی گاهگهترتیب و بدین

های رفتاری اتژییعنی موجودی که استرمثابه عاملی قصدمند هرا ب گردد خودفصول بعد با جزئیات بیان می طی

دیگرانی که او با آنان  فهمدمی خودکارطور هترتیب بو بدین درک کرده معطوف به هدف هستند اشو توجهی

درک هم مند مثابه عاملی ذهنهرا ب نی، بچه خوداُنتوژ د. بر اثر پیشرفتِنفرقی نداردر این مورد با او شود یکی می

واقعیت  با ممکن است با دیگر مردم و حتیدارای افکار و عقاید که آرای وی ودی شکل موجهیعنی ب ؛خواهد کرد

                                                      
1 Dual Inheritance Theory  
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. برای ایضاح هرچه بیشتر، بیندمی هادارای این ویژگی نیزرا  خود نوعانهمن زمان به بعد از ای وامتفاوت باشد 

 «.مند(، )عین خودش(مند )یا ذهننی قصدمثابه عاملاهدیگران ب یدنفهم»خوانم: این فرآیند را عموماً اینگونه میمن 

سازد، یممیراث فرهنگی را ممکن  نهایت قدرتمندِکه چند شکل جدید و بی آنجا از، این تفاوت شناختی

 : آوردپدید می دو چیز را خود، ثلِم مثابه عاملانی قصدمندهدارد. فهم دیگران ب هم زیادیتأثیرات زنجیروار 

 باشتی دارند رامناسکی که تاریخی انمصنوعات و  هاه افراد متعدد از راه آنسوسیوجنسیس ک الف( فرآیندهای

 آفرینند؛ ومی همدستانه

ی همهگیرند یاد می هابه کمک آن رشددرحال  هایبچهسازی فرهنگی که ب( فرآیندهای یادگیری و درونی

 و درونی کنند. داده را مورد استفاده قرار هستند شنوعانهم همدستیمحصولاتی که مخلوق  وجوه

محصول میراث صرفاً نه انسان، مستقیماً های شناختی خاص ت که اگر نه همه ولی بیشتر مهارتاین بدان معناس

ظرفیت ای که است: مجموعهنتوژنتیک ای از فرآیندهای تاریخی و اُمجموعه یعوض نتیجهبل دربیولوژیک 

 برای آن در حکم علت لازم و نه علت کافی است. ،رسدث میبیولوژیک به ار که از راه شناختی خاص انسان

 

 میراث بیولوژیک
. های دیگر استها مثل تمام پریماتهای حسی، طرح اصلی بدن و شکل مغز انساناندامها پریمات هستند. انسان

ور اعم شروع کنیم. در طهب هاباید با پریمات ،نی را تعیین کنیمهای تکاملی شناخت انسابنیان بخواهیماگر  پس

 دو پرسش مهم و محوری وجود دارد: ی حاضرزمینه

 ؟ وبا شناخت دیگر پستانداران تفاوتی داردها الف( شناخت پریمات

 ؟ ها چه تفاوتی داردبا شناخت دیگر پریماتها ب( شناخت انسان

 هایآزمایشاز تحلیلی ریزبینانه  هم هک (1997و کال ) توماسلّوت بر پژوهش مبتنی اس سؤالمن به این دو  خپاس

ند. در همین اهفراهم آوردرا منابع از ی کاملی مجموعه هم و اندبه دست داده مرتبط نظریِ هایو استدلالتجربی 

هایی دیگر، مثلاً توان داد )برای دیدگاههای دیگری هم میخپاست سؤالاکرد که یقیناً به این  آغاز باید اذعان

 (.Byrne, 1995د به بنگری
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 هاشناخت پستانداران و پریمات
در  که ثابتی اشیایدر جهان یعنی  ،کنندزندگی می مشابه حرکتیجهان حسییک تمام پستانداران اساساً در 

مهارت نسبت به دیگر پستانداران  ناز جمله انساها پریماتدر این زمینه  .اندفضای بازنمایانه آرایش یافته

 ءاشیامقولی و کمّی میان  هاینسبت های پستاندار و اساساً تمام پریماتهابسیاری از گونه علاوههندارند. ب صیخا

در انجام کارهایی مثل  های شناختی با توانایی پستانداراننمایند. این مهارتمیباز جوریک لحاظ شناختیبه ،را

 : شودمی اثباتموارد ذیل 

ها )در چه فصلی( کدام میوه مثلاً ،قرار دارد «کجا» ،«فلان چیز»ن اینکه درمحیط اطرافشان، د آوردبه یا -

 هستند؛ها بر کدام درخت

 ؛در حرکات مکانی، به مسیرهای فرعی و میانبرهای جدید رفتن -

فقیت موبا  راپیاژه  اشیایی بقای های کنترل شده)یعنی تست ءدنبال کردن حرکات مرئی و نامرئی اشیا -

 .(روندپیش می شش یتا مرحله برخیگذرانند از سر می

 های ادراکی؛براساس مشابهت ءاشیابندی مقوله -

 ؛معدود ءشی چند وجور کردنجفت بنا بر اینو  ]نظم[ فهم -

 ل.ئمسای هوشمندانهحل  -

و پاسخ، یا از  محرکمیان فتاری رایجاد ارتباط  از راهها را این مهارتاند پستانداران مدعیکه و شواهد زیادی 

و  فهمیده جوری( را ءهای اشیا)و مقولات و کمیت ءو اشیا فضا آنها؛ ندآورنمی به دستوار طوطی یحافظهراه 

 .شوند لئمسا یهوشمندانهگیری خلّاقانه و حل نتیجهمنجر به که کنند لحاظ شناختی بازنمایی میهب

خود و روابط  نوعانِهمدر محیط اجتماعی یکسانی که در آن، پستانداران اساساً ی همه ای مشابه،گونهبه 

توانند در بسیاری از مواقع می کنند ومیزندگی  دادهرا تشخیص ها آنعمودی )سلطه( و افقی )خویشاوندی( 

های شناختی با مهارت ینبینی کنند. اها پیشهوشمندیو  هاسرنخاز ای مجموعهاساس را بر خود نوعانهمرفتار 

 :رسدمیدر انجام کارهایی مثل موارد ذیل به اثبات  آنهاتوانایی 

 ؛گروه اجتماعی خوددر  حاضر افراد شناخت -
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 ؛و... وریمقهقاهر یا دوستی، ه براساس خویشاوندیگروافراد دیگر هایی مستقیم با ایجاد رابطه -

 ؛آنهالت عاطفی و جهت حرکت اساس چیزهایی مثل حابینی رفتار افراد برپیش -

ها و تصاحب منابع گروهیهم مار کردنتارو اجتماعی و ارتباطی برایفراوان های استفاده از استراتژی -

 ارزشمند؛

 و پیمان اجتماعی؛ف در ایجاد ائتلا یادر حل مسأله  نوعانهمهمکاری با  -

یاد  یزشمندار خود، چیزهای اننوعهماز آنها  طیکه  گوناگون یادگیری اجتماعی اشکالدر  دخول -

 گیرند.می

ض وقتی با بل درعو نکردهلحاظ اجتماعی کورکورانه عمل هب انند پستاندارامدعیکه شواهد زیادی  مجدداًو 

لحاظ شناختی هبآن را کنند و فهمند دارند چه میمی ؛کنندهمکنش میشکلی پیچیده درهب های خودگروههم

 . دکننبازنمایی می

از ها به فهم پریماتهم و آنوجود دارد  ءسراسری میان پستانداران یک استثنا شناختیدر این مشابهت    

ی در حیطه .است مربوط ددهمی نشانی اجتماعی و فیزیکی که خود را در دو حیطه 1مقولات نسبتی

رخ  دیگرکه در میان افراد ، 2ثالثطرفجتماعی روابط ا ازها هستند که از میان پستانداران فقط پریمات :اجتماعی

ثالث جاری طرفین در میان که یا سلطه،روابط خویشاوندی  مانند آنها چیزیفهمند؛ برای مثال می چیزی دهدمی

مثلاً در برابر دشمن آزادند و  خود یائتلافها در انتخاب شرکای ماتپری ست کهاز این روکنند. باشد را درک می

 مقهوریقاهر یرابطهسبی بیانگر فهم آنها از میزان نِ امر این شوندمتحد میفردی قدرتمند با  ی خودبالقوه

مجازاتی نه یعنی ،است ای هستند که بدانها صورت گرفتهآنها همچنین خواهان مجازات حمله است. فرداین دو 

ی این مورد، فهم رابطهمهاجم ندان بلکه در برخی شرایط معطوف به خویشاو ،مهاجم معطوف به فقط

انواع ی ها همهکه پریماتدالّ بر اینشواهدی وجود دارد رساند. حتی را به اثبات می ثالثطرفخویشاوندی 

 «فرزندیمادر»ی گوناگون رابطه هایمثلاً نمونهشوند؛ ثالث را متوجه میرفروابط اجتماعی ط مقولات

(Desser, 1988a, 1988b .)دهندنشان نمیی را دیگر چنین درک اندارانِپست (Tomasello and Call, 1997 پس .)

                                                      
1 Relational categories 

2 third party 



| 22 

 

اما فقط  نماینداد میایج رابطهشناسند و با آنها افراد گروه خود را می تمام پستاندارانفرضیه چنین است: گرچه 

 . فهمندرا می طور مستقیم در آن شرکت ندارندهای که بروابط اجتماعی خارجی هاپریمات

برای نمونه،  ترند.ماهر بسیار از دیگر پستاندارانها در امر مقولات نسبتی، پریمات ی فیزیکی:در محدوده

نسبتاً  باشدی آزمایشی ان دارای نسبتی مشابه با چند نمونهاز اشیایی که اعضایش جفتیک  ها در انتخابپریمات

مشابهند  ،دجای اینکه متفاوت باشنی آزمایشی بهمثل نمونهدرست  شده، انتخاب مثلاً اعضای جفتِماهرند )

Thomas, 1986 .) ار دست به باین تکالیف صدها و گاهی هزاران  تسلط بربرای  هاکه پریماتآنجالب توجه اما

هم که فلث ثافطر از روابط اجتماعیِ آنها تلاشِ وضوح با فهم ظاهراً بدونِبه این تکلیفزنند؛ می آزمون

آن است  (1976پیروی از استدلال هامفری ) یک فرضیه، بهدر تضاد است.  مقولات نسبتی را هم لازم دارد

 گهگاه آزمایشگاهدر ، و انددر خود تکامل دادهثالث را یی فهم مقولات روابط اجتماعی طرفها تواناکه پریمات

ی فیزیکی نیز ی اجتماعی، در محدودهوض محدودهاین مهارت را درع شودمی هاپریمات شرط آموزش کافیِبه

ع آنها به ما مستقیماً در رفکه فهم مقولات نسبتی  جهان فیزیکیمشکلاتی خاص در  تصوردرواقع، رویت کرد. 

روابط  ومقولات فهم  هایی وجود دارد که در آنهادر جهان اجتماعی موقعیت کهآنحال ،مشکل استکمک کند 

 . خوردمیتر مؤثرعمل اجتماعی  دردبهواسطه یطور بهلث بثااجتماعی طرف

گر دی ها را از شناختِمهارت بزرگی است که شناخت پریماتآن  طور اعمهب ،پس فهم مقولات نسبتی

 تکامل یبالقوه دارِپرچم ،فهم مقولات نسبتیزیرا  حاضر مهم استکند. این فرضیه در بافت مایز میپستانداران مت

 ی واسطحلقهنوعی زنده  موجوداتِ یِقصدمندانه روابطِ فهمِ منحصراً انسانیِ شناختِ تواناییِ کسبِ سویِهب

  .استبا یکدیگر  ی غیر زندهرویدادهاو  ءو روابط علّی اشیا ،با جهان خارج

 

 تاز قصدمندی و علیّ یفهم انسان
اشیای غیر زنده و رویدادها دارند قبول ت و علیّ خود وعاننهم انسان فهمی از قصدمندیِ های غیراینکه پریمات

هم  و امهم استدلال آورده ،مداشته باشند و برای این حرفنین فهمی من قبول ندارم که آنها چ عام یافته، ولی

 ;Tomasello, 1990, 1994, 1996 b; Tomasello, Kruger, and Ratner, 1993ام )شواهد را بررسی کرده

Tomasello and Call, 1994, 1997 .)باید اما اگر لازم باشد بارها و بارها  شناخت  برمن  یردیهّ کنمتأکید
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انواع  همۀیقیناً فهمی از  های غیر انسانپریمات. شودنمی ع شناختانوا همۀمنکر  ،های غیر انسانیپریمات

کارگیری ناختی زیادی را تحصیل و بههای شییمفاهیم و بازنما ؛ی دارندفیزیکی و اجتماعی پیچیدهرویدادهای 

های استراتژی دبا محیط خو و در درهمکنش ؛گذارندزنده و غیر زنده تفاوت میاشیای  وضوح بینهب؛ کنندمی

درست  اما این همبرند )همانگونه که پیشتر دیدیم(. کار میهرا ب ایهوشمندانهپیچیده و  شمار،پری حل مسأله

مندانه، دانه/ذهنو حالات قصدمن زیربنایی علل ای و غالباً پنهان،1ی واسطه«نیروها»که آنها جهان را برحسب  است

فهم تموجوداتی قصدمند و علّی های غیر انسانباری، پریمات بینند.نمی ،ندهست مهم بسی انسانی که برای اندیشه

 .فهمی قائل نیستندقصدمندی و علّیت خصلت برای غیر از خود،اما  ؛هستند

از دیگر  های غیر انسانی پریماتمندانهبوط به فهم قصدمندانه/ذهنشواهد مری اجتماعی: در حیطه   

ای ( برای شمپانزه1978) وودروفو  اکپِرِمتجربی و طبیعی است. اول،  هایآزمایشحاصل  ،زنده موجوداتِ

را کامل کند  ی انسانتظار داشتند توالی ویدئویی اعمال قصدمندانهاناو  و از تصاویری انتخاب کرده سارابه نام 

بایست تصویر کلید را انتخاب شده بیرون برود سارا میقفلکرد از دری  وقتی در فیلم کسی تلاش می)مثلاً

 آدمف آن هد به ،در این اعمال به تصویر کشیده شده گیری منجر شد که اوبه این نتیجه سارایت کرد(. موفقمی

 هایاز تداعی با استفادهولی  ،به نتایج مشابهی رسیدندهم ( 1978) بویسن، و رامبو، رامبوسَوِجاست.  پی برده

 تحتهای میمون ،ون حضور هیچ انسانی نشان داده شدبد قفلتصویر دری وقتی  نمونه ؛ برایتحریکی یساده

لحاظ شناختی هب هدادآنچه سارا انجام می دادنداحتمال  یشآزما این با کلید را انتخاب کردند. تصویرِ آزمایشْ

ی بعدی نتوانست به گزارش داد که در مطالعه Premack, 1986) ه استشدکه تصور می هبود چیزیاز آنتر ساده

 Povinelliحاوی اعمال غیر قصدمندانه را بفهماند؛ و  هایفیلمو  حاوی اعمال قصدمندانه هایفیلمسارا فرق میان 

et al., 1998 کند که در میان نتایجی منفی دیگر را گزارش میچند یافته Call and Tomasello, 1998  ذکر هم

ها گوید شمپانزهه می( است ک1990) بویسنو  نلسون ،پووینِللیی مهم، مطالعه آزمایش تجربیدیگر  .(است شده

 کندچنین کاری نمینه از کسی که  غذا کنند نظر داشته طلبِتحترا  انشگاهدهند از کسی که سکونتترجیح می

ن است که آ نمونهاین  ایراد تشخیص دهند. «خبربی»را از انسان  «آگاه»ند انسان توانمی هاشمپانزه، کهنتیجه آن

ردند با بازخوردی کمیچنین  وقتیزیرا  ؛بودند همین کار را انجام دهندفقط یاد گرفته  آزمایشهای این میمون

                                                      
1 mediate forces 
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( 1979وودروف و پرماک ) آزمایش بهایراد این  .(Heyes, 1993; Povinelli, 1994شدند )رو میمناسب روبه

سوی هرا ب هااگر آدمها بعد از بارها بازخورد مثبت یاد گرفتند که در آن، شمپانزه آزمایشی ؛وارد استهم 

 ای این را فریبکاریکنند )عدهمیی محتوی غذا دریافت یک جعبه ،بدون غذا هدایت کنندهای خالی و جعبه

مندی ها از قصدمندی یا ذهنشمپانزهرسید نظر نمیهآن است که ب هاآزمایشاین ایراد (. پس خوانندمی هاشمپانزه

 هایشانخواستهی رسیدن به برا که گرفتندرفتن آزمایش یاد می با پیش در عوض بلکه ،دیگران اطلاعی داشته باشند

 یادگیریِ حینِ آزمایش قرار داشت در آزمایشی که بنیان آن بر( 1999) توماسلّوکال و  .کاری انجام دهندباید چه

 آگاهی یا ها هیچ درکی ازبه این نتیجه رسیدند که شمپانزهرا سدّ کرده و آزمایش راه یادگیری حیوان تحت

 .دیگران ندارند خبریبی

شاهدی ایجابی  یبرای ارایهمحققان برخی  ،مصنوعی هستند ءنحوی از انحابهها ن تمام این آزمایشچو

 یها روطبیعی پریمات هایدسته از رفتاری آنه مطالعهبهای غیر انسان ی پریماتفهم قصدمندانه یدرباره

این ایراد . هستند نوعانهم کاری حالات ذهنیتدس مرتبط با ایهای اجتماعیاستراتژی واجد اغلب کهاند آورده

های رقیب تبیین همین،نداشتند و برایکنترل مناسب شده مشاهدات گزارش یک ازهیچمورد آن است که تقریباً 

ز لحاظ شناختی اما حتی در موارد معتبر )تکرار شدنی( روشن نیست ا .(Byrne and Whiten, 1998کنند )را ردّ نمی

آشکارا را با ژستی  کرّات دست خودهای ماده بشمپانزه( مشاهده کرد 1986) والدیافتد. مثلاً چه اتفاقی می دارد

. این قرار گرفت مادهی مورد حملهنزدیک شد به او  نری ااما وقتی شمپانزه ،گذاردمی دیگردوستانه در دست 

خواسته به دیگری وانمود میکه نیتی دوستانه داشته باشد آنماده بی: گونه باشدانساناز فریبکاری  اینمونه تواندمی

ین هم رفتاری برای هم وبه او نزدیک شود  یآن دیگر خواستهمی مادهاما چرا نگوییم . کند که چنین نیتی دارد

 ،شد کردرها میصورت خیلی کا)که در آن شده استمی نوعانهمشدن  منجر به نزدیک که قبلاً هرا انجام داد

اجتماعی وضوح استراتژی هب جای دیگردر یک  جاافتادهاستفاده از یک رفتار اجتماعی  بله، ؟جمله حمله کردن( از

از  های غیر انساندر مورد پریمات ولیبرای دستکاری رفتار دیگران است،  ایبصیرانهبسیار هوشمندانه و شاید 

 .باشد آن دستکاریو ی دیگران مندانهمندانه یا ذهنحالات قصدفهم  که مبتنی برمعلوم  کجا
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را نیز باید ذکر کنم دهند گاه طبیعی خود انجام نمیهای غیر انسان در زیستریماتماعی که پچند رفتار اجت

به بحث ذیل  هندبرخی از اینها را انجام می داند بزرگ شده انسانیدر محیط فرهنگی  یی کهها)برخی از میمون

 های غیر انسان در زیستگاه طبیعی خود:بنگرید(. پریمات

 دهند؛اشاره یا ژست به دیگران نشان نمیخارجی را با  ءاشیا -

 ؛نشان دهندران دیگ به گیرند تابالا نمی را ءاشیا -

 تا چیزی را به آنها نشان دهند؛ برندنمیدیگران را به جایی  -

 ؛رنددارند کف دست دیگران بگذاچیزی را برنمی -

 دهند.برفتاری جدید را از روی قصد به افراد دیگر یاد اینگونه نیست که  -

قصدمندانه و  شان حالاتنوعانهمدانند ست که نمیا آندهند م نمیااین کارها را انج آنها دلیل اینکه نظر منهب

های غیر نست که بگوییم پریماتترین فرضیه آپس مناسبمتأثر گردند. د نتوانبالقوه میکه دارند ای مندانهذهن

 در–کنند طور خودانگیخته حرکت میمثابه موجوداتی زنده درک کرده که گرچه بهانسان، همنوعان خود را به

ولی در  -طور اخص استثالث بهطور اعم و فهم روابط اجتماعی طرفتماعی آنها بهاج فهم برای بنیانی این واقع

 .مند هستندی جهان، عاملانی غیر ذهنیر قصدمند، و در فرآیند اندیشیدن دربارهفرآیند تعقیب اهداف، عاملانی غ

ویداد بعدی قبلی، ر یاساس تجربهبیند و ممکن است برنوع خود به سمت غذا را میکت همحر غیر انسان پریمات

ی هوشمندانه و عاجتمهای اویداد بعدی از استراتژیممکن است برای تأثیرگذاری بر رو حتی  کندرا استنباط 

هدفش به  داردنوعی سعی بینند: هممی یمتفاوتاین صحنه را به شکل مُد روز، محققان بصیرانه استفاده کند. اما 

حالات قصدمندانه  بهمانو  فلاننه فقط بر رفتار، بلکه بر  سعی دارند های دیگرپریمات لیودست یابد،  ستغذاکه 

 بگذارند. تأثیر نیزی او مندانهو ذهن

مربوط ها برای انطباق با آن دسته از تکالیف پریماتکه اخیراً مشاهده کرده  ویزالبرگی :فیزیکی یدر حیطه

پریمات تکلیف اصلی آن است که  جستجوی غذا که در آن فهمی از علیّت لازم است محدودیت مهارتی دارند.به 

 هاابزار ،. در ابتدای عملیاتبدهدبیرون  شفافجرایی م طرفِ آناز  با استفاده از چوبغذا را  ،آزمایشتحت

اصلی  فرض کار آیند.هب کهآنقدر سفت نیستند ی زیادی کلفتند و برخی رخبی خیلی کوتاهند یا رخب :متفاوتند

غذا از مجرا نقش دارد  بیرون دادنِچوب در  فیزیکی فهمی داشته باشد و بدانداز علیّت  کسیاین است که اگر 
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شودبه غذا منتقل می و  از آنجابه چوب  فردزیکی از نیروی فی ادراکی یک ابزار صرف وارسیباید بتواند به 

ها و آورد یا نه. هم میمونابزار نتایج علّی مطلوب را پدید می فلان که بینی کندوخطای زیاد پیشو بدون آزمون

ی تغییر یافته و خطای زیاد. در نسخهود از آزمونما بعآیند، ای این کار برمیاز عهدههای کاپوچین هم میمون

تعبیه  ای کوچک زیر قسمتی از آنتله داده شد که شفافیک مجرای پریمات  جدید این تکلیف، به این دو گونه

 غذا کوشندمیوقتی که گیرند یاد می ،جاذبه و سوراخ و چوب را درک کنندمیان نیروی علیّ  اینها. اگر شده بود

ی دور از تله بیرون بکشند(. غذا را از پایانهباید همیشه  وکنند ) دوریدهند باید از آن تله  هلرا به بیرون از مجرا 

از روی  یا بیشتر هفتاد بارمپانزه شرا یاد نگرفتند؛ هر چهار  چیزیسرعت چنین هها بها و نه شمپانزهاما نه کاپوچین

 یعنیمجرا برگردانده شد  ،کنند دوریاز تله خطا یاد گرفتند واز روی آزمون کردند. بعد از اینکه رفتارشانس 

 نوزه ها(مپانزهش Reaux, 1995ی هر دو گونه )در مطالعه رد. افرادِکالای مجرا بود و مشکلی ایجاد نمیتله در ب

تا  های دوی این مجراها، بچهألهخطر بودن آن فهمی نداشتند. در مسو از بی داشتندهم غذا را از تله دور نگه می

رسد که در نظر میهبکنند و از روی انطباق بیشتر رفتار میتر منعطف هااز همان اولین آزمون ی آدمیزادسه ساله

 (.Visalberghi and  Limongelliبنگرید به:  تشریح بیشتر برایشود )کار، چیزی از اصول علّی سرشان می هنگام

های شناختی بسیاری دارند و رویدادها مهارت ءاشیا یدرباره های غیر انسانپریمات کهگیریم می نتیجهپس 

تأخرتی و توالی رویداد مبتنی بر تقدم و جمله فهم مقولات نسباز  یمثابهبهعلل زیربنایی را توانند نمیاما 

 نه ل فیزیکیئهنگام حل مساآنها  ،بنا بر این. کنندفهم یا درک و رویدادها  ءپویای میان اشیای روابط واسطه

. ستا های آدمیزادی بچهمشخصه هردوی اینها انعطاف در فهمِ اصولِ علّیِ عمومی، کهنه و دارند انعطاف رفتاری 

ا رسد نیروهای علیّ رنظر نمیهاما ب ،کننددرک میروابط مبتنی بر تقدم و تأخر زیادی را  های غیر انسانپریمات

 د.بفهمن این روابط یهمثابه واسطهب

در . را کاملاً روشن کنم شناخت قصدمندانه/علّی با دیگر انواع شناختتفاوت  بحث، یعنوان چکیده به مایلم

تأخر میان رویدادهای خارجی را در تقدم و  کهخواهد کسی را می [قصدمندانه/علّییدن ]نوع اندیشاین اساس، 

فهم مبتنی بر  ولی ،آیدها برمیاز پریماتوضوح هبکار این خب،  .فهمدآنها ب با مستقیم درگیری عین عدم

که نیروهایی ) میان این رویدادهای خارجی یهنیروهای واسط بایدشرط دیگری هم دارد: قصدمندی و علیّت 

نیروهای دانیم این و مینیز به فهم درآیند  بر تقدم و تأخر هستند(وقوع توالی مبتنی  «چراییِ»ی کنندهتبیین
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 از این روستمختص انسان باشد. فقط  یفهم چنینرسد نظر می هنیستند. ب تشخیصراحتی قابل هنوعاً ب ایهواسط

و این ؛ شکافته شود «کندمجبور می»ی درخت را کننده است که تنهطها این وزن سنگ سقونظر انسان که از

: تا آنجا که پای ی مهماما یک نکتهنده را نگاه کند. زیر کُ «کندمجبور می»را  موجودغذاست که  کسب هدفِ

 راموخر همان  نیز یهای دیگرممکن است مقدم بالا نمونه در هردو ،در میان باشد یکسانی ی واسطه«نیرو»یک 

)برعکس یادگیری مبتنی بر ی کلیدی در این همه مؤلفهکند پدید آورند. این نکته از آنجا مهم است که ثابت می

بسیار  مقدمِ تواند با حوادثِاست که می ایبل نیروی زیربنایی علّی یا قصدمندانه ،خاص تداعی( نه فلان مقدمِ

های فیزیکی )رویداد علّیِ موقعیتدید، شکلی که یک  1-2وضوح در شکل هتوان باین را می شود. متفاوتی القا 

 اجتماعی )رویدادهای اجتماعی علّیِ موقعیتای سقوط کند( و یک د تا میوهنآفرینمی فیزیکی متفاوتی که نیرویی

که در است  کشد. واضحست به فرار بزند( را به تصویر میند تا فردی دنآفریمتفاوتی که حالتی روانشناختی می

کنند، اما ساختار کلی یعمل م قصدمندی موجودات زنده خیلی متفاوت ازاین نیروها  ،علیّت اشیای غیر زنده

 رویداد ، سپسنیروی واسط ، سپس: رویداد مقدماستمشابه مشترک  سرشتفرآیندهای استدلالی دارای یک 

 موخر.
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                                     باد

 افتدمیوه می                            لرزد(نیروی فیزیکی )شاخه می                         وورجه         ورجه

  شاخه از طرف مندستکاری 

 

 

 

 افتان سنگ  

 کندفرد فرار می                     وحشت فرد )ترس روانشناسانه(                           ظاهرشدن شکارچی  

 سروصدا

                                        

 

           

. در هر دو مورد، (پایین( و یک رویداد اجتماعی )بالااز یک رویداد فیزیکی ) تصویری گرافیکی .21شکل

 د.نشو ی واحدموخرها ممکن است نیرویی بیافرینند که سبب بسیاری از مقدم

 

 

 

 

فهم مقولات نسبتی خارجی را  هاانسان :ی داردبیان چنین ی مافرضیه، یتکاملاصطلاحات استفاده از  با ،پس

ی کوچک ولی مهم فقط یک لایه هاانسان ند وها هم واجد آنهستند که پریمات یشناخت ین انطباقمدیو منحصراً

قول بودن این سناریو ناشی بخشی از مع اضافه کردند. بدان را ،هاقصدمندی، مثل علل و ایام نیروهای واسطهنبه

ل به استمرار ئقاخاص انسان های شناختی انطباقها و های شناختی خاص پریماتمیان انطباق کهآن است  از

ی تی از مقولات نسبتی، اول در حیطهطور که فهم پریمای من درست همانبراساس نظریه افزون بر این،. شودمی
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ی اجتماعی و هم ابتدا در حیطه فهم علّی انسان ثالث تکامل یافتعی و برای درک روابط اجتماعی طرفاجتما

این  درستی و نادرستیمثابه عاملانی قصدمند تکامل پیدا کرد. البته فعلاً راهی برای تأیید هببرای درک دیگران 

یک رویداد  علت فیزیکیدر تبیین بسیاری از مردم جهان وقتی که آن است  حداقلشاما  ،وجود ندارد حرف

پیش حالت ید چنین رویکردی، شوند؛ شامیستی و دئیستی گوناگون متوسل میغالباً به نیروهای آنی ،ندباش دمردّ

فهم رویدادهای خارجی برحسب نیروهای  توانایی منحصراً انسانیِ :است چنینمن  یفرضیهفرض ما باشد. پس 

بینی و تبیین کنند؛ را پیش خود نوعانهمرفتار ظاهر شد تا به افراد اجازه دهد  برای آن نخستقصدمندانه/علّی 

  .جان رهنمون شدبیاشیای  بینیتبیین و پیش بهولی این توانایی در مراحل بعدی 

های مدرنی ی انسانگوید این مشخصهمیاما یک احتمال  است، توسعه چه زمانی روی داده دانیم ایننمی

چرا وقتی که  سازدروشن میریقا تکامل یافتند. این احتمال سال قبل جایی در آف دویست هزار است که حدود

قصدمندانه/علّی عمدتاً  کردند. فهمکردند دیگر هومنیدها را تارومار میی ارض مهاجرت میرهک هرکجایه بآنان 

 ،خلّاقانه حقیقتاًهایی ل را به شیوهئمساسازد که، این نوع شناخت انسان را قادر میاول آن دو مزیت رقابتی دارد:

، رویدادها راسازد یاری از موارد فرد را قادر میبس د. پس فهم قصدمندانه/علّی درحل کن اندیشانهمآل منعطف و

را  هنیروی واسط یعنی فرد متوجه است فلانند ی و کنترل کبینشحاضر نباشد، پی شانمعمول حتی وقتی مقدم

که هر  غذاییرقیب از  کردن حواسپرتتواند برای ، آدم مینمونهانگیزند. برای ربتوانند مقدمات دیگر هم می

قصد ایجاد بهیا  (ای بگذاردگوشه ورا بردارد )مثلاً غذا  ندکراه جدیدی ابداع  ،کنندبر سرش رقابت می دو دارند

 هدر غیاب نیروی واسطبرعکس، اگر رویدادی کند.  تولید یجدید ابزار ،دادن یک مانعنیروی لازم برای تکان

 رقیب به دیدِ تواندآدم میبرای مثال،  .خواهد دادموخر معمولش رخ ن رویداد که شودمیبینی پیش ،اتفاق بیفتد

په شود. پس فهم علیّ از ت مانع از غلت خوردن سنگی یک سنگ،یا با قراردادن  کردهرا کور  مورد منازعه ءشی

برای دستکاری  یجدید هایاین فهم راهچرا که ثر دارد، ؤعمل م برای یها پیامدهای بلادرنگی انسانو قصدمندانه

 د. نهپا میپیش ها سرکوب نیروهای واسطی

فرآیندهای یادگیری اجتماعی  طیفرد  یاستحالهمزیت دوم فهم قصدمندانه/علّی ناشی از نقش قدرتمند آن در 

صور خاص و بسیار قدرتمندی  ،مندانهذهن سراسر قصدمندانه و/یا مثابه عملیهدیگر بافراد یعنی فهم رفتار  است.

 شکالاَ عامل اصلی ایجاد و این صور یادگیری اجتماعیْ سازد؛یوجنسیس را ممکن میهنگی و سوساز یادگیری فر
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 مختص دسته از فرآیندهای انتقال فرهنگیِند. ما برای درک این ادعا باید به آن هست خاص میراث فرهنگی

پس آنها را با فرآیندهای انتقال انداخته و سنگاهی تر ای خیلی نزدیکاز فاصله مانماتنزدیکترین خویشاوندان پری

 کنیم. فرهنگی انسانی مقایسه

 

 های غیر انسانفرهنگ پریمات
 آنها: ترینمعروفیان و از م ،و انتقال فرهنگی وجود داردفرهنگی میراث  های یادگیری اجتماعیْبه تعداد مکانیسم

، و بدون اینکه خود وعاننهم ینزدیک صرف حضور دربهممکن است  : خردسالان1در معرض بودن -

خردسالی مثلاً وقتی یاد بگیرند، در معرض یادگیری تجارب جدید باشند  آنهامستقیماً چیزی از رفتار 

 .، جای آب را یاد گرفته استافتدتوی آب میافتد و برحسب تصادف دنبال مادر خود راه می

، و کنندکار میه دیگران با آن ایی شوند کممکن است جذب اشی خردسالان: 2جذب شدن هرچه بیشتر -

به تکه  خردسالی یک شمپانزهوقتی  مثلاًد نگیربچیزی یاد  ءی آن اشیادربارهخود هخودب ترتیببدین

یادگیری ی چوب تجربه شدن بهاست، این جذبانداخته  شود که مادرش آن را دورمند میهعلاق یچوب

 .آوردبه همراه میخاصی را  شخصی

ی از درک هر چنددارند،  خود نوعانهمبازتولید رفتار  انطباقی زیادی برای خردسالان استعداد: 3رتکثی -

گیرد در بر میرا  های رفتاری خیلی محدودیمحدودهنوعاً این استعداد ندارند و  رفتارها یی آنآکار

نوزادان پیشازبانی ای گنگ )یا مثلاً در صداه گیردفرامیخود را  یگونه آواز یاپرنده کهوقتی مثل

 انسان(.

مدنظر  با هدفرا عملاً همراه  دهندهآموزش فلان رفتاری یرفتار یا استراتژ خردسالان: 4یادگیری تقلیدی -

 کنند.بازتولید میو ا خودِ

آیند اید چند فرعملاً ب های غیر انسانبا یادگیری پریماتها اجتماعی انسانیادگیری  برای تکمیل تببین تفاوت

 .کنیمهایشان تعریف نبایستی آنها را همراه داستا کار برای انجام هرچه بهتر ایناز هم تمیز دهیم؛  نیز را دیگر

                                                      
1Exposure 

2Stimulus enhancement 

3Mimicking 

4imitative learning 
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 زمینی شستن ماکاکوسیب
 ;Kawamura, 1959زمینی شستن ماکاکوی ژاپنی است )سیبهای غیر انسان، ترین سنت فرهنگی پریماتمعروف

Kawai, 1965).  تا چند ایموماهه به نام  ی هجدهیک مادهدیده شد  1953سال  در این قرار است:از داستان 

 ی درآب بارا  دارد و خاک و گل آنهار میرا ب ،داده بودندی گروهش بقیهو به او  محققانزمینی شیرین، که سیب

 های ایمویمو و دو تا از همبازیمادر ااین عمل در  ها،زمینیدر سومین ماه شستشوی سیبشوید. میهمان حوالی 

شستند و سه خود را می زمینیسیبدیگر هم  خردسالهفت  ،تا دو سال بعد شد. مشاهده( آنها)و سپس در مادران 

محققان فکر . دادندانجام میکار را  ایندرصد گروه  چهلحدود  ،زمینی شستن ایموسال پس از اولین سیب

را یاد گرفتند بتواند  یرفتار چنین این نزدیکان و بعد هم وابستگان ایمو انابتدا نزدیکاین واقعیت که در  کردندمی

 .ه استکردرفتار دیگری را کپی  یکی یعنی ،هنوعی تقلید بود ی این رفتاراعه: ابزار اشباشد ادعااین  تأییدگر

 زمینیکه شستن سیبل ایناوایراد اساسی دارد. ایراد اما تفسیر این مشاهدات برحسب فرهنگ و تقلید دو 

غذا چیزی است که  خاک و گلِ کنار زدنها نامعمول نیست. شد برای میمونآنقدرها هم که در ابتدا تصور می

شستن  قبل از ابداعِ نیز وشیماهای کمیمونکه ه دیده شددر واقع و  دهندطور طبیعی انجام میهها بخیلی از میمون

در بین چهار دسته  کوشیما، یهمشاهد از و عجیب نبود که پسر . از این کردندمیچنین ها[ ]توسط ماکاکو

حداقل و ( Kawai, 1965) زمینی شستن دیده شدهم عمل سیب دادندها غذا میها بدانانسانکه ماکاکویی 

های میمونی دیگر گونه، تازهاند. گرفتهیاد  خودهخودبچنین کاری را میمون چهار تا  که لااقلآن است  معنایش

گیرند غذای خود یاد میهزود و خودب ،فراهم باشدآلود و ظرف آب های شنو برایشان میوه هم اگر اسیر باشند

درون زمینی شستن دوم به الگوی انتشار رفتار سیبایراد (. Vislaberghi and fragaszy, 1990را بشویند ) خود

طور هرا یاد گرفتند ب این کارآنهایی که این رفتار نسبتاً آهسته بود که انتشار ست ا گردد. واقعیت آنگروه برمی

هایی که غذایشان را میمونعلاوه وقتی تعداد ه(. بGalef, 1992) وقت صرف کردندبیش از دو سال  متوسط

با افزایش نرخ اشاعه  ،دباش قالانت مکانیسمِ تقلیدْافزایش نیافت. اگر به همان میزان نرخ انتشار  ،زیاد شد شستندمی

ری شخصی در کار فرآیندهای یادگید. برعکس، اگر نشو بیشترهم  دهندگانآموزشرود به مرور زمان انتظار می

که دوستان همین اتفاق افتاد. این های ژاپنیکه در مورد میمونباشد  رود نرخ انتشار کند و ثابتانتظار می ،باشند
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 اقعیت باشد که دوستان و وابستگانرفتار را یاد گرفتند شاید معلول این و آنهایی بودند که اولینو وابستگان ایمو 

در وقت غذا او را  ممکن است دوستان ایمو بیش از دیگر اعضای گروه بنا بر اینو  کنار یکدیگر هستنددر بیشتر 

 .داده باشندرا افزایش تقلید[  ]و نهشانس خود برای کشف شخصی  طریقو از اینتا سر آب دنبال کرده 

 

 از ابزار های شمپانزهاستفاده
یماتیِ انسان و با برای بررسی این موضوع شاید بهترین گونه، شمپانزه باشد یعنی نزدیکترین خویشاوندِ پر   

(. هر جمعیت McGrew, 1992, 1998; Boesch, 1996, in pressترین پریمات غیر انسانی )فرهنگ

ماند و عملاً می ها پایدارطبیعی خود چند سنت رفتار جمعی خاص خویش دارد که تا نسل گاهدر سکونت شمپانزه

رسانی مبتنی بر ژست. یامپی انتخاب غذا و استفاده از ابزار و کارهایی مثل نحوه_گیرند ی اعضا آنها را یاد میهمه

-ایه کرد )مثلاً جمعیتبا یکدیگر تبیینی ژنتیکی ار زههای شمپانتوان از تفاوت رفتار جمعیتدلایل مختلف نمیبه

ی و همین دلیل هایی که از آنها دورند باهم تفاوت دارند(،قدر جمعیتکنند بههایی که نزدیک هم زندگی می

  .(Wrangham et al., 1994ها داد سخن دهند )مثلاً های فرهنگی شمپانزهی سنتشده تا محققان درباره

شرق آفریقا با  یشمپانزه هایجمعیتبرخی از . ی شمپانزه از ابزار استاستفاده ثال محققانترین ممعروف

گردند. اما برخی از دنبال مورچه می ،هایی کوچک و ظریفی چوبوسیلههها بی مورچهکردن لانهدستکاری

کرده هایی بزرگ خراب ها را با چوبی مورچهلانه همچو ظرافتی نداشته،در غرب آفریقا شمپانزه  هایجمعیت

( مدعی 1992) گرومک ( و1993) بوشرا با مشت جمع کنند. پژوهشگران میدانی مثل آنها کنند و سعی می

گوناگون  های جماعاتشمپانزه به «طور فرهنگیهب» ،ی بالاهمین نمونه ثلاخاص از ابزار، م یدهاند که استفاشده

خیلی ها در غرب آفریقا ی مورچهاست: لانه پذیرفتنیتبیین رقیبی وجود دارد که کاملاً هم  اما. «ه استدشمنتقل »

استراتژی نابود  رو از این ؛خوردآفریقا باران خیلی بیشتری میشرق های رچهی موزیرا نسبت به لانه است، ترنرم

این در  ،براساس این فرضیه ،آید. پسمیبی غرهای هشمپانز کاربزرگ فقط به  یک چوبی وسیلههکردن لانه ب

نباید  ولی ،ها(های فرهنگی انسان)مانند تفاوت وجود داردهای رفتاری اندکی تفاوت های شمپانزهمورد بین گروه

ی شود صرفاً نتیجهنامیده می «فرهنگ»آنچه به غلط  در چنین مواردی. باشیمهیچ نوع یادگیری اجتماعی  دنبال
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توان و این فرآیند را فقط میگون است گونا هایجمعیت زندگی متفاوت محل از اکولوژی ی شخصییادگیر

 نامید. 1دهی محیطیشکل

، از جمله های پریماتگروهی تمام گونهرفتار از تفاوت  بخشی بیانگر دهی محیطی احتمالاًگرچه شکل

تواند نمی دهی محیطیاین شکلکه  ( مدعی است1994گران )اما تحلیل اکولوژیک بوش و دی ،ست، اهاانسان

های تجربی هم تبیین کند. تحلیلمتفاوت شمپانزه را  هایجمعیتهای رفتاری موجود میان یک از تفاوتهیچ

( 1996a) توماسلّودهی محیطی در کار است. چیزی بیش از شکل ها از ابزارشمپانزهی کنند که در استفادهتأیید می

و به این نتیجه  ها در استفاده از ابزار را بررسی کردهی یادگیری اجتماعی شمپانزتجربی درباره هایآزمایشمام ت

 ءاشیا تغییر دادن امکان توسط دیگران خیلی خوب ءی دستکاری شدن اشیابا مشاهدهها رسید که گرچه شمپانزه

ای را نده. مثلاً اگر مادری کُبیاموزندجدید  یستراتژی رفتارا یک توانند از دیگراننمیا ام ،کنندمیکشف  را

. این احتمال خیلی زیاد چنین کاری را انجام خواهد داداش هم بهبچه ،خوردو حشرات زیر آن را می چرخاندمی

خبر واقعیتی که خودش از آن نده حشره است فقط بدان دلیل است که بچه از کار مادر خود یادگرفته زیر کُ

نده را بچرخاند یا چگونه گیرد چگونه کُکرد. اما او از مادرش یاد نمیخود هم کشفش نمیهندارد و احتمالاً خودب

خود هخودب هتوانستمی اصلاً ه یادانستی انجامشان را میچیزهایی هستند که او از پیش نحوهحشرات را بخورد؛ اینها 

هم  باز بچه ،شوند عیان هانده بچرخد و موریانهو، وزش باد سبب شده بود کُجای مادر اهاگر ب)پس  یاد بگیرد

ای است که بر رویدادهای زیرا یادگیری ،اندخوانده 2چشمانهیادگیری هماین را  .(گرفتهمین کار را یاد می

 اوتژی رفتاری و نه بر رفتار یا استرا استمتمرکز  دکنایجاد می ای که دیگریتغییرات محیطیمحیطی 

(Tomasello, 1990, 1996a.) 

است که در برخی شرایط از یادگیری بسیار هوشمندانه و خلّاقانه یادگیری فرآیند یک چشمانه یادگیری هم

ی آدمیزاد و چند نوزاد دوساله به چند( 1993) توماسلّوو  نالُگی ،ناگلتر است. برای مثال تقلیدی هم انطباقی

 توانستبه دو شکل می مانندچنگکاین ابزار . نشان دادند رسدور از دست ءشییک و  مانندچنگک ابزاری مپانزهش

اول نوزادان و  گروه شدند.تقسیم دو گروه به ها هم دو گروه و شمپانزهبه نوزادان شود.  ءبه شی سبب دسترسی

کسی را دیدند که از و افراد گروه دیگر  ردکمیاز ابزار استفاده  کارآمدناروش به را دیدند که  کسی هاشمپانزه

                                                      
1environmental shaping 

2 emulation learning 
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ی کردند کپ آن کسی که دیده بودند راعموماً روش  نوزادانبود:  چنین نتیجه این برد.بهره می آمدترش کاررو

 یابیبرای دست ،روش را دیده باشندمهم باشد کدام  کهآنبی یکسان و  ،هاکه شمپانزهدر حالی ؛)روش تقلیدی(

حتی  نوزادانه بسیاری از کی جالب توجه آنچشمانه(. نکته)یادگیری هم عمال کردنداِ یراتی در روشتغی ءه شیب

کارشان نسبت  موقعیتکه در این اصرار داشتند  بزرگسالرفتار  تقلیدیبر بازتولید هم  کارآمدنادر مورد روش 

از یادگیری  «ترهوشمندانه»یا  «بهتر»ای راتژییادگیری تقلیدی است ،. پستوفیقی داشتها کمتر به شمپانزه

 که در برخی شرایط و برای بعضی از رفتارهااست  یترراتژی اجتماعیفقط استبلکه چشمانه نیست؛ هم

تبیین یادگیری  از هاشمپانزهدر استفاده از ابزار  اجتماعیِ یادگیریِ به راجع مطالعاتِدیگر . در است ترسودمند

 . Russon and Galdakis (1993)و  Whiten et al. (1996)مثل  ،شوداده میچشمانه استفهم

بزار خیلی باهوش و ادیگران از ی ناشی از استفاده از ابزار و فهم تغییرات محیطیِها در استفاده پس شمپانزه 

 یهسته. کنندها درک ی انسانهمان شیوهبهرا  خود نوعانهم رفتار سودمندِ که رسدنظر نمیهاما ب ،خلاّق هستند

شود که یمفهمیده مثابه چیزی هالواقع هدف بفاعل است و فی هدف یا قصدِ کننددرک میها انسان چهاصلی آن

ایی ناظر برای . توانجداست کار روندهب هدف آناز ابزارهای رفتاری گوناگونی که ممکن است برای دستیابی به 

مثابه موجودیتی هب تراتژی فاعل در استفاده از ابزار راروش یا اسکند یله به او کمک میاز وسجدا کردن هدف 

کند استفاده می روش یا استراتژی از بهمان هدففلان در تلاش برای رسیدن به  اینکه کسی بنگرد مستقل

هدف  گراندی در عملِتواند نمیای که هم ممکن است. شمپانزه یهای دیگرها و استراتژیمعناست که روشبدین

تمرکز  ءاشیا وضع مکانی(م جمله تغییربر تغییر حالت )از تنها ،در هنگام نظاره ؛متمایز کندابزارهای رفتاری  را از 

 ی فاعلمندانهرو، حالات قصد این از یابد.را چیزی از سنخ حرکات فیزیکی میاعمال فاعل کند و در نتیجه می

های پریماتی جربهقسمتی از ت زاراز اب های رفتاری متمایزمثابه موجودیتهب های رفتاری ویروش بنا بر اینو 

 نیست.غیر انسان 

 

 

 مبتنی بر ژست شمپانزه 1رسانیپیام

                                                      
1. signaling 
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ها در حیات وحش مطالعات ی ژست شمپانزهدرباره. هاستارتباط مبتنی بر ژست شمپانزه ،معروف دیگر ینمونه

 ,Goodall) انتوان فرهنگی خواندشجمعی دارند که میچند رفتار آنها دانیم ولی می ،مند اندکی وجود داردنظام

1986; Tomasello, 1990; Nishida, 1980.) های خاص کارهای آزمایشگاهی زیادی انجام شده که طی آنها ژست

گیری درباب فرآیندهای ها راه را برای نتیجهاین آزمایش_اند ی زمانی خاص ثبت کردهها را در یک دورهشمپانزه

که  این بودهو همکارانش  توماسلوّ ال اصلیؤس ،آزمایشسری در یک کنند. ها باز مییادگیری اجتماعی شمپانزه

یا از راه فرآیندهای  گیرندیاد میرا از راه یادگیری تقلیدی مبتنی بر ژست  رسانیِهای خردسال پیامشمپانزه

 موجودینتوژنتیک، دو اُ سازیآیین(. در Tomasello et al., 1985; 1989; 1994; 1997) 1نتوژنتیکاُ سازیآیین

برای  .کنندیک پیام ارتباطی تولید می دهندرفتار یکدیگر را شکل می اجتماعی درهمکنشِ مکررِ که در لحظاتِ

برد ی مادر میبه سمت سینهرا سر که در حالی پا کند وبرای شیر خوردن آیینی بهیک نوزاد ممکن است  مثال

، رفتار خوداولین لمس بازوی تواند با در برخوردهای بعدی، مادر می .دهدوی را تکان  و بازوی بیندازدچنگ 

 نوزاد پس از چند بار و ترتیب در جایگاه پذیرنده قرار بگیرد بدینبینی کند، و را پیش نوزادالوقوع قریب

حرکتی  نهمچو «لمس بازو»)کند لمس کوچک بازوی او کفایت می برای دریافت پاسخ ازسوی مادرمد فهمی

مکرر  اجتماعیِ درهمکنشِ کهنیست، بل کسی دیگرفرد در پی بازتولید رفتار نید که در اینجا قصدمندانه(. توجه ک

 «گردن دوربازو دو »که ژست  است ریقط همینبه شود. احتمالاً منجر به پیامی ارتباطی میاست که  و دوطرفه

اً یعنی در ابتدا مستقیم ؛پیدا کرده سواری گرفتن از بزرگسالان رابرای اغلب نوزادان آدمیزاد حکم درخواست برای 

تواند می بزرگسال پس از چندبار تکرار که دیگر لیوروی زمین بوده،  بزرگسالپهن کردن بدن  ی برایتلاش

 شودمی سواری گرفتناز این  آیینیای کوتاه و گردن نسخه دوربازو دو ست ژ ،بینی کندشی نوزاد را پیخواسته

(Lock, 1978.) 

 سازیآیین کهبل ،ها نه یادگیری تقلیدیهای ارتباطی شمپانزهول اکتساب ژستئموجود، مستمام شواهد بر  بنا

مورد استفاده ارد که فقط توسط یک نفر وجود د ایفردی یهاپیامها بین شمپانزهکه آن شاهد اولست. ا انُتوژنتیک

قلیدی یاد گرفت و توان از راه فرآیندهای تیها را نم(؛ این پیامGoodall, 1986)همچنین بنگرید به  گیرندقرار می

و کیفی نشان  های کمّیقایسهبا م مطالعات طولی کهدوم آنشاهد شوند.  آیینیهمین خاطر باید شخصاً ابداع و هب

                                                      
1. ontogenetic ritualization 
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ها، تنوع فردی زیادی وجود و هم در خلال نسل در یک نسلها، هم رسانی مبتنی بر ژست شمپانزهاند در پیامداده

ی نکته. شودمیهمگنی رفتارها سبب که عموماً است یزی غیر از یادگیری تقلیدی این مطلب دالّ بر چدارد 

های همتایی در گروه کراتهب کردنداستفاده می های خردسالمپانزهشهایی که بسیاری از ژست کهاست  مهم آن

شد. و شاهد آخر  دیدههم خود نداشتند  تربزرگسال نوعانهمشانسی برای دیدن  که در قفس بزرگ شدند و

او دو  و به کشیدهبیرون خود را از گروه  ایشمپانزه ای تجربیدر مطالعه( 1997و همکاران ) توماسلوّکه آن

 قتیرا دریافت کند. و غذای مطلوب خویش توانست از آزمایشگرانها میکه با آن یاد دادند دلبخواهی علامت

 شیک از اطرافیانهیچ ،کار بردبه هاافت غذا از انسانبرای دریرا ها به گروه بازگشت و این ژست این شمپانزه

رفتغنج می و دلشان برای آن غذا دیدندگرچه ژست او را می یک از این دو ژست جدید استفاده از هیچ

 .ندنکرد

را از طریق  های خودتمامی، ولی اکثر ژستاگر نه  خردسالهای شمپانزه هکاست  ی روشن آننتیجه

توضیح یادگیری  مانندِ آورند. توضیح این فرآیند یادگیریدست میهبا کسی دیگر بشخصی  سازیآیین

مانه نیاز به افرادی ندارد چشنتوژنتیک هم مانند یادگیری هماُ سازیآییندر مورد استفاده از ابزار است. چشمانه هم

 «بازو لمسِ» تقلیدیِ رفتار دیگران را به وسیله و هدف تجزیه کنند. یادگیریِ مانند یادگیری تقلیدیْ که بتوانند

ببیند و بداند او در پی  «لمس بازو»نوزاد دیگری را در حال  شیر نیاز به آن دارد که یک نوزادْ مثابه درخواستِهب

از همان ابزار رفتاری استفاده  ،همان هدف را داشت وقتی ترتیبن و بدی)یعنی شیر خوردن( است  چه هدفی

خود را در  بزرگسالرفتار بعدی  فقط نیاز به نوزادی دارد که بتواند «لمس بازو» سازیآیینبرعکس، ولی کند. 

دگیری انُتوژنتیک مانند یا سازیآیین ،. پسبینی کندپیشخورده است میشیر  که او )نوزاد( قبلاً با آن تیباف

 ،های اجتماعی، از جمله انسانخلّاقانه است که برای تمام گونه هوشمندانه و بسیارچشمانه یک فرآیند اجتماعی هم

های بتوانند به بازتولید استراتژیاش وسیلهی نیست که افراد بهافرآیند یادگیری آن اینْ . امااهمیت وافری دارد

 رفتاری دیگران بپردازند.

 

 هاشمپانزه آموزش
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آورند. می های غیر انسان فراهمیادگیری اجتماعی پریمات بهراجع بس گوناگونیاین دو حیطه شواهد  ،پس

با فرآیند یادگیری را  اندحاصل مشاهدهی که استفاده از ابزارهای ها آن قِسم مهارتشمپانزه تقریباً قطعی است که

های ارتباطی خود ژست های مبتنی بر ژست هم خیلی محتمل است که آنهادر مورد پیام .گیرندیاد میچشمانه هم

نتوژنتیک، هر یک اُ سازیآیینچشمانه و هم . هم یادگیری همکنند تحصیلانُتوژنتیک سازی آیینرا از راه فرآیند 

نیاز ندارند، یعنی  یک به یادگیری تقلیدیاما هیچ ،شناختی و یادگیری اجتماعی دارند هایشکلی، نیاز به مهارتهب

 که یادگیرنده در آنای به یادگیری

 کند؛ و سپساتژی معطوف به آن هدف را درک میالف( هم هدف فاعل و هم استر

 .کنددف و استراتژی خود هماهنگ میهب( این هدف و استراتژی را با 

رود تظار میان موجوداتیاجتماعی هستند که از  ای یادگیریگونه وژنتیکانُت سازیآیینچشمانه و یادگیری هم

مثابه عاملانی قصدمند هدیگران را ب دیگر نتوانندو از سوی باشنددر امر یادگیری باهوش و سریع سو از یککه 

شانچون خودهم شدخور دم آنها با شودمیینند که بب . 

که یادگیری  حالی است. در 1آموزشداشته  یدر انتقال فرهنگی جایگاه به طور سنتیکه  دیگری فرآیند اصلی

  معلومات و ماهر شوندخواهند بایم ی کهمهارتو بیسواد بی افرادمثالش ست ا« یین به بالاپا»اجتماعی از 

را به دیگران خود  خواهند دانش و مهارتمی ی کهمعلومات و ماهرافراد با مثالش است «بالا به پایین»ز آموزش ا

های غیر انسانی خیلی کم ی آموزشِ پریماتمند دربارهن است که مطالعات نظامآاین مورد ایراد انتقال دهند. 

فرزندان های مادر و شمپانزه یمشاهدهبه ت که در آن( اس1991بوش )ترین مطالعه از آن کامل موردن در ایاست. 

بوش متوجه شد مادر به خردسال خود . پرداخت( نارگیلشکستن  برایاستفاده از ابزار ) هنگامشان بهخردسال

رود تا گذارد و میجا میتر با ابزار، نارگیل بشکند و سپس ابزار و نارگیل را یکدهد تا راحتهایی نشان میراه

تواند همان کارها را با ابزار و نارگیل تمرین کند آوری کند و خردسال در این وضعیت مینارگیل بیشتری جمع

مادر در این موارد  اما تفسیر قصد ی آن بالغ دیگر خواهد بود(.عهده)اگر بالغ دیگری در صحنه باشد این کارها به

)پس از بوش  ،دهدرا آموزش میی خود بچهمادر که  ،«آموزش فعال»ی ر مقولهعلاوه ده. باستخیلی مبهم 

معلوم نیست معنی که  ، بدینهم دشوارستاین دو مثال تفسیر  .مشاهده کرد محتملفقط دو مثال  ها مشاهده(سال
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گرچه در سراسر جوامع  دیگر . از سوینهدهد یا  استفاده از ابزار را آموزش ی خودبچهخواسته به آیا مادر می

طور منظم و فعالانه هبنوباوگان خود را  بزرگسالانْها رهنگدر تمام ف اما ،زیادی وجود دارد اتتنوع یانسان

احتمالاً  ،یادگیری تقلیدی(. فرآیند آموزش فعال، در کنار Kruger and Tomasello, 1996دهند )آموزش می

 ترین الگوی انسانی تکامل فرهنگی است.حیاتی

 

 گهای بافرهنمیمون
کننده متقاعدالعاده فوق آزمایش تا چندها باب یادگیری تقلیدی شمپانزه رکه د معترض شوندممکن است 

 رفتهشستهتحقیقات ی که اساساً همهآن توجهجالب اما. چنین مطالعاتی وجود دارداینهم انصافاً  ووجود دارد 

آموزش قصدمندانه  از هاآزمایشاین اند. در ای داشتههی است که ارتباطات انسانی گستردهایشمپانزه یدرباره

 به تقلید؛ برای مثال آنهای پردهماهه و بیچند فتار و توجه، و حتی اجباررفلان به ها شمپانزه مثل تشویق ،بحث شده

 باردو  نوایت ،ستانسوک ودادند مند هفت ماه آموزش نظام ،ویکیی خود، ( به شمپانزه1952) هایسو  هایس

های تواند مهارتمیطی انُتوژنی ابتدایی نوع معینی از درهمکنش اجتماعی ترتیب ن بدیاه. چهار م هم( 1995)

 یادگیری تقلیدی را متأثر یا حتی ممکن سازد.

در این آزمایش دست زدند.  آزمایشیبرای تأیید این دیدگاه به ( 1993و کروگر ) رامبوسَوج ،توماسلّو

های در قفسی که توسط مادرانشان دگیری تقلیدی سه دسته از موجودات با یکدیگر مقایسه شد: شمپانزهیا توانایی

زبانی های آدمیزاد بزرگ شده و در معرض سیستم ارتباطی شبههای بافرهنگ )که مانند بچهبزرگ شدند، شمپانزه

چهار عمل متفاوت و جدید نشان داده ویستب به هر کدام از این سه گروه ی آدمیزاد. های دو سالهو بچه ،بودند(

 با موفقیت آنهاآیا  که سته شودداندر هر آزمون ثبت شد تا  افرادر شد و رفتا

 ی نهایی عمل انجام شده را و/یاالف( نتیجه      

 کار رفته توسط فاعل را هب( ابزار ب

هرگز نه  بزرگ شدند تقریباً شانانیی که توسط مادرهاانزهشمپ کهبود  آنی اصلی یا نه. نتیجه اندبازتولید کرده

یاد نگرفتند(. برعکس،  تقلیدی طور هیعنی آنها را ب) کار رفتهابزار به نه در بازتولیدو توفیق یافتند  نتیجهبازتولید  در

و  در این  تندیاد گرف تقلیدیطور هاین اعمال جدید را ب زیادی ازآدمیزاد بخش های های بافرهنگ و بچهشمپانزه
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بدون گاه هایی که توسط انسان بزرگ شدند گهبرخی از شمپانزه، کهمرتبط آنی نداشتند. تفاوتیکدیگر با  زمینه

و های اجتماعی در درهمکنشو حتی  ها اشاراتی ارتباطی کنندبه انسانگرفتند یاد میمند گونه آموزش نظامهیچ

 (.Savage-Rambaugh et al., 1986انسانی استفاده کنند ) زبانیِ نمادهایِبه یه ها از چیزی شببا انسان پرمایه

انسانی بزرگ شدند در محیط فرهنگی شبه ها وی که توسط انسانیهادهند میموننشان می هاآزمایشاین 

ی با و گاهی بدون آموزشی خاصگاه در  ای را رشد دهند کهونهگهای انسانتوانند مهارتمی

دقیقاً که روشن نیست  بر ما کنونند. استتواننمی آزمایشگاهی هایموقعیتقفس یا های طبیعی یا در گاهسکونت

های ها در محیطمونمی گویدی مناسب هست که میاما یک فرضیه ،کنندها این نتایج را ایجاد میلفهؤکدام م

کسی  هامیمون طبیعیِ گاهِدر سکونتیعنی  ،شوندمی «1ی توجهسازاجتماعی»نوعی دچار گونه فرهنگی انسان

ه توجه )یا دیگر طور قصدمندانهمجموع بد، یا دربیاموزان چیزید، نشان دهچیزی ، کنداشاره  آنها بهکه  نیست

هایی انسان ماً دارند بائگونه دااندر محیط فرهنگی انسها میموند. برعکس، نی( آنها را جلب کحالات قصدمندانه

به  ر(وجبم)یا حتی آنها را تشویق  ،کننداشاره می به چیزی ،دهندبه آنها چیزی نشان میکنند که درهمکنش می

 چیز یکو  میمون ،نسانبین ا موارد ی اینهمهکه در  دهندیاد می به آنها های خاصیو مهارت ،کنندمی تقلید

همین های خاص ول دستاوردهای شناختی این میمونئمس شاید .آیدبه وجود میمثلثی ارجاعی  سوم

 . دارندآدمیزاد آن را دریافت میهای که غالب بچه چیزی انجامدمی مثلث ارجاعی که به ای باشدسازیاجتماعی

دان گرچه دانشمن .بشو نیستندانسانشوند بزرگ می های فرهنگی انسانیهایی که در محیطمیمونبدانیم  بایداما 

وان تمی آسانی هاما ب ،اندتوجه چندانی نداشتهند اهها بزرگ شدهایی که توسط انسانشناختی میمون به محدودیت

چیزی را صرفاً  خوددست  کناربافرهنگ به انسان یا میمون که میمونی این پی برد.ی آدمیزاد بچه بابه تفاوت آنها 

آنها به شکلی که  .ستا هم نادر هنوز ،اشاره کندجلب توجه  قصد بهفقط چیزی خباری نشان دهد، یا به طور اِهب

 ,Carpenter, Tomaselloنمایند )کنند شرکت نمیمشارکت می توجه اشتراکیهای در درهمکنش آدمیزاد یبچه

and Savage-Rambaugh, 1995معلوم است ،مقایسه شود آدمیزادهای با مهارت بچه شانزبانی ( و وقتی مهارت 

های میمون یهمدستانهمهارت یادگیری  .(Tomasello, 1994که در بسیاری از موارد مهم دچار محدودیتند )

طور عجیبی محدود هبهمکاری کنند  خود نوعانهمخاص با  در تکالیفی که باید بدون آموزش انسانیِ، بافرهنگ

                                                      
1socialization of attention 
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نامید، اصلاً اگر وجود داشته باشد، خیلی کم  دیگران به قصدمندانه دادنکه بتوان آموزشن رفتاری و آ ؛است

 (.Call and Tomasello, 1996است )برای بررسی بنگرید به 

ت وحش و در غیبها در حیاتکه شمپانزه اییادگیری هایاست که مهارت آنگیری بهترین نتیجهپس 

و  چشمیاز راه هم شخصی های یادگیریبا چاشنی مکمل ییهادهند )یعنی مهارتمی بسطدرهمکنش انسانی 

اما برای  ،خودشان کافی است یگونه های فرهنگی خاصِای آفریدن و برقرار داشتن فعالیتبر (سازیآیین

ناپذیر و تکامل انباشتی فرهنگ ی در اثر برگشتمتجلی گونههای فرهنگی انسانتن فعالیتآفریدن و برقرار داش

 Panها )بونوبویعنی ها، مپانزهی خواهر شگونهتاکنون دیده نشده رزد که اد به ذکرش بی. شایدنکنکفایت نمی

Paniscusنشان دهند  راشمپانزه  هایجمعیتهای رفتاری سنتبه خود چیزی شبیه بوم طبیعی (، در زیست که

های یادگیری فرهنگی م مهارتی خواهر هها و این دو گونهین معنا باشد که سلف مشترک انسانبد تواندمی

های طولانی در محیطمدتی ه هایی که از اوان تولد و ببونوبوها و واقعیت که شمپانزهاین  است. چندانی نداشته

 ،ت اجتماعی انسانی و یادگیری فرهنگی را رشد دهندهایی از شناخقادرند جنبهند اهگونه بزرگ شدفرهنگی انسان

های ساند؛ و این واقعیت که دیگر گونهرهنگی در انُتوژنی را به اثبات میقدرت فرآیندهای فر مهیج نحوی بسهب

کارآمد در یادگیری  یهایمهارت وجودی کنندهاثبات ،کنندبا زندگی در محیط انسانی تغییر چندانی نمیحیوانی 

آفریدن  از هیچیک چیزست و ک فرهنگ ی تغییر کردن ناشی از زیستن در. اما استهای بزرگ اجتماعی میمون

 .دیگر یچیزفرهنگ 

 

 تکامل فرهنگی انسان
نند و آفریمی را آن یگستردههای فرهنگی، در معنای سنتوضوح  هها بکه شمپانزه حالی در گفتتوان میپس 

ای بنیاد دارند و یادگیری اجتماعیشناخت فرآیندهای بر  یقین به قریببه احتمال  هااین سنتاما  ،دارندبرقرار می

در ممکن است  کهی در حال ها. این تفاوت فرآیندی نیستکار چندان های فرهنگی انسانی را با آنهاکه سنت

برخی در  ،دمنجر نشو یا شناخت و انتقال اطلاعات و دهی اجتماعیبرخی موارد به هیچ تفاوت انضمامی در سازمان

یعنی فرآیندهایی کند، گر میجلوهرا در فرآیندهای تکامل فرهنگی  که خود شودمی را سببتفاوت قاطعی  موارد

 .کندانباشته میها را فرهنگی از راه آن طی زمان تعدیل که یک سنت
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 ناپذیرتکامل انباشتی فرهنگ و اثر برگشت
سازند رفته است را انباشته میختلف صورت گی که طی زمان توسط افراد مهایتعدیل های فرهنگیْرخی از سنتب

توان می این راگیرند در بر می را تری از کارکردهای انطباقیی وسیعو دامنه شدهتر ترتیب پیچیده و بدین

استفاده از  طی تاریخ ها(. مثلاً انسان22د به شکل نامید )بنگری «ناپذیراثر برگشت»یا فرهنگ انباشتی مل تکا

کنند که ای ثابت میگونهابزارهای چکش وضبطثبت رامطلب اند. این حو معناداری تکامل بخشیدهنهچکش را ب

خود را گسترش دادند: از شکل  کارکردهای رفتهرفتهو های جدید تعدیل شدند ی ضرورتواسطه هبارها ببارهاو

های فلزی مدرن تا انواع متنوعی از چکشل به چوب سنگی گرفته تا ابزار مرکب برساخته از سنگی متص یساده

(. Basalla, 1998کشند؛ هم بیرون میمیخ را کار چکش،  انجام )برخی هم علاوه بر های مکانیکیو حتی چکش

های )مثل زبانآنها اما احتمالاً برخی از  ،ای نداریمضبط جزئیوچنین ثبتفرهنگی  ها و مناسکسنتاز گرچه ما 

تر شدند. این پیچیده ،ای ارتباطی و اجتماعی مواجه گشتنددینی( هم طی زمان، وقتی با نیازه اسکو منانسانی 

ها بیش از یا در برخی از فعالیت ،های دیگرای انسانی بیش از فرهنگهرآیند ممکن است در برخی از فرهنگف

ل اثر که محصو دارند تا مصنوع حداقل چندها تمام فرهنگ گویااما  ؛باشدروی داده  های دیگرفعالیت

 ها،از جمله شمپانزه ،های حیوانی دیگرگونه هایرفتار کدام ازرسد هیچنظر نمیهبد. ناپذیر بوده باشبرگشت

 .( Boesch and Tomasello, 1998) باشد انباشتی فرهنگتکامل  گرنشان
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 مصنوع     نسل اول             
 یادگیری فرهنگی بچه                       

 دستانهآفرینش شخصی یا هم /مصنوع       نسل دوم           

 

 اولین تعدیل 
                      

 یادگیری فرهنگی بچه                      

 دستانهشده/ آفرینش شخصی یا هممصنوع تعدیل نسل سوم

 

 دومین تعدیل                            
 یادگیری فرهنگی بچه                           

 شدهمصنوع تعدیل          نسل چهارم

 

 کند.ولید میمصنوع ت هاناپذیر که با انباشتن تعدیلشده از اثر برگشتتصویری ساده. 22 شکل

 

آموزش  و شاید گیری تقلیدیتکامل انباشتی فرهنگ به یاد که ( استدلال کردند1993و همکاران ) توماسلّو

قبیل  یادگیری اجتماعی از «ترضعیف» اشکال یواسطه هتواند بو نمی استوابسته  سوی بزرگسالان فعالانه از

 وجود آید.هیادگیری شخصی ب رقمهیچیا انُتوژنتیک سازی ینآی چشمانه ویادگیری هم و ارتقای محل زندگی

 ند(شوآموزش تکمیل میاحتمالاً با که گ به دو فرآیند ابداع و تقلید )که تکامل انباشتی فرهناست  هم آن شدلیل

 بر دهد. بنامیرخ  پیشرفت یکی شرط پیشرفت دیگرییعنی  یدر فرآیندی دیالکتیکمتکی بوده و طی زمان 

ها مورچه رای شکار مورچه پیدا کند وتری بآمدای بدیع از چوب راه کاربتواند با استفاده اگر یک شمپانزه ،این

 انداین فرد یاد گرفته بهچشمی هایی که این شکار را از راه همبچه شمپانزه ،بیایند اوسوی هبکه را تحریک کند 

 هبکنند. آنها های رفتاری مبدع تمرکز نمیتکنیک که بر چرا ،ند کردطور دقیق تکرار نخواههآن تغییرات را ب

هم کس دیگری  و هر کنندسمت چوب از روش خاص خود استفاد می به ها برای حرکتتحریک مورچه قصد

راحتی از  همبدع ب آن جدیدچنین است که استراتژی کند و اینباز از روش خودش استفاده می ،را ببیند آنهاکه 
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خلّاقانه و  ی از اعمالبسیارها ما انسانکه مبنی بر این Kumar and Goodall, 1985ی )فرضیه رودمیان می

دقیقاً هم  توانیم ببینیمنمی ی آنها در گروهکارانهعدم حفظ محافظه دلیلرا به های غیر انسانی پریماتهوشمندانه

گرچه  ،داشتبود توان یادگیری تقلیدی میغیر انسان که شاهد بهمان ابداع می فلان پریماتاگر  اماهمین بود(. 

را در فضای  اوتوانست . این کار میکردمی استراتژیِ جدید با در نظر داشتناما این کار را  دادتغییراتی در آن می

ند اندیشه ک ،روش آن مبدع به شبیه یاز راه ،را چگونگی حل آنهم و  تکلیف همکه  هددقرار  یشناختی جدید

ابداع اول ابداعی دیگر روی  توانستیم سپس احتمالاً ،کردمیرا کار این  اگر پریماتی(. او فرو رود «قالب»در )و 

آن، ابداعی دیگر روی یا حتی  فتهپذیرکارانه طور محافظه هبرا آن  توانستندگران میدی هم بازکه د پیاده کن

معنای درک این واقعیت است که یادگیری تقلیدی )با آموزش فعال یا  هب جای ضامن در این. استعارهساز کنند

 و کردهجا در گروه کمک هبو حفظ تغییرات جدید  بهشود که کارانه میانتقال محافظه نوعی بسب بدون آن(

با بودن  کارانههمشخصی یا اجتماعی/ در میزان نیزابداعات خودِ آورد فراهم می سکویی برای ابداعات بعدی

 . فرق دارندهم 

های فرهنگی از سنتهای فرهنگی انسان را سنتن شکل تریتوان به سادهمی واقعیت همین به کمکپس عموماً 

طی زمان  هاانسان متمایز کرد: های دیگر پریماتگونه هایهمچنین چند مثال اندک از فرهنگ وشمپانزه 

 ،نددارکنند و تاریخ را انباشت می ها. آنان تعدیلفرهنگی دارند «تاریخ» بنا بر اینکنند و را انباشت می هاتعدیل

ی یادگیری فرهنگی بسیار ند. این فرآیندهابسیار قدرتمندها آن یِپشتوانه فرهنگیِ یادگیریِ زیرا فرآیندهایِ

مثابه موجوداتی قصدمند، عین خودشان،  هدیگران ب یدننطباق شناختی خاص انسان برای فهمزیرا به ا ،ندقدرتمند

های ابداعی نو در گروه از استراتژی آفریند کهی را میاشکال یادگیری اجتماعیاَهم که آن گرمند پشت

 د.نکننگهداری میکارانه و مانند ضامن محافظه ،قتی ابداعی دیگر جانشین آنها شوداجتماعی، تا و

( در 1996) ریچرسونو  بویدنیستند.  سفیدسیاهام ل آنقدرها هم که من نشان دادهئساباید اذعان کنم که م

ها ها و دیگر پریماتد انساننگویمی «؟نگی نادرتکامل فره واست  شایعچرا فرهنگ »نام  هسیار جذاب بای بمقاله

این اساس،  است. بر تفاوتی کمّی ،و اگر تفاوتی هستشوند داخل میمشابهی  یدیِیادگیری اجتماعی و تقل به

تر یا در انسجامرا کم مقایسه با انسان آن در اما ،داشته باشد هاییممکن است در یادگیری تقلیدی توانایی شمپانزه

اشند. ها داشته باز این مهارت تا شمپانزه فقط چندممکن است حتی د گذارهای معدودتری به نمایش میزمینه
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تکامل  تواندمیاجتماعی  یادگیریِکلیدی  فرآیندهایِ شمار بودنِکه کمکنند بوید و ریچرسون استدلال می

را  کسی دیگرتواند ابداع مثلاً وقتی کسی ب ولی مشکل آنجاست کهد. گی از نوع انباشتی را ناممکن سازفرهن

در  ،قلید از او بپردازدنتواند از او تقلید کند یا خیلی ضعیف به ت دیگر اما کسییاد بگیرد طور تقلیدی هب

های است که تفاوت کمّی در مهارتحرف آن آید. پس وجود میهخیلی زیادی بهای لغزش ناپذیریگشتبر

اما در هر دو مورد شود. میهای کیفی منجر به تفاوتهای فرهنگی در خط سیر تاریخی سنت ،یادگیری اجتماعی

نتیجه آن است  -سبی باشدهای یادگیری اجتماعی انسان و میمون کیفی و مطلق یا کمّی و نخواه تفاوت مهارت

، فرهنگ انباشتیتکامل بر  و مبتنی فردبهمنحصر شناختی برای آفریدن محصولات درمقام یک گونه، ،که انسان

  است.شناختی و فرهنگی اجتماعییادگیری های مهارت عجالتاً واجد

 

 سوسیوجنسیس زبان و ریاضیات
وسیوجنسیس یا س همدستانهی ابداع ای پرقدرت از قوهگونه نهمچو توانفرآیند تکامل انباشتی فرهنگ را می

 درهمکنشِ از طریقِ ی آنها وواسطهبهسوسیوجنسیس بنیادین وجود دارد که  شکلدر جوامع انسانی دو  .نگریست

راست است شود؛ آفریده می چیزی جدید ،حضور دارنددو یا چند فردی که در درهمکنشی همکارانه  اجتماعیِ

سوسیوجنسیس  شکل اول. آمدندوجود نمی به نهاییوتآدم تکهیچ جدید با عمل  که بسیاری از این محصولات

فرد با مصنوع  یح داده شد:چیزهایی مثل چکش و نمادهای زبانی توض پیشتر با و ناپذیر دلالت داردبر اثر برگشت

او حالا  .خورندنمی جدید موقعیت درددیگر به ولیکه از دیگران به ارث برده مواجه است  ایفرهنگی مناسکیا 

پیوند را به موقعیت حاضر  ی این ارزیابینتیجه)قصدمندی مبدع(،  د از ساخت آن مصنوع را ارزیابی کردهمقصو

 طور نیست کهاین یعنی ،نیستواقعی  همدستیْ ،کند. در اینجامصنوع تعدیلی ایجاد میدر  اساس آن، برو  داده

است، یعنی طی تاریخ جازی مَ ر، این همکاری؛ خیهمکاری کنندبا یکدیگر و  بودهدو یا چند فرد همزمان حاضر 

 اساسبرو آن را  کردهی این مصنوع برای کاربران گذشته را تصور شدهرخ داده و فرد حاضر کارکرد قصد

 کند.میتعدیل  کنونی موقعیتمعضلات 

کنند. در ای کار میهم روی مسأله همزمان دو یا چند فردی است که با همدستیِنوع دوم سوسیوجنسیس    

درهمکنش  نوعیافتد این است که افراد در آنچه نوعاً اتفاق می زیرا ،مطلق نیستچنین مواردی، همزمانی 
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و  شودیکی توسط دیگری پاسخ داده میی و غیرهکه در آن پیشنهادات مبتکرانه  شونددرگیر میای مکالمه

بلکه  ،جازینه مَ همدستی پس ند.نابداع ک ندتوانستنمی تنهایییک بههیچکه  گرددمیدرنهایت محصولی تولید 

آبستن کیفیات  گیرد،اش میهانخلّاق هایاز پیشنهادای که فرد بلاواسطه بازخوردِکیفیت  برحسبِو  واقعی است

که گروه کوچکی هنگامی مثل ،یکدیگر روی دهندبا  همدستی شکلاین دو ممکن است  ،البته. شودمیخاصی 

 هایبا پیشامد کهد اند را چنان تعدیل کننکه از دیگران به ارث برده مناسکیا کنند محصول یتلاش می ههمدستان

و بزرگ  بسیاری از تغییرات فرهنگی مهمباشد. اصل بر همزمانی این دو فرآیند  هم شاید جدید هماهنگ باشد؛

همزمان  «همکاری»از  که ی یا حکومتی یا اقتصادیدین هاینظامی از قبیل مثلاً چیز و ندافتبه همین شکل اتفاق می

توان به این می)هستند  کنونتدا قرار نبود اینی بشوند که ادر اب ،اندها ناشی شدهنسل تعداد زیادی از انساناندرنسل یا

 چیزیاما آن  ،استوارندی افراد بر اعمال قصدمندانهگرچه  ی بازاردهابرای مثال، اقتصا(. «همدستی»نوع سوم  گفت

خوب درک  لحاظ روانشناختیبه ،این فرآیندهای گروهیگرچه  .ندکردها در ابتدا تصور میانسانکه  نشدند

 (.Hutchins, 1995دارند )بنگرید به  با قصدمندیجذاب و مهمی درهمکنش آشکارا اما  ،نشدند

زبان و ریاضیات. با زبان : دیدی مهم ی شناختی خیلو حیطهد در توانوضوح میرا بهفرآیند سوسیوجنسیس 

یک از صدها زبان موجود هر  اما ،مشابه دارند ها در سطح عمومی مشخصاتیی زبانهمهگرچه  کنم.شروع می

که به کاربرانش اجازه  ،را دارد های زبانی پیچیدهازجمله ساخت خودش خاصنمادهای ی سیاهه ،جهان در

بر  ی زبانیهای نمادها و ساختسیاههاشتراک بگذارند. این همادین با یکدیگر بصورت نهدهد تجارب را بمی

اند. نا شدهشنیداری بآوایی جهاز انسانی، و مکانیسم گیریشمول شناخت انسانی، ارتباطساختارهای جهانروی 

نظرشان چه  هاینکه ب موردگون در میان مردمان گونا تفاوتاز  :گیردهای متفاوت از اینجا ریشه میزبان تفاوت

تاریخی متعدد  «تصادفات»البته  و کنند صحبت باید چگونهچیز ارزش صحبت کردن دارد و اینکه از آن چیزها 

یکباره ابداع نشدند  هیچ زبانی یهانمادها و ساختی حیاتی در بحث حاضر آن است که نید. نکتهاضافه کرا هم 

در  هاآدم وقتیبرعکس، شکل باقی نماندند. همان  هب زیادی برای مدت زمان ،دابداع شدنهم که و وقتی 

ی هاآیندفر مرور زمان و طی به ،ندکنمیاستفاده های زبانی نمادها و ساختگیری با یکدیگر از ارتباط

در بحث حاضر، . ایندنممی و پیاپی تعدیل دادهتغییر  ،کردهکامل های زبانی را، آن نمادها و ساختسوسیوجنسیس
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 یا 1یگران گرامربه تعیینکلمات ساده  تبدیل شاملاست که  بندیگرامرسازی یا نحو رین فرآیند تاریخیْتمهم

)بنگرید  شودمیحشوتر مهای نحوی باقاعده و کبه ساختحشو و زواید قاعده و پربیساختارهای گفتاری تبدیل 

مطلب کمک  روشن شدن. چند مثال به (Traugott and Heine, 1991a, 1991b; Hopper and Traugott, 1993به 

 کند:می

سوی  هیا حرکت ب خواستنای مثل ی فعل از کلمات سادهحالاتِ آینده گرتعیینها ی زبانعملاً در همه -

 I will it toمانند است  willحالت آینده  ، فعل اصلییزبان انگلیس درمثلاً . است شده درستهدف 

happen   شکلبهگرامر آن ولی It will happen  یواژه (. مشابهاًهشد« حذف» خواهنده)عنصر درآمده 

go کردی حرکت میاصل افاده هم که در  مانندI’m going to the store  ای برای بیان حالت وسیله

همچنین بنگرید  ه استحذف شدحرکت  ) .2I’m going to send it tomorrow ی فعل شد، مانندآینده

3، در comeبه 
me Thursday, I will be 46Co). 

 Iاز جملاتی مثل  یقین به احتمال قریب هب شودساخته می have با کمکزبان انگلیسی که  نقلیماضی  -

have a broken finger   یاI have the prisoners bound  که در آنها(have  )مشتق شده فعل تملک است

 حذف شد و have)که در آن معنای مِلکی  بدل گشته است 4I have broken a fingerبه  چیزی مثل  و

 است(. زمان بعیدی دیگر فقط بیانگر جنبه

و  atopو تدریجاً به  inside ofو  on top ofبه in the side of و  on the top ofای مثل عبارات انگلیسی -

inside .یروف اضافهاین ح مانند ها )اما نه در انگلیسی( کلمات ربطیز زباندر برخی ا تکامل یافتند 

کار گران مکانی هم بهمورد تعیین در اینمتصل شوند  یمابه اس نمامقام حالت در مکانی ممکن است

 آیند.می

 He pulled the doorشکل هب He pulled the door and it openedای مثل قاعدههای گفتاری بیتوالی -

open انددرآمدهای( )ساخت نتیجه. 

                                                      
1. grammatical markers 

 فرستمش. م.. فردا می2

 .شوم. ممیساله  46ی بعدی پنجشنبه. 3

 ام. م.. یک انگشتم را شکسته 4
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به   My boyfriend … He plays piano … he plays in a bandقبیل  ی ازاقاعدهفتاری بیهای گتوالی -

My boyfriend plays piano in a band  یا .شده استتبدیل My boyfriend … he rides horses … he 

bets on them شکلبه My boyfriend, who rides horses, bets on them درآمده است. 

تأیید  ولنفر دوم ممکن بود ا ،خواهد کردازدواج  جانبا  ریمَ ستا گفت معتقدمی کسیاگر  همچنین -

شکل  هولی حالا اینها ب (Mary will wed John) کندعقیده را تکرار آن و سپس ( ,I believe that) کند

 یابد.ساخت می I believe that Mary will wed Johnی جملهتک

 I تبدیل ل، مثناشی شده باشند ایبریدهبریده  درآغازز توالی گفتاریِجملات پیچیده هم ممکن است ا -

want it … I buy it  بهI want to buy it. 

 ,Givonرید به خود است )بنگ در دوران طفولیتِ ،فرآیندهای گرامرسازی و نحوبندیباب  مند درپژوهش نظام

ی فرآیندهای گرامرسازی و هوسیلهاین ادعا که زبان ممکن است ب ،اگر راستش را بخواهید(، و 1995 ,1979

شناسان زباناغلب د تا حدی نو است تر تکامل یافته باششکلی پیچیدهساخت به شکل سادهنحوبندی از 

دانند. گرامرسازی و نحوبندی قربانی تغییرات میصرفاً ل ب ،نه عامل تغییررا  ی گرامرسازی و نحوبندیفرآیندها

اصلی های زبانبرای مثال،  نندکتغییراتی جدی را دچار نسبتاً کوتاه ساختارهای زبانی  توانند در مدت زمانیمی

صد نتوانند طی چند  آنهاکه بینم و با این وصف دلیلی نمی د آمدندوجو هصد سال ب چند طی فقط تباررومی

گرامرسازی و نحوبندی چگونه با فرآیندهای اینکه  ،. اماکنندپیچیده  راساده  لحاظ نحویبه یک زبانِسال 

با دیگر فرآیندهای چگونه گرامرسازی و نحوبندی اینکه  ،آیدمی وجودهب هاو گروه افراددرهمکنش انضمامی 

پیوند  دهدعات فرهنگی را تغییر میمصنو آنها طریقاز درهمکنش اجتماعی انسانی که  سوسیوجنسیس

 ی آینده.شناسانهی تحقیقات زبانعهده الی است برؤس ،خورندمی

سال  دویست هزارکه حدود  هاهمان ،های مدرنانساناست که  آنمحتمل این دیدگاه  هایی از دلالتیک

 شکلبا استفاده از چند  گیرم رو آوردند نمادینارتباط  به بودند که کسانیاولین  ،قبل در آفریقا پدید آمدند

در جهان پراکنده  آنان ،. سپسباشندقابل مقایسه  های امروزیی بچهساده که با نمادهای مورد استفادهنمادین 

 ،بودمی اما اگر آن زبان اصلی خیلی ساده گردندبرمیآن زبان اصلی  بهنهایت در کنونیهای زبان همۀو  ندشد

 فردمنحصربهقی اساساً یطر ههای گفتاری خود را ب، توالیسازیزبان از همان ابتدای فرآیندتوانست ی میهر فرهنگ
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نیاز  یست،نکننده نظرشان قانع این فرضیه بهدازانی که پرآن نظریهکردن مجابند. برای و گرامرسازی ک نحوبندی

های وقتی در فرهنگ اما ،بار اتفاق افتادکه فقط یک اییابداع فرهنگ :الفبایی فراتر برویم نوشتارهاینیست از 

برخلاف آنچه  ،و اینکرد میحفظ نیز های اساسی خود را ویژگی ،گرفتمی خودهب متفاوتی اشکالمتفاوت 

 چند ده هزار سال فقط در چند هزار سال رخ داد. جای به ،رودانتظار میهای طبیعی از زبان

 نوشتار ریاضیاتیِزبان متفاوت است ) بای جالب شکل هب ،تمدن غربی، یعنی ریاضیات یدیشهاندیگر ستون 

های وضوح بر راه هب ،مانند زبان ،هایی(. ریاضیاتهم تفاوتدارند  ییهاهم شباهت گوناگون هایِفرهنگ

و همچنین بر چند فرآیند  (ها شریک استدر بسیاری از آنها با پریماتانسان )که جهان  ادراکشمول جهان

گفتاری  ها از مورد زبانِدر ریاضیات، واگرایی میان فرهنگآفرینش فرهنگی و سوسیوجنسیس تکیه دارد. اما 

ها برخی از فرهنگ قطفولی  ،دچند اندک دار هر هاییپیچیدگی ارتباط زبانی ،های فرهنگهمهدر  است. بیشتر

ریاضیاتی بسیار  هاینظامای دارند، از های عددی و شمارشی انصافاً سادهه نظامهایی کدر مقایسه با دیگر فرهنگ

اختلاف این  .(Saxe, 1981( )دهندانجامش می جوامعفقط معدودی از اعضای آن تازه پیچیده برخوردارند )که 

ذاتی است  1دارممانند زبان یک  هم ی مدرنساختار ریاضیات پیچیدهبگوید جرئت نکند شد کسی  باعث بزرگ

بر آن، متغیرهای  ای در طول اصول و پارامترهای چامسکی پیشنهاد کرد که بناتوان نظریهلحاظ منطقی میه)گرچه ب

ها ساختارهای ذاتی ارند ممکن است در دیگر فرهنگها حضور ندخاصی که در تعدادی از فرهنگ حیطیِم

 (.اندازی کنندراهریاضیاتی خاصی را 

ها و افراد ، فرهنگکهاین . اولروشن استدر ریاضیات  فرهنگی های بارزتشخیص دلایل تفاوت مجموع، در

 وآگاه باشند،  چیزها تعداداز  خواهندمیها و افراد به ریاضیات دارند. اغلب فرهنگ گوناگونیمتفاوت نیازهای 

 ءیا فردی به شمارش اشیاوقتی فرهنگ اما . کندکفایت می زبان طبیعی حاضر در تا عددِ محدودِ کار چندبرای این

 ریاضیات بهنیاز  سازی و مانند آننهای ساختمامثلاً در پروژه کندتر چیزها نیاز پیدا گیری دقیقیا اندازه

های معدودی فرهنگ ازافراد معدودی  کمک بهفقط  که ینهادمثابه هب، . علم مدرنشودهم ظاهر میتر دهپیچی

ریاضیات های ریاضیاتی پیچیده است. اما که برای حلشان نیاز به تکنیکرو نهاده  پیشرا  ل جدیدیئمسا ،سرپاست

. آیدکار می به تصویری تعدادی نماداستفاده از  بافقط  مثل مورد نوشتارشناسیم ای که امروز میپیچیده

                                                      
1 module 
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ارجحیت  لاتین( شمارگان)مثل غربی  های قدیمیظامشمارش بر ن نظام عربیِ ،برای ریاضیات پیچیده خصوصاً که

که نشانگر واحدهای متفاوت است، نمای کاملاً  مکاننظام ارزشز اعداد عربی مثل صفر و دارد؛ و استفاده ا

 (.Danzig, 1954گشود ) به روی دانشمندان غربی و دیگرانجدیدی از اعمال ریاضیاتی را 

به هزاران راه پیچیده  ،هاافراد و گروه دهدمینشان غور در آن اتی است که ای مطالعتاریخ ریاضیات محدوده

تر با مشکلات آمدی کاربرای مواجهه ،اند و سپسها بدانان رسیده است را گرفتهنسلآنچه از خلال و متفاوت 

بر فرآیندهای یات (. برخی مورخان ریاضEves, 1961ند )اهکرد حمل هاآن بر، تعدیلاتی عملی و علمی جدید

)مثلاً  اندشده استفاده و تعدیل ،ابداعهای ریاضیاتی نمادها و تکنیک ها،اند که طی آنتدقیق کردهخاصی 

Danzig, 1954; Eves, 1961; Damerow, 1998 .)برخی و با ترکیب اقانه خلّ ایشیوه به دکارتمثالی معروف،  در

 در این زمینه،و ی خودش های عمدتاً حسابیِ ریاضیاتِ زمانهکنیکتبا برخی  هندسی محورِهای فضاتکنیک

. پذیرش این تکنیک از سوی دنابداع کنظام مختصات دکارتی را توانست  بینهایت خرد حساب دیفرانسیلِ

میشه انداخت و برای ه ناپذیربازگشتدیگر دانشمندان و ریاضیدانان تقریباً بلافاصله جهان ریاضیات را در مسیری 

توسط اندک  گونه کهآن ، سوسیوجنسیس ریاضیات مدرن غربی،المجموعپس فیریاضیات غربی را تغییر داد. 

ابع فرهنگی من همچنین و مللی خاصنیازهای ریاضیاتی  ینتیجه توانرا می ها انجام گرفتاز این فرهنگ افرادی

توان ریاضیاتی انسان مدرن مثابه بنیان هات کوچک را بیّفهم پریماتی از کمّ ،فرضیه . ایندر دسترس آنان دانست

که در فصل  ،ی من. فرضیهداردنیاز  هاحرف به چیزی بیش از اینمنطقاً ریاضیات مدرن ولی  ،گیردفرض می

بر فهم پریماتی و بنیادین از  علاوه هاانسان ریاضیات پیچیده، ایجادبرای  این است که ،بسط خواهد یافت شش

 یمجموعه اشیا یا ءفلان شیاز  محورپرسپکتیوو  سیر رقیبای تفهئاراخود در  بدیلبیهای از مهارت دبای ،یتمک

گیریِ هایِ پرسپکتیومحوری و ارتباطلحاظ اجتماعی، ریشه در مهارتها هم بهکه این) استفاده کنند نیز انضمامی

به کار  اهداف ریاضیاتی جهترا در ها این مهارتگر های دیبیش از فرهنگ ها. برخی فرهنگ(زبانی دارند

 . برندمی

متعدد و های فرهنگی بسیار اریخت واقع )درفرهنگی  بر تاریخ علاوهزبان و ریاضیات،  کنونیپس ساختار 

آنها ی شانس مطالعهاز خی و مورخان ریاضیات شناسان تاریزبان و دندار نیز سوسیوجنسیسی یفرآیندها ،(متفاوت

ندارند(. تفاوت میان واسطه بی یاعلاقهت روانشناسی سؤالاه ب ،بیشتر این اندیشمندان چند کههر) دارندبرخور
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اما زبان  ،گرفته خود همتعددی ب اشکال ، پیچیدگیْهای مدرنآموزنده است. گرچه در زبان زبان و ریاضیات

ادهای شفاهی که دلیل است که ابداع اصلی بسیاری از نمی مردم دنیاست. این یا بدان پیچیده وجه اشتراک همه

، یا بدین دلیل است گوناگون اتفاق افتاد هایجمعیتهای مدرن به انسان انشعاب قبل از شرط ایجاد زبان هستند

 های گروههمه ،که بعد از اینکه منشعب شدندطبیعی است چنان ها نمادهای شفاهی برای انسان که توانایی آفرینش

ها میان فرهنگ نه ریاضیات پیچیدهطرف دیگر،  ولی در ابداع کردند. ،همان، اما نه اینشکلی مشابههآنها را ب

ان دلیل است که . این احتمالاً بدریاضیات پیچیده دارندکه  هایین مردمان فرهنگحتی میانه و  مشترک است

وجود آمد که هفقط بعد از آن ب ،نیاز فرهنگی مورد هایحلراهپیچیده و/یا ابداع  نیازهای فرهنگی برای ریاضیاتِ

آشکارست که مردم جهان  امروزه هم و ؛نده بودگوناگون کرد هایجمعیتمردمان مدرن شروع به زندگی در 

بته ی انسان و الگونه خاصِ ساختارهای زبانْکه  حیاتی این واقعیت. اشتراک ندارند هاحلراهاین نیازها و/یا در 

توانسته  چنین نیستندهای ریاضیاتی و شناختی دیگر اینبسیاری از مهارت لیو این گونه است ی افرادِهمه خاصِ

ذاتی  ساختارهای زبانی مدرنْ از یرخبکه  سازدرا به این فرضیه رهنمون ( Pinker, 1994)مثل  شناسانبرخی زبان

معنا بدین ؛بوده باشدنتاریخ فرهنگی انسان  یبوالهوسی صرفاً نتیجه هگفتاز کجا معلوم که واقعیت پیش. البته، هستند

قبل  ،دلیلی هر هب های ارتباط زبانی انسان مدرن،مهارت ناشی از آن باشد که فقطها شاید اشتراک زبانی انسانکه 

 .استه مجزا تکامل یافت هایجمعیتمدرن به  هایاز انشعاب انسان

های خود دسترسی حلهای فکری مستقیماً به منابع فرهنگی راهجایی است که دغدغههمان ینانُتوژنی انسا   

که در آن،  کردهایی تلقی انُتوژنی یمجموعه توانرا میسوسیوجنسیس و تاریخ فرهنگی  واقع در .کنندپیدا می

 حلراه داشتن به منبع فرهنگیِسترسیو د مواجهه با مشکل هنگامد نگیرفرهنگ یاد می غِبالغ و نابال هر دو عضو

ل مهارت دارندئه درهمکنش با آنانی که در حل مسابرای نمون های ترین مهارتبنیادی. کنند مشکل را حل

. اما دقرار دارها نسانطور جهانشمول در دسترس اهب ،تحصیل زبان و یادگیری ریاضیات پیچیده شناختیِ

ازل در از  ،اندتجلی یافتهکه در جوامع انسانی گوناگون  ،این دو مصنوع فرهنگی و گوناگون شمارساختارهای پر

های ها مهارتمدل کلی آن است که انسان ،وند. پستوانستند بشاقع نمیو و در ،ها کدگذاری نشدندژن

ها استفاده از این مهارت؛ آنان شوندناشی میفیلوژنتیک  زماندر حاضر  یای دارند که از میراث بیولوژیکشناختی
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را طی زمان  کار ؛ و اینببرندبهره  اندزمان تاریخی تکامل یافته طیای که های فرهنگیحلراهمنبع تا از  کنندمی

 .دهندمیانُتوژنتیک انجام 

 

 یاُنتوژنی انسان
ترین ترین و جذابز مهمفرهنگی مدعی هستم تحقق بسیاری اروانشناسان  فوجو  ویگوتسگی به پیروی از نیزمن 

حتی اگر  استتاریخی ی زمان و فرآیندها یدر گرو ،زبان و ریاضیات جمله از ،دستاوردهای شناختی انسان

 مدعی هستم رشد روانشناسانِ نوا باهم افزون بر این،را نادیده گرفته باشند.  اغالب دانشمندان شناختی این فرآینده

و فرآیندهای  انُتوژنتیکبه زمان  یافتنبرای تحقق ،های شناختی انسانرین قابلیتتترین و جذاببسیاری از مهم

 توجه. بینگارندنادیده  رااین فرآیندها بسیاری از دانشمندان شناختی که گیرم دارند نیاز  طولانیانُتوژنتیک 

 ،درخور انسانی هایشناخت بخش آن در آفرینش انواعانُتوژنی و نقش صورت بهمحدود دانشمندان شناختی 

حالا  ،زمانی سودمند بودههم اگر یک مبحث فلسفی قدیمی است که  بهآنان  توجه زیادسبب  هحد زیادی بتا

سوی تقریری  هب عزیمتپیش از  رو، این از .(Elman et al., 1997) است دی خود را از دست دادهسودمندیگر 

 لی گذرا از این مبحث بگویم.باید خی از انُتوژنی شناختی انسان ءجزبهءجز

 

 گرایی فلسفی و رشدفطری
 از دل مناقشاتدر اروپای قرن هجدهم و  ،آموزشیامر  امر ذاتی با تقابل تربیت و با طبیعت تقابلِ مدرنِ بحثِ

ش بندی مباحث پی. این چارچوبدر آمد او یی ذهن انسان و کیفیات اخلاقگرا دربارهگرا و تجربهفیلسوفان عقل

به اجتماع علمی ی فرآیندهای بیولوژیک را های جدید اندیشیدن دربارهراه چارلز دارویناز آنی اتفاق افتاد که 

 باید تقابل مذکور ،نقش انُتوژنی در فیلوژنی یافیلوژنی  باب دراندیشیدن  های داروینیِمعرفی این راهنشان دهد. 

 محیطبا  در قالب تقابل ژنبحث  به آن ،رشد علم ژنتیک مدرنو  کار را نکرد اما این ؛انداختمیرا از رونق 

ال ؤبه این س دادنپاسخ است برای طبیعی یراه چرا که ،بحث از رونق نیفتادمحیاتی دوباره و انضمامی داد. این 

 حتی ندتوامیال به این شکل ؤپرسیدن س .کندتعیین می بزرگسالهای را در انسانویژگی فلان چه چیزی  که

را روا  ،«هوش»مثل  ،ی معیندر یک ویژگی بزرگسالانه ها و محیطژن یِنسب درصدیِ سهمِ تلاش برای تعیینِ
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 سبب چیزاین است که بپرسیم چه انندم دادنپاسخیدن و پرساین شکلِ (. Scarr and McCarthy, 1983بدارد )

ی اما اندیشه .را درصدبندی کنیم و غیره سیاست و مذهب سهم نسبی اقتصاد و ،و سپس ؛شدطغیان انقلاب فرانسه 

اندیشیم. گرچه نمی زمانی ثابت و بی«اکنون»ها را در مؤلفه ،آن بااست که  اندیشیدن فرآیندِ ایگونه داروینیْ

رآیندهای شد که اکنون هست )یا انقلاب فرانسه چگونه رخ داد( ف آنیچگونه ی معین ز اینکه فلان گونها سؤالدر 

ی درباره مدتطولانی است داستانیاصلی لایتغیری مثل تغییر ژنتیکی و انتخاب طبیعی وجود دارد، اما پاسخ 

 .کنندشکل متفاوتی عمل می متفاوتی که در هر مکان متفاوت بهفرآیندهای 

 مسیرهایفیلوژنی، طبیعت  باید داروینی بیندیشیم. در ،را بفهمیم خواهیم فیلوژنی و اُنتوژنی انساناگر می

کنم، می د. تکرارنآورنتایج خاصی را به بار می ،بالغ جنسی از نظر کند که در فنوتیپِانتخاب می را انُتوژنتیکی

قق برای تح مسیرهاوند. این شمیخاصی کند که منجر به نتایج فنوتیپی انتخاب میرا  انُتوژنتیکی مسیرهایطبیعت 

؛ برای مثال، مسیرهای داشته باشندبرداری از مواد و اطلاعات خارجی تکیه بیش بر بهرهوکمممکن است  خود

بدون این  ،اندتکامل داده ،طور اخص هب ،هاها و انسانو پریمات ،طور اعم هب ،پستاندارانکه  متعددی انُتوژنتیکی

 مقام در، هدف ما مواد خارجیاهمیت ان توجه به میزیافتند. اما بیتکامل نمیاطلاعات خارجی  مواد و

 کار آن است. ینحوهیک پدیدار معین و  مسیرفهم کل  ،چه روانشناختی و رشدگرایانی چه بیولوژیک

 به جنینِ رشدگرا گرا باشد. وقتی بیولوژیستچ بیولوژیستی وجود ندارد که فطریاساساً هی گویندمی ،اتکرّهب

را دست کم تأثیر ژن  اوکه  روست نه از آنکند. این استفاده نمی یّتذاتز مفهوم ا ،دکندرحال رشد نگاه می

مشخصه  فلانکه  این حکم قاطع بدان دلیل است که بل م بدیهی استژنو پررنگنقش  اوبرای د گیرمی

ی اندام جوانهور بیولوژیست بگوید ظهچه فایده دارد یک  ،مثلاًکند. ی نمیبه فهم فرآیند کمک ،یا نه است ذاتی

 ،مند باشیمهعلاقاندام در رشد جنین گیری شکل اگر ما به کل فرآیند ؟است ذاتیانسان  رشد جنینِ ی دهمِدر هفته

وتئین و تقسیم سلولی و درهمکنش تعیین کنیم فرآیندهای سنتز پر ،سپسو  مفهمیبید مراحل رشد اندام را اول با

به توانیم می ،اگر دوست داشته باشیم. ندادخیل این رشدیره چگونه در و غ رحمهای درون با آنزیم جنین

 درون رحمی هایبه آنزیم زیادعدم وابستگی مثل  دارند مشخصات خاص رامجموعهفلان فرآیندهایی که 

چنین  ،در غالب موارد داشته باشد. اماهم  فوایدیممکن است این کار  ،تازه چرا که نه؟ ،بزنیم «ذاتی»برچسب 
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که  Wittgenstein, 1953)بنگرید به استدلال  کندکمک نمیدخیل  فهم فرآیندهای انُتوژنتیکِ بهزدنی برچسب

 .(شرشّان خلاص شد ساده ازباید خیلیفقط شدنی نیستند شده حلطرحبد فلسفیِ لِئمسا

ی قرن هفلاسف لی کههمان شک بههم آنگرایی طریاز ف سؤالکششی به همیشه م شناختی ودر عل ،اما

ه شتهم چندان روی آن تأثیر نگذاند اندیشیدن داروینی فرآی و داشتهوجود  طرح کرده بودند ییهجدهمی اروپا

 ،گرایی فلسفی بنامیمفطریاین رویکرد نظری را شاید بهتر باشد (. Chomsky, 1980; Fodor, 1983)مثل  است

 خواهند آنها را فقط ازآیندهای ژنتیک نپرداخته و درعوض میمستقیماً به فر ی این نظریاتکه عمده چرا

دستاوردی انسان های ذاتی شناخت حرف بدان معنا نیست که جستجوی جنبهاین . حظات منطقی استنتاج کنندملا

ز برای فهم نوزاد ا پیاژهآن فرآیند انُتوژنتیکی که  که تحقیق توانست ثابت کند یشیوهاین  ، مثلاًنداشته است

 فهم نوزاد ازکه  چرا ،ای حیاتی باشدلفهؤتواند منمی ءیعنی دستکاری اشیا دانستمیحیاتی  مندْاشیای مکان

یند آیک فر کردنِ. این حذف(Spelke, 1990; Baillargeon, 1995)ست امقدم  آنها دستکاریبر  مندْاشیای مکان

که گفتن این ما نباید بهاید فرآیند تحقیق را متوقف کند است. اما این کشف نب یکشف علمی مهم ،رشدی بالقوه

 تسؤالاباید ما را به سوی  گفتهکشف پیش بلکه و پرونده را مختومه اعلام کنیم کردهذاتی است اکتفا  فلان چیز

از ها هم . بیولوژیستءدر رشد مفهوم شیو فارغ از دستکاری بصری صرف  جمله نقش ادراک دیگری ببرد، از

جنین توانند در انُتوژنی میزیرا  ،اما روشن است که ابزار قدرتمندتری در اختیار دارند ،کنندروش تبعیت می این

هر موضوعی که مورد بررسی باشد )مثل  ،اما شود.جنین انسان نمیمداخله کنند که در مورد  به طریقیحیوان 

بلکه  ،است یا نه «ذاتی»فلان ساختار یا آتعیین کنیم که این نیست  هدف ،های نابینا(در بچه ءی مفهوم شیمطالعه

 ،لحاظ علمیههای ذاتی شناخت انسان، بساختار است. جستجوی جنبهفرآیندهای دخیل در رشد آن  تعیینِ هدفْ

 مثل ،به ما کمک کند مثمر ثمر است که در فهم فرآیندهای رشدی حاضر در انُتوژنی انسانی تا آنجا ،فقط و فقط

 .کنندخود را ایفا می نقششکلی و دقیقاً به چهزمانی چه و کدامند ثر بر رشدؤم هایمؤلفهتمام  نکهای

 

 خطوط شخصی و فرهنگی رشد
ساز ممکن است مشکلدهم که برخی ی دیگری را ترجیح میدوگانه ،آموزشیامر  باذاتی تقابل امر  من درعوضِ

میان  تقابلاساساً همان  تقابلخطوط شخصی و فرهنگی رشد. این میان وار ی ویگوتسکیااش کنند: دوگانهتلقی
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جای فیلوژنی به انُتوژنی مربوط است. در تفسیر من از  هب که این جزمیراث بیولوژیک و میراث فرهنگی است، 

بوط است که خواند( به چیزهایی مرمی «طبیعی»یگوتسکی خط )آنچه که وشناختی  رشدِ شخصیِ ، خطِتقابلاین 

 که خطِ حالی در گیردشناسد و یاد میمی ها،خود و بدون تأثیر مستقیم افراد دیگر یا مصنوعات آنهخودب ،موجود

ن جها با آنهاکند که سعی می گیردیاد می از راه اعمالی موجودکه  ه چیزهایی مربوط استشناختی ب رشدِ فرهنگیِ

 گونه. باید تأکید کنم که اینیافته در مصنوعات( ببیندتعینپرسپکتیوهای له جمافراد دیگر )ازپرسپکتیو را از 

روانشناسان فرهنگی  اغلب سازیبوده و از مفهوم نامأنوسا حدی ی میراث فرهنگی و رشد، تسازی دربارهمفهوم

 خودطور خودبه به «1وارهعادت» یا فرهنگی خاص  بستر طریق از موجودکه چیزهایی محدودتر است. من آن

 کوی و برزنبگیرد بچه شخصاً یاد  ، یک چیزی مثل این را کهدانممیراث فرهنگی نمی را گیردشناسد و یاد میمی

من از میراث  تعریف محدود .(Kruger and Tomasello, 1996) است دهبندی شچگونه طرحمحل زندگیش 

ی متمرکز است که یک ابر پدیدار قصدمندانه فرهنگی رشدخط یادگیری اجتماعی و  ،تبع آنهو بفرهنگی 

 پذیرد.ی موجودیتی سوم میکسی دیگر را دربارهپرسپکتیو یا  آن، رفتار بنیادِ بر موجود

شوند و عملاً هر عملِ تافته میهم  در عمیقاًاز همان ابتدای رشد انسان  ،که این دو خط آنجاستمشکل 

های بعدی خواهم در فصل ،. برای مثالخواهد داشتا در خود هر دو عنصر رسنی خاص  ها پس ازشناختیِ بچه

طبیعی آنان به بسیاری یعنی پاسخ  ،هستند «2تقلید شینما» ،در بسیاری از موارد ههای یک تا سه سالآورد که بچه

چیزی شخصاً  که آنان آیدخیلی کم پیش میو  ؛دهندانجام می شاننی است که اطرافیاهمان چیز هاموقعیتاز 

 و فرهنگیشخصی طوط خ های رشد دقیقاً به درهمکنشترین جنبهجذاب برخی از ،دوره همیندر  امافرینند. بیا

 ،فراگرفته و سپساز یادگیری اجتماعی  یدیگر نوعاز طریق تقلید یا بچه قراردادهای فرهنگی را  :گرددبرمیرشد 

 هاپریمات مشترک بینبندی های مقولهمهارت بر از روابط مقولی یا قیاسی )که برخی ،شخصی تماماً با تشخیصِ

 ایفرهنگی بیش مستقیماً بر ابزاروها کم. گرچه این جهشآوردوجود می هجهشی خلّاقانه بدر آنها  (اندبنا شده

وابط مقولی رکنند کمک می که به بچه دارندتکیه ای قراردادیِ زبانی یا ریاضیاتی ایِنمایهیا تصاویر  هامثل نماد

ی شواهد حاکی از آنند که در سن چهار تا پنج سالگی گرایش بچه به تقلید از ولی همه ،دیا قیاسی را متوجه شو

شود؛ او در این سن غالباً از راه گفتار ی خودش معکوس میهای شناختی خلّاقانهدیگران/ استفاده از استراتژی

                                                      
1. habitus 

2. imitation machines 
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تر برای ای خودتنظیمانهگونهسازد بههای متفاوت زیادی را درونی کرده و این امر او را قادر میگاهزبانی، دید

دهد وسیله این کار را انجام میگرچه بازهم ابزاری که وی بدان_ریزی کند کارهای خود تأمل کرده و طرح

 گاه ازاساس فرهنگی هستند.گه

گی زیرا امر شخصی و امر فرهن ،عبث یستی کارتمایز چنینیجاد ا معتقدندبسیاری از روانشناسان فرهنگی 

ی کند که نتیجههایی را کسب میه در هر سن خاصی معلومات و مهارتو بچ ؛بخشی از یک فرآیند رشدی هستند

این  دی باح تا .شودهای شخصی و فرهنگی میلفهؤاین م یهر دوشامل ای است که فرآیند دیالکتیک طولانی

 طی، صرفاً انسانی با فرهنگو ارزیابی تأثیرات انطباق  جداسازیتلاش برای  معتقدمهم  ما هنوزا ،موافقم نقد

دادن دلیل سودمندست که به ما در پاسخ به این ،اقدام سودمندی است. اول از همه انُتوژنی انسان مراحل مختلف

ترین وابستگان لحاظ شناختی از نزدیکهچگونه و چرا انسان بکند: کمک میتکاملی تطبیقی سؤالاین به 

ی نسخهآنکه چیزی مثل بی ،کنندد رشد میی خوخاص گونه یشیوههبها پریمات پریماتی خود متمایز است

 خردسالانتوسط  آن بنیاد بر ،دهکه مصنوعات و اعمال اجتماعی تقویم ش داشته باشند انسانی خط فرهنگی رشد

رشد شناخت آنچه شاید تنش دیالکتیک بنیادین در  فهمخاطر کمک به  هبگفته یشجداسازی پ .درونی شود

اری دارد، و انجام دادن : تنش بین انجام دادن قراردادی کارها، که مزایای آشکار بسیستسودمند باشد نیزانسانی 

 خودش را دارد. خاص هم مزایای ی کارها، که بازخلّاقانه

 

 مدل میراث دوگانه
ن حیوانات غیر کردچون بزرگ ،است متمایزهای حیوانی مان دیگر گونهختن فرهنگی انسان از ساماتخچون سا

و چون  ،کندتبدیل نمی ید و آنها را به موجودات فرهنگی انسانکنانسانی در بافت فرهنگ انسانی معجزه نمی

خود طور کامل در فرهنگ هتوانند بنمی بنا بر ایندچار نقصان بیولوژیک بوده و هایی وجود دارند که انسان

برای  لحاظ بیولوژیک ظرفیتیهب ،تنها هم باشدوحتی اگر تک ،آدمی ناگزیر آن است که نتیجه مشارکت کنند

 یدنِبرای فهم است ظرفیتیکه این ظرفیت خواهیم دید،  سهکه در فصل چناند. برزیستن را به ارث میفرهنگی

ی با مقایسهام یابد. سعی کردهماهگی بروز میدر حدود نه  خود مانندمند ملانی قصدمند/ذهنمثابه عاهب نوعانهم

و  انسان سازِهویت ،در یک کلام ،این ظرفیت که نشان دهم اشوابستگان پریماتیترین مند انسان و نزدیکنظام
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نسبتی ی با اندیشه انطباق یبرشالوده ،یقین به احتمال قریب هب ،هم این ظرفیتگرچه اوست؛  ممتاز و خاص کاملاً

کندشناخت دیگر پستانداران متمایز میطور اعم از هها را بکه شناخت پریماتای اندیشه شده است بنا .

ای ، اما فرضیهندایافت کدامآن تکامل  شناختی انسانی درتوان اجتماعیای که این انطباقی شروطدانیم نمی

ویژگی  افزون بر این، این توانْ وهای مدرن تکامل یافت هومو ساپینس این توان فقط در گویدمی که تهس

 سازد.پیشامدرن متمایز میز انسان ااست که انسان مدرن را  یشناختی بزرگ

ی بزرگ بسپیامدهای  اشو نزدیکترین وابستگان پریماتیاین تفاوت بیولوژیک بسیار کوچک میان انسان 

ثرتر با دیگر ؤو م ترمنعطفبه درهمکنشی  ها راانسان اینکه تفاوت مذکور علاوه بر همچنان دارد.و  هداشت

 گشاید.میراث فرهنگی می شکل صرفاً انسانیِ بهراهی هم  ،سازدقادر می محیطی یها و رویدادهاموجودیت

های دوقلوی ستون بر ،یک فرآیند مقام رد ،میراث فرهنگی انسان ،خواهیم دیدفصول آینده که در چنان

که  دگیری فرهنگیو یا شوندمیکه غالب مصنوعات و اعمال فرهنگی از طریق آن آفریده  سوسیوجنسیس

بنا شده  کندرشد درونی می به رو خردسالِ مصنوعات را برای پشتِ و قصدهای انسانیِ پرسپکتیوهاو  مصنوعات

تولید کند ی و نمادینی کنند مصنوعات مادّکمک می به انسان ،هردویری فرهنگی، . سوسیوجنسیس و یادگاست

شود و نتیجه این می ؛ناپذیر()اثر برگشت انباشته کندتعدیلات تاریخی را  ،ترتیب بدین و تکیه دارندیکدیگر به که 

 .افتداتفاق می اشروه اجتماعیتاریخ فرهنگی گ کلّبافت  یبافتی مشابهدر  آدمیزادی رشد شناختی بچه که

 هایمحصولات فرهنگی و مهارت ،توانند از هیچفرهنگی میکه فرآیندهای اجتماعی این بدان معنا نیست

شک اسلاف مشترک بیو  هستند ایپیچیده بسیار لحاظ شناختی مخلوقاتهها بشناختی جدید بیافرینند. شمپانزه

یوجنسیس و چنین بودند. زیربنای فرآیندهای سوسمیلیون سال قبل هم این ششدود ها حها و شمپانزهانسان

 ،روابط اجتماعی ،کمیات ،مقولات ء،اشیا ،بسیار بنیادینی در ارتباط با فضاهای شناختی یادگیری فرهنگی، مهارت

که  ندستهانی رهنگ انسی فها دارند. فقط فرآیندهای پریماتهای متنوعی است که همهارتباط و دیگر مهارت

این کار را از دیدگاه تکاملی و گیرند کار میهکننده بو غافلگیر نوهای شناختی بنیادین را در جهتی این مهارت

ی خاص شناخت هر جنبهشود تلاش است که  آننظری  دیدگاهدهند. جایگزین این خیلی هم سریع انجام می

ای مثال، کسی . برتبیین شودهر مهارت شناختی خاص   مقتضیِهای ژنتیکیِبه پایهیک بهاستناد یک از راهانسانی 

دی ژنتیکی یا جمعِ رویدا ن فرضیه را بیاورد که تکامل زبانْیتواند امی تکامل زبانی تبیینی از هئدر تلاش برای ارا
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 ولی ،را ریختهای مدرن زبانی هشالودبوده که گرچه ای در تاریخ انسان متأخر ی ژنتیکیرویدادهای چندگانه

 ;Tooby and Cosmides, 1989)مثل  ربطی نداشتغیره  مثل ریاضیات و ،انسان «ذاتی هایمدار»اساساً به دیگر 

Pinker, 1994, 1997 .)،تنها در اما  ،کار برد وارد شخصی بهم باب درتوان را همیشه میتبیینی این استراتژی  بله

های ذاتی افزایش مدار. اما وقتی تعداد داشتفقط یک مدار شناختی وجود میدر انسان که  ستاساز صورتی چاره

یقین طی چیزی حدود  به احتمال قریبشناخت خاص انسان به گرچه  شود.زمانی هم حاد میایراد  ،یابدمی

رای و این ب ؛داریم زمانمیلیون سال  شش ،جمع سر ،ولی ما روی کاغذ ،هزار سال شکل گرفت وپنجاهدویست

تحت هر سناریوی  باشد،آفریده  ارمستقل شناخت انسانی و تفاوت های ممدارای که تغییر ژنتیکی و انتخاب طبیعی

 لئقایک انطباق بیولوژیک  به آن است که تنها ی ماشدههئاراست. مزیت بزرگ تقریر ناکافی ازمانی  ،ایتکاملی

زمان چنین است که و این از جمله همین اواخر ،اتفاق بیفتد از تکامل انسان زمانیدر هر توانست که می است

 .کندپردازند را حل ها نمی بدانتر اصلاًلی که رویکردهای ژنتیکیئمساآن تواند می تکاملی
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 3 
 و یادگیری فرهنگی توجه اشتراکی

 

 یابد.از آنها دست میدید ترین کند... به واضحی چیزها توجه میآنی که به ریشه
 ارسطو

 

 ،مانند خود مثابه موجوداتی قصدمندْهب نوعانهماست که فهم  آنهای غیر انسانی ی انسان و پریماتی مقایسهنتیجه

مستقیم و از طریق فرآیندهای فرهنگی، ریا غی ،تنهاییهبیک توانایی شناختی صرفاً انسانی است که یا مستقیم و 

نه یکباره در انُتوژنی ظاهر  شناختی تواناین ی همهکند. اما ات خاص شناخت انسانی را تبیین میبسیاری از مشخص

در  بارمثابه عاملان قصدمند اولین هاز دیگران ب نوزاد فهم، خیر. گرددنه همیشه روی یک پاشنه می و شودمی

ای ابزار فرهنگی کودکگردد که عیان میوقتی  ، اما قدرت واقعی آن فقط تدریجاً ویابدماهگی بروز میحدود نه

انطباق انسان از  بسندهما برای فهم  ،پس .گیردکار هبفعالانه  را نتر زباو از همه مهم دهدبه او میاین فهم  که

 فصولدر قصد دارم و این کاری است که تعقیب کنیم  تا زمانی خاصرا  او یبا فرهنگ باید مسیر رشدگرایانه

 .خواهم کردتببین افتد را توصیف و ماهگی اتفاق میآنچه در نه ،ن فصلانجام دهم. در ای ششتا  هارچ

 

 ی نوزادشناخت اولیه
خود، نشستن  یی بیچاره هستند. آنان از تغذیهکلّهو ب شکننده واقعاًموجوداتی شواهد، اطفال انسانی  یهمهبنا به 

ضعیف است و  بسیارند. درک بصری آنان اناتوان هاآنداشتن و نگه ءشیاگرفتن او  مستقلانه کردنیا حرکت
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حق ( 1890) جیمز ویلیام پسدانند. اطراف خود چیزی نمیهای فرهنگی و زبانی عملاً از فعالیتکه  معلوم است

 «آلودمهمهاغتشاشات آزارنده و ه جهان»نوزاد  ادراکیبه این فرض برسد که جهان نوزدهم در پایان قرن  دارد

شده و خیلی متولداند که نوزادان تازهبه این کشف رسیده ،ی گذشتهدر دو دهه ،است. اما روانشناسان رشدگرا

، ءتوانایی فهم اشیانیست:  قابل تشخیصرفتارشان  راحتی در هه بتوانایی شناختی دارند ک تاییچندیککوچک 

 فهم افراد دیگر، و فهم خود. 

 

 ءفهم اشیا
طرح  انادشناخت نوز یدرباره یا( نظریهPiaget, 1952, 1954) اطفال باب دردر کارهای کلاسیک خود  ژهپیا

و  ءاشیا گرفتن ماهگیها حدوداً در چهاربچه که وشتتمام تقریرهای بعدی است. پیاژه نی عزیمت کرد که نقطه

کرده و حتی بعضاً اند را جستجو ناپدید شدهماهگی اشیایی که هشت حدوددرد؛ نکنشروع میآنها را  داشتننگه

محسوس جایی مکانی جابهماهگی حدود دوازده تا هجدهمانع به آنها دست یابند؛ و در دنِکنند با کنار زتلاش می

ی فهمند. فرضیهمی ءزمانی و علّی میان اشیا ،مکانیی روابط ی دربارهککرده و چیزتعقیب  را ءاشیایا نامحسوس 

 یفعالانه ی دستکاری و کاوشنتیجه حرکتیْدر رفتارهای حسی گرایانهین تغییرات رشده این است که تمام اپیاژ

 سازند. خطوط اطلاعاتی حسیّ و حرکتی برمی آنان واقعیت را از راه منطبق کردن :نوزادان است یبه وسیله ءاشیا

 فرصتی برای دستکاریکه یعنی پیش از آن ءاشیا در سن اولین دستکارینوزادان که  انددریافته پژوهشگران

دیدگاه  . این پژوهشگرانفهمی از جهان موجود و مستقل دارند داشته باشندفیزیکی جهان  «برساختن» و ءاشیا

 (1995ن )برای بررسی بنگرید به او همکار بایلارگئوناند. برای مثال یاژه را با چالشی جدی مواجه کردهپ

های عامدانه( توسط پژوهشگران مجبور به رماهه )سن تقریبی اولین دستکارینوزادان سه یا چها اگر انددریافته

 دتر نگاه کننطولانی ،ودشتظاراتشان برآورده نمیبنگرند و وقتی ان مناظراما فقط به نشوند  ءدستکاری اشیا

 معرض دید نباشند در اگرحتی  هایی کهجودیتدهند، مومی بروز هایی مستقلمثابه موجودیتهباشیاء  فهمی از

پیش از نوزادان  و مدعی شدند رفتهپیشتر ( 1992) و همکاران اشپلکه شناسی،. با همین روشهم موجودند باز

 ،فهمندرا میاشیاء  رفتار ای از اصول حاکم برپارهداشته باشند،  اشیاء ی چندانی از دستکاری کردنکه تجربهآن

و  توانند از وسط همدیگر رد شوندنمی آنهاکه یا این ،در دو جا باشند توانند در یک لحظهنمیاشیاء  کهمثل این
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 ؛فهمندمیهم مند را اشیای زمان الگوهای حاکم بر که دهندد نشان میوزادان در اولین سال زندگی خونغیره. 

لحاظ هبرا اشیاء  ی ادراکی باشدنقشه وجود ای که دالّ برگونههبتوانند تولدشان می آنان قبل از اولین سالروز ،مثلاً

 نند؛ ودنبال کآنها را  ،و حتی علیرغم انسداد ادراکی زدهیات کوچک را تخمین کمّ ؛نندکبندی ادراکی مقوله

 (.Haith and Benson, 1997)برای بررسی بنگرید به هدایت کرده و حتی در ذهن خود بچرخانند در فضا را اشیاء 

ی دارد )بنگرید ختشناروش یمشکلات بصریحسب رفتار بر انشناخت نوزادجدید ارزیابی  یگرچه این طریقه

 یهایمهارت ،جملگی ،گفتههای پیشمهارتکه  آن استی مهم برای ما (، اما نکتهHaith and Benson, 1997به 

های پریماتکه یم ریز نشان نداده بودریزبه دودر فصل مگر  دارند. نیزان های غیر انسهستند که پریمات شناختی

 ندن ذهنیایات کوچک، و چرخبندی ادراکی، تخمین کمّبرداری شناختی، مقولهه، نقشءغیر انسان در بقای شی

 ءنسان از شیمانند ا های غیرانسان همپریمات که آن باشد شاید دلیل این مهارتمهارت دارند؟  نیزاشیاء 

کار هماتی خود را بمیراث پریدارد قط ف شدههای گفتهمهارتدر انسان  نوزاد ،دارند. پس فهمی بازنمایانهمند مکان

و  شدهتولد منارس ی لحاظ ادراکی و حرکتهب اوکه  ستا ها آنی این تواناییدلیل تأخیر در عرضهو ؛ دگیرمی

 .بردزمان می نیز پیشرفت

 

 فهمیدن افراد دیگر
 اگر نه پیش از تولد آدمیزاد، نوزادکه  دانیممی اکنون ولی تحقیق زیادی انجام نشده از دیگران ی فهم نوزادبارهدر

بیش اندک ساعاتی پس از تولد،  آدمیزاد نوزاد. استکاملاً اجتماعی  مخلوقی ،شودای که زاده میولی از لحظه

حالی(؛ درFrantz, 1963) دکنها نگاه میی آدمچهرهشماتیک طرح به طور انتخابی بهدیگر  الگوی ادراکیاز هر 

 Decasper)ست ا خود کردن به صدای مادر فرآیند عادت گیردر 1پیش از تولد همین نوزاد رسدنظر میهکه ب

and Fifer, 1980 که  کنددرک میمثابه موجوداتی زنده هدیگر را بافراد وضوح هرشد باز ابتدای  نوزادهمین (؛ و

. کندپریماتی رفتار میالگوی  ی موارد فوق براساساو در همه( Legerstee, 1991)ندااز اشیای فیزیکی متفاوت

نبوده و برعکس ها آدمیزاد مثل دیگر پریمات نوزاد توان مدعی شداما دو رفتار اجتماعی هست که براساس آنها می

 .است «العاده اجتماعیفوق» ،آنها

                                                      
1. in utero 
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گفتگوی » با مراقبان خود وارد ( و دیگران1979) نوارتِترهقول بهنوزاد آدمیزاد کمی پس از تولد،  که،آناول 

والدین و نوزاد توجه خود را به  ،آن طیکه  استای اجتماعی بدوی درهمکنشی گفتگو د.شومی «1بدوی

 و صدا درآوردن تن و لمس کردنرخی مثل نگریسبههای رخغالباً به روشکنند گر معطوف مییکدی

ساختاری آشکارا  بدوی این گفتگوی. باشنداحساسات اصلی  نشتاشتراک گذاه ای که درخدمت بیان و بگونهبه

خصوص در هبدارند  هاییتفاوتها با یکدیگر مختلف در انجام این درهمکنشهای فرهنگگرچه  .نوبتی دارد

 های دو انسان بزرگسال و نوزاد این درهمکنشدر رابطهرسد نظر میهاما ب رخهبرخ بصریِ ماهیت و میزان تماس

. (Trevarthen, 1993a, 1993b; Keller, Scholmerich, and Eibl-Eibesfeldt, 1998)باشندجهانشمول  هاییویژگی

 ،نظر منهاما ب ؛هستند «کتیوجرساباینت»های ابتدایی این درهمکنشمعتقدند  ،وارتنخصوص ترهه، بمحققانبرخی 

این  پذیر نیستگی امکانماهکه این هم تا نهد نفهم  مدُرکِهای سوژهمثابه هدیگران را ب تا وقتی نوزاد

ای ابتدایی عمیقاً هنشکهمه، درهماین )بنگرید به بخش بعد(. با دنکتیو باشجد اینترسابنتواننمیها درهمکنش

  .و هم ساختاری نوبتی دارند داشته محتوای عاطفی یعنی هم ،هستنداجتماعی 

زرگسالان، برخی از حرکات بدنی ب آدمیزاد اطفالهای اجتماعی اولیه، این درهمکنشبافت در  که،ایندوم 

 ،آدمیزاد( دریافتند نوزادان 1989، 1997)مثل  مورو  ملتسوفکنند. می تکثیررا  خصوص حرکات دهان و سرهب

نوزادان از کنند. گرچه ه و حرکات سر را تقلید میدرّدهان بیرون آوردن زبان، کارهایی مثل ،کی پس از تولداند

طور که برخی از کنند )همانفقط آن کارها را بیشتر تکرار می ،و در حضور محرک قبل این اعمال را بلدند

ملتسوف و مور  کنند( امامی تکثیر را تر از خودپرندگان بزرگی صداهای پرنده در همان ابتدای رشد خود گونه

بیرون آوردن یکی از رفتارهای طبیعی خود ) تلاش فراوان، با توانندای مینوزادان شش هفته که دیدند( 1994)

 پسد. ندهد هماهنگ کنسوی دیگر حرکت میهسوی دهان برا از یک زبان خودزبان( را با رفتار بزرگسالی که 

باشد  نوعانهمبا  «شدنیکی»به  بل ،حرکتی آشنا تکثیرفقط آنان به نهتمایل  اطفال ممکن است بازتابتقلید 

(Meltzoff and Gopnik, 1993 .)انطباق گویدکه می دیدگاهیهمسو است، ( 1985) استرندیدگاه با  این ایده 

 بسیابی هویتیک فرآیند  گرنشان ،«2انفعالات هماهنگ کردن»حالات عاطفی بزرگسالان از طریق نوزاد با 

 . نیز هستعمیق 

                                                      
1. protoconversations 

2. affect attunement 
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شوند یا نه. می هطفلان تکثیریا وی بدوی گفتگ وارد هاانسان مثلنیز  های غیر انسانآیا پریماتکه  دانیمنمی

 نوزادی مادر و رخی که مشخصهبهستد رخ و ی غیر انسان معمولاً به آن دادهامادران و نوزادان پریماتگرچه 

 ،ترتیب مانند و بدینمی با هم میئدا جسمانیدر ارتباط  ولی ،شوندمتوسط غربی است وارد نمی یطبقه

نوع متفاوتی از ی ی از مادران و نوزادان غیر غربی بازتابندهمانند درهمکنش برخ درهمکنش آنها ممکن است

دهد او ینشان م ،ها بزرگ شدهکه توسط انسان ،تنهای روی یک نوزاد شمپانزه آزمایش. باشد بدویگفتگوی 

ی وجود گزارش (، اماMyowa, 1996کند )می تکثیردقیقاً مثل نوزادان انسان  بیشتر اوقاترا  بیرون آوردن زبان

ید تغییری در رفتار برای بازتولید بهمان حرکت جدیا  کرده تکثیر را یدیگر اعمال ندارد که بگوید فلان شمپانزه

و ستند یا نه هاست اجتماعی هگونه که خاص انسانآدمیزاد آننوزادان خرده. اینکه آیا عمل آورده استخود به

بعد از آن است یا  وماهگی در نه رشد بیشتر منوط به ها باشدانسان ای که خاصگونهبه شدناینکه آیا اجتماعی 

د با مراقبان خود از همان بدو تول آدمیزادکه نوزادان  این فرضیه ،حال هر هب گشوده.است همچنان ی سؤال نه

به  ر گرایش آناندهم ای که ی نیست؛ هماهنگینامعقولچیز دهند بروز میهماهنگی اجتماعی قدرتمندی 

 رفتار ماهنگبازتولید هتلاششان برای  در هم ، ویابدمیبازتاب  بدویی دوطرفه در گفتگوی درهمکنش مشفقانه

 بزرگسالان.

 

 فهم خود
ی نکته نماید.درک میخاص  ایشیوه بهرا  خود ،کندفیزیکی و اجتماعی خود درهمکنش میبا محیط  وقتی نوزاد

 و کندرا درک می اهداف رفتاری خود های خارجی، همهنگام سروکله زدن با موجودیت نوزادکه، بس مهم آن

 خودهای هدفمند جودیتی سازگار یا ناسازگار با فعالیتمو نمحیط، همچو راپیامد اعمال خود بر محیط  هم

ترتیب وقتی نوزاد بدین .(Neisser, 1988, 1995; Russell, 1997) آیدپدید میگونه  این «1اکولوژیک خودِ»و 

ها و خاطر دور بودن یا مستلزم تغییر وضعیتی شدیدبودن ناتوان است، از تواناییبه مثلاً از گرفتن یک شی

وقتی  ،(. همچنینRochat and Barry, 1998) شودهای خاص باخبر میهای رفتاری خود در موقعیتحدودیتم

با بازخورد  ی رفتاریی مطابقت نقشهبار متوجهکه دارد، این اتیادراک یبقیهبرخلاف  ،کاودبدن خود را می نوزاد

                                                      
1 ecological self 



| 64 

 

های ی پریمات خیلی کمی دربارهسبکیِهای این گرچه پژوهش(. Rochat and Morgan, 1995) شودادراکی می

قدر آنخود  هایمهارت به ها راجعدهند برخی از این گونههست که نشان میاما مطالعاتی  ،غیر انسان انجام شده

ظر نهو ب ؛(Smith and Washburn, 1997) «چشم بپوشند» شانتوانایی فراتر ازتکالیف  از بتوانند اطلاع دارند که

حرکت  یجدید نسبتاً مکاندر  آنها که وقتی توافق دارندهای غیر انسان پریمات یدربارهمطالعات ی رسد همهمی

(. پس Povinelli and Cant, 1996) آورندبه دست میخود  حرکتیهای ها و محدودیتتوانایی درکی از ،کنندمی

با وابستگان پریمات خود شریک  اوچیزی است که زاد آدمیزاد نو اکولوژیکِ خودِ ،یقین به احتمال قریببه 

اجتماعی  مثابه عاملانهاز خود بآدمیزاد  نوزادانخردهبه فهم  مختصهای حداقل یکی از دلایل قلّت پژوهش. است

 اجتماعی در این سن چه معنایی دارد. این است که اصلاً معلوم نیست خودِ

 

 انقلاب ماه نهم 
ب انقلا یهرسد نشاننظر می هد که بشومی درگیر چند رفتار جدیدحوش نه تا دوازده ماهگی واد حولآدمیز نوزاد

 نوزادی شناخت اجتماعی فرق باشد. اگر درباره ،اشان اجتماعیجه الخصوصعلی، از جهان اوی فهم در نحوه

ی بعد از انقلاب رهشکی وجود داشته باشد، دربالاب انق این های قبل ازدر ماهها با شناخت اجتماعی دیگر پریمات

نظر هد که بشومی توجه اشتراکی اصطلاحاً هایدرگیر رفتار آدمیزادی نه ماهه نوزاد تردیدی وجود ندارد.هیچ 

شان با هکسانی که رابطخود است،   مانندمثابه عاملانی قصدمندْهدیگران باز ظهور فهم  گرنشانرسد می

(. Tomasello, 1995a) به اشتراک گذاردیا  ،دکن هدایت، دنمتابعت ک دتوانمینوزاد های خارجی را دیتموجو

یک تهای انُتوژنریشهکنم سعی می و در بخش بعد را توصیف کرده رفتاریی جدید حاضر، این مجموعه در بخش

آیندهای یادگیری یعی به فرچگونه کاملاً طب آنها که دهمنشان می نیزدر بخش آخر این فصل نم؛ کآنها را تبیین 

 کنند.نوزاد به دنیای فرهنگ کفایت میبرای پرتاب شوند که ای منجر میفرهنگی

 

 1توجه اشتراکیظهور 

                                                      
1 Joint attention 
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 ابراز)افراد  یا فقط با گرفتن و دستکاری کردن آنها(دست)به ندکدرهمکنش میاشیاء  یا فقط باشش ماهه  نوزاد

و وقتی هم که با  ؛گیردرا غالباً نادیده می پیرامون خودند افراد کرا دستکاری میاشیاء  وقتی وا(. عواطف نوبتی

 مجموعه ماهگیه تا دوازدهحوش نُو. اما حولانگاردرا نادیده میاشیای اطراف  اکثراً نمایدمیدیگران درهمکنش 

 یا نوزاد و بزرگسال( ء)نوزاد و شی طرف دوط که مانند رفتارهای قبلی فق دنشورفتارهای جدیدی ظاهر می

کرده و منجر به مثلث ارجاعی تنظیم و افراد را اشیاء  با نوزاددرهمکنش  . این رفتارهااندبلکه سه طرفه ،ندارند

برای غالباً  توجه اشتراکی اصطلاح کنند.بدان توجه میدو  ایند که نشویا رویدادی می ءو شی  ،بزرگسال ،بچه

 Moore andکار رفته است )بنگرید به ههای اجتماعی بها و درهمکنشمهارت یی پیچیدهاین مجموعه توصیف

Dunham, eds., 1995 .)اعتماد به آنجایی طور منعطف و قابلهب ،برای اولین بار ن است که نوزاداصلاً در این س

ی اجتماعی های درهمکنشانهدرگیر کشمکش هاآن با ؛(د )تعقیب نگاهننکند که بزرگسالان نگاه میکنگاه می

 عنوان نقاط ارجاعهاز بزرگسالان ب(؛ اشتراکیی آن است )درگیری سطهوا ءیک شیکه  شودمیی انسبتاً گسترده

کنند رفتار مید که بزرگسالان نماینه رفتار میگوآناشیاء  و با ؛دکنعی )مرجوعیت اجتماعی( استفاده میاجتما

ار بزرگسالان به ی توجه و رفت«متوجه» ،برای اولین بار ،ر این سن است که نوزاد، د)یادگیری تقلیدی(. خلاصه

 د.شوهای خارجی میموجودیت

ای مثل اشاره کردن یا بالا گرانههای بیانوحوش همین سن است که نوزاد فعالانه با ژستکه، حولمرتبط آن

. کندهای خارجی معطوف میه کسی، توجه و رفتار بزرگسالان را به موجودیتگرفتن چیزی برای نشان دادن آن ب

 فلان موجودیتبه  اوتوجه  ید بزرگسالان متوجهنوزاد دوست دار که نددهنشان می این رفتارهای ارتباطی

ان درخواستی عنوهب «گردن دور بازودو »مثل دوطرفه  سازیآیین گذر ازبا  ،های بیانگراین ژست. شوندخارجی 

 گونه که در فصل)آن است شبیه شمپانزه یسازی دوطرفهآیین به که از جهات گوناگونیسواری گرفتن برای 

دهد. این نشان می موجودیتی خارجی را به یک بزرگسالنوزاد دارد  یعنی ،سه طرفه هستند توصیف شد( دو

کار گرفتن بزرگسال برای هتلاش برای بهستند  وریدست اولیه هایاز این ژست برخی ت هم مهم است کهواقعی

کار گرفتن بزرگسال  هتلاش برای ب خباریدیگر اِ برخیو  -یا یک رویداد ءانجام کاری در ارتباط با یک شی

 بیشترهرچهه روشنی که بای دارند چراها اهمیت ویژهاِخباری از این میان، یا یک رویداد. ءبرای توجه به یک شی

با یک بزرگسال توجه خود را واقع مایل است  در بل ،دست آیدهای بفقط نتیجهبچه دوست ندارد  دهندان مینش
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اشاره  یسادهعمل  این است که ،خود منپردازان، از جمله برخی نظریهحرف حساب  ،پس. اشتراک بگذارد به

 یک رفتار ،باشد ءشی توجه به آن گذاریاشتراک که هدفششرط آنبه ،برای کسی دیگر ءکردن به یک شی

علامت اصلی  ،نقصان آنچیزی که  ،(Gomez, Sarria, and Tamarit, 1993)مثل  ارتباطی صرفاً انسانی است

 .(Baron-Cohen, 1993ست )مثل کودکان ا در سندروم اوتیسم

هم تمام این رفتارهای متفاوت دانیم می ، مدتی است کهبتاً منسجم بسیاری از مطالعاتهای نساساس یافته بر

ی بزرگسالان را متوجه اوشوند د و هم آنهایی که سبب میشوی بزرگسالان متوجه شوند نوزادآنهایی که باعث می

( این موضوع 1998) توماسلّوو  ناگل ،کارپنترشوند. اما اخیراً اهر میماهگی ظنوعاً در نه تا دوازده خود کنند

مورد تحقیق قرار  کودکچهار وبیست ماهگیِنه تا پانزدهشناختی عقیب رشد اجتماعیو با تطور خاص هرا ب

، تعقیب نگاه، اشتراکیارزیابی شد: درگیری  توجه اشتراکی گونهتوانایی این نوزادان در نُه  ،دادند. ماه به ماه

های ه موانع اجتماعی، استفاده از ژستواکنش ب قاعده،، تقلید اعمال سودمند، پیروی از اعمال بی تعقیب اشاره

 دالّ بر هایو ژست ؛«نشان دادن»مثل  ،نزدیکی دالّ برهای خباری )شامل ژستهای اِدستوری، و استفاده از ژست

 ند واهای متفرقه فارغاز اینکه نوزادان از تأثیر محرک برای اطمینان ،در هر مورد (.«اشاره کردن»مثل  ،دوری

از  ،را هدایت کنند اورفتار  ویا توجه بزرگسال شوند  و رفتار ی توجهمتوجهیا  قعاً از سر آن است کهتلاششان وا

آزمایش این های ترین یافتهمهم .هدف و بزرگسال(متناوب به )مثل توجه  ای استفاده شدگیرانهمعیارهای سخت

 :بود شرح دینباخیر 

 ؛ دوازده ماهگی ظاهر شد رت توجه اشتراکی بین نه تا در بیشتر نوزادان، هریک از این نُه مها -

نوزادان  هشتاد درصد ازیعنی نزدیک  ظاهر شدند، در نوزادان با فواصل رشدی کم ،هاتمام این مهارت -

 به تمام این نهُ تکلیف مسلط شدند؛ای چهار ماهه در برهه

ها را ظهور تقریباً همزمان مهارتطور خفیف، زیکرد )گرچه فقط بههر مهارت در زمان خاصی بروز می -

 گذاشت(.جای چندانی برای تنوعات فردی نمی

چهار وتسبیست تا از بیدرصد ) هشتادآن داشت.  یتبیینی روشن هاشده میان رشد بچه هاختلاف مشاهد ،کهمهم آن

داشتند  دستدم ه فلان چیزبتوجه بزرگسال  بررسیراک/که نیاز به اشترا از سر گذراندند در ابتدا تکالیفی  (نوزاد

 توجه اش متابعت ازلازمهکه شد تکالیفی نوبت پس س ؛(اشتراکیبه بزرگسال طی درگیری  نگریستن)مثل 
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هدایت توجه  نوبت رسید به تکلیفنهایت  (؛ و در)مثل تعقیب نگاهبود  ترهای خارجی دوربزرگسال به موجودیت

 31شکل  .(اشاره کردن به موجودیتی دور برای یک بزرگسال ثلهای خارجی )مموجودیت سویهبزرگسال ب

فقط  ،بررسیلیف اشتراک/در تک آن است کهمراحل  مذکورِ ترتیبِ دلیلکشد. تصویر می هاین سه موقعیت را ب

به دارد و هست  یبزرگسال «که» دانستفقط باید می نوزاد جابزرگسال بنگرد؛ در این  به صورت نوزاد لازم است

او را هدایت شود یا توجه زرگسال میبتوجه  یالیفی که نوزاد یا متوجهتکدر کند. برعکس، چیزی توجه می

توجه یا رفتار  متابعت ازفهم )تقدم کند دارد توجه می «چیزچه»زرگسال به ب بدانددقیقاً  لازم است ،کندمی

موجودیت  «چه» بزرگسال برکه شائبه به اینبی علمبر تولید )هدایت توجه یا رفتار بزرگسال(. بزرگسال( 

ور داشته و دارد به چیزی توجه صرفاً بزرگسالی حض «که» این علم سادهدر مقایسه با  ،ای تمرکز کردهخارجی

تمام بیست نوزادی که این مراحل را . نیاز داردتری تر و پیچیدهدقیق توجه اشتراکیهای به مهارت ،کندمی

 توجه اشتراکیهای سازوکار مهارتصاحب  ،در مدت زمانِ رشدیِ انصافاً کوتاه و با همبستگی معقول ،دگذراندن

  .است توجه اشتراکی و البته ضروری متفاوتسطوح ی گفته بازتابندهپیش یبالگوی ترتی ،کهآننتیجه  و ؛شدند
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 ماهگی( 12-9توجه ) بررسی

 بزرگسال                                                                  اشتراکی        درگیری 

 مانع اجتماعی 

                                        نوزاد                                             نشان دادن شی

 شی          

 

 ماهگی( 14-11توجه ) متابعت از

    بزرگسال                                    شی                                         تعقیب نگاه/ اشاره      

  تقلیدی ییادگیر

 نوزاد              ]ارجاع اجتماعی[                                             

 

 ماهگی( 15-13توجه )هدایتِ 

                                              شی                                          ی دستوریاشاره

 بزرگسال       اِخباریی اشاره

                                   نوزاد                               ]زبان ارجاعی[                     

 

 

و توماسلّو  ناگل ،ی کارپنترآنها در مطالعه ظهور تراکی و سنی اصلی درهمکنش توجه اشسه گونه. 31 شکل

 .(هابچه درصد هشتادتقریباً منطبق با ) (1998)
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های تآنها یک یا چندتا از این مهار که در هاییآزمایشمجموعه  ه با کلّعهای این مطالعموم یافته

ها را مبسوط این 1998، توماسلّو و ناگل ،کارپنتر)بررسی شده بودند  تکشکل تک اولیه بهشناختی اجتماعی

های ه ظهور مهارتاست ک این ،رسانداثبات می هوضوح تمام ب خوان است. آنچه این مطالعه باهم اند(کرده بازبینی

منسجم  یایانهنیاز به یک تبیین رشدگر ویک پدیدار رشدی منسجم است  ماهگیْدر نه تا دوازده توجه اشتراکی

 دارد.

 (Gergely et al., 1995; Csibra et al., in pressو همکاران ) گِرگِلیبسیار مشکل  هایزمایشآمجموعه 

مانع،  با دور زدنِه کای روی صفحه نشان دادند ماهه نقطههمحققان به نوزادان نُاین  .کردتقویت را مذکور دیدگاه 

 .آمدمی هدفمندانه حرکتی علناً نبه چشم بزرگسالاو  کردمکانی خاص در همان صفحه حرکت می سویهب

ولی حرکت تغییر شد می بینند: وقتی آن مانع برداشتهمینوزادان هم ثابت کردند که حرکات این نقطه را هدفمند 

جایش  انع سرموقتی  ،اما ؛شدندمتعجب می نوزادان ،بود(انحراف آن نقطه غیر ضروری می در نتیجه،)و  کردنمی

د، درک کرهایش تغییر میتابوپیچهر قدر هم که  ،را تا رسیدن به همان هدف آنان رفتار نقطه ،شدگذاشته می

 نیز (1997) کارپنترو  مورگان ،روشاتهدف نداشتند.  از یدرک چنینماهه نوزادان ششکه، . مهم آنکردندمی

 «دنبال» اتوپی دیگر ر ،ای هدفمندانهیوهشبه ،دیدند یک توپماهه میماهه و نهشش نوزادان در آزمایشی که

ها که از فتهاین یا. دست دادند از عمل قصدمندانه به هاماههو نه ششها ماههشاهدی برای فهم نه ،کندمی

میت نه ماهگی در ی قدرتمندی برای اهبرند شواهد همگرایانهادراک نوزاد و تکنیکِ نگریستنِ ترجیحی بهره می

-یست مگر پاسخنها معیار شناخت نوزاد چیزی در این آزمایش_اند شناختی نوزاد فراهم آوردهاعیرشد اجتم

 ای که ریشه در توجه اشتراکیِ او دارند.های رفتاری

 

 و شناخت اجتماعی توجه اشتراکی
 در زیادی مناقشات ،استطرفه رفتارهای سهاین که زیربنای ظهور  ایاعیشناخت اجتم ماهیتبر سر  ،اخیراً

مشابه بزرگسالان  ایشناخت اجتماعی ،تولدبدو از همان  ،پردازان بر این باورند که نوزادگرفته است. برخی نظریه

است. برای  یهای اجرایرشد مهارت گرنشانماهگی فقط در نه تا دوازده توجه اشتراکیظهور رفتارهای و  ؛رددا
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متولد  «1جازیمَ دیگریِ» درکی ذاتی ازو  ایبا ذهنی مکالمه نوزادرده ( ادعا ک1993a, 1979ورتن )، ترهنمونه

ورتن برای این حرکتی ضروری نیاز دارد. شاهد تره هایفقط به مهارت ،هادانستهاین  د و برای بیان رفتاریِشومی

. خواندمی «2اولیه یهیتکتیوجاینترساب»ست، آنچه او های اولیه ای بچه در ماهدرهمکنش اجتماعی دوطرفه ،نظر

 درهمکنش با دیگران امکانها به دو ماههکه نظر رسید  ه( ب1985) ورتنو تره ماریی که، در مطالعهتر اینجالب

. استدیگران تفسیر کرده  یهتیویتکجاز سابفهم نوزاد را شاهدی برای  اینوی  دهند؛واکنش مطبوعی نشان می

آن ی مهم ولی نکته ؛اندرسیده نیمهونصفه به توفیقاتی ،اند این نتایج را تکرار کنندش کردهتلا محققانی که اخیراً

اند تفسیر نکرده اجتماعی یک امکان تحلیلِ عنوانهبنوزادان را جز  ارتباطیرفتارهای  ،یک از آنانهیچ که است

(Rochat and Striano, 1999; Nadel and Treblay-Leveau, 1999; Muir and Hains, 1999 .) این، برافزون 

حرک را با اشیای مت آنان نه اینکه مگر)دیگران نگاه تعقیب  لازم برایهای حرکتی ماهه تمام مهارتنوزادان پنج

ی اشاره هم انگشتاوقات  غالبو  گیرندمیرا اشیاء  آناننه اینکه  مگرآنها ) به( و اشاره ؟کنندچشم دنبال می

دلیل خوبی برای  حسیْ محدودیت ،لحاظ اجتماعی ماهر باشندبه اگر ،بنا بر این .را دارند (؟کنندا دراز میخود ر

نوزادان در ناکامی  درد تبیین حتی به محدودیت حرکتی در رفتارهای توجه اشتراکی نیست آنان عدم درگیری

حداقلی  اشتاریرف الزاماتکه  ،اعمال قصدمندانه جمله آزمایش ، از3زمان نگریستنهای مربوط به مدتآزمایش

 .(Gergely et al., 1995 بنگرید به) خوردهم نمی ،است

شناختی مدار اجتماعی با چندین نوزاد معتقدند (Baron-Cohen, 1995گرا )مثل پردازان فطرینظریهاز برخی 

انیسم توجه مکو یک  سنسور قصدمندییک  و نگاه ایراست سنسورجمله یک  از ،است ریزی شدهبرنامه مستقل
که نه  ،داردای شدهاز پیش تعیین جدول زمانی رشدِها مدار، هر کدام از این کوهِنبارون. از دیدگاه اشتراکی

. پذیردتأثیر میدرهمکنش ارگانیسم با محیط اجتماعی  ها قرار داشته و نه ازمدارتأثیر انُتوژنی دیگر  تحت

باره چیزی  این هم لازم نیست در پس از آن ،داندی دیگران نمیهنگام تولد چیزی درباره طور که یک نوزادهمان

 جدول زمانیِ اساسِ بر خود وخودبه ،رشد کنند های اول زندگیکه باید طی ماه ایهای شناختیمدارد؛ یاد بگیر

 ،کارپنتر آزمایشین دیدگاه همخوان نیستند. شاهدی از ها با ایافتهکه  ولی افسوسکنند. خاص خود رشد می

                                                      
1 the virtual other 

2  Primary intersubjectivity 

3 Looking-time studies 
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های کلیدی در مهارت که دندهنشان می های دیگرآزمایشاهدی غیرمستقیم از و( و ش1998) توماسلّوو  لناگ

 یدر مدت زمانو ماهگی ( در نه تا دوازدهاشتراکیو درگیری  و فهم اعمال قصدمندانه نگاه تعقیباین مورد )

 برای ؛ی ندارندهماهنگ هااین یافتهتقریر مدارهای مستقل با کنند. ای همبسته ظهور میگونههم و بنزدیک به ه

ای هیچ شاهد تجربی نیز نیاز ندارد درهمکنش اجتماعی با دیگران هیچها به ظهور این مهارتگوید می که ییدعام

 .(Baldwin and Moses, 1994)همچنین بنگرید به نقد  در دست نیست

 حاصلماهگی تا دوازدهی نوزادان در نه طرفهدرهمکنش سهمعتقدند  یپردازان دیگرسوی بام، نظریهدر آن

رفتارهایی که  ستا معتقد (Barresi and Moore, 1996 ;1996) مور ویژه،هاست. ب یآموزش یهای رفتارزنجیره

محرک اصلی و پیشامدهای  یک د که هراری مستقلی هستنهای رفتمهارت ،شوندماهگی ظاهر مینه تا دوازدهدر 

برای . هیچ ربطی ندارندشناختی ماهرانه یهای اجتماعبه مهارت و اریخ یادگیری خودش را داشتهو ت محیطی

ی فلان چیز کند و سپس مشاهدهسمتی که بزرگسال نگاه می رخیدن )شاید در ابتدا تصادفی( بهنوزاد با چمثال، 

ورت صرو به  آن از ،های مشابهو درهمکنش درهمکنشدر این  اوگیرد. که تعقیب نگاه را یاد میجالب است 

. مور برای تبیین همزمانی و ارتباط حکم جایزه را دارد اوبرای  و تشویق بزرگسال لبخندکه ند کبزرگسال نگاه می

شود که اطلاعات متمسک می پردازشِ جدیدِ ییِبه یک توانا ،شناختی متفاوتهای اجتماعیاین مهارت متقابل

که این توانایی  آنجاستایراد  دهد،. تا جایی که سواد من قد میاست مطلبدو این توجه همزمان به  اشوظیفه

گرفته و نه به آن درمورد شناخت اجتماعی نوزادان مورد مطالعه قرار طور مستقل هبنه پردازش اطلاعات هرگز 

محور وجود داشت ءچندین تکلیف شیهم ( 1998) توماسلّوو  ناگل ،ی کارپنتردر مطالعه .ربط داده شده است

با توالی نه اما آنها  ؛باشند ربط داشتهپردازش اطلاعات فرضی حدی به همان مهارت داشت تاشد انتظار که می

 .دادندستگیِ منسجمی نشان میهمب شناختیْمعیارهای اجتماعیبا  نه و داشتندها سازگاری ی مهارترشدگرایانه

های جایگزین به نسبتباشیم که  توجه اشتراکیدر پی تبیینی از ند نکها ما را مجبور مییافتهنظر من این  هب ،پس

 توجه اشتراکیبه  رفتارهای متفاوت مربوطچرا  بگوید بوده و بتواندتر منسجم ،محورخواه فطری خواه آموزش

ت پاسخ سؤالااین  یما به تقریری نظری نیاز داریم که به هر دو باری،. کنندبروز می ر این برهه زمانیو دگونه این

 دهد:

 کنند؟ای همبسته ظهور میشیوه هب در زمانی کوتاه و توجه اشتراکیبه  های مربوطی مهارتچرا همه -
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 ؟ماهگیصلاً چرا در نهاو  -

د شومی توجه اشتراکیهای زمانی درگیر درهمکنشنوزاد گوید میکه  است یهمن دیدگا یگزینه دانندهمه می

(. عامل قصدمند موجود Tomasello, 1995a)د فهمخود ب  مانندی قصدمندْمثابه عاملانهرا ب اندیگربتواند که 

انتخاب  دست به نهفعالا ند بین ابزارهای رفتاریْتوامی ،فبه آن هد و برای رسیدن دهدف دارکه  استای زنده

که در این  توجه شود. البتهی هایچه چیزباید به ف ق آن هدی اینکه برای تحقانتخاب فعالانه درباره ،ازجمله ،دبزن

چنینی ممکن است کارکرد های اینزدن و بازتابقصدمندانه نیست؛ برای مثال، چشمکمعنا هر رفتاری 

فرد ی[ ]ارادهبه هم که  چیزی است هدف ولی ؛باشدف هد شبیه بهر ظاه فقط درداشته باشند که  یبیولوژیک

گیرد چگونه به این هدف تصمیم می آن بنیاد بر موجود ، کهاز موقعیت شخصیارزیابی  بههم و  بستگی دارد

 وقتی موجودرفتار یک د نخوانمی «عقلانی» هایکنشاین چیزها را  (1995و دیگران ) گرگلی. نزدیک شود

 .کرده است انتخابشده که فلان رفتار را   بفهمیم درجهت نیل به هدفش چهبتوانیم ی ما معنا دارد که برا

 ,Tomasello) بنگریمنوعی ادراک قصدمندانه  نهمچو نیز باید به توجه که اماستدلال کردهمن همچنین 

1995a.) ْچه و به  نندکبه چیزهایی توجه  ،در جهت تعقیب هدف خودکه کنند قصدمندانه انتخاب می افراد

کنند زنند که در یک کوه شروع می( مثال نقاش و کوهنوردی را می1979) رَدِرو  گیبسون. دنچیزهایی توجه نکن

ای کاملاً متفاوتی از آن توجه هه جنبهاما ب ،بینندیک چیز می ی آنهادو هرگرچه  های مطبوع خود؛نجام فعالیتبه ا

نحوی ه، که همگی بتوجه اشتراکیبه  مربوط متفاوتِ رفتارهایِبسیاری از  تقریباً همزمانِ انُتوژنتیکِ ظهورِکنند. می

ای مثل های تجربیو یافته بنیان دارند و هدفمند رفتارگرمدرکِ و مثابه موجوداتی هدیگران ب یدنِبر فهم ءاز انحا

توجه به  که رفتارهای مربوط استقویاً حامل این پیام  کنندهم آن را تأیید میهای گرگلی و همکاران یافته

ی خیر، همه. ی رفتارهای آموزشیزنجیرهی نتیجه نه و هستند افتادهتکی های شناختمدار نه حاصل ،اشتراکی

توجه به  رفتار مربوط. شاید هیچ تکاستقصدمند  یمثابه عاملانهباز دیگران  دالّ بر فهم آغازین نوزاداینها 

 بهترین شاهد،شاید کننده است اما جمع آنها شاهدی قانع ،باشد حرف مانتواند شاهدی گویا برای این  اشتراکی

رده یا دارد چه تمرکز ک «چه»طور دقیق بفهمد بزرگسال بر هد تا بنکننوزاد را ملزم میکه  دنباش یآن رفتارهای

یگران و ی دباید درباره اما نوزاد هنوز .هستنداز توجه بزرگسال نوزاد روشن فهم  آنها نمایشگر که چرا ،کندمی

های بچه که فصول آینده خواهیم دیددر  ویژه بهد. کنند چیزهای بیشتری یاد بگیراینکه آنان چگونه کار می
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 شده یاال ی توجه بزرگسگیرند با چه ظرافتی متوجهخوب یاد می های ارتباط زبانیْبا کسب مهارت ،چککو

ی موثر در این فرآیند، مثلاً تولیدِ ایماهای ادراکیِ فریبنده علاوه بر این، مداخله خود جلب نمایند.هتوجه وی را ب

های خود، مستلزم اطلاع از ارتباط میان ادراک و عمل است، قصد دستیابی به خواستهزدن بزرگسال بهبرای گول

این مهارت نیاز به دو یا سه سال درهمکنش با دیگران _اطلاعی هستند  ساله فاقد چنینهای یککه بچهحال آن

 زنیم.سرآغازهای این فرآیند حرف میی داریم درباره اینجا فعلاًما در ولی  .دارد

از کجا  ،ن استز دیگراا انقلابی در فهم نوزاد الواقعفیکه  توجه اشتراکیی وکله: سرآیدپیش می یسؤال حال

ای اجتماعی گونههب از همان ابتدای رشدممکن است  ام که مدعی هستند نوزادود؟ شواهدی فراهم آوردهشپیدا می

فلانه ثابت ط تکثیرو  بدویشدنشان در گفتگوی درگیر در مبحثگونه که همان) نباشندها باشد که دیگر پریمات

مثابه هران بدیگ یدنر صورت دیگری از فهمیا ه توجه اشتراکیخبری از  هنوز در این اجتماعی بودناما  ،شد(

و  ولیهاشناختی اجتماعی که این رشدهای آن است پیش آمدهی که سؤال ،عاملان قصدمند وجود ندارد. پس

 یدنِفهم ماهگی سببهندقیقاً در چرا آنها و  ؛شدنی باشندشوند، اصلاً اگر مرتبطه یکدیگر مرتبط میبچگونه  ثانویه

 .شوندمیعاملانی قصدمند به مثاهدیگران ب

 

 منه ماه از انقلاب 1سازیمبتنی بر شبیهتبیینی 

 یبر منبع معرفت انفهم ما از دیگر که اندتأکید کرده، میدو  کولِیتا  دیلتایو  ویکواز  ،جتماعیپردازان انظریه

 یغیر زنده را فهمید. نکتهی عمل اشیای شود نحوهنمی با آناستوار است که  دبا خو 2یعنی قیاسخاصی 

دیگری موجودیت خارجی  هرداریم که  اطلاعاتی خودکار ی شیوهی خود و نظری کلیدی آن است که ما درباره

هدف حرکت سوی هوقتی ب و ؛دارمتلاش برای هدف هدف و  از درونی درکی ،کنمی. وقتی عمل مآن استفاقد 

به پیوند  و اینها( دسترسی دارم همبستگی دارد 4حس برونی که با) 3حس درونی گوناگونِ انواعبه  ،کنممی

معلومات  ی کار فلان گونه موجودی نحوهوانم دربارهتمن تا جایی مید. نکنابزارهای رفتاری کمک می باهدف 

ای درونی کردوکارهایهمان  توانم به آنب ،از این طریقو  دانسته «مثل خودم»را  گونهآن  اعضای کهکسب کنم 
                                                      

1  simulation 

2   analogy 

3. proprioception 

4. exteroception 
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 قیاسْ احتمالاً ،خواهم کس دیگری را بشناسموقتی می ،پسکنم. خودم منسوب می هبرا نسبت دهم که 

 .استترین راه رین و طبیعیتنزدیک

از فهم  باخودفهمی  یرابطه باب در رایج این دیدگاهاستفاده از جا این است که با کار نظری من در این ،پس

برای فهم  لال من آن است که نوزادداست . کلیترا تبیین کنمماهگی شناختی نهاعیمانقلاب اجت، دیگران

در خصوص هرشد، ب اوایل در همان این تجربه از خویش و کنداستفاده می درکی که از خود دارد ان، ازدیگر

 ینتیجه ،آیدپدید  خودعاملیجدید از  فرضیه آن است که وقتی این درک یابد.تغییر می ،1خودعاملی یزمینه

ای از مدل نسخه توانرا میرویکرد فعلی  ،پس. شودعوض می نیزنوزاد از دیگران  که فهم آن استمستقیمش 

چون د فهماز راه قیاس با خود می ،معنابه یک، دیگران را فردْ ،مدلی که در آن ؛کردتلقی  سازیمبتنی بر شبیه

 مثل»چون کمتر فهمد نمی، گونهاینگونه، یا حداقل دقیقاً اینی غیر زنده را اشیا اما هستند «مثل من»دیگران 

 هستند. «من

 

 ارتباط میان خود و دیگری
از بدو  نوزاد گویندبه تقلید اطفال می مربوط یهای پژوهش( عمدتاً با تکیه بر یافته1993) گوپنیکو  وفملتس

مثل » هم دیگرد که افراد فهممی دان چیزی یاد گرفته باشدی چیزهای خاص چنپیش از آنکه درباره تولد

 چندانی نقش «مثل من» موضع آناندر تقریر (. اما Gopnik and Meltzoff, 1997)همچنین بنگرید به  هستند «من

تا  در نه توجه اشتراکیبه  که، به ظهور رفتارهای مربوطبدتر آن و نداشته نوزادشناختی بعدی اجتماعی در رشد

 ،«2نظریهی نظریه» از یامقام حامیان نسخه در ،ملتسوف و گوپنیک ،واقع د. درکنربطی پیدا نمی نیز ماهگیدوازده

3بدویپردازی علمیوزاد با استفاده از یک نظریهبر این باورند که ن
کار بههای شناخت ی محدودههدر همکه  

 نقش در فرآیند مذکور «مثل من» موضع ،از دید ملتسوف و گوپنیک. آیدنایل می، به فهم از دیگران بردمی

از رفتار نوزاد ی مستقیم مشاهدهی فقط نتیجه ،ماهگیی جدید در نههارشد مهارت برعکس، ونداشته چندانی 

                                                      
1. self-agency 

2. theory theory 

3. protoscientific 
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 وبیِخهی دیگران را بما حالات قصدمندانه که گویدمیاستدلال  Gopnik, 1993آنهاست ) و استنتاجدیگران 

 (.فهمیمی خودمان، و گاهی حتی بهتر از آن میانهحالات قصدمند

مثابه هاز دیگران ب آن است که فهم ابتدایی نوزاد ،هنگی با دیدگاه ملتسوف و گوپنیکادر همدیدگاه من، 

میزان نین همچو  ،ظهور آن در انُتوژنی سن دقیق لبتهااست  یژیک انسانبیولو پذیریی انطباقنتیجه ،«مثل من»

 (.Baressi and Moore, 1996)بنگرید به  است مبهم ،انسانی رشدیِ مسیراین  برایی شخصی ضروری نوع تجربهو 

 مثابههکودک از دیگران ب ماه نهمِ در فهمِ شودظاهر میزندگی های اول همان ماهدر  ،در هرحالکه این فهم 

ی ضروری لفهؤم شود کهصری کلیدی میعناین فهم زمانی  ،واقع درعنصری کلیدی است.  ،عاملان قصدمند

ی مؤلفهماهگی سن خاصی است. این نهچرا  که دکنی دیگر تبیین میلفهؤو همین م ؛شود عرصهوارد نیز دیگری 

هر فهم جدید از  دهستن «مثل من» اندیگر حالا کهاست.  شی خودم جدید نوزاد از اعمال قصدمندانهدیگر، فه

ی دیگران را شود؛ من کردوکار روانشناسانهی از کردوکار آنان منجر میجدید درنگ به فهمبی ،ار منکردوک

، هنتیجدر . کنمسازی میشبیه است، حالتترین ترین و دانستهکه برای من مستقیم،بیش از راه قیاس با خودموکم

 «مثل من»از رویکرد  ،شودی خود نایل قصدمندانه به فهم جدیدی از اعمال نوزادوقتی  :است چنین اصل فرضیه

از اعمال  فهم نوزاد در دهندشواهد نشان میو  ؛فهمدمیمین شکل هبه نیزرفتار دیگران را  و کردهاستفاده 

 ماهگی سن خاصی است.هشت تا نهی خود، قصدمندانه

 

 شودقصدمند می خود
 رسدنظر می هشود، اما بر به نتایجی در محیط بیرونی میمنج فتارهایشفهمد رگی میهای زندنوزاد در اولین ماه

ابداع کرد که در آنها،  ایهوشمندانه های( آزمایش1954، 1952. پیاژه )و چگونه ند چرادانمی که خود او

اوقات در گاهینان و سپس به آ ندشتگذامیو اشیای خانه تأثیرات جالبی  هابازیاسباب ،هاآونگروی نوزادان 

. شدمیهمان تأثیرات داده  بازتولیدِ فرصتِ سوی نوزاد هم بود که مستلزم سازش از ،موقعیتی کمی تعدیل شده

 ولی ،کردندمیرا تکرار که نتایج جذابی داشتند در شش تا هشت ماه اول زندگی رفتارهایی گرچه  نوزادان پیاژه

ای که با جغجغهاگر قرار بود نوزاد  ،. برای مثالدادندنشان می خاص هایموقعیت الزاماتبا کمی  انطباق خیلی

او یری در رفتار صحنه و صدای جذابی ایجاد کند، حذف نخ هیچ تغی تایک نخ به دستش وصل بود را تکان دهد 
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 «جادوییِ» یِین اندیشههای زیادی از ا. پیاژه مثالدادبازو را به همان شکل حرکت می کرد؛ نوزاد باز هممیایجاد ن

 .مشاهده کردجهان خارج  براعمال  تأثیرِ یِنحوه

دهند. می پیامد نشانی عملی از رابطهجدید نوزادان پیاژه فهمنظر رسید هبحوش هشت ماهگی وحول ،اما

 اینها بود: ،کردندمیرفتارهای جدیدی که این فهم را اثبات 

 تاری متنوع برای یک هدف؛ و الف( استفاده از ابزارهای رف

 ف.ی و استفاده از آنها برای تعقیب هدهای رفتار( شناسایی واسطهب

 بازیو اسباب آنانبین  مانععنوان ه، پیاژه بالشی را ببازی را بردارندفلان اسبابخواستند مینوزادان  برای مثال وقتی

یا اینکه بر  ،کردندبازی اصلی را فراموش میو اسباب رفتندر میوبالش با یا های زیر هشت ماه داد؛ بچهمیقرار 

ی بالش به مداخله گونهماهه اینآمدند؛ اما نوزادان هشتولی از پس بالش برنمی ،دندمانمیمتمرکز بازی اسباب

دست  هبرای ب نهآگاهاو سپس پیشروی  آن، ناکار کردنبالش یا  کنار زدن کردن، : توقفدادندواکنش نشان می

 بازی.آوردن اسباب

نوزادان  مثلاً. بود انسانی، برای رسیدن به هدف های، غالباً واسطه، استفاده از واسطهمانع کنار زدن مقابلی نقطه

و منتظر  سوی آن برده هدست بزرگسال را ب ،نتوانستند ولی را راه بیندازندبازی اسبابتا  خواستند چندمیوقتی 

 ، اما اینعنوان ابزار بهره ببرندبه همهای غیر زنده از واسطهسعی کردند ، جه ماندند )در موارد خیلی معدودیینت

 گرفت(.های بعد انجام میکار غالباً در ماه

 عام کلمه در معنای قصدمندانهسوی هدف،  هبرای حرکت بهشت ماه  زیر نوزادتوان گفت گرچه می

ها گیری از واسطههمتعدد برای یک هدف واحد و بهراز ابزار  ماهه[نههشت نوزاد]ی استفادهاما  ،دکنعمل می

سوی  هب . ابزاری که در فلان شرایط برای حرکت(Frye, 1991نشانگر سطح جدیدی از کارکرد قصدمندانه است )

 ،اد باید دست به انتخاب بزند؛ نوزشود عوضممکن است در شرایطی دیگر با ابزاری دیگر  ،باشدیک هدف مفید 

حالا فقط ابزاری باشد برای  بالش( ناکار کردن) غایت بود یک رفتاری که یک وقتی خودشو حتی ممکن است 

 تفاوت نقشی از جدید فهم رفتار خوددر  نوزاداکنون الغرض، بازی(. دست آوردن اسباب هغایتی بزرگتر )ب

د برکار میهبتعقیب آن هدف  برایای که ر رفتاریرا از ابزا ستا آن او هدفی که در پی :وسیله دارد وف هد

زند و را کنار می عیمان. وقتی نوزاد حرکتی بودی حسیکه مرحله ی قبل،مرحلهخیلی بهتر از  دهدتمیز می
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یرم )گ هیش در ذهن هدف مشخصی داشتکه از پحق داریم فرض کنیم رود، سوی هدف پیش می هب استوار

در ذهن  هزدمیرا کنار  عنام هکه داشتیهدف را در سراسر زمان ی امور جهان(، و اینشدهبرحسب حالت تخیل

هدف از میان آنها دست به  هرفتاری متفاوتی که برای رسیدن ب هایاز ابزار آشکارا، و این هدف را هحفظ کرد

  داده است.ز تمیانتخاب زده 

 

 ی دیگرانقصدمندانه عمالِ اَسازیِشبیه
دهد سبت میسنخ قدرت خود نای هم( مدعی بود اولین موجوداتی که نوزاد به آنها قدرت علّی1954پیاژه )

تقلید  درهنگامیرا بچه ز ،اولین منبع عینی علیّت هستند ،یقین به احتمال قریب هب … هاآدم»: دیگرانِ انسانی هستند

 «ت دهدای مشابه عمل خود نسبشود به عملِ آن فرد دوم، کاراییوفق میسرعت ماز کسی دیگرست که به

با پیاژه  بس سرسریبرخورد خلاف به ،چند من هر ،تقریر من هم هست گوهر این رویکرد عمومیْ (.360ص)

حرکتی ابع خودمثابه منهاز دیگران ب نوزاد فهمکنم: فهم نوزاد از دیگرانِ انسانی را به دو دسته تقسیم میموضوع، 

های ت به انتخابمقام موجوداتی که دس دراز دیگران  اوو فهم  زندهصرفاً  یموجوداتمثابه هبیعنی و قدرت 

 به احتمال قریبهنوزادان ب ،از نظر من ،واقع موجوداتی قصدمند. در مقام دریعنی  زنندتاری و ادراکی میرف

 فهمندمی دهموجوداتی زن نهمچورا بیشتر  دیگران هاتمام پریماتدرست مثل ماهگی نهقبل از هشت ،یقین

ی اقصدمندی منسوب کردنِیا  مشابهت با خود وهیچ نوع بر این فهم زیرا  ،حرکتی هستندکه دارای قدرت و خود

و متباین د تحمیل شده باشخارجی  راحتی از حرکتی که توسط عاملی هبگرچه حرکت خودزا  بله،؛ مبتنی نیست

 گیریصمیمتوجه و قدرت ت ،هدف دارایو موجوداتی قصدمند  مقام دردیگران از فهم ولی  ،شودمتمایز می

 ست.ا یک چیز دیگر

شش ماهه پنج زاد( توجه کنید. نو1998) وودوارد( و 1984) لسلیهای ن تمایز حیاتی است. به یافتهای

رسد نظر میهب ،د. پسشوزده میشگفت ،دتواننمی اودست که  کندکاری  تواندد دست دیگران میبینوقتی می

رفتار  طرق خاصهو ب که قدرت خودحرکتی داشته ددانمیای موجودات زندهرا گران دیدر این سن  نوزاد

 تریبس نهمچو یعنی، د )به پیشتر بنگرید(فهمهمین نحو می دقیقاً بههم را اعمال خود  ،در این سن ادنوزکنند. می

حوادث را رقم که  بستریمثابه هیعنی بمثابه موجودات زنده ه. اما فهم از دیگران بزندحوادث را رقم میکه 
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 توجه ،ای چون هدفپیوستهوکارهای درهمتوانایی کردقصدمند با  یموجودات مقام دربا فهم از دیگران  زنندمی

بتواند که نوزاد از قبَِلِ آنها  است هاییمهارت نیازمند کنونیسازی هی شبیمتفاوت است. نظریه رفتاریْ و استراتژیِ

است  دیگران یدنِفهم شرطیز، ن تمدهد. ای زتمیف را از ابزارهای رفتاری هد ،خود حرکتیحسی الدر اعم

ای رفتاری و ادراکی هاهدافی دارند و از میان استراتژیکه  افرادی مقام در بل ،قدرتی زندهمثابه منابع هفقط بنهـ

یا   1گیریجهتبُعد  ،مهم د. اینزنندست به انتخاب می کنندسوی این اهداف هدایت می هب آنها را که یمتنوع

 ،کندشکل بستر حوادث درک می دیگران را به که وقتی نوزاد ،آوردیمیان مقصدمندی را به  «2معطوفیّت»حتی 

 گم است.

مبتنی است  توانایی این و دشوهای دیگر یکی میبا انسان ز همان ابتدای انُتوژنیْا نوزاد: است چنینپس نظریه 

نیاز داشته اعی های گسترده با محیط اجتممکنشکه ممکن است به درهمیراثی بر میراث بیولوژیک صرفاً انسانی )

د فهمای میمثابه موجود زندههرا فقط ب نوزاد خودکه  ،هشت ماه اولحوش هفتوحولباشد یا نداشته باشد(. تا 

او ماهگی هندر هشتوقتی اما د. فهمهمین شکل می به نیزدیگران را  ،گویی صرفاً بسترساز حوادث استکه 

 ری متمایزندضوح از ابزارهای رفتاو هد که بیعنی بداند اهدافی دار عاملی قصدمند ببیند نهمچورا  خود

ای که دیگران انجام های ادراکیاخیر راه را برای فهم انتخاب توانایی. خواهد فهمید نحومین ه به نیزرا  دیگران

ریز ما از این فرآیند فهم ریزبه فعلاً چند هر ؛سازدهموار می جداستادراکشان  ازشان توجهاینکه ـ دهندمی

د دارد که این امکان وجوفت باید گولی  ،ل نشدهئهنوز نوبت طرح خیلی مسا باره است. گرچه در این اندک

و فهم  بدهدانجام  هم اشیای غیر زنده در ارتباط با ،مرتبط، حتی تاحدی ناها راسازیشبیه گونه از این برخی نوزاد

: جا داشته باشدریشه در همین کننددادن میبه رخ «مجبور»را دیگر برخی که برخی رویدادهای طبیعی از این او

چون قیاس  (.Piaget, 1954دهم )هل میهم ان نیرویی هل می دهد که من توپ دوم را با هم ،اول توپ بیلیاردِ

با سازی تر از شبیهضعیف باید همسازی این نوع شبیه احتمالاًپس  ،تر استبین نوزاد و اشیای غیر زنده ضعیف

 افراد باشد.

، با دیدگاه تفاهم هستندسوءاز  ناشیمن  نظر هحداقل بچیزهایی که  خاطر آن هبکه باید بگویم  جادر این

قبل  ،هابچه گونه فهمیده شده است:سازی غالباً اینری انجام گرفته است. دیدگاه شبیهبسیا هایسازی مخالفتشبیه

                                                      
1. Directedness 

2. aboutness 
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ی خود را قصدمندانه حالات دبای ،ای را به دیگران نسبت دهندحالات قصدمندانه سازیْاز آنکه طی شبیه

بندی حالات ذهنی دیگران را مفهوم تاها : بچهرسدنظر می هباما این مطلب خلاف تجربه . کرده باشندبندی وممفه

 ی آن حرف بزننددربارهتوانند مینه  (Gopnik, 1993) نندکبندی توانند حالات ذهنی خود را مفهوممیه ن ،نکنند

(Bartsch and Wellman, 1995). بچه برخی از  ،که در آن استفرآیندی سازی الفان، شبیهنظر مخ پس به

ی خاص موقعیتدر و  کندمیبندی مفهوم هستندکه آگاه است محتوای ذهنی خودش  در حالی محتویات ذهنی را

ی . فرضیهدلیلی برای ایراد وجود ندارد ،سازی اینگونه نگریسته نشوداگر شبیه ؛ ولیدهدنسبت میدیگر  افرادبه 

د مثل بایهستند و بدین خاطر  «مثل من»ند که دیگران کنوزاد این حکم قاطع را صادر می :است چنین صرفاً نم

تا به  داردی آسانتری ه حالات ذهنی خود دسترسی آگاهانهبفلان موقعیت در  من کار کنند. کسی نگفته نوزاد

های تعیین حالات ذهنی خاص در موقعیت ود درتوانایی خ گیری ازبا بهرهاو ؛ انرحالات ذهنی خاص دیگ چیستیِ

 نفساز طریق قیاس بهی عمومی کردوکار دیگران را صرفاً شیوه های متعددی وابسته استمؤلفهکه به  خاص

رسیدن که در حال تلاش برای  یدیگر فردی حالت هدفمندانه بچه مثال این است:ترین . سرراستکنددرک می

 ترتیب، بدینو  کندکند که برای خودش هم تخیل میبیند یا تخیل مییشتر به آن نحوی میاست را ب هدفآن  به

 بیند.هدف می معطوف به ی خودشهشیوهب را درست فردآن رفتار 

 

 های دچار اوتیسمها و بچهشمپانزه
: نیمک گیریچنین نتیجه میتوانمی ،ویشاوندان پریمات خود برگردیمترین خاگر اکنون به بررسی نزدیک

فهمند، و حتی بر محیط می ل خودای تأثیر اعموضوح چیزی درباره ههای غیر انسانی بها و برخی پریماتشمپانزه

از ابزارهای متفاوتی  ،هدفیک  نیل به برای ،هاشوند که در آنای درگیر میحرکتی قصدمندانهدر اعمال حسی

آنها  قول من بهاگر  ،پس کنند.عنوان اهرم استفاده میها بهبرخی واسطهو از  حذف کرده نموده، موانع رااستفاده 

 هب خیر،. هایی هستنددلیلش آن نیست که آنان فاقد چنین توانایی ،فهمندمیعاملان قصدمند ن مثابههدیگران را ب

گونه که آن ،خود نوعانهمی است: آنها با دیگر چیز دلیل اینکه آنها چنین فهمی از دیگران ندارند ،نظر من

دلیل ناتوانی  گویدمی صرف است یک آزمایش ذهنی که ایشوند. فرضیهیکی نمی ،شوندها یکی میانسان

آنها تلاش  نیز همین است. هستندجان ی علیّ بین اشیای بیفهم رابطه نیازمندِای که ل فیزیکیئمساحلّ  آنها در
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بافرهنگی  هایمیمون این مورد،نقض جالب یکی شوند. مثال  قدر هم ناکامل، با اشیای درگیر هر کنند تا،نمی

ی دستوری به مثل اشاره ،توجه اشتراکیبه  مربوطی گونههای انسانمهارتد برخی رسنظر می هکه ب هستند

حتی در این  لبته(. ادو یرند )بنگرید به فصلگیهای سودمند را فرا مبرخی از مهارت تقلیدیها و یادگیری انسان

 وجهن تشتاشتراک گذا هب جهت دریعنی  خباریاِشکل  را بههای ارتباطی خود پیام هااین میمون نیزصورت 

 فعلی مای فرضیه شوند.دادن درگیر نمیل همکاری و آموزشمثدیگری های متنوع و در فعالیت کنندنمی ارسال

مقام عاملانی زنده چگونه بر محیط خود اثر  در هاانسانیاد بگیرد  ممکن است بافرهنگ میمون :است چنین

وجه  هیچ بهولی   کنندبا یکدیگر ارتباط برقرار مینیازها و حاجات خود  برای رفع هایی کهانسانگذارند می

ای شیوههک خاص انسان برای یکی شدن با دیگران، باش استعداد بیولوژیکه لازمهرا یاد بگیرد  تواند چیزینمی

  .است ،گونهانسان

 ،برندبه ارث می را نوعانهملحاظ بیولوژیک توانایی خاصی برای یکی شدن با ها بهیم انساناگر ثابت کرده باش

منظور بله، ؛ شندبای نقصان بیولوژیک نوعدچار که در این زمینه برآییم جستجوی افرادی طبیعی است در آنگاه 

و  توجه اشتراکی درهای دچار اوتیسم مشکلات چشمگیری بچه است. مشهور است که دچار اوتیسم هایبچه

توجه  ءبه فلان شی اشتراکی به طور دیگران باهمراه  هنگامی که آنان نمونه،. برای محوری دارندپرسپکتیو

 (؛Loveland and Landry, 1986; Mundy, Sigman, and Kasari, 1990دهند )می بروزهایی کاستی کنند،می

نمادین و وانمودی، که در  یهاو در بازی (؛Baron-Cohen, 1993کنند )اخباری خیلی کمی تولید میهای ژست

 اوتیستیکِ توانا هایشوند. برخی بچهکم درگیر میخیلی، را بازی کرد نقش کسی دیگراز موارد باید  یبسیار

 دیگر افرادادراکی پرسپکتیو با  انطباقدر  توان کمهای اوتیستیکِنند، اما بچهتعقیب کرا  دیگراننگاه  توانندمی

( آن Baron-Cohen, 1998)مذکور در  لَندِل یمطالعه یی کلّ(. نتیجهLoveland et al., 1991ند )اخیلی ضعیف

( آنها را اساساً 1993) لاولنددارند، و  «مشکل اندیگردیدگاه  فهمدر » دچار اوتیسمهای بچهاست که 

نظریات ) اطلاعی نداریماوتیسم دچار های ی منبع مشکلات بچهدرباره کند. فعلاًتوصیف می «1فرهنگبی»

 مشکل دارند، و مشکل اندر یکی شدن با دیگر هااین بچه ،فرضیهبر یک  بنااما  ،زیادی وجود دارد( متعارض

                                                      
1  acultural  
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ای که های شناختیماندگیسیب و دیگر عقبآ و سختیِ هایی مثل زمانبندی رشدگرایانهوجه به چیزت با مذکور

 خود بگیرد. هتواند صور بسیار متفاوتی ب، میاندنکردهو برخی  اندجبرانش کردهبرخی 

 

 یادگیری فرهنگی اولیه
 نوعانهمشدن با کییست که هم از ا یتوانایی شناختیک  مثابه عاملان قصدمندْهب نوعانهمپس فهم انسان از 

اعمال ی ندانهقصدم مانختاز ساو هم  خیلی زود در طفولیت یظهور مهارتی صرفاً انسانی و با گیردریشه می

ظاهر نه ماهگی حوش هشتوحولکه ند اشریک در آن هاها با دیگر پریماتانسانکه  ایحرکتیحسی

 هردر  هاآن یکه مسیرهای رشدند، بدین معنا اهبیولوژیک به ارث رسید از راه هااین مهارت یشود. هر دومی

 .گرددشکوفا می (نوع وجود داشته باشدشان باید چندتا همکه در همه)ای معمولی محیط

 بزرگسالان اببا یکدیگر و  آدمیزادهای بچهدرهمکنش  ینحوهبر  ،اجتماعی فهمِ صرفاً انسانیِ شکلِاین 

ور صرفاً انسانی صاین تأثیرات آنی است که بچه را به روی  ترینِبافت کنونی، مهم. در گذاردی میأثیرات عمیقت

، را دارند که او دارد ایقصدمندانه روابطهمان جهان  ان باد دیگرفهمی که میاگشاید. بچهمیراث فرهنگی می

 در این راستا حتی . بچهبرندکار می هرسیدن به اهداف خود ب برای آنانکه  گیردبهره می هاییاز راه احتمالاً

 موقعیتفلان در  اند تاها ساختهانساند، مصنوعاتی که شوساز هم میی مصنوعات انسانقصدمندانه بُعد یمتوجه

ر علیرغم محیط اگ بچه ،. پساستعمال شوند های رفتاری و توجهیاستراتژی یواسطه عنوانهدفمند خاص به

ها پریماتبه بیه ش و درک اود مثابه عاملانی قصدمند نفهمهدیگران را ب ،دشوای که در آن متولد میفرهنگی غنی

های شناختی و ز مزایای مهارتد اتواننمی های اوتیستیک باشدماهگی و بچهآدمیزادِ قبل از نه و نوزادانِ

یادگیری فرهنگی  فرآیند د. وقتی نوزادبهره ببر ،متجلی است ضای فرهنگیفدر که  ،خویش نوعانهممعلومات 

و مصنوعات ء اشیا چگونه باد گیریاد می او: شودظاهر می پیامد غافلگیرکنندهچند  ،ندکاز دیگران را شروع 

ی درباره گونهگیرد چیاد میو د؛ برقرار کن با دیگران ارتباط مبتنی بر ژستچگونه  آموزدمی؛ درهمکنش کند

 د.تفکر کن خود

 



| 82 

 

 نتیکانُتوژ 1جایگاه مثابههفرهنگ ب
شود خیلی تأکید کرد. روی این مطلب نمیرا  هاژنومد که برنرا به ارث میمحیط خود  قدرهمان موجودات

زندگی  هادر مورتپه که طوری طراحی شدندهم ها مورچه زنده بمانند ودر آب  کهساخته شدند طوری ها ماهی

خارج از آن محیط او  رشد، و خردسالان روبهدنخاصی بزیدر محیط اجتماعی  که طوری هستندنیز  هاانسان .کنند

 .داشتواهند نخمعمولی شناختی رشد  لحاظهلحاظ اجتماعی و نه بهنه ب، جوری زنده بمانند(یک)با فرض اینکه 

میزاد مخصوص آد «جایگاه انُتوژنتیک»یک _نامیمش گ میاین محیطِ اجتماعیِ خاص همان چیزی است فرهن

شناختی  برای رشد ایبه دو طریق، زمینه ،محیط فرهنگی انسان .(Gauvain, 1995) آیدکار رشد انسانی میکه به

ز فعال ا یادگیریِ مثابهبه محیط فرهنگیو  ،شناختی ی«وارهعادت»مثابه هب محیط فرهنگیآورد: فراهم می بچه

چیز  این محیط، خلال، و از این محیط ، ازاین محیط چگونه در بچه پردازم کهبه این مطلب میاینک بزرگسالان. 

 د. گیریاد می

شکل خاص خود بهغذا را کنند صی زندگی میطریق خا همعین ب افراد یک گروه اجتماعیِ ،کهاول آن

دهند. چون کارهای مخصوصی انجام می ،ی خاصجاهای در خاصی داشته وزندگی  آداب آماده و صرف کرده و

آداب ، همان ذا خوردهغ بزرگسالان شکل هب آنان نیز ،اندرگسالان وابستهکلاً به بزآدمیزاد های خرد و بچهنوزادان 

ا انجام ر نی بزرگسالاو همان کارها کردهشان همراهیروند ، و وقتی بزرگسالان جایی میزندگی را داشته

 هاینشکدر بچه (. درگیر شدن Bourdieu, 1977) خوانیممیها رشد بچه ی«وارهعادت»این را عموماً دهند. می

 اوه کبدین معناست  در هر سطح درگیری و مهارتشود زرگ میکه او در میان آنها ب هاییآدم عادیِ

 ؛د داشتای که بچه خواههای اجتماعیمکنشاز تجارب دیگر را ندارد. درهی سری تجارب خاص دارد و کلّیک

و  د؛هد شجه خواهایی که با آنها مواها و فرصتانواع یادگیری ؛با آنها ور خواهد رفتای که او اشیای فیزیکی

ه دنیا آن ب ی خاصی که او دروارهکند را عادتشکل زندگی اطراف خود استنتاج می ینتایجی که درباره انحای

با آن کار  ی که بچه باید«ی خامهمادّ»الخصوص برعلی بر رشد شناختی وارهپس عادت کند.تعیین می آیدمی

ام محروم شوند خی خاصی از این مواد ها از مجموعهشود تصور کرد اگر بچهمی دارد؛تأثیرات مستقیمی  کند

 .وارتصوری کابوس_شان خواهد آمد چه بلایی بر سر رشد شناختی

                                                      
1. Niche 
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 یقین به قریباحتمال  هولی ب فرق داردهای شمپانزه گروهی وارهعادت های انسانی بای گروهوارهدتعا

 ،سازدمتأثر می شانزندگی اشَکال ازرا  شانرشد شناختیکه  این دو گروه شخصی استنتاجفرآیندهای یادگیری و 

آنجایی و  خوردخورد که مادرش میچیزی را میم آنهخردسال ی . شمپانزهشباهت زیادی با یکدیگر دارند

 ،طور جهانشمول هب ،بزرگسالان انسانی اماد. خوابدرش میکه ما دخوابو جایی می و رودرود که مادرش میمی

گرچه کنند. می ایفاتری گرانهتر و  مداخلهنقش فعالهای خود رشد بچهدر ، ها و حیواناتنسبت به دیگر پریمات

این  یو محدودهگیرند میپیش در را  1مداخلهعدمهای فرهنگی رویکرد قبال بسیاری از مهارت بزرگسالان در

 هست که بزرگسالانِ اما چیزهایی شودطورمعناداری کوچک و بزرگ می ههای گوناگون بدر فرهنگرویکرد 

ک کنند. آنان در برخی موارد، کم هادک در یادگیری آنکنند باید به کوانسانی احساس می جوامعِ یِهمه

 ،مثلاً نامیدش. 2زدنداربستتوان می (1976) راسو  نروبر، ودوبه پیروی از کنند که ای میی سادههاکمک

برای لیف را یا این تک کهکند کاری می ،است یخاص مهارت در گیرودار یادگیری بیند بچهمیکه لی بزرگسا

آن وظیفه را انجام از  بخشی کند، یا اینکه خودشهای کلیدی آن تکلیف جنبه یاو را متوجهیا  ،ندتر کسانبچه آ

ها فقط شکل مجبور کردن بچه به این نوع آموزش در برخی از فرهنگ نکند. پریشانبچه را  اشپیچیدگیتا  دهد

در تمام  ،اما .(Greenfield and Lave, 1982) باغچه را دارد یا کار در وپزپختبافی یا قالینشستن و نگاه کردن به 

به آنها را کنند باید مستقیماً که بزرگسالان فکر میوجود دارد  چنان مهمی معلوماتالیف یا جوامع انسانی تک

به تا  ،گرفته زندگیبه  بسیار مهم مربوطهای از فعالیت ؛(Kruger and Tomasello, 1996آموزش دهند ) هابچه

چون آموزش مستقیم، هم در و  زدندر داربستهم  ،کهی اصلی آننکته های مذهبی.یا آییناسلاف  یادسپاری

ها را یاد نگیرد است، در اکثر موارد تا بچه آنه معلومات توسط بچ بهمانهارت یا مفلان کسب  مشغولدل بزرگسال

در که ( تأکید کرده 1987) بولاکبیش از همه، . دداریاز سرش برنم دست ،یا به سطح خاصی از مهارت نرسد

تا سن خاصی، که  کندکه بچه را مجبور می چرا ،بسیار مهم است ایانتقال فرهنگی، چنین آموزش قصدمندانه

 بگیرد. فرا را خاصی مهارت یا معلومات

                                                      
1 laissez-fair attitude 

2   scaffolding 
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های محتملِ پریمات آموزشِ های غیر انسان و همچنینیادگیری اجتماعی پریمات با ( در ارتباط1991) کینگ

را بررسی کرده است. از شواهد  کوهی نامدمی «1اعطای اطلاعات»آنچه وی  هایشانخردسال توسط بزرگسال

جز های پریمات گونهتمام  خردسالانِکاملاً روشن است:  کلی تصویرنظر از چند حکایت جالب،  صرف

لان بزرگسا شوندخود واگذاشته میهب ،یاز دارندولد ن و زاد کسب اطلاعاتی که برای بقا و برای هاانسان

ی بزرگسالان به آموزش فعالانه ترین ابعاد فرهنگ انسانیْیکی از مهم کنند. پساطلاعات کمی به آنها اعطا می

ی خاص رهوقتی جایگاه انُتوژنتیکِ خردسالانِ آدمیزاد با تأثیراتِ کلّیِ زندگی در یک عادتواست. خردسالان ا

 .گرددوقت این جایگاه به یک جایگاه فرهنگی غنی بدل میادغام شود آن

 

 یادگیری تقلیدی
. اولین و دکن مشارکت کاملاً جدید ایشیوه هبدر این جهان فرهنگی تواند می ی آدمیزادبچه ،ماهگیحوالی نه

لحاظ انُتوژنتیک اولین صورت یادگیری تقلیدی به هک ،نامممن یادگیری فرهنگی می که ستآنی ا ،اینها ترینِهمم

رفتار  تکثیرِ گرچه ،یعنی. آیدوجود می به مثابه عاملان قصدمندهب اناز دیگر ماهگینه فهم جدیدِ و توسط است

د به بازتولی کندنوزاد شروع می است که ماهگیاز نه ولی ،هوجود داشتاز ابتدای طفولیت رخ بهدو طرفه و رخ

ر و مصنوعات گوناگون را ی قراردادی از ابزاستفاده. این، امکان ال بر اشیای خارجیی بزرگسااعمال قصدمندانه

مضیّق من از یادگیری یف ی اولین یادگیری فرهنگی واقعی، برحسب تعربازنماینده ،بنا بر اینآورد و فراهم می

 وجود دارد که هایینهادهپیشاما  چندانی نداریممند نظام هایی این مسأله داده. گرچه دربارهاست ،فرهنگی

بچه انجام  کارهایی که بزرگسالان در هنگام نادیده گرفتنغالباً  های خیلی خرُدبچه ندامدعی ف عقاید عامهبرخلا

دهند جام میآنان ان «برای»د رفتارهایی هستند که بزرگسالان کنند و برعکس، اکثراً مقلدهند را تقلید نمیمی

(Killen and Uzgiris, 1981 .)اشَکالتواند پیوند جذاب و انصافاً مستقیمی میان اشد میاگر درست ب مطلب این 

 ها از سوی بزرگسالان فراهم آورد. ی بچهآموزش فعالانه ویادگیری فرهنگی ی اولیه

                                                      
1. information donation 
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گیری در بررسی یادهمانطور که  ،اعضو یک فرهنگ شدن یعنی یادگیری کارهایی جدید از افراد دیگر. ام

یادگیری  تباط بادر ارهای زیادی برای یادگیری اجتماعی وجود دارد. دیدیم، راهدو  ها در فصلاجتماعی پریمات

 مثل ابزار و مصنوعات، این فرآیندها وجود دارند:  ،ءاشیاکاربرد 

را  نوزاد کاراین و دهد،کاری انجام میو با آن  را برداشته یک شیءهرچه بیشتر: بزرگسال  شدنجذبالف( 

 کند(؛یماو را تسهیل  بعداً یادگیری شخصیِ و همین امرسازد )مند میعلاقه شیء به لمس و دستکاری آن

طریق،  این از ،کند. نوزادرا دستکاری می ءشی یک بزرگسال که بیند: نوزاد میچشمانهب( یادگیری هم

 ؛ و خود کشف کند هخودب توانستنمی احتمالاً گیرد کهیاد می ءآن شی پویای ناتامکا یچیزهایی درباره

 گیرد.ی انسانی یاد میی اعمال قصدمندانهچیزی درباره : نوزادپ( یادگیری تقلیدی

شرایط  اند:ی نداشتههیچ شرایط کنترل ،نوزادان تقلیدیی یادگیری کلاسیک درباره هایآزمایشبسیاری از 

واقع و به نبوده ی بزرگسالانبر اشیا مؤثرها صرفاً در حال بازتولید کارهای برای اطمینان از اینکه بچه ایکنترلی

ها را فراهم این کنترلوجود دارد که  یجدید هایآزمایش ،. اماکنندرا تقلید می آنانی دارند رفتار قصدمندانه

 کنند.ای ثابت میکنندهطور قانع هیادگیری تقلیدی نوزاد را ب ،همین خاطر هاند و بآورده

با فشار سر روی کلید و  دوشدیدند بزرگسالی از کمر خم می( می1988) ملتسوفی ماهههای چهاردهبچه

ل و ناشیانه معمورفتاری که غیربیش همین رفتار را انجام دادند وکند. اکثر نوزادان کمبرق، لامپ را روشن می

آن  ممکن این رفتارسیر اتف ی ازکه با دست کلید برق را فشار دهند. یک است ش آنترتر و طبیعیساده است و

 :که نوزادان فهمیدنداست 

 الف( هدف بزرگسال روشن کردن برق بود؛

 یکی را انتخاب کرده بود؛ واین کار،  این ممکن برای هایروشب( او از میان 

در آن، بچه عملی که را انتخاب کنند  همین روش توانندمی ،چنین هدفی داشته باشندن هم خودشاپ( اگر 

 گذارد. جای دیگری می به خودش را

، یکی شدن با بزرگسالگرایش نوزاد برای  به ،اولبه دو چیز متکی است: نوعی اساساً این تقلیدیِ یادگیری ،پس

تمایز  توانایی ، یعنیکندبروز میماهگی که از نه ایتواناییبه  ،دوم و؛ شودکه از همان عنفوان زندگی ظاهر می

از میان  باید هدف،برای رسیدن به  ابزارهایی که اَعمالِ دیگران ابزارهای متفاوتِ واصلی ان هدف می نهادن
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 ندشدچشمانه میادگیری همدرگیر ی احتمالاً یا ،ندبودمیفاقد این توانایی  نوزاداناگر  د.ننزبدست به انتخاب ها آن

بدون توجه به ماهیت هدفمند این عمل،  یا ،چنین نکردند()که البته  دندکرروشن میبا دست  سادگی به را لامپ و

اما در تکالیف  ،ی ملتسوف یک احتمال استاین تفسیر آخر، گرچه در مطالعه. کردندآن را تکثیر می طوطی مثل

که ی معمولناجدید و  اعمال ،شد. آنان به نوزادان خرد رد از بیخ و بن( 1998) توماسلّوو  ناگل، تقلیدی کارپنتر

اکثر نوزادان که  دریافته شد ،آن عملهنگام بازتولید هنوزادان ب رفتار دربا تدقیق  .نشان دادندرا  داشتندنتایج جالبی 

این یج جالب بودند انتظار وقوع آن نتامچشهم  و هم عمل نامعمول را بازتولید کردند ،ماههیازده تا چهارده

 .عوض مشغول تقلید هدفمندانه بودند در وکردند نمی تکثیرآنان فقط که کند اثبات می

ی دو آزمایش تازهد، در فهمی دیگران میی اعمال قصدمندانهدرباره تقلیدیاز راه یادگیری  آنچه نوزاد

ماهه دو نوع به نوزادان هجده( 1995. در اولی، ملتسوف )نهاده شد مطالعهی به بوته ،ترنحوی مستقیمبه ،دیگر

، بزرگسالی را دیدند که دیگر آزمایشهر مثل  ،گروه اولکنترلی(. نوزادان  گروه)همراه با چند  دادنشان  علامت

 نیل به هدفما در ا ،کندی را دیدند که تلاش میبزرگسال دومگروه نوزادان اما  کند.کار می ءشی یک روی

کردن آنها  جدااما در  ،را از هم جدا کند ءدو قسمت یک شیرد کمیسعی  لماند؛ برای مثال، بزرگساناکام می

نوزادان هر دو گروه  مشاهده کردندیده بودند. ملتسوف را  چنین اعمالیشد. نوزادان این گروه هرگز موفق نمی

جای آنکه رفتار ظاهری  هبو  شدهبزرگسال ی قصد متوجهآنان  بله،ردند؛ طور یکسان بازتولید کهرا بهدف اعمال 

 که فقط ،کنترل هایگروهخیلی بهتر از  این دو گروه)و  کار را انجام دادند اصل بزرگسال را تکثیر کنند،

 ،وم، کارپنترد آزمایشدر  .(، عمل کردندکردمیدستکاری  رااشیاء  طور تصادفیهبدیدند که ی را میبزرگسال

را مطالعه کردند. در این  ( تقلید اعمال تصادفی و اعمال قصدمندانه از سوی نوزادان1998) توماسلّوو  اختر

و نتایجی  دادانجام می اعمال یتوالدو گونه اشیاء  ماهه بزرگسالی را دیدند که برنوزادان چهارده تا هجده ،آزمایش

و عمل دیگر  را داشت، («آهاااع!»)ی صوتی قصدمندانه بودن مال، نشانهیکی از این اع .آورددست میه جالب ب

. سپس شده بود دستکاریمند نظام طوربه این اعمال توالی نظمرا داشت ( «!بابایاَ»)ی صوتی تصادفی بودن نشانه

ی اعمال قصدمندانهه، نوزادان رفت هم را ایجاد کنند. روی ی جالبخودشان آن نتیجهداده شد تا  فرصتبه نوزادان 

؛ این بدون توجه به ترتیبِ دیدنِ این اعمال فی او تقلید کردندداعمال تصا را تقریباً به میزانِ دو برابرِبزرگسال 
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آنکه دقیقاً بی ،راداشته  قصدو توانستند آنچه بزرگسال  آنان بین این دو نوع عمل تفاوت نهادهبدان معناست که 

 .بازتولید کنند دوباره او را انجام دهند، ظاهریرفتار 

 حالا است، بدین معنی که او خودبه جهان فرهنگی اطراف  د ابتدایی نوزادورو نمایانگرِ پس یادگیری تقلیدیْ

. دچیز یاد بگیر ،از طریق بزرگسالان ، یا بهتر بگوییمبزرگسالان از نداشناختی مهم نظر ازقی که طر هب ندتوامی

که ست ء ااشیا امکانات ، نه صرفاً یادگیریاند که این یادگیریبه این نتیجه رسیده هاآزمایشبرخی  ،هکمهم آن

 هایجنبش فلان یعنی ،ظاهریرفتار و نه صرفاً یادگیری  شوندشکار میآ وقتی دیگران آنها را دستکاری کنند

که ای دف بزرگسال و ابزارهای رفتاری، هلروز تولدوحوش اولین سااز حول ،آدمیزاد خیر، نوزاد .معین حرکتی

 .کوشد بازتولیدشان کندرا مورد توجه قرار داده و میانتخاب کرده است  برای تعقیب هدف خود آن بزرگسال

 توانستهقط میف کردهنمیقصدمندانه تلقی  مثابه رفتاریهرفتار دیگران را ب تا پیش از این سن ،نوزاد از آنجایی که

د. پس از این سن، ی آن را تکثیر کنحرکتی حسیه یا جنبهدچشمی کررفتار هماین از  ا نتایج خارجی حاصلب

سعی اتفاقاً و  کردهدرک  «کند کشو را باز کندآنکه سعی می»یا  «ی میزکنندهتمیز»مثابه بهرا  خودش ییِبابا او

خاص یا  بدنیِ کاتِحر سابق فقط نهمچوحالا پدر دیگر د را بازتولید کن ی پدراین اعمال قصدمندانهکند می

 ی تغییراتی نمایان در وضع محیط نیست.کنندهتولیدصرفاً 

 

 ی مصنوعاتامکانات قصدمندانهیادگیری 
مهمی  بسنقش  تقلیدییادگیری در مصنوعات فرهنگی،  خصوصبه، ءی خاصی از اشیادرهمکنش نوزاد با گونه

چیزی  کندو دستکاری می دمکمیگیرد، دست میهرا باشیاء  نوزادهمان ابتدای رشد وقتی خردهکند. از ایفا می

گاه ممکن است گه است هرچند محض شخصیِ ،(. این یادگیریGibson, 1979د )گیررا یاد میاشیاء  امکاناتاز 

تکمیل شود. اما  دنبرمیبه کار  اییهبه چه شکلرا اشیاء  دیگران آنو دیدن اینکه چشمانه با یادگیری هم

که برای کسی که  «لآایده»( بعُد 1996) کولقول  بهیک فرهنگ بُعد دیگری هم دارند  نوعاتِابزار و مص

د. نکنتولید می امکاناتمجموعه یک  ،داشته باشدکافی شناختی و یادگیری اجتماعی یاعاجتم هایمهارت

وارد  فرآیند تقلیدی بهغالباً  ،دکنرها و مصنوعات فرهنگی استفاده میاز ابزا د فلانیبینآدمیزاد می یوقتی بچه

فضای »خود را در  کنداز این مصنوع استفاده می «چه برای»با تشخیص هدف کاربر: او دارد  کوشدشده و می
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کند ، مثل آن فلانی تأیید مییدیتقلبا درگیر شدن در این یادگیری  ،. بچهقرار دهد مذکور ی کاربر«قصدمندانه

کنیم و از مداد برای زدن استفاده میکنیم: ما از چکش برای چکشاده میاستف «چه برای» ءاز این شی «ما»که 

ای که دیگران براساس فهمِ روابط قصدمندانه تواندمی ،که درگیر چنین فرآیندی شدپس از آن ،نوزادنوشتن. 

 ءیش فلانکه  کشف کند ی آنان با جهانی قصدمندانهیعنی برحسب رابطه ،مصنوعات دارند یااشیاء  با برخی

را هم  ،نامیممی قصدمندانه امکاناتما  ای کهمجموعه بل ،حرکتی طبیعی خودحسی امکاناتتنها  نه فرهنگی

 (.Tomasello, 1999a) داراست

 نهد. بله، اوتمایز میاشیاء  یطبیعی و قصدمندانه امکاناتان میآشکارا  ،خود نمادین هایبازیاولین در  نوزاد

. برای نمونه، دپردازمیبازی  به و با آنهادرک کرده را اشیای متفاوت ی قصدمندانه گونه بازی امکاناتدر این

 در چهب ،(1993) هابسونقول بهدو ساله مدادی را بردارد و وانمود کند چکش است. ی ممکن است یک بچه

 ،نمادین هایاز همان اولین بازی ،دهد. نوزادطریقی نامعمول انجام می هدارد کاری بیش از دستکاری مداد ب اینجا

 ءاین شی ی قصدمندانه/قراردادیِی استفادهنحوه ستا که آگاه چراکند بازیگوشی می داردبزرگسال  فهمدمی

 بگوییم کهآن است  فتارراین  . یک تفسیرکردتلقی  «بامزه» را باید آن ی غیر قراردادی ازنیست و استفادهچنین 

و اشیاء  زا هنگام استفاده به را نوزاد باید بتواند قصد بزرگسال ،. اول آنکهی حیاتی داردمرحلهبازی نمادین دو 

درک کنیم استفاده می ها چگونه از مدادما انسانباید بفهمد ابتدا  او در ،مصنوعات بفهمد و بپذیرد؛ یعنی

 ،استو مصنوعات اشیاء  قصدمندانه از امکانات «کردنمنفک» نوبت ،مرحله. دومین مداد یقصدمندانه امکانات

، محمل بازیگوشی فراهم «ربطبی»اشیای با انضمام آنها به و  کار رفته جای همدیگر بهبه امکاناتکه آن  طوری هب

هنگام  ،او؛ نامند استفاده کندمیقراردادی چکش به طور  چهجای آنبهاز مداد  تواندچه میحالا ب، بنا بر این. آید

که بازیگوشی است. توان  ،قتحمانه د که این برسانا این پیام را ند تزلبخند می به بزرگسال ،انجام این کار

بازی آنها در  یانهنسبتاً آزاد ار بردنِک ههم ب به جایو  و مصنوعاتاشیاء  یقصدمندانه امکاناتکردن منفک

اری از مصنوعات ی متجسم در بسیامکانات قصدمندانهکننده است که این بچه نمادین، برای من شاهدی قانع

 .یاد گرفته استیت آنها از مادّمستقل حدی  تافرهنگی را 

 ییهاشود. آنان بچهیر چاپ( روشن می)ز روشاتو  استریانو ،توماسلّوی آزمایش تازهدر  به ویژهاین فرآیند 

اشیایی نیاز دارد و کودک  چه بهداد اطلاع میبزرگسال دادند: ه داشتند که این بازی را انجام میماههجده تا سی
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خواست، ها میاسم از بچهی را بهئبزرگسال شی وقتی ،گرمیدست یک تکلیفداد. در طرف او هل می هرا ب هاآن

با بلند را  ءشی بزرگسالْ ،در تکلیف اصلیولی . به انجام رساندندکامل  کار را تقریباً د،که داشتنهر سنی  با آنان

یکی چکش پلاستیک کردن )مثل درخواست چکش واقعی با بلند کردآن طلب می عروسکی کردن مشابه

به بیان  با مشابه عروسکی گوینده، که ارتباطی مقصودهای خردتر در تفسیر کوچک(. اما در این حالت، بچه

 بودنِ شمایلی نبزرگسالا نظراز  نه اینکه مگر ؛ایدهی غافلگیرکننعجب یافتهبودند خیلی ضعیف  ،درآمده بود

این مشکل آن است که  محتملِ یک دلیلِ تر نماید؟ها خیلی آسانبازی باید تفسیر را برای بچهچکش اسباب

و امکانات به دست آمدن که شدند درگیر میحرکتی ی حسیئعنوان شیهب کیمشابه عروس با ،های خردتربچه

 ساختمیل مثابه یک نماد محض را مشکهبا آن ب و این مطلب، درگیری ؛دداررا هذا علی دستکاری شدن و قس

که جالب آن(. دکردنغالباً فقط لمس می ای که بزرگسال بالا برده بود راعروسکی ءشی های خردتربچه راستش)

مورد در یک ، جز داشتندمهارت  ،مثابه نمادهب ءیماهه در این بازی، یعنی در استفاده از شششوبیست نوزادان

 بودی دیگری میدانهی قصدمناستفادهواجد گرفت میعنوان نماد مورد استفاده قرار هی که بئشی که وقتی خاص:

کلاه عنواناستفاده از فنجان به مثل صاحب یک  فنجانحالا د رسنظر می ه. بشدندمی آنان جداً دچار مشکل

 بود: سه چیزیعنی فنجان همزمان  ،تفسیر رقیب شده

 ن؛یدو مک کردنلمس مخصوصحرکتی حسی ءیک شی -

 ؛ی قراردادی برای نوشیدنایک مصنوع قصدمندانه با استفاده -

 ، نمادی برای کلاه.موقعیتدر این و  -

ی منبعث از مشاهده اًکه نهایتاشیاء  یقصدمندانه امکاناتاز  فهم کودک که دهندروشنی نشان می هایج باین نت

در اشیاء  حرکتیحسی امکاناتاز  آنان با فهم قبلی استدر خط فرهنگی رشد  آنان و درهمکنش بادیگران 

  .استمتفاوت و احتمالاً رقیب رشد  شخصیخط 

ی استفاده با تقلید از آنانو  فهمندعنوان عاملان قصدمند میهها افراد دیگر را ب: وقتی بچهپس فرضیه چنین است

ید از به تقل هاگرایش شدید بچههمراه با مصنوعات فرهنگی  گیرند، جهانِیاد میرا اشیاء  قراردادی از

اشیاء  حرکتیحسی امکانات و یرندگمی را به خود قصدمندانه امکانات رنگِ ءدرهمکنش بزرگسالان با اشیا

ی فهم در حیطه(. این Striano, Tomasello, and Rochat, 1999, and Chapter4ند )بنگرید به نکمیرا تکمیل 
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دستکاری آورد. علیرغم یرا فراهم م متنوع و مصنوعاتاشیاء  یقصدمندانه امکانات، امکان بازی نمادین با ءاشیا

سراسر  فتاراین رباز هم  ،بزرگ شدند هانهایی که توسط انسابرخی از میمونات انسانی توسط مصنوع توجه جالب

 ندارنداشیاء  ربطی بهای که ی قراردادهای اجتماعییطهدر حبله، . (Call and Tomasello, 1996)انسانی است 

یمرکب از قراردادهای ارتباط دیگر مصنوعات نمادینِ مثل زبان و  ن وجود دارد؛ اما چونیز چیز مشابهی

 . بدان خواهم پرداختحدی متفاوت است، در فصل بعد فرآیند یادگیری این مورد تا

 

 با ژست گیرییادگیری ارتباط
بر ژست  قلمروی ارتباط مبتنیدهد خودش را خوب نشان می لیدی در آنگ دیگری که یادگیری تقبزر قلمروی

نگرید )ب ها نداردو فرقی با ژست شمپانزهاست  رفهسازی دو طنوزاد آدمیزاد نوعاً حاصل آیینست است. اولین ژ

بالای سرشان ها را دست سواری بگیرند دوست دارندوقتی کل دنیا های بسیاری از بچهمثال،  (. برایدو به فصل

 ها،ژست شمپانزهآدمیزاد، مانند نوزاد  های(. اولین ژستLock, 1978) گیرندمی

 ای دخیل نیست؛بیرونی ءمعنی که هیچ شی است، بدین دو طرفه -

 ؛ وکندطلب میی چیزی هستند که کودک یعنی آنها درباره، است دستوری -

نه نماد )قراردادهایی  و ستا( انجام دادن کارهای )شیوه پیام یعنینه تقلیدی،  و است سازی شدهآیین -

 (.هادانستهن شتگذااشتراک  هبرای ب

شکالی از اشاره. اَ ای مثلِسه طرفه اِخباری هایِدِ ژستکنند به تولیشروع میماهه دوازدههای یازدهولی بعداً بچه

و سازی آیینمعلوم نیست، اما  ما امروز بر ،کسی به چیزی اشاره کنندبرای گیرند یاد میها چطور که بچهاین

 احتمال هستند.  یادگیری تقلیدی دو

و  را نشان دهند سمت توجه خودکنند تا اشاره استفاده میانگشت و  دستکردن  درازبسیاری از نوزادان از 

نوزاد برای  ،شود. در این سناریو آیینیکردن ممکن است این نوع اشاره ی واکنش نشان دهددرستهاگر بزرگسال ب

یعنی فقط برای دیگران اشاره کند  ،فهمدای دیگران را نمیاشارههای هنوز ژستکه در حالی که شدنی است

دایشی چنین جبسیاری از نوزادان، روی  مطالعات تجربی برخی ،واقع و در کندمیخودش اشاره پرسپکتیو از 

 سازیآییناند از راه . نوزادانی که یاد گرفته(Franco and Butterworth, 1996)اند میان درک و تولید را یافته
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طور )یک پیام، درست هماندانند کار واداشتن دیگران می هبرای ب مؤثررا فقط روشی  اشاره کردن این ،اشاره کنند

 .شته شدهبه اشتراک گذفهمند(، و نه نمادی های خود را میها ژستکه شمپانزه

فهمد که این بزرگسال کند و او هم میه میبه او اشاردارد بزرگسال که بیند بر سناریویی دیگر، نوزاد می بنا

زرگسال را ب، او هدف ارتباطی ژست کهمقصود آندر تلاش است او را به اشتراک توجه به چیزی برانگیزاند؛ 

تی همان و وق ،تقلیدی و از طریق دیدن آن یاد گرفتهطور هرا  بمذکور ژست  کودک حالت،در اینفهمد. می

عملی  توجه، شتناشتراک گذا گونه، با نیت بهکرده و بدیناستفاده  ابزارتواند از همان می ،هدف را داشته باشد

هنگام دراز کردن  هو ب نوزاد در این فرآیند یادگیری ،کهآن حیاتی .تولید کند کتیوجاینترساب مبتنی بر ژست

باطی عمل ارتاو که آن است  قیقتحد؛ کنثیر نمیرا تک فقط رفتار بزرگسال ،رهاشا قصد بهانگشت خود 

این مطلب از . ندکرا بازتولید  آن فهمیده و سعی داردرا  ،آن عمل ی بزرگسال، از جمله ابزار و هدفقصدمندانه

که است کتیو جاینترسابیِ صفتِ فقط زمانی شایسته ،فلان ابزارِ ارتباطی دهدنشان می جهت حیاتی است که آن

کار  هب هدف «انهم»ابزار را برای  «همان»و وقتی که  فهمیده باشدبزرگسال را  ارتباطی مقصوددر ابتدا  ،بچه

ناشی  ،حاصله طیِارتبا نمادِ کتیو بودنِج. پس اینترسابیکی کرده باشد ارتباطی مقصودخودش را با آن  ،گیردمی

هم او  فهمدشود، نوزاد میمیست. وقتی پای یادگیری تقلیدی به معرکه باز فرآیند یادگیری ا همیناز ماهیت 

ه ب» ی داریم نمادهمگما فهمد که می؛ کنندکه دیگران استفاده می کندای استفاده میدارد از همان رفتار ارتباطی

های نمادین ژست ازکودکان  یی استفادهی نحوهت دربارهدق ه، وقتی که بچهار در فصل. «گذاریماشتراک می

 .تر وارسی خواهم کرداین فرآیند را هم جزئیکنم، می و زبان صحبت

گیرند یا از راه یادگیری سازی انُتوژنتیک یاد میا از راه آیینکردن رنوزادان اشارهدانیم لحاظ تجربی نمیهب

و برخی از ، خصوص پیش از نخستین سالروز تولدشان(برخی از این راه )به، توقع دارمطور که من ، یا آنتقلیدی

 ،کمی بعد گرفتهسازی یاد آییناز راه را  به فلان چیز اشاره کردننوزادی که  ممکن استحتی  .آن یکی راه

ی نسخه ارزی آن باهم و شخود یاشاره از ماهیت جدیدبه فهمی  و بفهمدشکل دیگری  به رابزرگسال  یاشاره

 ،کنندبرای اولین بار اشاره می( دریافتند بسیاری از نوزادانی که 1996) باترورثو  فرانکو. دست یابد بزرگسالانه

ند تا واکنش او کنه به بزرگسال نگاه میپس از اشار ،اما چند ماه بعد ؛کننداکنش بزرگسال را اصلاً کنترل نمیو

ا توجه او را به خود جلب ت نگرندمیکردن به بزرگسال اشاره قبل از عملِ، از این و چند ماه بعد ؛را مشاهده نمایند
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گیرد طور تقلیدی یاد میبه اولین سالروز تولد خود، ، کمی بعد ازنوزاد آدمیزاد :است چنیننمایند. پس فرضیه 

د یا نه(، و در این لحظه است شده باش سازیآیینناشی از  یبرای دیگران اشاره کند )خواه قبل از آن درگیر اشاره

 فهمند.همیت قصدمندانه و توجهی آن را میا وگیرند اشاره را یاد میرهنگی فیا مصنوع قرارداد که 

 

 1یادگیری درباره ی من
که  هه کردئارا اینظریه( 1995b ,1993) توماسلّواما  ،دفهمداند نوزاد چگونه خودش را میکسی درست نمی

د در نه تا ست: وقتی نوزاقصدمند است. ایده چنین ا مثابه عاملانیهاز دیگران ب فهمِ مستقیماً منبعث از تقریر فعلیِ

 گاه پیشگه آغازدرا میهای بیرونی به موجودیتی آنان ماهگی تبعیت از توجه دیگران یا هدایت توجهدوازده

حوی ن هنوزاد ب لاحا. باشندمتمرکز نوزاد  بر خودِ نیز کندی که نوزاد توجه آنان را دنبال میآید آن دیگرانمی

ماه نهم ممکن  یشناختی، یعنی تا پیش از انقلاب اجتماعتا پیش از آن که ،شودمی خودشتوجه فرد به ی متوجه

ی ادامهرسد نظر می هکه در ظاهر برخ نوزاد با دیگران بهدرهمکنش رخ ،نبود. از این لحظه به بعد

دارد با  که داندشود. او اکنون میمیاستحاله  ایریشهطور  هب باشد تولدرخ او از ابتدای بههای رخدرهمکنش

قبلاً  .نمایندمیسمت چیزها جلب هرا ب ویتوجه  و ندنکدرک میکند که او را درهمکنش می یقصدمند نعاملا

از اینکه  لسؤا کنندچیزهای بیرونی جلب میبه  توجه او راو  کنندمیدرک وی را دیگران  فهمیدنوزاد نمیکه 

. نداشتراب محلی از اع نمایندمیجلب  چیزهای بیرونیسوی  هرا ب منو توجه  کنندرا درک می منچگونه  آنان

را  مله با خود ویبا جهان، از ج نگسالای بزری قصدمندانهتواند رابطهمی حالا که نوزاد به این فهم رسیده ولی

عاطفی  رویکرد که سازدقادر می نوزاد را جورج هربرت مید(. این فرآیندز و جیم ویلیام «من») نظر بگیرد تحت

ین فهم جدید . امنه ب  رویکردِ دیگراناجتماعیِ بندیِنوعی ارجاع رصد کندرا هم  خودشسوی هبزرگسالان ب

ز عزت نفس معنایی ا و خودآگاهی کمرویی،رشد  امکان ،دارند احساسی ی من چهدربارهران دیگ ی اینکهدرباره

هایی پس از انقلاب اندک ماه ،که نوزاداست (. شاهدش هم این واقعیت Harter, 1993) آوردرا فراهم می

همچنین و  انجلوی دیگرکردن های کمرویی و نازنشانهین اول خود شناختی، در اولین سالروز تولداجتماعی

  (.Lewis et al., 1989د )دهبروز میرا از خود جلوی آینه 

                                                      
1. Me 
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بل  ،شکوفا 1اینه ظهورِ ناگهانیِ خودانگاره ،افتده در اولین سالروز تولد اتفاق میآنچ شایان تأکید است که

 ،هنددنوزاد انجام می یافتِاختی تازهشنهای اجتماعییعنی آنچه مهارت .است چنین امکانیگشایش  صِرفِ

و یکی از چیزهایی  دیاد بگیری جهان ر دیگران چیزی دربارهنظاز نقطهبرپایی این امکان است که او اکنون بتواند 

دهای فرآین یهمه در یادگیری فرهنگی، نوزاد از آنجایی کهاست. « شخود»د یاد بگیرد تواندر این مسیر میکه 

، دهده قرار میرا مورد استفاد هبردر کا به ی جهان مستقیماًدر یادگیری دربارهای که بندیاساسی یادگیری و مقوله

 عنصر. این کندبندی میمقوله انبا دیگر ارتباطدر او را های مختلف گونهبه خویشْ ازدیگران  سازی ادراکشبیه

ای چون عنی وقتی بچه خودش را برمبنای مقولات انضمامییمدرسه  ی پیش ازدورهخصوص طی همقولی، ب

از خودانگاره  یمهم بعُد دفهمر دوچرخه راندن، و غیره میناماهر د ، ماهر در بالا رفتن از درخت،مذکربچه، 

 (.Lewis and Brooks-Gunn, 1979هست ) نیز

 

 های انُتوژنتیکی فرهنگهریش
مانا گیرد هکه زیربنای فرهنگ انسانی قرار میبنیادینی  شناختیِتوانایی اجتماعی آنگونه که پیشتر گفتم، همان

ی گونهقسمتی از میراث بیولوژیک  ،ست. این ظرفیتا های دیگرشدن با انسانبه یکی د انسانیفرتوانایی و گرایش 

هایی یا شاید اندک ماه در زمان تولد انسان شناختیِ ممکن است بخشی از ظرفیتاین توانایی است.  هومو ساپینس

 این ظرفیتِ ته باشد، در انُتوژنیِای وجود داشمؤلفههای تجربی، اگر اصلاً چنین مؤلفهز آن باشد. اینکه کدام بعد ا

رشد انسانی  کهآن است  حدودی دلیلش تا؛ خواهد ماندهم م ونامعلکنند نامعلوم است و نقش می ایفایِ شناختی

ی هابچه اینکه برای ،چیزی نیست که دانشمندان بتوانند هر وقت دوست داشتند مورد آزمایش قرار دهند. اما

یگانه باید طی انُتوژنی با دیگر  ، این تواناییِمعناداری داشته باشندتمایز ها از دیگر پریماتلحاظ شناختی هب آدمیزاد

باید با قصدمندی  یگانهتوانایی  این ،کهآنتر از همه و مهمرشد درهمکنش داشته باشد بهرو شناختیِ هایِمهارت

درهمکنش  شودمتجلی می و ابزار رفتاری هدفمیان نهادن یز تما با ای کهآن قصدمندی بچه رشد خودِروبه

او را به این فهم رهنمون ، خودقصدمندی  از کسب چنین درک جدیدیو  ماهه با دیگراننه نوزاد شدنیکی. کند

                                                      
1. self-concept 
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در  از طریق دیگران درگیری نوزادهستند. این، شرط  مثل من عاملانی قصدمندْ ان همکند که دیگرمی

 . فرهنگی است یادگیری

 ماههششد نوزا. منظور آن نیست که استویگوتسکی  شناختیِ رشدِ فرهنگیِ خطِ ی انُتوژنتیکِریشه ،این

ی فرهنگی خود وارهعادت به اوخیر، . ندک ورودخویش  ی فرهنگوارهعادت بهحتی که  ر فرهنگی نیستدَقَآن

تر و فعالرچه خویش شدن، به مرور ه فرهنگِ عضوِ در فرآیندِ، گیی اول زنددر سراسر نه ماههو  کندورود می

توان توجه بفهمد که می یقصدمند موجودات نهمچوآن که دیگران را  قبل از او؛ دجویشرکت میتر مشارکتی

ر شخصی طوهبفقط  شدهی جهانی که در آن متولد ، دربارهشتاشتراک گذاههای بیرونی را با آنان ببه موجودیت

رخ اسر جدید سر جهانی بفهمدمثل خودش  ی قصدمندْمثابه عاملانهپس از آن که دیگران را باما . گیردیاد می

جهانی پر از مصنوعات  اند؛شده شتهاشتراک گذا هب کتیوجطور اینترسابهب ی کهاز واقعیاتبرساخته  نماید، جهانیمی

برای  نها راآ ،هم اعضای حالاعضای آن فرهنگ، هم اعضای گذشته و  که های اجتماعیآیینو  ،نمادین و یمادّ

در این ار معنادو برای مشارکت ی معقول از این مصنوعات برای استفادهبچه ند. اهران آفریدی دیگاستفاده

آنان ا جای رخودش  ،کنندگان بزرگسالکاربران و مشارکتی مشاهده هنگامِباید بتواند  ،اجتماعی هایآیین

 بریمهره میبخود  یفرهنگ هایآییناز این مصنوعات و چگونه  «ما» فهمدمیبچه تازه اکنون است که د. بگذار

خورندمی به چه دردی»آنها  و». 

ی دیگران با جهان خارج آنست که وقتی دیگران به نوزاد نظر داشتن روابط قصدمندانهیکی از نتایج تحت

، همین اتفاق. شودمی خودش به آنان یتوجه یمتوجه -تصادف براساس تقریباً گفت شودمی–کنند او توجه می

 «1مرا»لحاظ عاطفی هلحاظ مفهومی و بهاینکه دیگران ب ، یعنی فهمِاست انگارهگیری خودیند شکلآغازگر فرآ

بین  ایکنندهرکتمشا درمقامخود  توان درک :چهارم راهی نیست از اینجا تا مضمون فصل. نگرندچگونه می

 لحاظ اجتماعیْهرویدادهای ب درکِ شناختیِیاجتماع یک درهمکنش، بنیانِ انِکنندگمشارکت سایر

زبان و دیگر  یادگیری به مربوط اشتراکیانواع توجهات  خودخودیبه که ،است شدههشتگذااشتراکهب

 .کندرا تقویم می قراردادهای ارتباطی

                                                      
1  me 
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دارند  نقصانایم تمرکز کردهروی آنها هایی که در اینجا ر اوتیسم دقیقاً در مجموعه مهارتچاد یهابچه

(Baron- Cohen, 1995; Hobson, 1993; Happe, 1995; Loveland, 1993; Sigman and Capps, 1997).  آنان در

های نمادین درگیر بازی حسابیو  درست ؛دارند و یادگیری تقلیدی مشکل توجه اشتراکیهای بسیاری از مهارت

ز نمادهای زبانی او در یادگیری و استفاده  ؛عادی برخوردار باشندهای بچه از خودفهمیرسد نظر نمیهب ؛شوندنمی

 کلیدعاهای ا طرحِخواهیم دید(.  چهارم طور که در فصل)همان دچار مشکلاتی هستند ی ارتباطی مناسبشیوههب

کن است و حتی مم ندنکمیل گوناگون ظهور ااشکههای اوتیستیک بدر بچهها این نقصاناکه چرست، ا خطرناک

 کنم که اگر بها میفعلاً به این گفته اکتف ،پس .دهم مربوط شون سندروم آسپرگرای مثل پیوستههمهاختلالات ب به

 روابط صرفاً اصلِمشارکتی نه حبیندیشیم ) گانسان برای مشارکت در فرهنشناختیِ اجتماعی تواناییِ انُتوژنیِ

د با محیط فیزیکی از درهمکنش نوزافرآیندی  عنوانِهب بل ،رسدشروع و در بزرگسالی به پایان می ژن که از علیّ

 توان تصور کردییقیناً م ،برد(زمان میها ها و سالماهچندین مرحله و  زمان آشکارگی آن که تاخود  و اجتماعی

اقبال های بدهاختی این بچفاوتی در رشد شنبه پیامدهای اساساً مت ،رشد مراحل مختلفدر  ،متفاوت مشکلات که

 .شوندمیمنجر 

اتفاقی  شناخت اجتماعی نوزاد آدمیزاد دچارماهگی، حوش نهوحولکه ند ارفته، عملاً همه موافق هم روی

های با شناخت اجتماعی پریمات شناخت اجتماعی نوزاد آدمیزادقبل از این سن،  تا که حالی . درشودمهیج می

شک با بدوندر ماه نهم از آن متمایز باشد  ویژگی خاصدر چند فقط شاید  و دارد ات زیادیاشتراک غیر انسان

 چیزهایی ند. هنوز راه زیادی مانده تا بچههست شویم که خاص انسانای مواجه مییفرآیندهای شناخت اجتماع

مثابه عاملانی قصدمند قدمی مهم در انُتوژنی شناخت هحاضر، فهم دیگران ب بافتد، اما در را بفهم 1غلط مثل باور

این . شروع کنددر خط فرهنگی رشد را  می خودئسفر داتا سازد چراکه نوزاد را توانا می اجتماعی انسان است

او ، اندیگرپرسپکتیو سازی و درونی فرهنگییادگیری گوناگون در فرآیندهای کردن نوزاد درگیر با  ،فهم جدید

از جمله از راه ند دار کفرهنگی واسطه طوره، بفهم افراد دیگر طریق فهم خود از جهان را از که سازدرا توانا می

ی دور آفریده شدند که در زمان و مکان افراد دیگری که در مصنوعات مادی و نمادینی ادراکاتو پرسپکتیو 

 .اندسم یافتهتج

                                                      
1  false beliefs 
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4 
 ارتباط زبانی و بازنمایی نمادین

 .دهدچند دیدگاه خاص را مورد تأکید قرار می خاص، علامتهر 
  لودویگ ویتگنشتاین

 

 علتِرا زبان  ،. اماداندمیانسان  شناختیِ بودگیِخاصدلیل را  زبان ،غالباً، یشناخت انسان ی ازفیلوژنتیک بحثِ

. شکی نیست تلقی کنیماقتصادی  فعالیتِ تکاملیِ علتِرا ست که پول ا مثل این ،گرفتن انسانی شناختِ تکاملیِ

ت درسکند یعی، ماهیت شناخت انسانی را غنا بخشیده و حتی استحاله میو استفاده از زبان طب یادگیریکه 

جایی آمده است، یکره از اما زبان بالاخنماید. اله میهیت فعالیت اقتصادی انسان را استحما ،طور که پولهمان

و نه علیرغم دید برخی دانشوران  هبه زمین سقوط کردجوّ سنگی سرگردان از خارج یعنی نه همچون شهاب

های شناخت انسانی ارتباط با دیگر جنبهو بیغریب از چند جهش ژنتیکی عجیب ،(1980) یچامسکمثل  ،معاصر

لحاظ تاریخی هاست که ب ینهاد اجتماعی نمادین ،گونه که پولنو زندگی اجتماعی پدید آمده است. درست هما

لحاظ تاریخی هاست که ب ی، زبان طبیعی هم نهاد اجتماعی نمادینههای اقتصادی قبلاً موجود پدید آمداز فعالیت

 . ه استقبلاً موجود وجود یافت ارتباطیِیهای اجتماعاز فعالیت

های الیتعف شکال ابتداییاَ این، و استفاده کند دیاد بگیر ی خود راجامعهیا پولی  نمادهای زبانی برای اینکه بچه

هایِ انُتوژنتیک یقیناً فعالیت شباهت. در مورد زبان، باشند انُتوژنتیک هایشباهت باید مبتنی بر ارتباطی و اقتصادی

در  شانو والدین نیاموختهزبانهنوزهای بچه که ای استتوجه اشتراکیبه  مربوطزبانی و متنوعِ ارتباطیِ غیر

 توجه اشتراکییک از زبان،  ایکلمهبرای یادگیری  ،. اماباره سخن گفتیم این تر درپیشکنند مشارکت میآنها 
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مجهول استفاده ی زبانی کلمهاز یک  توجه اشتراکی فلاندر  بزرگسالیک وقتی  نیاز است، چراکهمورد  مازاد

 بتواند هم نقشباید  ،برای غلبه بر این معضل ،بچه است. سختخیلی نظر وی مدّ ارتباطی مقصود تعیین ،کندمی

و خاص این بزرگسال را  ارتباطی مقصود همو را بفهمد،  توجه اشتراکیدر فعالیت  متفاوت سخنگو و شنونده

)بنگرید  کندبیان  اندیگر خطاب بهیان شد را ای که قبلاً به او بارتباطی مقصودتواند همان که میآن است  پس از

ن که در آ ،اجتماعی هایِجریانِ طبیعیِ درهمکنش درباید این کار را  ،اوقات اکثر ،. او(Hobson, 1993به 

بزرگسال آنچه که  اینکه منتظر بماندنه ،انجام دهد ،جهان تأثیری بنهند بر کنندهردو تلاش می بچهو بزرگسال 

 .ای بیاموزدکلمه اوند به کنماید و تلاش د را متوقف هدانجام می

بب س این نمادها معلوم است،ست. ا یادگیری استفاده از نمادهای زبانی و دیگر مصنوعات نمادین، متعدد پیامد

ین صنوعات نماداین م بله، .ندتوانست بکنمیبدون زبان د که انجام دهکارهایی ها موقعیتدر برخی  شوند بچهمی

 ،. امااندبه وجود آمدههای شناختی و اجتماعی از درهمکنش یخاص نمودن انواعساختن یا تسهیلممکنهدف هب

تغییر را  به جهان نگاه بچهد که نشومی یهای شناختی اساساً جدیدآنها سبب بازنمایی کهآن است  تری مهمنکته

حس و  ت قبلیبا حفظ ادراکا لحاظ شناختیهب محیط خود را ،یزادآدمهای غیر انسان و اطفال پریمات. دهندمی

وقتی ما ا(، را حرکتیهای حسیبازنمایی خصوصبهکنند )بازنمایی می گیرندنشأت می که از تجربه درونی

واسطه ی بیهااییاز این بازنم ،ندری نمادین با دیگر عاملان قصدمند را شروع کگیفرآیند ارتباط ی آدمیزادبچه

 ،دگیرد میدیگران یاهای اجتماعی خود با درهمکنش در های نمادینی که بچهرود. بازنماییو شخصی فراتر می

 :هستند گونهاین

 ؛ و«دوشمیه اشتبه اشتراک گذ»طور اجتماعی با دیگر افراد هکتیو؛ بدین معنی که یک نماد بجالف( اینترساب

نوع خاصی  ،بندینهد )مقولهپا می پیشرا راه خاصی  ،یک پدیدار 1برای دیدن مادهر ن یعنی؛ پرسپکتیویب( 

 از این فرآیند است(.

برای را  انددهشیک فرهنگ انباشته  تاریخِ که طیِـ هزاران راه ،ی نظری آن است که نمادهای زبانینکتهعمده 

که  ،ات نمادینی قراردادی از این مصنوعل استفادهو فرآیند تحصی سازند؛ممکن میجهان  کتیوجاینترسابتفسیر 

 کنند.وبن زیروزبر میهای شناختی بچه را از بیخسازی این تفاسیر است، ماهیت بازنماییمعادل فرآیند درونی

                                                      

 نو فهمید. 1
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 زبان تحصیلشناختی اجتماعی هایبنیان

مثابه هزده ماهگی بچه برای فهم افراد دیگر ببر ظهور توانایی نه تا دوا ،سوم در فصل ،فرهنگ با انطباق انسانقریر ت

و  انیگردوقتی بچه در فرآیند مواجهه با  بل ،الکیوانایی نه الکیاین تبله، عاملانی قصدمند تکیه داشت. 

ان دیگر ،هااز این درهمکنشکند. در یکی خود رشد می 1جای طبیعیدر  ،های گوناگون با آنان استدرهمکنش

بچه انتظار پاسخ دارند.  هراً همدهند و ظاسمت کودک حرکت میهرا ب آورند و دست خودرمیصداهای بامزه د

 و قابل آموختن و استفادهارتباطی  معنایی واجدچیزی  نهمچورا این صداها و حرکات دست  کهآنبرای 

قصدمندی ا فهم . امبوده است ارتباطی مقصود نوع خاصی از قصد محرک آنها لازم است بفهمد ،بداند

مضاف ؛ ستا پذیرامکان، استآن شناختی اجتماعی بسترساز، که 2توجه اشتراکی حالتنوعی فقط در  ارتباطی

این زمند فهم نیا ،شکل دیگرانبهابزار ارتباطی( همان )با استفاده از  ارتباطی مقصود همان بیانِ یادگیریِ بر این،

 متوان: من میشدن دارندقابلیت وارونبالقوه  ،ارتباطی رویدادِ یک کننده درتهای مشارکمطلب است که نقش

عناوین ذیل  نوبت رویبه کنونی، تقریر باری. انجام داد خطاب به منکه او کاری را انجام دهم  همان خطاب به او

 :تمرکز خواهد کرد

 ی زبان؛تحصیل اولیهشناختی اجتماعی یشالودهمثابه هتوجه اشتراکی بحالت الف( 

ی بزرگسال آن، استفاده کمکبه ای که بچهعمده شناختیاجتماعی درمقام فرآیند مقصود ارتباطیب( فهم 

 ؛ ودنکدرک میاز نمادهای زبانی را 

لانه از ی فعا، استفادهآن ازطریق ، که بچهای عمده فرهنگیِیادگیریِ فرآیندِ نهمچو 3تقلید تعکیسی نقشپ( 

 د.گیرنی را یاد مینمادهای زبا
 

 4توجه اشتراکی تحالا

                                                      
1. in situ 

2   joint attentional scene 

3   role-reversal imitation 

4   Joint attentional scenes 
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توصیف  آیتمرا برحسب فقط دو  زبانیعمال ارجاع ، اَکرده شان یاد چند قرن قبللکه فی ،پردازان پرشمارینظریه

طور که همان وبو از آب درآمده ورنگ بی. اما این دیدگاه کاملاً خارججهان  درآن  مدلولو  ،: نمادکنندمی

لحاظ تجربی هب لحاظ نظری ناکافی است؛هب ،( ثابت کردند1960) کواین( و 1953) ویتگنشتاینی مثل فیلسوفان

و استفاده از آن  چگونگی تحصیلدادن تقریری برای ش در به دستاسوراخ اصلی، و شاید سوراخ زیاد داردهم 

مثل بیشتر نمادهای سست است ) ،التدر بهترین ح ،ن خارجشان با جهاای باشد که ارتباطدسته نمادهای زبانی

ها؛ بنگرید به حروف تعریف و موصول ،حروف اضافه ،نیستند، مثل افعال ه اسم خاص یا اسم جامدای کزبانی

Tomasello and Merriman, eds., 1995 .)عملی  ،ی نظری را تصدیق کنیم که ارجاع زبانیعلناً این نکتهباید  ،پس

همچنین باید به توجه کسی دیگر را به چیزی در جهان جلب کند. کند فرد تلاش می ،ست که در آنا اجتماعی

 تحالاکه  ،های اجتماعیخاصی از درهمکنشدر بافت ذعان کرد که ارجاع زبانی فقط تجربی ا این واقعیت

 (.Bruner, 1983; Clark, 1996; Tomasello, 1988, 1992a) شدنی هستندفهمتوجه اشتراکی خواهم نامید، 

 ،زمانی انصافاً طولانیدر  ،هستند که در آن، بچه و بزرگسال اجتماعی یهایدرهمکنش حالات توجه اشتراکیْ

. دانشمندان در این مورد از کنندثالث توجه میهمدیگر به آن چیز  یبه توجه نیزو  ثالثچیزی هب اًمشترک

توجه  چارچوب، و درگیری توجه اشتراکی، راکیاشت اپیزود توجه، درهمکنش توجه اشتراکیمثل اصطلاحاتی 
که ضامن  ،نمایممعرفی می ،هاقبلی آن با من اصطلاحی جدید، گرچه مرتبط اکنون، .اندکردهاستفاده  اشتراکی

 .بودند ماندهمهمل گذشته  مطالعاتکه در  ، مشخصاتیاین پدیدار استی ذاتی دو مشخصه نمودن روشن

 ،توجه اشتراکی تلحا. ت توجه اشتراکی استحال یدهندهعناصر تشکیل ،ی ذاتیمشخصهیکی از این دو 

زبانی هم  یدادروی گیرد، ولیتنها بخشی از چیزهای جهان خارج را در برمی و یستنادراکی  یرویدادگرچه 

تراکی توجه اش حالت ،. پسستا موجودد که در هر مجموعه از نمادهای زبانی بیش از آن دار و چیزی نیست

 واقعیتِ ای که ذاتیِجای میانه ،ی جهان بزرگ خارج و جهان کوچک زباندر میانهکند را اشغال میجایی 

 فهم بچهناپذیرِ ی جداییمؤلفه :ن استچنی ی ذاتی دوممشخصه. شده است شتهاشتراک گذاهاجتماعی ب لحاظِهب

 ای«بیرونی»پرسپکتیو  ز همانا ،درهمکنش فلاندر  او شِو نق  بچهخودِ این است که توجه اشتراکی رویدادیک از 

 یبازنمایانه چارچوبیک در  ی آنهاهمه کهطوریبه ،شوندنگریسته می دیگر ءاشیاو  دافرا نگریسته شود که

 .داردزبانی اهمیتی حیاتی  هایبرای فرآیند اکتساب نماد این مهمباشند قرار داشته  یکسان
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 روی ای. فرض کنید بچهکردتوجه اشتراکی را با یک مثال روشن  تحالی ذاتی شخصهتوان این دو ممی

ی به کند. بزرگسالداخل اتاق را هم درک می های دیگرِکند، اما بسیاری از چیزبازی بازی مییک اسباب زمین با

و اشیاء  آن، در اینجا ،اشتراکیتوجه  حالتشود. ها ملحق میبازیشود و به بازی بچه با اسباباتاق وارد می

 تمرکزاز  نیز ی آنهاو هر دو روی آنهاستخودش و بزرگسال  تمرکز توجهیِ داندهستند که بچه میهایی فعالیت

خبر نداشته  توجه آن دیگریدو به یک چیز توجه کنند اما از هر  ،تصادف هب )اگر بنا بر آنها خبر دارنددیگری 

چیزهایی مثل شامل  ،در اینجا حالت توجه اشتراکی،. ( Tomasello, 1995aشتراکی نیست؛باشند، این دیگر توجه ا

ما آنچه » ءِجز آنهاکه چرا توجه کند اًمستمرو اساساً  دانهابچه ب حتی اگرشود نمیبچه  پوشَکمبل و  ،قالیچه

ی و بچه را روی قالیچه آماده د شودنو وار پوشکوی دیگر، اگر بزرگسال با یک . از سنیستند «دهیممی انجام

 عبارتند از مهمچیزهای ، نمونه. در این شودعوض میتوجه اشتراکی کلاً  حالتکند،  پوشککردن عوض

توجه  ت، حالکهنکته آنبازی کاری نداریم. به اسباب «ما»، زیرا بازیو نه اسبابو شاید قالیچه  سنجاق پوشک،

از فهم کودک و بزرگسال  برآمده آنیعنی هویت و انسجام  ،ندکوجود پیدا می است که قصدمندیبا  ،اشتراکی

ما داریم با  ،اول نمونهاست؛ و ناگفته پیداست که کار مربوطه باید هدفمند باشد. در  «دهیمانجام میآنچه ما »از 

یزی هستند که ما انجام چ ی از آنقسمت  بازیْخاصِ هایِو فعالیتاشیاء  نتیجه، و در کنیمبازی بازی میاسباب

اشیاء  یتوجه اشتراکی ما، مجموعه نظرِ، که از نقطهکردن هستیمعوض  پوشک مشغول ،دوم نمونهو در  دهیم؛می

کل چیزهایی که  فقط با قسمتی ازنفر  دوما  ،توجه اشتراکی در هر حالت ،شوند. پسها بالکل عوض میو فعالیت

 روییم.هد روبتوان درکشان کرمی

توجه اشتراکی  حالت ،نیست زبان یفلان کلمهدر شده نمادین ارجاعیِ حالتِآن  توجه اشتراکی، حالتاما 

 روشن ساختندهد. برای رخ می آن ونسازی، درفرآیند نمادینآورد که فراهم میکتیو جسادگی بافتی اینترسابهب

 مریکایی در ایستگاه قطاری در کشور مجارستان: فرض کنیم یک آکنیماستفاده از بزرگسالان  ،یاین اصول کلّ

 انگار زبان، نظر آمریکایی درگوید زبان بومی سخن میند و با او به کاو می مجاری رو بهنشسته و یک 

ی کلمه یا عبارت مجار فلان قراردادیِ معنای موقعیتدر این  ،آمریکاییِ اجنبی که ستا بعیدخیلی  .هاستمریخی

مجار با یک برای خرید بلیت و  رودی فروش بلیت میبه باجهآمریکایی  :کنیدرا عوض را یاد بگیرد. حال فرض 

زیرا این دو  ،یاد بگیردهم چند کلمه و عبارت مجاری  اجنبیممکن است  ،موقعیتاین . در زنددیگر سروکله می
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کت قطارها و خرید بلیت و تبادل پول و غیره است، از ی حربه برنامه که مربوط کنونی گر، در بافتدرهمکنش

مسبوق به سابقه بیان عمال معنادار و از راه انجام اَو  مستقیماًاهداف یکدیگر درک متقابل دارند  ارتباطیِ اهدافِ

ت از کلما ه بومی جوریاست ک آن ،یموقعیت. کلید یادگیری زبان در چنین پول و گرفتن بلیتوند، مثل دادن شمی

هنگامی که دارد برای مثال د را بفهم لحظه ایندر  هایل او برای بیان آندلاجنبی جدید استفاده کند که  و عبارات

به استنتاجی مثل . در چنین مواردی، یادگیرنده حرف بزند ،دهدیا بلیت را به او می گیردپول می اجنبیاز دست 

هدف  با تا را داشته باشدفلان معنا  دبایمجهول  عبارت ، اینکنونیدر حالت توجه اشتراکی : آورداین رو می

در زبان،  شده نمادینارجاعیِ حالتِ(. این Sperber and Wilson, 1986; Nelson, 1996) شود همخوانفروش بلیت

 یِقصدمندانه درهمکنشِصحنه ارتباط دارد، یعنی فقط با چیزهایی که به در  حاضر ی از چیزهایفقط با بخش

 . مربوط باشندتوجه اشتراکی  حالتِ

عنصر این سه نظر کودک، تمام از نقطه کهآن است  توجه اشتراکی حالت باب ی کلیدی دوم دردهدا

. دارند مفهومی برابری ارزش موجودیت مورد توجه اشتراکی، بزرگسال، و خود بچهکننده مشارکت

قبلاً بر  کس دیگرنه هیچ ،دانمو تا آنجا که می ،ت که نه منی اسچیز کنندگان،قراردادن بچه در میان مشارکت

بچه میان فقط دو چیز توصیف  بخشِیهماهنگ وجهعنوان تهب گاهگهرا  یتوجه اشتراک. آن تأکید نکرده است

بچه توجه بزرگسال به که داده شد، وقتی توضیح سوم  در فصل کهچنانو بزرگسال. اما  ء: شیکنندمی

 ، اوچنینینا و استبچه  خودِ گاهی اوقات ،آن موجودیت خارجی کند،وارسی میرا های خارجی ودیتموج

بیند. او نقش بتوان گفت، خودش را از بیرون می اگر ،؛ و سپسخودبه  ه بزرگسالکند به کنترل توجشروع می

این صحنه )یا دارد تمام او که  نمایدچنین می ،رفته هم بیند و رویخارجی می یزاویهاز همین  همبزرگسال را 

ی نحوه. این با  او نیز صرفاً یک بازیگر در این صحنه استخودِو  بیندرا از بالا می یتوجه اشتراکرویداد( 

از که  ،ی آدمیزادهای غیر انسان و نوزادان شش ماههپریمات توسط اجتماعی هایدرهمکنش یمشاهده

دیگر  کنندگانِمشارکت ی، همهدر آن که ایی مشاهدهنحوه در تضاد است: ،شودانجام می «درونی»پرسپکتیوی 

متفاوت  چارچوبدر  «1من»(، و  خارجاز جهانِسوم شخصی  حس برونیشوند )ظاهر می چارچوبدر یک 

که در اینجا به  اوتی(. تفBarresi and Moore, 1996؛ بنگرید بهاول شخصی از جهانِ خارج حس درونیدیگری )

                                                      
1  I 
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ذهنی از  میان تصویر: تفاوت باب کردند 1سازی ذهنیپردازان تصویرنظریههمانی است که  ،پردازمآن می توضیح

ویر ذهنی از دیدگاه بیرونی )مثلاً من و تص ،شود(سرعت از پایم دور میبینم که بهتوپی را می مثلاًدیدگاه اگو )

 بینم(. که دیگران را می ایبیرونیپرسپکتیو از همان  کندتوپ را شوت می بینم کهرا می[ ]کل بدنمخودم 

مثابه های اینکه ببر ،توجه اشتراکی حالت. نباید اغراق کردتوجه اشتراکی  تحال یدنِفهم ینحوه اهمیت ایندر 

چند ی ارندهگرچه داچیزی درک شود که  نهمچوباید توسط بچه  ،زبان عمل کند تحصیل ی برای«چارچوب»

همین  خواهیم دید،که (. چنانBruner, 1983ند )ایک معنا معادل هم ها بهولی آن نقش ،استمشارکتی  نقش

استفاده  یی جدیداو از همان کلمه ی،و برای هدایت توجه ندکنقش بزرگسال را ایفا شود بچه تعکیس باعث می

. اکنون اجازه دهید نامممی تقلید تعکیسی نقش این را: بود کردههدایت توجه وی را  با آنکه بزرگسال  کند

نکات  .41شکل ه دهم ئارا ،هشد کشیدهتوجه اشتراکی فرضی، که از دیدگاه بچه  یک حالتتصویری از 

 :آن است که در اینجا، ،کلیدی

 صل توجهکه حا و رویدادهاییاشیاء  آنبر فقط ادراکی،  یتوجه به منظرهبیتوجه اشتراکی،  حالتالف( 

و رویدادهایی یاء اش حالت توجه اشتراکی، بر آن بهاعتنا بی ،ی ارجاعی همشود؛ و منظرهمتمرکز می هستند دوطرفه

 ؛ وباشند دوطرفهشود که حاصل توجه متمرکز می

وزن با سنگ و همهم گردنای میکنندهمثابه مشارکتهبخودش را  بچه ،در این حالت توجه اشتراکیب( 

  توجه اشتراکی.مورد بزرگسال و موجودیت 

                                                      
1 Imagery theorists 
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 ارتباطی مقاصدفهم 
بیش از  ،و قصد اودهد مورد خطاب قرار میجدید  ایکلمهرا با  ینوزادخرده ،تصور کنیم یک بزرگسالاینک 

نظر  از. استآن حالت درک به یک حالت توجه اشتراکی یا  نوزادخردهکه آموزش زبان باشد، وارد کردن آن

یاد  نوزادممکن است دری به تخته بخورد و این خرده بله،کند. نوزاد، بزرگسال فقط دارد سروصدا میاین خرده

گونه که یک حیوان خانگی ند، درست همانادراکی مرتبط ک فلان رویدادبا  را یکی از این سروصداها بگیرد

 ،و فقط وقتی ،اصوات وقتی .زبان گویندنمیاین به اما دهد. خبر از رسیدن غذا می شامممکن است بفهمد صوت 

او به چیزی  کردنِ قصد توجه بهد بزرگسال دارد آن صوت را او بفهمشوند که زبان میتبدیل به خرد یبرای بچه

چه بتواند بآن است که  بوده و مستلزم اکتسابی رشدگرایانه بل ،ای پیشینیگیرینه نتیجه . این فهمْکندتولید می

حالت توجه اشتراکی مشارکت در  توجه کنید( وسوم  )به فصل کردهمثابه عاملانی قصدمند درک هبان را دیگر

 

مورد توجه  ءیک بزرگسال و دو شی ،ای با یک بچه )خود(حالت توجه اشتراکی .1ـ4 تصویر
 ای که در حالت توجه اشتراکی حضور ندارند.شدهدرک ءبا سه شی هاشتراکی؛ و همرا

                      بزرگسال         

 بچه



| 105 

 

 یعنی عملِ نوع خاصی از عمل قصدمندانهدر حالت توجه اشتراکی، و  (شرحش رفت)در همین فصل  کند

 . بفهمد را ارتباطی بیانگرِ مقصودی ارتباطیِ

ها و میمون با ناآشناهایی نشانه از طریق کوشندمیآزمایشگران وقتی است که  آن نکتهاین  درکِ یک راهِ

 گلاکمنو  کال ،سلّوتوما. به رفتارهای این دو گونه توجه نماییم ،ارتباط برقرار کنندی آدمیزاد های دو سالهبچه

که  اشاره کردند ،های دو تا سه سالهبچههم به و ها شمپانزههم به ، زیرهای از راهداده و ( این کار را انجام 1997)

 است: جعبهیک از سه داخل کدام  جایزه

 ؛مدّنظر یجعبهالف( اشاره کردن به 

 ؛ یامدّنظر یجعبه رویب( قرار دادن یک علامت چوبی 

 .مدّنظر یجعبه عروسکیِ یمشابه بردنِپ( بالا 

 مشابهو  علامت )مورد ب(استفاده از  درباباما  ،دانستندمیشاره ی اچیزهایی دربارهقبل  از ی آدمیزادهابچه

های جدید همه، آنان از این نشانهاین . بادانستندنمیارتباطی چیزی  هاینشانهمقام  )مورد پ( در عروسکی

های از آن نشانهیک در رابطه با هیچ خلاف، هیچ میمونی نتوانسته. بکرده و به جایزه رسیدند مؤثری استفاده

ن است ای ،شود گرفتی از نتایجی که میچنین کاری کند. یک ،شناختی که تا پیش از آزمایش نمیاارتباطی

را  او ارتباطی تلاش ،روین ا از و درگیر کندقصد داشته توجه آنها را  آزمایشگر که توانستند بفهمندها نکه میمون

، هر برعکس ،هاولی بچه. دادندشان مییادزور  به آزمایشگاه دریماهایی که ا از سنخ همان ،یی تلقی کردندایما

 تلقی کردند.به چیزی در دسترس  آنانهدایت توجه  ی قصد بزرگسال برایجلوه نهمچورا  ایتلاش ارتباطی

 مقاصد ینبندی و تبیدانستند. مفهوممیارتباطی آزمایشگر  مقصودی ها چیزی دربارهبچه به دیگر سخن،

(، اما من Levinson, 1983بنگرید به  در این باره مفید خواندن گزارشیای دارد )برای تاریخ فلسفی غنیارتباطی، 

تحلیل  بنا بردهد. ه میئتر اراشناسانهتبیینی روان ،لئکنم که از این مسا( تبعیت می1996) کلارکاسلوب از 

 باید بفهمم که: شوم شما ارتباطی مقصود یاینکه متوجه، من برای کلارک

 .[( شریک کنیدXدر توجه به ) مرا]دارید تا شما قصد 

باید چنین ساختار متعینی داشته  ارتباطی مقصود یدنِ، فهم(1975) گرایساز   بعدبر اساس نظر تمام تحلیلگرانِ

من بگویید ه ، اما اگر بن استم نشستنِقصد شما فهمم می ،بیندازید صندلیباشد. پس اگر شما بیایید و مرا روی 
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کاملاً آشکار  . این تحلیلتوجه کنم که باید بنشینم ی شماکه من به گفتهآن است  قصد شما فهمممی، «بنشین»

خاصی از فهمِ قصد دیگران است: فهمیدن قصد فرد دیگر برای  ، موردارتباطیسازد که فهمیدن مقصود می

این که قصد فرد  یدنترست. من برای فهمقصدِ فردِ دیگر پیچیده صرفِاز فهمِ وضوح توجه من. این فهم بهجلب

اما برای اینکه بفهمم وقتی  ؛دیگر شوت کردن یک توپ است، باید صرفاً هدف مرتبط با توپ را تعیین نمایم

 ی حالاتواسطهخواهد بهاو می که مقصودش چیست، باید تشخیص دهم «توپ!»گوید کسی به من می

 @@@قصدی/توجهی من، با موجودیت سوم )توپ( چه کار کند.

گیرد: تحلیل فهمِ کودک از دیگران شکلی مستقیم از دو تحلیلِ قبلیِ من ریشه می تقریر فعلی انصافاً به ،پس

و تحلیل فهم و دید او از خودش درمقام عاملی قصدمند که در حالت توجه اشتراکی  ؛مثابه عاملانی قصدمندبه

فهمد ای مقاصد ارتباطی را میبندی، فقط آن بچهاین صورت دار بنیکند. بنند دیگر عاملان قصدمند مشارکت میما

را  بچه ی خوددرواقع برای جلب حالات قصدمندانهش سوی خودی دیگران بهکه بتواند حالات قصدمندانه

هایی که مقاصد ارتباطی ی نشان دهیم و از مورد شمپانزهشکل ترسیموارسی کند. اگر بخواهیم این فهم انسانی را به

ی الف درک شمپانزه از مشاهده42گیرد. شکل دستمان را می 42فهمند تمیز دهیم، چیزی شبیه شکل را نمی

بیند و سپس آنچه را می «دست بلند کردن»کشد. شمپانزه در ابتدا تصویر میشخصی دیگر را به «دست بلند کردن»

ی ب درک بچه42اش در موقعیتی مشابه(. شکل بر تجارب قبلی کند )بنابینی میتفاق خواهد افتاد را پیشا

بزرگسال برای جلب توجه وی به موجودیتی خارجی را تصویر یک آمیزِ تلاشِ زبانیِ هنگامِ فهمِ توفیقآدمیزاد به

بیند می ییکننده در درهمکنشیمقام مشارکت در و ی بیرونیاز زاویه ،ای است که خودش راکند. پنلِ اول بچهمی

کشد که تصویر می ای را بهکه در آن بزرگسال تلاش دارد توجه او را به فلان چیز جلب کند؛ و پنل دوم بچه

کننده ترسد )هردو مشارکدهد و با او بر سر فلان چیز به اشتراک توجه میدرستی پاسخ میتلاش بزرگسال را به

 (.ءهم به توجه یکدیگر به شی و کنندتوجه می ءهم به شی
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 هکتیویتژتقلید تعکیسی نقش و اینترساب
ای که درک کرده باید بتواند از آن برای یادگیریِ تولیدِ کلمه ،فهمدکه بچه مقاصد ارتباطی دیگران را می اکنون

که هرچند  ؛گرداندمی استفاده کند. بله، این مهم ما را به یادگیری فرهنگی، یعنی یادگیری تقلیدی باز نیزاست 

فرآیندِ یادگیریِ تقلیدیِ تولیدِ یک نماد ارتباطی، با فرآیند یادگیریِ تقلیدیِ دیگر انواعِ اَعمالِ قصدمندانه متفاوت 

طور تقلیدی دهد و بهبازی جدید را به بهمان شکل حرکت میاباست. برای مثال، اگر بچه ببیند بزرگسال فلان اسب

پیام مبتنی بر ژست، درک و  ی یکآنچه شمپانزه هنگام مشاهده .الف42شکل 
 قرارکه کند بینند و سپس تخیل میکند: او اول ژست طرف مقابل را میتفسیر می

 شده ندارد.بندیست بعد از این چه حرکتی کند. او خود  مفهوما
 

ی یک نماد زبانی درک و تفسیر آنچه نوزاد آدمیزاد هنگام مشاهده .ب42شکل 
فهمد که طرف مقابل قصد دارد توجه او را شریک ت چپ( می)سم ابتداکند: او می

شدن چگونه چیزی است. شریک که کندکند، سپس )سمت راست( تخیل می
 یهم به توجه و دو نفر هم به مدلول توجه کنند که هرشدن توجه یعنی آنشریک

 هم طرف مقابل.و شود بندی میهم خود مفهوم ،اینجا یکدیگر به آن. در
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ای وجود خواهد بازی همسوییی برخورد بزرگسال و بچه با اسبابیاد بگیرد همان کار را انجام دهد، در نحوه

د وقتی بزرگسال بچه را با یک نماد ارتباطی جدید مور ،گذارد. امابزرگسال می جایبچه، خودش را داشت 

بازی جلب کند و بچه هم بخواهد این ست که توجه وی را به فلان اسبابا و قصدش این دهدمیخطاب قرار 

که شرحش رفت دلیل این امر آن است که کند. چنانطور تقلیدی یاد بگیرد، شرایط تغییر میارتباطی را به رفتارِ

خاصّ بودنش در آن است که کند م درگیر میکودک را ه هدف بزرگسال در استفاده از نماد ارتباطی، خودِ

اگر کودک صرفاً خودش را جای بزرگسال  ه،نتیجدر خواهد چیزها را به حالت توجهی بچه بیاورد. بزرگسال می

 که مطلوب نیست. آوردمیسوی خویشتن را به تعلیق در گیری نماد بهبگذارد، جهت

 چیزی که تقلید تعکیسی نقش د ارتباطی را یاد بگیرد، باید در آنبچه برای اینکه مثل آدم استفاده از نما

گونه به بزرگسال تحویل دهد که (. یعنی بچه باید نماد را همانزیر چاپ، Tomaselloام درگیر شود )نامیده

ر هدف هم دای است که در آن بچه خود را وضوح، فرآیند یادگیری تقلیدیبه ،بزرگسال به او داده بود. این

تنها باید عبارت دیگر، در این مورد بچه نه کند؛ بهبا بزرگسال هماهنگ می و هم در ابزارهای نیل به آن هدف

بلکه باید بزرگسال  ،دهد(خودش را جای بزرگسال قرار دهد )کاری که در تمام انواع یادگیری فرهنگی انجام می

حالت توجهی  ند )یعنی او باید هدف توجهی بزرگسال را جایگزینِک عمل قصدمندانه جای خودش آماجِرا نیز به

این نوع  تعکیسِ نقشِ مستتر در که بینیممی ،ب نگاه کنیم42به پنل دوم شکل  دوبارهخودش کند(. اگر 

 گیرد که ذاتیِ حالتِ توجه اشتراکی است. در حالت توجهریشه میی بیرون یمستقیماً از دیدگاه یادگیریِ تقلیدیْ

وقت اقتضا  همین خاطر به فهمیده شده و به «بیرونی»نظر اشتراکی، نقش کودک و نقش بزرگسال هردو از نقطه

ها ها در سنین پایین، و تمام بچهپیچشِ جذابِ این داستان آن است که برخی از بچه .شوندآزادانه با هم عوض می

 ، زیرBrownگیرند )مثلاً کنند یاد میه با یکدیگر صحبت میدر سنین بالاتر، کلمات جدید را از طرفین ثالثی ک

کودک  ،هرچند در این مورد ؛دهدکار اصلی را فرآیندِ خود را جای دیگری گذاشتن انجام می نیزچاپ(. در اینجا 

نشده است دقیق بررسی  اندازه شکلیِ زبان آنکنندگان اصلی در تبادلِ زبانی نیست. یادگیری اینیکی از مشارکت

آیا این توانایی، در ابتدای رشد، مشکلات خاصی اینکه  و ؛دهدکه بدانیم کودک این شاهکار را چگونه انجام می

 کند یا نه.ایجاد می
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 ی این فرآیندِ تقلیدِ تعکیسیِ نقش، یک نماد زبانی است: دو سوی درهمکنش، یک تمهید ارتباطی را بهنتیجه

نمادی که تحصیل  است بچه فهمیده که کندهمند. این فرآیندِ یادگیری، ما را مطمئن میفکتیو میژنحو اینترساب

شنونده  که تواند فرض بگیردمیاو ها و در اکثر موقعیت ؛است «ه شدهشتاشتراک گذابه»طور اجتماعی  کرده به

گوینده توان چنین فهم و تولیدی را  که داندمی نیزو شنونده تواند تولید کند هم میو فهمد آن نماد را هم می

ها و برخی از نوزادان پیشازبانی ارتباط مبتنی بر ژست شمپانزه مثلاًهای ارتباطی دارد. فرآیند یادگیری پیام

شناسد، کننده فقط نقش خودش را میجا هر مشارکتزیرا در آن ،با یادگیری تقلیدی خیلی فرق دارد آدمیزاد

و تقلیدِ تعکیسیِ نقش اجرا شود، حتی  شود . اگر مقاصد ارتباطی فهمیدهشخود انداز درونیِاز چشمهم  آنتازه 

اگر کودکی اشاره کردن برای  ،نمادی ارتباطی خواهد بود. بنابراین نیززبانی  های غیرمحصولِ یادگیریِ ژست

آن  ،اند یاد گرفته باشدبرای او اشاره کردهای بزرگسالانی که های اشارهتقلیدی ژست دیگران را از راه یادگیریِ

 «بایبای»از دست تکان دادنِ  ؛ابتدایی نوزادان «های نمادینژست»کردن نمادین است )همچنین بنگرید به اشاره

مطالعه کردند(. شایان  Acredolo and Goodwyn, 1998گونه که ی پرنده، آنگرفته تا تکان دادن بازوها به نشانه

هایِ که پیام انده شدهشتاشتراک گذا طور اجتماعی به بهکه  ییِ ذاتیِ نمادهایهکتیویتژکه اینترساب است ذکر

( 1975گوناگون گرایسی ) یسانهی کاربردشنا«1هادلالت»ول پیدایش بسیاری از ئمس نداطرفه فاقد آنیک

 ،نمایداستفاده  دانیم او بلد استکه هردو میی بیان مثل این انتظار که طرف مقابل باید از ابزار قرارداد ؛است

زمانی رخ  مذکور مثلاً یسانههای کاربردشنایکی از دلالتنه از ابزارِ غیر قراردادیِ پرزحمت و غیرمستقیم. 

ه بیان ی جدیدی از یک موقعیت را بجنبه است، جدیداً مورد استفاده قرار گرفته ی کهبفهمد نماددهد که بچه می

بود، شده  شتهاشتراک گذا به قبلاً که ای از این موقعیت بودکه اگر قصد بزرگسال بیان جنبه آورد، چرامیدر

 (. Carey, 1978؛ 2اصطلاح نقشه برداری سریع کرد )بهبایست از نمادی تکراری استفاده میمی

 کتیو باید:ژبادی از نمادهایِ زبانیِ اینترسای قراردرفته، بچه برای کسبِ تواناییِ استفاده هم روی

 مثابه عاملانی قصدمند بفهمد؛دیگران را به -

باط هستند شناختیِ اَعمالِ نمادینی مثل زبان و ارتای که بستر اجتماعیدر حالات توجه اشتراکی -

 مشارکت کند؛

                                                      
1. pragmatic  implicatures 

2. fast mapping 
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راکی جلب الت توجه اشتکسی که قصد دارد توجه او را به فلان ح نه فقط قصد، بلکه مقصود ارتباطی -

 نیز بفهمد؛ را کند

ا بزرگسال آنچه ر ،جا کرده و از این طریقدر فرآیند یادگیری فرهنگی، نقش خود و بزرگسال را جابه -

 کتیو فهم شدهژطورِ اینترساب به ای کهکار قرارداد یا نماد ارتباطیبا اینبه او داده به وی عودت دهد 

 شود.خلق می است

و معلوماتِ  گونه مهارتاز مزایایِ همه که دهدهای خرد اجازه میچنینیِ نمادهای زبانی، به بچه اینیادگیریِ

نظر شناختی یگانه  مند شوند. آنچه نماد زبانی را ازاجتماعیِ از پیش موجودِ اجتماع و فرهنگِ محلیِ خود بهره

کند؛ اندازی خاص تقویم میبهمان رویداد را با چشم کند این واقعیت است که هر نماد، فلان موجودیت یامی

اندازیِ نمادهایِ زبانی باعث افزایش نامحدود زمان رُز، گل و هدیه است. ماهیتِ چشم، همءیعنی یک شی

یتِ بازنماییِ توان توجه دیگران به چیزها را دستکاری کرد؛ و این واقعیت، ماهشود که با آنها میخواصی می

که با این سؤال ی دهد. اما در بافت فعلتأثیر قرار میرا عمیقاً تحت اش خواهیم کرده بعداً بررسیکشناختی 

ساز می شود. ایراد این مطلب ایراد گیرندهای خرد چگونه نمادهای زبانی جدید را یاد مییم که بچهامواجه

وجه وی را به بزرگسال قصد دارد ت که بفهمداید بفقط چنین است: این ویژگی بزرگ مستلزم آن است که بچه نه

ی چه هدر فلان حالت توجهی خاص، بزرگسال قصد کرده او را متوج که باید بفهمد کهبل ،چیزی جلب کند

 هدف خاصی کند.

 

 ی تحصیل زبان1چندسویههای اجتماعیبنیان

ها های عام پریمات)ما مهارته است یز شدشناختی تجههای اجتماعیی ما به انواع خاصی از مهارتبچه کنونا

ها چگونه این مهارت که اما هنوز مسأله آن است ،ایم(بندی و غیره را مفروض گرفتهمقوله ،حافظه ،مثل ادراک

( بیان شد و 1953بار توسط ویتگنشتاین )که اولگفته شوند. ایراد پیشبه یادگیری نمادهای زبانی منجر می

مذکور  شود )گرچه فیلسوفانِاندازی نمادهای زبانی ناشی میاز ماهیت چشم ( بسطش داد1960) سپس کواین

ای شدهحل تعریفاندازی نمادهای زبانی، هیچ راهدلیل ماهیت چشم طور صورتبندی نکردند(. به مسأله را این

                                                      
1. interactive 
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گوید می و داردرگسال توپی را برمیبرای فهم مقصود ارتباطی دیگران در بهمان لحظه وجود ندارد. وقتی بز

ی بزرگتری کند یا به رنگش یا به مجموعهبزرگسال دارد به خود توپ اشاره میکه ، بچه از کجا بفهمد داکس

ربط دیگری؟ برخی یا به هرچیز باربط و بی ءبازی( یا به عمل بالا بردن اشیای از آن است )مثل اسبابئکه توپ جز

 «محدودیت»شود بچه به اند ایراد را با این پیشنهاد حل کنند که وقتی اکتساب زبانی شروع میهمحققان تلاش کرد

شود )مثل کند، مجهز میی سخنگو هدایت میخود او را به ارجاع قصدشده، که خودبه1یادگیری کلمه

Markman, 1989, 1992; Gleitman, 1990.) 

و رویکردی را جایگزین  ؛گیرند مشکوکمی را مفروض می«2بنیادی پیشینهماهنگ»هایی که چنین حلمن به راه

 ,Tomaselloاز مقاصد ارتباطی بزرگسالان در فلان بافت ) کاربردشناختی بچهام مبتنی بر فهم اجتماعیکرده

1992a, 1995cقاصد ارتباطی ایراد ویتگنشتاین، به فهم بچه از م برایحل من بخشی از راه حداقل ،، زیرچاپ(. پس

 «3صورت زندگی»که ویتگنشتاین  گردد، فهمی که درون یک حالت توجه اشتراکی معناداربزرگسال برمی

ست در آینده بگیرد مستقل است )گرچه ا از هر زبانی که بچه قرار ،شود؛ این فهم ارتباطیمتجلی می نامید

زبانی داشته باشد(. اینکه بچه باید مقاصدِ ارتباطیِ  عناصرِ سایربدیهی است که بچه در هر موقعیت باید فهمی از 

ای است. اجتماعیِ جاری تشخیص دهد، کار غالباً ظریف و پیچیده 4بزرگسال را در جریان درهمکنش و گفتارِ

اندازیِ ی ماهیتِ چشم. لازمهاز آن ناشی شده است شود که خودِ ایرادحل از همان جایی ناشی میبخش دیگر راه

جورهایی با و یکدهایِ زبانی آن است که آنها در بسیاری از موارد با یکدیگر تضاد معنایی داشته باشند نما

خصوص آنی و این به بچه، به گرفتنقرض/دادنقرضیا  فروختن/خریدنشوند، مثل توجه به یکدیگر تعریف 

 جی، معانی مختلف را یاد بگیرد.سنبا نکتهکه کند ی بنیادین یاد گرفته، کمک میکه چندتا کلمه

 

 توجه اشتراکی و زبان اولیه
ها بود که ایراد ویتگنشتاین را فهمید و بدان ی یادگیری زبان بچه( اولین پژوهشگرِ عرصه1983، 1975) برونر

زبانی را  ی قراردادی از فلان نمادپاسخ داد. برونر با پیروی از رویکرد عمومی ویتگنشتاین مدعی شد بچه استفاده

                                                      
1. word-learning ‘constraints’ 

2. preestablished harmony 

3. form of life 

4. discourse 
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طور غیر با یادگیری مشارکت در یک فرمت چندسویه )صورت زندگی، حالت توجه اشتراکی( که در ابتدا به

 ای دارد که بچه از قبلْشتهگذااشتراککند: یعنی زبان بزرگسال ریشه در تجارب بهفهمد، تحصیل میزبانی می

مثابه لیدیِ این فرآیند، کودکی است که بتواند بزرگسال را بهداند. یکی از عناصرِ کشان را میمعنای اجتماعی

و در بافتی خاص با او اشتراک توجه داشته باشد. اما عنصر کلیدی دیگر، جهانِ اجتماعیِ  بفهمدموجودی قصدمند 

که زید. بچه برای کسب زبان باید در جهانی زندگی کند ای است که بچه در آن میو بیرونی  موجوداز پیش

طور که اجنبیِ فرضیِ همانباشد که او آن را بفهمد  ش طوری ساختاربندی شدهاهای اجتماعیفعالیت

شکل  غالباً به بخرد و به سکوی مربوطه برود. این فرآیند برای بچه تما فهمید باید چگونه بلیی رفتهمجارستان

ی کار این فعالیت و چگونگی ایفای که او بتواند نحوهریطوتکرار منظم یا روتین یک فعالیت عمومی است، به

بزرگسال باید  که بگوییم دبای ،مند باشیمو اگر به اکتساب زبان علاقه ؛های اجتماعی در آن را تشخیص دهدنقش

عکسِ شکلی استفاده کند که بچه بتواند ربط آن با فعالیت اشتراکی را درک کند )به از یک نماد زبانی جدید به

کاری که اولین سخنگوی مجاری در ایستگاه قطار کرد(. خلاصه، اگر بچه در دنیایی متولد شود که یک رویداد 

کلمه ک هرگز دوبار ظاهر نشود و بزرگسالان هرگز در یک بافت مشابه از ی ءهرگز تکرار نشود و یک شی

بتواند زبان طبیعی  د، توانایی شناختی اویا اگر دوست داشته باشیاستفاده نکنند، سخت بتوان تصور کرد بچه 

 خود را یاد بگیرد.

ست کلمات جدید را به بهترین شکل ا ای که چیزکی از زبان بلدمجموعه مطالعاتی هست که نشان داده بچه

هایی که طی رویدادهای روزمره مثل حمام خصوص آن به ،گیرددر حالات توجه اشتراکی با دیگران یاد می

ها از شوند. این فعالیتسواری کردن تکرار میکتاب خواندن و ماشین ،عوض کردن پوشک ،ذا خوردنغ، کردن

چرا که بچه اهداف خود و بزرگسال در  ،قطار است ایستگاه یک در بلیتد بسیاری جهات مشابه سناریوی خری

ی نهایت درباره اج کرده و درست ربط زبان بزرگسال با آن هدف را استنتا قادر ؛فهمدآن موقعیت خاص را می

هایی که بین دوازده ( نوشتند بچه1983هایی کند. برای همین، توماسلّو و تاد )گیریمرکز توجه بزرگسال نتیجه

ماهگی در هجده ،اندهای توجهی اشتراکی با مادران خود کردهماهگی زمان بیشتری را صرف فعالیتتا هجده

 ,Smith et al., 1988; Tomasello, Mannle, and Krugerاند )همچنین بنگرید به ی داشتهترلغات وسیع یدایره

( متوجه 1986ی بزرگسال از زبان در این حالات توجه اشتراکی، توماسلّو و فِرار )(. با توجه به استفاده1986
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بر آزمایش: مادرانی که برای  بتنیهم دلیل م و بر همبستگی وجود دارد ی ذیل، هم دلیل مبتنیشدند برای فرضیه

نسبت به مادرانی  ،ی که از قبل مورد علاقه و توجه او بوده از زبان استفاده کردندئی خود به شیجلب توجه بچه

تر داشتند ی لغات وسیعهایی با گنجینهکردند بچهکه برای جلب توجه بچه به چیزی جدید از زبان استفاده می

 (. Akhtar, Dunham, and Dunham, 1991; Dunham, Dunham, and Curwin, 1993به )همچنین بنگرید 

تری که تازه یادگیری زبان و سنهای کم( در میان بچه1998) توماسلّوو  ناگل ،کارپنترشاید مهم باشد که 

ای که وقت بیشتری ماههزدهاستفاده از آن را آغاز کرده بودند هم روابط مشابهی یافتند. آنان دریافتند نوزادان دوا

های بعد از آن کلمات بیشتری را درک در همان سن کم و ماه ،انددهکررا صرف توجه اشتراکی با مادران خود 

 ،بچه ای که هنگام توجه به توجهماهههای دوازدهمادران بچهکه اند. آنان همچنین ملاحظه کردند و بیان کرده

های آینده درک بهتری از معنای واژگان هایی بودند که در ماهآوردند صاحب بچهمیکلمات مرتبط به زبان 

زمانی که  مدت یعنیداد(. وقتی این دو متغیر داشتند )و این کمی بعد تأثیر خود بر تولید زبانی را نیز نشان می

کرده کلمات مرتبط ی خود توجه می«بچه»بچه درگیر توجه اشتراکی بوده، و گرایش مادر به اینکه وقتی به توجه 

بالغ بر نیمی از اختلافات مربوط به درک و تولید  ،ندشدی رگرسیون استفاده با هم در معادله وَرَدبیابر زبان 

بخش مهمی از آن  گرِبینی شد؛ و هریک از این دو متغیر، توضیحماهگی پیشی دوازده تا پانزدهزبانی طی دوره

 ستا به اشیاء و فضا که غالباً شامل معلومات راجعها از رشد شناختی غیر اجتماعی بچه بخشیاختلافات بود. 

و این شاهدی بر آن است که همبستگیِ درگیریِ توجه  ؛های توجه اشتراکی ناهمبسته بودندبا زبان و دیگر فعالیت

 .ی کلّی نیستی چند پیشرفت رشدگرایانهاشتراکی با زبان فقط نتیجه

وحوش ای که حولاشتراکیِ غیر زبانی که تواناییِ مشارکت در فعالیتِ توجه ی روشن این مطالعه آن استیافته

 سزایی خواهد داشتشوند تأثیر بهای که بعداً ظاهر میهای زبانیبر مهارت ،شودسال اول زندگی پیدا می

تر انجام شده های کمی بزرگهایِ دیگری که روی بچهآزمایشکه نتایج تجربی و مبتنی بر همبستگیِ اییافته

های نحوی اولیه بنگرید ی توجه اشتراکی با مهارتباب رابطه های مشابه درکند )برای یافتهاست را نیز تأیید می

های توجه مهارت ی مشهورِکند مقارنهرو مهم است که ثابت می (. این یافته از آنRollins and Snow, 1999به 

شوند، ولی ورِ اولین سالروز تولد بچه ظاهر میور یا آنهر دو کمی ایناشتراکی و زبان تصادفی نیست 

ی زبان به یادگیری اولیه های توجه اشتراکی غیر زبانی کمی زودتر. این یافته بر آن دسته از نظریات مربوطمهارت
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کند. از نظریاتی که ابعاد شناختی نهند ایرادی مستقیم و جدی وارد میی نمیکه به ابعاد اجتماعی این فرآیند وقع

گیرند ( را اصل میSmith, 1995( یا فرآیندهای یادگیری انجمنی )مثل Markman, 1989یادگیری واژگان )مثل 

شود؟ و شروع می ،یهای توجه اشتراکاین موقع، یعنی دقیقاً با ظهور مهارتدر چرا اکتساب زبان  که باید پرسید

سالگی مثل اینکه کودک در یکهر پاسخی که به یادگیری غیر اجتماعی یا فرآیندی شناختی متمسک شود 

باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا  بندی کرده یا یاد بگیردجدیدی را مفهوم ءشود اشیابرای اولین بار قادر می

قَدَر که سواد شود. آنی غیر زبانی ظاهر میچندسویهاختی، و اجتماعینشیهای اجتماعبا مهارت زبان همبسته

گفته را های پیشی کلمات و یادگیری زبان که یافتهی یادگیری اولیهی موجود دربارهدهد، تنها نظریهمن قد می

 ,1992aتوماسلوّ ) و( 1985) نلسون ،(1983) برونرکاربردشناختیِ یی اجتماعدر خود جای داده نظریه

1995c, in press.است ) 

« تبعیت»ی میان تر شود رابطه( هرچه بچه بزرگ1998ناگل و توماسلّو )، ی کارپنتره در مطالعهاست کجالب 

زیرا این احتمال  ،ی کنجکاوی برانگیزی استشود. یافتهتر میرنگیادگیری زبان کم وزبانی مادر از توجه بچه 

ی یادگیری زبان، ی اولیههنگام تبعیت از مرکزِ توجه بچه در مرحله ی مادر از زبان درنهد که استفادهرا پیش می

 ؛کرده مقاصد ارتباطی بزرگسال را تشخیص دهدآموز کمک میی زبانحکم نوعی داربست را داشته که به بچه

این داربست دیگر  ،درهمکنش کمتر درک کند تر شده و توانسته مقاصد ارتباطی را بااما وقتی بچه بزرگ

در  آن زمان به متنوعی که تا 1هایماهگی در بافتی خرد از حداقل هجدهبچه ،واقع ضرورتی نداشته است. در

 تشخیص مقاصد ارتباطی بزرگسالان دارد.  برایای کنندهتوانایی الحقّ مسحور آنها نبوده

 

 اع درهمکنش اجتماعی یادگیری کلمات در جریان بلاانقط
را بالا گرفته یا به آن اشاره کند و همزمان نام  ئیافتد بزرگسال شیی متوسط غربی زیاد اتفاق میدر فرهنگ طبقه

حدی بفهمد که منِ بزرگسال از او  آن را به بچه بگوید. ابعاد اجتماعی این فرآیند آشکار است: بچه باید تا

هایی که ویتگنشتاین و کواین جنبه از این موقعیت متمرکز کند. علیرغم پیچیدگیخواهم توجه خود را بر کدام می

تعقیب بصری جهت نگاه  انندهایی مواجد توانایی ی نوزادانْزیرا همه ،ساده است نسبتاًطرح کردند، این موقعیت 

خرد خود این بازی نامگذاری با  هایها، بزرگسالان با بچهای هستند. اما در بسیاری از فرهنگهای اشارهو ژست
                                                      

1. contexts 
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ی متوسط غربی بزرگسالان این بازی گرچه در طبقه ،علاوه، زیرچاپ(. بهBrownدهند )کلمات را انجام نمی

ها و بیان هنگام نسق دادن به رفتار بچه اما به ،برندنامگذاری با کلمات را عمدتاً در مورد نام اشیاء به کار می

یک بزرگسال که نه از نام عمل؛ واقعاً هم عجیب است  و کنندغالباً از فعل استفاده می ،ها دارندانتظاری که از آن

(. Tomasello and Kruger, 1992) «اینی که دیدی یک نمونه از گذاشتن )یا دادن یا گرفتن( است»به بچه بگوید: 

بازی رفتار بچه را ی اسبابهمزمان به جعبه یارهو با اش «بذار کنار وبازیهاتاسباب»ای مثل وقتی بزرگسال با جمله

دهد. معلوم است که در چنین مواردی، ایماهای او می کند، دارد فعل به خوردِهدایت می

 ،تری بزرگسال )یعنی عمل کنار گذاشتن( را ظریفتوانند مدلول قصدشدهکاربردشناختی میاجتماعی

به بیان درآورند؛ در ضمن، این ایماها از موقعیتی به موقعیت دیگر دچار  ءگذاریِ شیتر از نامتر و گوناگونپیچیده

هایش را خواهد نخودفرنگیسوی صورت بچه از او می شوند: بزرگسال با هدایت قاشق بهتغییرات اساسی می

از او  ،دلخواه بچه است بدهد؛ و با اشاره به چیزی که اوخواهد چیزی به می بچهبخورد؛ با دراز کردن دست از 

ولی برای  ،توان یاد دادگرچه اسم اشیاء را با اشاره می ،ها را کنار بگذارد. پسبازیکند اسبابدرخواست می

اگر کلمات دیگری مثل حروف اضافه  .(Tomasello, 1995cمتعارفی وجود ندارد ) «بازی نامگذاری»افعال هیچ 

 (.Tomasello, 1987شود )تر هم میکار ببریم اوضاع پیچیده را به

هایِ توانند در بسیاری از موقعیتهای خرد میاند که بچهلحاظ تجربی اثبات کردهتعدادی از آزمایشات اخیر به

کاری  فقط وقتی بزرگسال دست از هر ی پیچیده کلمات جدید یاد بگیرند. بچه نهچندسویهمتنوعِ اجتماعی

او و  هاهای اجتماعی بلاانقطاعی که در آنهمچنین در جریان درهمکنش کهبرای او بنامد، بل شسته تا اشیاء را

یک از این موارد بزرگسال  گیرد. در هیچبزرگسال هردو به کاری واحد می پردازند نیز کلمات جدیدی یاد می

را با توجه بزرگسال انطباق دهد. کند؛ حالا برعکس است و بچه باید خود به تمرکز بچه روی فلان چیز توجه نمی

کلمات جدیدی آموخت. در  ماهه در دو موقعیت مختلفْبه نوزادان نوزده (1993، 1991) بالدوین ،مثال برای

ها، کلمات جدید را کرد و آنان هم مانند دیگر آزمایشموقعیت اول بزرگسال به مرکز توجه نوزادان توجه می

بزرگسال در یاد دادن  نیزواقع، بهتر از هر موقعیت دیگری. اما در موقعیت دوم  درگرفتند خیلی خوب یاد می

زد؛ کرد و نامش را صدا میکرد نگاه مینگاه نمیبدان ی که نوزاد ئکلمات جدید به نوزادان موفق بود: وی به شی

 بنگرد و مرکز توجه بزرگسال را دریابد. ءکرد تا به آن شیسپس نوزاد را مجبور می
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کند. ما در تمام تر ثابت میشکلی مهیج هایی انجام دادیم که همین نکته را حتی بهمن و همکارانم آزمایش

شوند های متفاوت میای که با هم درگیر بازیها موقعیتی را پدید آوردیم که در آن، یک بزرگسال با بچهآزمایش

برد. در تمام کار می زی انقطاع پدید نیاورد، کلمات جدید بهشکلی که در جریان طبیعی با کند و بهصحبت می

سو بچه  یک های جدید زیادی وجود داشت که ازی زیادی در میان بود؛ مدلولهای بالقوهمدلول ،موارد

های شدند. در آزمایشه میئغریبی اراسوی دیگر، در بافت زبانی عجیب توانست آنها را به زبان آورد و ازنمی

ی بزرگسال قرار داده شد تا ببینیم شدههای قصدکاربردشناختی متنوعی در مدلولایماهای اجتماعی ،مختلف

یک از قیود یادگیری کلمه  ها طوری طراحی شدند که هیچکنند یا نه. آزمایشها آن ایماها را درک میبچه که

 ;Markman, 1989؛ 3اندازی نحویراه، خود2نحصار دوطرفه، ا1ءاند )مثل کل شیکه برخی محققان مطرح کرده

Gleitman, 1990ها طوری های ممکن کمک کنند. طراحی آزمایشها در تمایزگذاری بین مدلول( نتوانند به بچه

وچهار های هجده تا بیستها بچهبود که بزرگسال قصد ارجاعی خود را هرگز با نگاه لو ندهد. در تمام این آزمایش

یا تولید کردند یا هردو  کردن آنان کلمات جدید را یا درک ماهه مورد بررسی بودند و در تمام این موارد، اغلبِ

 های کنترل بهتر بود(. )و کارشان از گروه

ها پردازم که در آنیدادیم، اجمالاً به هفت موقعیتی مهایی قرار میها را در چه موقعیتبرای اینکه بدانید بچه

ه فاقد تر یاد گرفتند. بدیهی است که این خلاصچهار ماهه کلمات جدید را راحتوهای هجده تا بیستبچه

 های کنترل و مانند آن است.جزئیاتی مثل گروه

 هارا اعلام کرده و سپس در ردیف سطل «یافتن توما»جستجو، بزرگسال قصد خود برای  بازی در بافت -

 دباییافت و گاهی میگشت. بزرگسال گاهی اوقات توما را در اولین سطل میمی دنبال چیزهای جدید به

گذاشت تا هایشان میسطل داخلزد و به آنها کنار میکردن نامطلوب را با اخم  ءگشت. اشیابیشتر می

ود )و ی که بزرگسال یافتنش را قصد کرده بئها برای شییافت. بچهخواست میاینکه چیزی را که می

اعتنا به اینکه آیا طی این فرآیند بیای جدید یاد گرفتند، اش لبخند و پایان جستجو بود( کلمهنشانه

                                                      

ی ئنه بر جز ء ورا بر کل شیییبچه آن کلمه  ،ای بر آن اطلاق گرددی به بچه نشییان داده شییود و کلمهئکه وقتی شیییدالّ بر آن ا لن مارکمننظریه . 1

 .نماید. محمل می ءعنوان یکی از کیفیات آن شی از آن یا به

2. mutual exclusivity 

3. synctatic bootstrapping 
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 ,Tomasello and Barton, 1994; Tomasello. )ه شد یا نه، و اگر آری، چند تاشتکنار گذا ئیجستجو شی

Strosberg, and Akhtar, 1996) 

شان گشت که یکیمتفاوت می ءگاه دنبال چهار شییر چهار مخفجستجو، بزرگسال د بازی هم در باز -

وقتی بچه یاد گرفت اشیاء کجاها هستند، بزرگسال  در یک ساختمان ماکتیِ خیلیِ بزرگ قایم شده بود.

است. به  «بسته»اما دید آنجا  ،را پیدا کند. بزرگسال به انبار اسباب بازی رفت «گازر»رود تا گفت که می

ها رفت ی مخفیگاهبه بقیه «نیم پیدا کنیمتوبذار ببینیم دیگه چی می»که  کرد و سپس با این گفته انبار اخم

را برای شیئی که  «گازر»ی کلمه که ها نشان دادندی بیرون کشید. ولی بچهئو با لبخند از یکی از آنها شی

آن را ندیده بودند و هرچند بزرگسال  هرچند ،اندیاد گرفته آزمایشگر در ساختمان ماکتی دنبالش بوده
 ;Akhtar and Tomasello, 1996) انحرافی لبخند زده بود ءبه ساختمان ماکتی اخم کرده و به شی

Tomasello er al., 1996). 

بازیِ خاص یک و بزرگسال و بچه داستانی ساخته بودند که در آن همیشه فقط یک شخصیتِ اسباب -

خودش را  خاصِ داستانِ هر شخصیتْ ،تاب سوارِ چاقِ یپرنده)مثلِ داستانِ داد فقط یک عمل انجام می

چاق رو میک  یبیا پرنده»چاق را بالا گرفت و گفت  یداشت(. ولی وقتی بزرگسال عروسک پرنده

جای چاق سوار تاب نشد. بعداً که یک عروسک دیگر را به ینتیجه پرنده ، خبری از تاب نبود و در«کنیم

هرگز عمل ارجاعی  «کردنمیک»ها پس از آشنایی با فعل گرچه بچهو چاق سوار تاب کردند  یپرنده
 Akhtar and) فهم خود از فعل جدید را نشان دادندبازهم  آن )یعنی تاب سواری( را ندیده بودند

Tomasello, 1996). 

ک عمل تصادفی و یک را اعلام کرد و سپس ی «موسداکس کردن میکی» بزرگسال قصد خود مبنی بر -

، اعتنا به اینکه کدام عمل اول انجام گرفتهبی ،هابچهعکس( انجام داد. عمل قصدمندانه )یا گاهی اوقات به

 (Tomasello and Barton, 1994و نه عمل تصادفی را ) ،دانستند «داکس کردن»عمل قصدمندانه را 

 ءمادر اتاق را ترک کرد. شی ،زی کردند. سپسجدید با ءبچه، مادرش و آزمایشگر با همدیگر با سه شی -

توجه کنید که مادر غایب بود. وقتی مادر به اتاق  ؛چهارمی آمد و بچه و آزمایشگر با آن بازی کردند

بچه این درک را داشت  «.مودی! ه دونهاوه، نگاه کن! ی» :نگاه کرد و فریاد زد ءبه هر چهار شی ،برگشت
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خاطر شیئی که شود و احتمالاً بهزده نمیئی که قبلاً با آن بازی کرده هیجانخاطر شی که مادر احتمالاً به

گفت به آن شیئی که مادر تا حالا ندیده بود می بچه حالا دیگر؛ زده شدهدیده هیجانبرای اولین بار 
 .(Akhtar, Carpenter, and Tomasello, 1996) «مودی»

کرد را به یک شد سروصدا تولید میی چیزی به درون آن انداخته میای که وقتی خمیدهبزرگسال لوله -

انداخت، و سپس یکی دیگر را؛ اما وقتی  بچه نشان داد. در یک موقعیت، او یک چیز جدید به درون لوله

نام آن  «مودی»بچه در این موقعیت فکر کرد . «مودی حالا »سوم را پایین بیندازد گفت  ءخواست شیمی

بعد  و جدید برداشت و اول با آن فلان کار را کرد ءدر موقعیتی دیگر، بزرگسال یک شیاست.  ءشی

در این موقعیت بچه فکر . «حالا مودی»انداخت گفت و وقتی داشت آن را داخل لوله می ،بهمان کار را

چه بنام عمل انداختن اشیاء به درون لوله است. عنصر مشترک در هردو مورد آن است که  «مودی»کرد 
 کندباشد خواه عمل، صحبت می ءی یک موجودیت جدید، خواه شیفرض کرد بزرگسال دارد درباره

(Tomasello and Akhtar, 1995). 

کار دیگری پرداختند.  فلک بازی کرده و سپس بهویک بزرگسال و یک بچه بارها با همدیگر چرخ -

ی بازی کرد، وفلک را آمادهیک موقعیت چرخفلک برگشت. او در وسوی چرخ بزرگسال دوباره به

فلک وی خود را بین بچه و چرخکه نگاه خیره حالی در سمت بچه بلند کرد و سپس شیء جدیدی را به

درخواست از او برای استفاده  ویجیتبچه فکر کرد  ،در این مورد. «جیسون، ویجیت» :گفت ،چرخاندمی

وفلک را آماده نکرد رخ و فلک است. در موقعیتی دیگر، بزرگسال چرخبازی جدید در چاز یک اسباب

که بین شیء و بچه فقط شیء جدید را بلند کرد و در حالی ،عوض اما در ؛کردفلک نگاه نمیوو به چرخ

نه عملی مرتبط  است ونام شیء  ویجیتبار بچه فکر کرد این. «جیسون، ویجیت» :گفت ،چرخاندنگاه می

 .(Tomasello and Akhtar, 1995وفلک )ا چرخب

 Samuelson andای دیگر هم تبیین کرد )مثلاً بنگرید به گونه توان بهها را میگرچه هریک از این آزمایش

Smith, 1998)، های هجده تا ترین تبیین چنین است: بچهمناسب ،نظر من وقتی آنها را در یک کلیّت بنگریم اما به

 خاطر همین و به دهندمیبسط  ،مثابه موجودات قصدمند چهار ماهه فهمی عمیق و منعطف از دیگران، بهوتبیس

دهند هایِ ارتباطیِ نسبتاً جدید مقاصد ارتباطی بزرگسالان را ماهرانه تشخیص میست که در بسیاری از موقعیتا
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حالات توجه اشتراکی دریابند. این فرض که زبان  نوها را همچبا این فرض که آنان بتوانند این موقعیت

همین های اجتماعی و سودمند او ربط دارد صرفاً بیان طبیعی این فهم قصدمندانه است. برای بزرگسال به فعالیت

بازی فهمید که او و بزرگسال مشغول بایست در ابتدا میهای مذکور، بچه میاست که در برخی از آزمایش

توانست نتیجه بگیرد ی معین )و فهم جزئیاتِ کمی از خودِ بازی( میتند. بچه از این فهم قصدمندانهجستجو هس

استثنای اخمی که بهاش بوده چیزی نیست که او در پی ءآن شی ،کندوقتی بزرگسال به یک شیء اخم میکه 

مطلوب در آن بود بر چهره آورد، که بازی ای که اسباببزرگسال هنگام عجز از بازکردن قفل ساختمان ماکتی

که، برای نشان دادن مدلول بازی قصد شده بود. نکته آنمعنای ناکامی در دستیابی به اسباب این اخم در آنجا به

اما همین رفتارهای  ،ی بزرگسال به بچه، صِرفِ رفتارهای خاص بزرگسالانه مثل لبخند یا اخم کافی نیستقصدشده

که، در دو آزمایش آخر، ساختار توانند کافی باشند. شایان ذکر آنجه اشتراکیِ دوطرفه میخاص در حالات تو

ی رسید که یک کلمهبازی و رفتار و گفتار بزرگسال در بیان قصدمندی چنان قدرتمند بود که بچه به این نتیجه می

 عمل. نشانگرِ شیء است و در آن موقعیتْ نشانگرِ واحد در این موقعیتْ

ی قراردادی از نماد زبانی باید مقاصد ارتباطی بزرگسال )یعنی صویر کلّی چنین است: بچه برای استفادهت

به سوی توجه او دارند( را بفهمد و در فرآیند تقلید تعکیسی نقش مشارکت کند و فلان نماد  مقاصدی که رو

در سال  بزرگسال به او تحویل داده بود. بچه گرداند کههمان شکل و با همان هدفی به بزرگسال بر ارتباطی را به

بینی، که بزرگسال اول زندگی خود این شاهکار را غالباً در حالات توجه اشتراکی بسیار تکرارشونده و قابل پیش

ی تری متوجهبچه در حالات توجه اشتراکی متنوع چهدهد. اما هرکند، انجام میبه مرکز توجه بچه توجه می

ماً مراقبِ فهمِ ئای که در آنها بزرگسال داشدهرتباطیِ بزرگسال شود، حالات توجه اشتراکیِ از پیش تعیینمقاصدِ ا

ی مرکز توجهی ارتباطی بیشتری متوجههای اجتماعییابند. هرچه بچه در بافتبچه است اهمیت کمتری می

ی ذیل به این حرف ما ربط داشته باشد: شاید یافتهشود. تر وارد فرآیند توجه اشتراکی میبزرگسال شود، فعالانه

های زیاد و حساسیت توجهی مادری خود را در شرایطی فاقد داربستها زبانها، بچهدر خیلی از فرهنگ

 Schieffelinی متوسط غربی )های طبقهبسیاری از خانواده هایدرست برعکس بچه_گیرند بزرگسالان یاد می

and Ochs, 1986). های های فرهنگبرخی تقریرها بچه رولی بناب ،تری باید انجام شودگرچه مطالعات کمّی بیش

 ؛(L. deLeonگیرند )حاصل مکالمه باندرت قبل از دومین سالروز تولد خود کلمات چندانی یاد می فاقد داربست به
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تر گیرند که فعالانهبانی خود را فقط پس از آن یاد میمعناست که آنان اکثریت مطلق نمادهای ز و این احتمالاً بدان

وارد حالات توجه اشتراکی شده و مقاصد ارتباطی بزرگسال را در جریان درهمکنش اجتماعی بلاانقطاع فهمیده 

 باشند.

 

 اندازیانداز، تضاد، خود راهچشم
ه بچه کست ا الشان آنؤهای مشابه، سهای مربوط به یادگیری کلمه، مانند دیگر آزمایشی این آزمایشهمه

کند. درک ، رویداد یا کیفیت خاص اشاره میءفهمد بزرگسال در فلان موقعیت خاص به کدام شیچگونه می

در آزمایش  وقتی ،یا بهمان عبارت زبانی بزرگسال هم خودش دردسر دیگری است. برای مثال فلان کلمه منظور

بنامد )مثلاً  داکسخواهد دانیم او چه چیزهای دیگری را میما نمی ،داردمیبر داکسازای بچه شیء خاصی را به

خورند(؛ بله، ما نه قصد ی چیزهایی که مانند این غلت میکل چیزهایی که شکلی مشابه با این یکی دارند، یا همه

انِ طبیعی مقولی هستند، ون بیشترِ کلماتِ زبرا. چ این کلمه می مرسوی فهم او از استفادهدانیم و نه گسترهاو را می

دهم از اصطلاح یمای که زیربنای استفاده از این کلمات هستند دم زد. اما من ترجیح توان از مقولات شناختیمی

ارتباطی یا غیر  دهد یک موجودیت خاص بنابه هدفیاستفاده کنم، اصطلاحی که اجازه می اندازچشمتر عمومی

اجتماعی است  قرارداد یک نماد زبانی که توان گفتمی ،در مقولات مفهومی متفاوتی قرار بگیرد. پسارتباطی، 

 شده برساند.ی موقعیتی درکاندازی دربارهخواهد دیگران را به تفسیر یا اتخاذ چشمکه می

شناختی یا  شناسیِزبان ای است که بدانبانیلاینفکِ دیدگاهِ ز ءاندازیِ نمادهایِ زبانی، جزماهیتِ چشم

 گیرد:ا مفروض میر قول او اَعمال تفسیرییا بهانداز ( سه گونه چشم1987a) لانگاکرگویند. کارکردی می

 چیز(؛مبل و فلان ،صندلی ،)صندلی اداری 1تعین تکبود -

 ؛ وقرض دادن(و قرض گرفتن ،رفتآمد ،فروشخرید ،فراراندازی )تعقیبچشم -

 مهمان و آمریکایی(. ،مرد ،وکیل ،درکارکردی )پ -

کند که اصطلاحات منفرد زبانی درون آنها معنا ای تأکید میهای تکرارشونده( بر نقش بافت1985) فیلمور

با خود  را نیزبر  و اندازی از بافت دورغالباً چشم ،گیری از یک نماد زبانی خاصیابند. ایده آن است که بهرهمی

                                                      
1 Granularity-specificity 
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بستگی به بافتی دارد که گفتگو در  ،کرانه و کناردریا، ساحلیک تکه زمین ثابت به سه نام  نامیدنِ آورد، مثلاًمی

باب آن رویداد  بستگی به دیدگاه ما در، بازاریابییا  فروختن به نامِیک اتفاق واحد نامیدنِ یا افتد آن اتفاق می

آهو ، یا است زندگی یک کرانه دهند: شان می، آزادی و انعطاف این فرآیند را ن1دارد. تفسیرهای استعاری
پس در تمام موارد، استفاده از یک نماد زبانی خاص، خبر از انتخاب  کند.خوشگله دارد برای جنسش بازاریابی می

ی یک موجودیت نظری خاص دربارهانداز یا نقطهخبر از چشم ؛دهدبندی میسطح خاصی از تکبودی در مقوله

تری اندازهای خیلی خاصکند. و چشمو در موارد بسیاری بر فلان کارکرد در بافت دلالت می ؛دهدیا رویداد می

او علف را مقابل در او بارکش را با علف پر کردشوند )های گرامری مختلف ظاهر میهم هستند که در ترکیب
ی این فرآیند بیشتر درباره پنجمفصل (. در کوزه شکسته شددرمقابل  او کوزه را شکستیا  ؛درون بارکش چپاند

طور ساخته شدند آن است که مردم نیاز دارند در ها اینکه تنها دلیلی که زباناست ولی بدیهی  ،خواهم گفت

اگر چنین ی چیزهای متفاوت با هم صحبت کنند درباره ینظرهای متفاوتهای ارتباطی متفاوت، از نقطهموقعیت

داشت و ا رویداد، یا حتی هر نوع موجودیت یا هر نوع رویداد، نام واقعی خودش را مینبود هر موجودیت ی

 والسلام.

گذارند بان میبه ماهیت زبان چه تأثیری بر یادگیری ز مربوط ی مهم آن است که این واقعیاتِفعلاً مسأله

اندازی رسد ماهیت چشمنظر می سو به )پیامدهای آن بر بازنمایی شناختی را بعداً بررسی خواهیم کرد(. از یک

اندازها ر، چشمکند؛ اما از سوی دیگزبان برای بچه مشکلات بزرگی مثل عدم تعین ارجاعی و مانند آن درست می

کنند. پذیر میلترتیب مشکل را کمی کنتر و بدین دهکرو درنتیجه همدیگر را محدود با یکدیگر در تضادند 

 ,Clarkهای کمی بزرگتر بنگرید به های متعدد دیگر از بچهع  به یک مثال نظر بیندازیم )برای مثالبیایید خیلی سری

 ,Tomaselloهای مختلفی برای درخواست اشیاء یاد گرفت )وچهار ماهگی راه(. دختر من از هجده تا بیست1997

1992b, 1998هایش اینها بودند: (، که اصلی 

 دانست(؛سم خیلی از اشیاء را میدرخواست با نام )او ا -

 ؛آنیا  ایندرخواست با ضمیر  -

 خواست(؛او هم همان را دلش می ،کردمخصوص وقتی من کاری میآن )به درخواست از راه گرفتن -

                                                      
1  metaphorical construals 
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 کنند(؛ها درخواست میبچه یطوری که بقیهآن )همان داشتندرخواست برای   -

 که چیزی را از او گرفته بودم(؛آن )بعد از این بازگرداندندرخواست برای  -

 رسید(؛خصوص وقتی دستش به آن چیز نمیچیزی به او )به رساندندرخواست برای  -

 چیزی به او )وقتی که چیزی را همان لحظه در دست داشتم(؛ دادندرخواست برای  -

 ی مشترک یک چیز با او(؛ن آن )یعنی استفادهشتاشتراک گذادرخواست برای به -

 رگرداند(؛باز آن )یعنی تنها او از آن استفاده کند و بعداً آن را به من  استفادهای درخواست بر -

 آن چیز برای او )در فروشگاه(؛ نخریددرخواست برای  -

 گیرم(.کردم که آن چیز را از او میآن )اگر تهدید می نگه داشتندرخواست برای  -

که، بچه از اولین مراحل یادگیری زبان . اول آنشتگشت گذاهای کاملاً روزمره اناز این مثالباید روی دو جنبه 

سازی برد بزرگسال برای نمادینهای متفاوتی برای نگریستن به یک موقعیت وجود دارد؛ او پی میراهکه فهمد می

چنین گیرد او هم یاد میکند اندازهای ممکن استفاده میاندازی متضاد با دیگر چشمحالت ارجاعی، از چشم

کنند، اما گاهی هم روشی را ترجیح کاری را انجام دهد. گاه فلان چیز را جوری طلب کنم که بقیه طلب می

توانم درخواست کنم فلان شیء های آن موقعیت خاص باشد؛ یعنی گرچه میدهم که بیشتر مبتنی بر ویژگیمی

توانم شیء را هم با درخواستم مؤثرتر بیفتد؛ می کنماز آن را استفاده اما شاید اگر درخواست  ،بدهند را به من

گیرد آن است که نماد زبانی، . آنچه بچه در اینجا یاد میآنیا  اینهم با صِرفِ ضمیرِ و نامش درخواست کنم 

های ارتباطی است که مناسب برخی موقعیت انداز خاصیک چشمبخش نوع خاصی از تفسیر چیزها تعین

بعد از شروع تولید زبانی )هجده تا  های دیگر نیست. با این واقعیت که بچهموقعیتاست و مناسب برخی 

های ارتباطی متفاوت به یک مدلول در موقعیت ،های زبانی متفاوتبیاناستفاده از تواند با چهار ماهگی( میوبیست

 ,Clarkزبانی را خوب فهمیده است ) یِ کارکردیِ نمادهایِتوان فهمید که او این جنبهمی ،خاص ارجاع دهد

دهد شیء خاصی را برداشته و بدان اند که تولیدِ زبانیِ مخصوصِ این سن به بچه اجازه می(. همه دیده1997

های مثل نام ندای هست(. نمادهای زبانیBates, 1979نسبت دهد ) من مالِیا  آبییا  خیسکیفیات متفاوتی مثل 

اما در این  ؛های گوناگون اساساً یک معنا دارندی موقعیتکه در همه سیبو  گربهله جم بنیادین چیزها، از

ها ضمایر را جایگزین ی خرد، در برخی موقعیتحتی بچههای دیگری وجود دارد موارد هم همیشه انتخاب
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حدی مستقل از موقعیت  د که تادهناندازهایی میچشم کند. پس نمادهای زبانی به بچههای بنیادین چیزها مینام

شد ی واحد میبود، برای بیان یک تجربهکه اگر اهداف ارتباطی دیگری در میان می ابدین معن ؛ادراکی هستند

 نمادهای زبانی دیگری انتخاب کرد.

، نقشی موقعیت ارتباطی «یک»که، تواناییِ در تضاد قرار دادنِ عبارات زبانی با یکدیگر در آن دومین نکته

کند. برای بازی می ،خصوص آن کلماتی که معانی خیلی صریحی دارندکلیدی در یادگیری کلمات جدید، به

را یاد  داشتنو  دادنای مثل نظر من اگر دخترم برای موقعیت انتقال مالکیت، از قبل اصطلاحات عمومیمثال، به

که، بچه نکته آن .را یاد بگیرد استفاده کردنو  گذاشتن اشتراکبهاصطلاحاتی مثل  که غیرممکن بود ،نگرفته بود

ای که تر را یاد خواهد گرفت که آنها را با اصطلاحات عمومیهنگامی جزئیات استفاده از این اصطلاحات خاص

ی او هگوید من که بچ(. چرا مادرم میClark, 1987در تضاد قرار دهد ) ،توانسته به کار ببرد اما نبردهبزرگسال می

ها نظر من شبیه سگچیزی که به؟ چرا او آناستفاده کنمتوانم از آن ولی می داشته باشمتوانم این چیز را هستم نمی

حدگذاری پیشینی بر اکتساب زبان توصیف  یمثابهتضاد را به پردازان، این فرآیندِنامید؟ برخی نظریهگاو است را 

دهم این مشخصه را اصل کاربردشناختیِ اما من ترجیح می ؛(Markman’s, 1989قول  اند )انحصار دو طرفه بهکرده

( چنین است: اصل تضاد معنایی 1988) کلارکی افراد از نمادهای زبانی معرفی کنم. استدلال ی استفادهنحوه

 ایندر این موقعیت از حتماً دلیلی دارد که کسی »کلمات با یکدیگر، به یک معنا اصل رفتار انسان عاقل است: 

تواند وجه تمایز کند تا ببیند آیا میسپس بچه موقعیت فعلی را بررسی می. «کندکلمه استفاده می آنکلمه و نه 

استفاده کرده را کشف کند یا نه.  اشتراک گذاشتناز به  داشتنو  دادنجای این موقعیت که در آن بزرگسال به

شکلیِ توان گفت تواناییِ در تضاد قرار دادنِ ایناما به یقین می ،بررسی نشده ءجزبهءگرچه این فرآیند چندان جز

ی نتیجه»خصوص آن کلماتی که کند، بهمعنایِ کلمات با یکدیگر، تحصیل کلمات جدید را تسهیل می

 (. Tomasello, Mannle, and Werdenschlag, 1988باشند )مثال در  های بنیادین مفهومیی موقعیت«ناخواسته

در این بافت باید از فرآیند مشابه دیگری هم نام ببرم، یعنی فرآیند یادگیری عبارات زبانی جدید به مدد بافت 

اندازی نحوی شناخته شده، که در آن بچه از هر راهعنوان خود های این فرآیند بهمربوطه. برخی از نسخه زبانی

کلمه  اشاراتی به معنیِ یمثابههای نحوی، بهگرفته تا کلّیت ساخت theای مثل های گرامریاز علامت چیزی،

اندازی وجود تری از خودراههای دیگر و روزمره(. اما نسخهBrown, 1973; Gleitman, 1990کند )استفاده می
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زور خودم را نگه بهارت دارد که کمتر گرامرمحورند. یعنی اگر بزرگسال دستش را محکم بر میز بکوبد و بچه عب
عملی نیست که  ،به آن اشاره دارد زور نگه داشتنخود را بهتواند نتیجه بگیرد عملی که لفظ را بشنود، میام داشته

تر (. حالت ظریفFisher, 1996)بنگرید به  ه استربطی به میز داشته باشد، چرا که از میز هیچ نامی برده نشد

او دارد آن را به مکان بشنود )مثل اینکه  ی مربوطست که مثلاً بچه فعلی را با حرف اضافهگفته آن افرآیند پیش
چرا که در  ،قسمتی از معنای فعل نیست «بیرون از»( و بتواند فرض بگیرد که معنای کندبیرون از جعبه میک می

ضاد هم تلقی کرد، چرا که بچه باید . شاید این فرآیند را بشود نوعی تاست قالب عبارتی اضافه به بیان درآمده

اجزایی که در تشکیل کلیتّ  ؛اش تقسیم کندمعنای عبارت بزرگسال را درمقام یک کلیّت به اجزای برسازنده

آنچه  ی جدید هم باید در این کلیّت نقشی برعهده بگیردهریک نقش خاص خودش را دارد و کلمه ،معنا

 ,Goodman, McDonough, and Brown)بنگرید به  ه استنامید 1ردمحور( تحلیل توزیعی کارک1992bتوماسلّو )

ی تواند کلمهست میا بلد ای که چند کلمهتوان گفت بچهمی ،(. در آمیزش با اصل تضاد درمعنای سنتی آن1998

ب کند )جانشینی(؛ جای آن انتخاتوانست بهجدید را بشنود و آن را در تضاد با دیگر کلماتی بگذارد که گوینده می

ی دیگری که دارند سهم خود را در بیان معنای کامل ایفا کار را از راه تضاد با کلمات به بیان درآمده او این

دهد بالکلّ هایی که بچه در چنین مواردی انجام میگیریدهد )همنشینی(. نتیجهانجام می نیزکنند می

ای چرا بزرگسال در حالت توجه اشتراکی فعلی، تصمیم به انتخاب کلمه که داندمیاو زیرا  ،کاربردشناختی است

هایی هم گیریشان برای انجام چنین نتیجهها هرچه بیشتر زبان را یاد بگیرند تواناییجدید گرفته است. احتمالاً بچه

 یابد.افزایش می

معرفی کرد. نماد زبانی  اندازیچشمب( ) کتیو؛ وژالف( اینترساب) توانپس جوهر نمادهای زبانی را می

فهمند؛ اما داند که دیگران هم آن را میفهمد، و میکند، میاست، یعنی چیزی که کاربر تولید می اینترسابژکتیو

ها ههماهای نمادین هجدهی دیگر نمادهای ارتباطی هم باشد، از ژستممکن است مشخصه هیتاین اینترسابژکتیو

و اینکه چرا آنها ی کار نمادهای زبانی برای فهم نحوه هیترچم کشورها. بنابراین، گرچه اینترسابژکتیوگرفته تا پ

اما نمادهای زبانی را از دیگر  ،اهمیت حیاتی دارد نداهای حیوانی متفاوتهای ارتباطی دیگر گونهاز پیام

اندازی آنهاست. کند ماهیت چشموضوحِ تمام متمایز میکند. آنچه نمادهای زبانی را بهنمادهای انسانی متمایز نمی

                                                      
1. functionally based distributional analysis 



| 125 

 

و  اهداف ارتباطی متفاوت بنا بهاندازهای متفاوت از یک چیز این مشخصه از توانایی انسان برای اتخاذ چشم

نشأت  اهدافی ارتباطیخاطر  هم به بازعنوان یک چیز  های متفاوت بهبرعکس، برخورد با موجودیت

از همان ابتدای فرآیند  اندازمند شده باشند. بچهشوند که چشمشرطی از هم متفاوت می یرد؛ نمادها بهگمی

شود، اندازی تدریجاً ظاهر میشود، اما ماهیت چشمنمادهای زبانی می یهیتی اینترسابژکتیویادگیری زبان متوجه

های مختلفی وجود دارد. این واقعیت، ی آنها راهبت دربارهکه بچه بفهمد برای نگریستن به چیزها و صحیعنی وقتی

طور نامحدودی افرایش های قصدشده بهزیرا اینک امکانات بیان مدلولکند اکتساب زبان را با مشکل مواجه می

دیگر ترجیح ی ای را بر کلمهکلمه های ارتباطی خاصْاما وقتی بچه یاد بگیرد چرا افراد در موقعیت یابدمی

 آید.وجود می کار حدگذارانه به و گاه یک سازآن ،دهندمی

 

 1حرکتی و بازنمایی نمادینبازنمایی حسی

نوعان طرقی بس قدرتمندانه با همسازد تا بهی آدمیزاد را قادر میتردیدی وجود ندارد که یادگیری زبان، بچه

ای است که از ارتباطات صوتی و مبتنی بر ژستِ دیگر ارتباطی ی2خود همکاری و درهمکنش کند. زبان، رسانه

مدعی هستم که فرآیند یادگیری و استفاده از نمادهای زبانی، ماهیت  من تر است. اماهای پریمات خیلی قویگونه

 کند.انسان را از بنیاد استحاله می 3شناختیِ بازنماییِ
و  ولی معتقدم اهمیت ماهیت اینترسابژکتیو ،یاد نوشته شدهشناختی ز ی زبان و بازنماییِگرچه درباره

کنند یادگیری زبان تأثیر اندازی نمادهای زبانی کاملاً درک نشده است. بسیاری از پژوهشگران فکر نمیچشم

هایی مفید برای چرا که آنان نمادهای زبانی را فقط برچسب ،شناختی داشته باشد خاصی بر ماهیت بازنماییِ

(. پژوهشگران دیگر، شناخت غیر انسانی را Piaget, 1970دانند )مثل می اندبندی شدهپیشتر صورت ی کهیممفاه

نظر من، تفاوت اصلی میان صور نمادین و غیر نمادین طریق، بهو از این کنندمیتوصیف  «4زبانِ اندیشه»نوعی 

نی هم که خاصه به تأثیر زبان بر اندیشه معتقدند )مثل (. پژوهشگرا Fodor, 1983دهند )مثلبازنمایی را از دست می

Lucy, 1992; Levinson, 1983)، بلکه بر تأثیر کسب فلان یا بهمان  ،غالباً نه بر فرق میان زبان داشتن و زبان نداشتن
                                                      

1 symbolic Representation 

2 medium 

3 cognitive representation 

4 language of thought 
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 پرماکهاد اعتنایی عمومی، پیشنکنند. استثنای اصلی این بیزبان طبیعی بر فرآیندهای شناخت غیر زبانی تمرکز می

که مدعی است  او است. ،کردنادیده کار می دیده و آموزش زبان زبانهای آموزش ، که روی میمون(1983)

اساساً در  ایگزارهاست. ولی اصطلاح  2ایگزاره که بازنمایی زبانیْدرحالی ؛است 1تصویری زبانیْ بازنمایی غیر

نظر من باید از این  تواند در نمادهای زبانی محقق شود. بهاصل فقط میزیرا گزاره در  ،کار نیستاین بافت کمک

 تر رفت.هم ژرف

 

 4های تصویریو شاکله 3مقولات
و در برخی موارد، های ادراک شخصی نوعان، رویدادها و تمام دیگر جنبهآوردن اشیای خاص، هم یاد به

شناخت است و بسیاری از پستانداران،  5جزء لاینفک وریبه یاد آکمک همین بعدی به بینی ادراکاتِپیش

بندی کرده خیلی از پستانداران تجارب ادراکی و حسی خود را مقوله ،علاوه نوعی دارند. بهاین شناختیِ بازنمایی

رد عنوان مشابه برخو و با تمام پدیدارهایی که برای فلان هدف ادراکی یا حرکتی کارکرد یکسانی دارند به

های زندگی خود، خیلی از شاید غافلگیرکننده نباشد که نوزاد آدمیزاد هم از همان اولین هفته .(2 کنند )فصلمی

بندی ماهگی، شروع به مقولهسپارد و از همان اول رشد، یعنی از سه تا ششچیزهایی که یاد گرفته را به یاد می

(. نوزاد پیشازبانی همچنین Haith and Benson, 1997بنگرید به کند )برای بررسی ادراکی اشیاء و رویدادها می

را  «کندایجاد می»بعدی را  رویدادِ یک رویدادْ در آن، که ههای علیّ خیلی سادتواند برخی از توالیمی

 (.Mandler, 1992; Bauer, Hestergaard, and Dow, 1994بفهمد )

حرکتی از محیط های حسییطی و همچنین بازنماییتوانایی موجودات برای کار با ادراکات مح

یِ تصویریِ رویدادهایِ دینامیکهاخصوص مقولات شیء و شاکلهبه گیرترین پدیدارهای یکی از چشم

ی حافظه و واسطه به که سازداین مهارت موجودات را قادر می ،کهتر از همه آنجهان طبیعی است. مهم

ادراکات شخصی سود بیشتری برده و کمتر به لطف طبیعت برای انطباق بیولوژیک و غالباً  بندی، ازمقوله

                                                      
1 imagistic 

2 propositional 

3 Categories 

4 Schemas 

5. sine qua non 
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ای که نوزاد آدمیزاد با آنها کار حرکتیهای حسیای وابسته باشند. آن دسته بازنماییناپذیرِ گونهانعطاف

زرگسالان طبیعتاً شکل دیگری از نظر من از همان نوع مشترک میان پستانداران است. ولی ب کند، حداقل بهمی

دهند. آنان نمادهای گیرند و مورد استفاده قرار میتر هم آنها را یاد میهای بزرگکه بچهبازنمایی را دارند 

 هامتون و نقشه ،تصاویر ،مانند زباناند طور اجتماعی تقویم شده ای که در معرض عموم بوده و بهغیرشخصی

های غیرشخصی و فرهنگی کارگیری این بازنماییکه بهاست  دهند. فرضیه آنرد استفاده قرار میرا دارند و مو

این فرضیه های درونی و شخصی افراد تأثیرات مهمی دارد های اجتماعی، بر ماهیت بازنماییدر درهمکنش

هرچند دچار تغییراتی شده که  ،سازی استباب درونی ( در1978) ویگوتسکیهای نوعی یادآور برخی حرفبه

 تر کنونی ما از فرآیندهای یادگیری زبان و رشد نمادین است.ناشی از دانش گسترده
 

 توجه اشتراکی در بازنمایی نمادین 1سازیدرونی
ی فرآیند یادگیری زبان آن است که بزرگسالانی که بچه دارد از آنان یاد ترین چیزها دربارهیکی از جالب

گونه است که مصنوعات نمادینی مثل زبان اند و اینندهاخودشان هم قبلاً چنین فرآیندی را از سر گذر ،دگیرمی

شوند که کنند و تبدیل به زبانی میها تعدیلات را انباشته میانگلیسی و ترکی یا هر زبان دیگری، در خلال نسل

تاریخی   ی امروزی دارد کل دستاوردهایو بچهاند در گرامر و نحو و دیگر فرآیندهای زبانی دچار تحول شده

واقع دارد  گیرد، درسخت را یاد میی قراردادی از این نمادهای جانگیرد. در نتیجه، وقتی بچه استفادهرا یاد می

ند عصرِ خودشان سودمهای همکاری توجه آدمش برای دستاگیرد که اسلاف فرهنگیهایی را یاد میآن راه

کاری توجه دیگران یک فرهنگ اهداف متنوع و متعددی برای دست دیده بودند. و چون با گذشت زمان، مردمِ

ی امروزی با های گفتاری گوناگون نیز انجام دهند(، بچهکنند )و چون نیاز دارند این کار را در موقعیتپیدا می

در هر موقعیت خاص تفاسیر توجهی متفاوتی پیدا ای مواجه است که های زبانیلشکری از نمادها و ساخت

اندازهای انسانی متعین در آن نماد زبانی وقتی چشمنتیجه، وقتی بچه یک نماد زبانی را درونی کند  کنند. درمی

های ادراکی یا حسی آن موقعیت کند: هم جنبهلحاظ شناختی دو بازنمایی تولید می در یک موقعیت، به را بفهمد

تواند تفسیری داشته باشد. پس می ،، یعنی کاربران آن نماد«ما»هایی که موقعیت فعلی برای هم یکی از راهو را 

                                                      
1. internalization 
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شود، حرکتی مییهای ادراکی یا حساز نمادهای زبانی، سبب گسست کامل از بازنمایی ی انسانی استفادهنحوه

 .ستا خاطر طبع اجتماعی آن نمادهاو این تماماً به

های بس گوناگونی برای های غیر انسانی )و نوزادان آدمیزاد( هم راهممکن است اعتراض شود که پریمات

بار دوست است و بار دیگر دشمن؛ یک  تفسیر یا بازنمایی شناختی از یک موقعیت دارند: یک همنوع، یک

سازی. تردیدی وجود یگر جایگاه لانهقصد احتراز از شکارگران است و بار د درخت، زمانی برای بالا رفتن به

هدفِ  به های متفاوت با یک موجودیت، دارد توجه خود را بناندارد که پریمات غیر انسانی در این درهمکنش

بر هدف  ، حیوان امکانات مختلف محیط را دارد بناگیبسونشناسی به اصطلاح کند؛ بنااش مرتب میآن لحظه

، فرق دارد با دانستنِ همزمانِ تعدادی از محورِ توجهدم و هدفبهدهد. ولی تغییر دمخود مورد توجه قرار می

و در نتیجه فرق دارد با تخیلِ همزمانِ تعدادی از اهداف ممکن و الزامات توجهی آنها. های متفاوت تفسیر راه

اش آن درخت، باید بر اساس ارزیابی خود به صحبتِنگرد و قبل از جلب کردن توجه همکاربر زبان به درخت می

آن کاج ؛ کاج؛ آن؛ آنجا؛ آن درختاز معلومات و انتظار فعلی شنونده تصمیم بگیرد آن را چطور معرفی کند: 
؛ یا هر عبارت ی خجالتمایه؛ آن آذین؛ آن آن چیزِ توی حیاط؛ درخت کمر خم کرده؛ این درخت؛ صدساله

آن درخت در حیاط است یا افراشته در حیاط؛ در  که ای خودش معلوم کنددیگری. او قبل از هر چیز باید بر

ی هدف مستقیم پایه شود یا جایش در حیاط است. این تصمیم نه برکند یا در حیاط بزرگ میحیاط رشد می

ن توجه کردی شنونده و جلبی هدف وی نسبت به علاقهپایه بر کهبل ،نظر سخنگو نسبت به شیء یا فعالیت مورد

اندازهای داند شنونده در انتخاب چشممعناست که سخنگو می شود. این بدانوی به آن شیء یا فعالیت اتخاذ می

واقع، این واقعیت  با او شریک است. در اندازهای همزمان در دسترسی چشمانتخابی از میان همهتفسیری 

معناست که هردو کند )و برعکس( بدانده را کنترل میگفتنْ وضعیتِ توجهی شنونهنگام سخن که سخنگو به

فعلی آنان  اندازِی یک موقعیت، حداقل دو چشمند که دربارهاکننده در یک گفتگو همیشه آگاهمشارکت طرفِ

 اندازهای بیشتری وجود دارد.اند نیز چشمهایی که استفاده نکردهوجود دارد، و در نمادها و ساخت

توان شنیدن دارند: این تنها راهی است که می قابلِ صوتیِ شکل ساختارِ نمادهای زبانی، مادّیتی بهکه، مهم آن

کند که وقتی سخنگو تولیدشان می. پس این نمادهای عمومی شتاشتراک گذا طور اجتماعی بهآنها را به

ند )که حداقل دقیقاً به این شکلش، بندی ادراکی هستدر دسترس نظارت و مقوله شنودخودش هم آنها را می
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ای اضافی لایه آمدنِ حرکتی اولیه صادق نیست(. این ماهیت بیرونی، شرط پدیدیهای حسدر مورد بازنمایی

های فهمد، و مقولات و شاکلهنمادهای زبانی را می ههنگام استفاد زیرا وقتی بچه به ،های شناختی استدر بازنمایی

 های متعدی و لازممانند اسامی و افعال یا ساخت های انتزاعی زبانیشکل مقولات و ساخت هدرون آنها را ب

 یمثابه آید، مثل تواناییِ تفسیرِ استعاریِ اشیاء بهالعاده مهمی به وجود میهای فوقکند، در او تواناییتولید می

ای که در فصل هایی دیگر )پدیدهموجودیت یمثابه ها بهوجودیت، یا تمام مءاشیا یمثابه رویدادها، یا رویدادها به

رود اش میکه به سراغ کار هرروزه ماکاکوی بربری که یک تر بررسی خواهد شد(. مشکل بتوان فهمیدبعد مفصل

از  های تصویریحرکتی و شاکلهبرحسب مقولات حسیهای شناختی تواند امکان اخذ بازنماییچطور می

لحاظ شناختی شده، و بهبندیشده، شاکلهبندیچیزهایی مقوله یمثابه محیط را داشته باشد و از آنها به

 ندهد تفسیرهای شناختی خود را همچواجازه می شده استفاده کند. ماهیت عمومی نمادهای زبانی به بچهدستکاری

 خود تلقی کند. های ذهنیتأمل و دستکاری ،توجه، علاقه محصول

آورند یا اینکه بر های مفیدی برای مفاهیم انسانی فراهم مینکته فقط این نیست که نمادهای زبانی برچسب

دهند. نکته آن است این کارها را هم انجام میکه گرچه کنند ه یا آنها را تعیین میشتشکل آن مفاهیم تأثیر گذا

ای از این مقام شاخه اندازی آنها درو ماهیت چشمنیِ انسانی یِ نمادهایِ زباهیتکه اینترسابژکتیو

حرکتی، جهان را های ادراکی یا حسیخلاف بازنماییبدین معناست که نمادهای زبانی، به هیتاینترسابژکتیو

 فلان موقعیتبرد تا دیگران را تحریک کند کار می آنها را به کنند؛ بله، آدموبیش مستقیم بازنمایی نمیکم

ادراکی/مفهومی خاص را به این طریق و نه آن طریق تفسیر کرده و مورد توجه قرار دهند. پس کاربران نمادهای 

اندازهای متفاوت تفسیر کرد. توان همزمان از چشمی ادراکی خاص را میند که هر منظرهازبانی تلویحاً آگاه

ای صرفاً انسانی وارد و به محدوده جدا کردهاشیای مکانمند  حرکتیهمین خاصیت، نمادها را از جهان حسی

 ای که برای فلان هدفِ ارتباطیِ فعلی مناسب باشد.گونهی تواناییِ دیدن جهان بهبه محدودهیعنی کند، می

رونی آنچه ویگوتسکی مدنظر داشت د به ای شبیهشیوه ارتباطی برای بچه به الغرض، مشارکت در این مبادلاتِ

کنند، نه فرآیندی رازآمیز بلکه همان فرآیند آشنای یادگیری سازی، برخلاف آنچه برخی خیال میشود. درونیمی

گیرم از ابزار افتد: یاد میاتفاق می ،بار در موقعیتی جدید، یعنی در موقعیت اینترسابژکتیواست که این تقلیدی

اند. در یادگیریِ اشتراک گذاشتن توجه با یکدیگر استفاده کرده ای بهنمادینی استفاده کنم که افراد دیگر بر
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اشتراک  شکلیِ یک نمادِ زبانی از افراد دیگر، من نه فقط مقصود ارتباطی آنان )قصدشان برای بهاین تقلیدیِ

نم. وقتی این نماد را در کاند را نیز درونی میاندازی که اتخاذ کردههمچنین چشم کهبل ،شان با من(گذاشتن توجه

کنم. عنوان کارکرد نماد تولیدی خود نیز توجه می ی مخاطبم بهبه توجه ،کنمگیری با دیگر افراد استفاده میارتباط

ب( ) ام؛ ومن و شریک ارتباطی الف( دو کانون بالفعل، یعنی) من دو چیز وجود دارد: گفتنِ پس در سخن

کار  توان آنها را در این موقعیت بهاند و  بالقوه میری که در نمادهای زبانی نمادین شدههای احتمالی دیگکانون

 گرفت.

کنم برخی پذیری و آزادی نسبی از ادراک است. اما من فکر مینوعی، انعطافیکی از آثارِ کار با نمادهای این

الشعاع قرار را سرتاپا تحت بندی کردن بچهو توان مفهومبینی ناپذیرتری دارند های نامنتظرَتر و پیشنمادها دلالت

و هزاران نوع تفسیر استعاری دیگر  ء؛اشیا یمثابه برخورد با اعمال به ؛اعمال یمثابه دهند: برخورد با اشیاء بهمی

ی ر افراد در چند سال اولیهی ارتباط زبانی با دیگشدهاندیشیدن، از تأثیرات انباشته های جدیدِ. این راهءاز اشیا

 .پردازمبیشتر به اینها می ششمو  پنجمگیرند. در فصل رشد شناختی نشأت می

 

 نماد یمثابه به ءشی
های زبانی، که عمدتاً بر تفسیر مفهومی و محور با بازنماییادراک حرکتیِ غالباًهای حسیتمایز بازنمایی

 زبان به جزی شناختی، پدیدار دیگری کار زبان نیست. در رشد اولیه کاملبه طور  ،اندازی متکی هستندچشم

خرد یهایی دارد، و آن هم بازی نمادین است. بچهوجود دارد که با یادگیری و استفاده از نمادهای زبانی شباهت

بحثش  سوم ا در فصلطور گذرکه بههمانیی نمادین از اشیاء کند به استفادهدر حدود دو سالگی شروع می

 قان... قان»وچهارماهه احتمالاً بتواند چیزی را روی زمین بگذارد و صدایی مثل ی بیسترفت. برای نمونه، بچه

های زیر دو سال تولید خصوص وقتی توسط بچهبسیاری از این رفتارها، به ،یقینبهاحتمال قریب درآورد. به «قان!

 تقریبیِست. همزمانیِ ء اادین نبوده و فقط تقلیدی از کار بزرگسالان با آن اشیامعنای واقعیْ نمبه ،شوند

ست: شکل یادگیری ا مثابه نماد اصلاً تصادفی نیست. پیشنهاد من اینیادگیریِ نمادهایِ زبانی با استفاده از اشیاء به

ی کند کردهزبانی است. بچه در ابتدا تلاش مییادگیری استفاده از نمادهای  با عنوان نماد، مشابهاستفاده از اشیاء به

و کنند بیستدرک کند )من از آنهایی نیستم که فکر می را او نمادین نماید «برای»خواهد چیزی را دیگران که می
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 .(Striano, Tomasello, and Rochat, 1999کنند؛ برای شواهد بنگرید به ها برای خودشان نماد ابداع میچهار ماهه

گیرد این سپس یاد می ،یک ماشین تفسیر کنم نخواهد این چیز را همچوفهمد باباجون از من میطریقی میاو به

هنگام تولید نمادهای زبانی انجام ه دهد، درست مثل همان تغییر نقشی که بهئی دیگران هم ارا«جلو»تفسیر را 

زند( حاکی از کند )و گاهی هم لبخند میوشانه به دیگران نگاه میگکه بچه موقع تولید این نمادِ بازیداد؛ اینمی

هم از دیگران  های نمادین خود،دهد. بچه در اولین بازیخاطر دیگران انجام میآن است که او دارد این کار را به

ی خاصی تفسیر گونههچیزها را بکه کند تا بتواند دیگران را وادارد و هم برای دیگران بازی می کندمیتقلید 

شروع به  ،که یاد بگیرد با دیگران صحبت کندی اندکی پس از اینفاصله تر شود، یعنی بهکنند. وقتی او بزرگ

 کند.های نمادین خاص خود را تولید میده و بازیکرکردن با خود صحبت

مقصود بزرگسالانی که از شیء  در فهمِ هاهایی ظریف نشان داده بچه( در مجموعه آزمایش1995) لوئکدی

نماد  یمثابهمثل استفاده از ماکت یک اتاق بهکنند مشکل خاصی دارند نماد استفاده می یمثابهفیزیکی به

توانند ماکت را ها نمیخورد که بچهجا آب میلوئک مدعی است مشکل از آنای از یک اتاق عادی. دیپیچیده

که مشخصات شیئی نمادین  یمثابهو هم به حرکتی داردکه مشخصات حسیشیئی واقعی  یمثابههم به

ی که، در مطالعهنامد. شایان ذکر آنمی «1مشکل بازنمایی دوسویه»د؛ او این را نببین قصدمندانه/نمادین دارد

 های آزمایشی خردتر از بچههای کمبیان شد( بچهسوم  )زیرچاپ؛ که در فصل روشاتو  استریانو ،توماسلّو

عروسکی آن چیزی که بزرگسال از  یدارترْ این مشکل را وقتی نشان دادند که به مشابهنحو نیشلوئک، بهدی

که یک مصنوع را با ها هنگامییافتند. این بچهکنند دست می شچیزی نمادین نگاه یمثابهخواست بهآنان می

در تفسیر مقاصد ارتباطی ، بازهم دیدندمی کلاه یمثابهمثلاً فنجانی را بهدید ی جامکانات قصدمندانه

حرکتی و نه فقط یک شیء حسیبزرگسال مشکل داشتند. شاید مشکل از آنجا باشد که در این مثال، فنجان نه

برای مظروفیّت نیز  ایفقط نمادی برای کلاه است، بلکه همچنین مصنوعی فرهنگی است که امکانات قصدمندانه

حرکتی و حسییعنی ی رقیب دارد. شاید مشکل آن باشد که در این موقعیت عملاً سه تفسیر بازنمایانه

 اند.نام نهاده «2سویهمشکل بازنمایی سه»وجود دارد؛ چیزی که پژوهشگران  قصدمندانه و نمادین

                                                      
1. dual representation problem 

2. triune representational problem 
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آید: دست می ی ذیل بهنتیجه ،دهای زبانی ادغام شودها و نمالوئک با تحلیل من از ژستهای دیوقتی حرف

فرهنگی درک  اجتماعی و یادگیریِ های شناختِماهه نمادهای زبانی را براساس مهارتی دوازده تا هجدهبچه

های نمادین را نیز وحوش همین سن درک و استفاده از ژستو حول ؛دهدکرده و بعضاً مورد استفاده قرار می

نماد فهمیده و مورد استفاده قرار دهد، اما تفسیر  یمثابهکند. او ممکن است در همین برهه، اشیاء را بهمی آغاز

سنی ی اینبرای بچه لحاظ تولیدلحاظ درک و هم بههم بهشیء دیگری باشد  به صورتی که گویییک شیء 

ای که به فضای ادراکی او وارد یِ قابلِ دستکاریحرکتی هنوز بر اشیاهای حسیمشکل است، زیرا زور شاکله

شود که از بچه کند. مشکل بعدی وقتی پیدا میهمین خاطر این مهارت کمی بعدتر ظهور میچربد؛ بهشوند میمی

ربطِ دیگری ی خاصی است را به عنوان بازنماییِ نمادینِ شیء بیبخواهیم شیئی که دارای امکانات قصدمندانه

وضوح به مشکل این مورد بهکرده و مورد استفاده قرار دهد )مثل اینکه یک فنجان یک کلاه است(  درک

اند را ی نماد استفاده شدهمثابهی که بهئآید که بچه برخورد مؤثر با اشیاتفسیرهای رقیب مرتبط است. زمانی می

ها. او با چنین کاری مقاصدِ نمودارها و مانند آن ،اعداد، هاماکت ،مثل نمادهای تصویری یئاشیا ؛گیردیاد می

خوان چه کش دارد از طریق نقشه به نقشهمثل اینکه نقشهکند ارتباطیِ پشتِ نمادهایِ فیزیکی را درونی می

ود شاندازی است که میهایِ شناختیِ غنی با بُعدی چشممانند نمادهای زبانی، منبعِ بازنمایی نیزو این  گویدمی

آن است که بُعد فرهنگی/قصدمندانه/نمادینِ  ،در اینجااصلی ی اش کرد و رویشَ حساب کرد. نکتهدرونی

در دیگر اشکالِ فعالیتِ نمادین نیز نشان  کهبل ،تنها در زباندر اوایل طفولیت، خود را نه ،های شناختیِ بچهبازنمایی

ی نمادهایی ذاتاً اجتماعی و مثابهبرای نگریستن به نمادهای انسانی به و این اشکالِ دیگر، پشتیبان دیگری ؛دهدمی

ای که میان تمام حرکتیهای حسیو آنها را اساساً از بازنماییآورند اندازی فراهم میو چشم اینترسابژکتیو

 ند.کنند متمایز میاها و پستانداران مشترکپریمات

 

 دستکاری توجه یمثابهبازنمایی نمادین به
)نفوذکردن، تأثیرگذاشتن  معنایِ یادگیریِ دستکاریِاز منظر نظریِ فعلی ما، یادگیریِ استفاده از نمادهای زبانی به

کند. به درهمکنش می طور اینترسابژکتیودیگری است که بچه دارد با او به بر( علاقه و توجه عامل قصدمندِ

های از پیش موجودِ جز تجلی و گسترشِ خیلی خاصِ مهارت نیست گیری زبانی، چیزیعبارتی، ارتباط
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جهت  فرهنگی درهایِ اجتماعیکارگیری همین مهارتدرهمکنشِ توجه اشتراکی و یادگیری فرهنگی. به

پردازند و بزرگسال در آن به کاری می که بچه اجتماعی های بلاانقطاعِیادگیری نمادهای زبانی طی درهمکنش

هاست، مستلزم تجلیات خاص همین مهارت دیکدیگر را دستکاری کنن یواحد توجه کوشند در آنِمیو 

 نقش. یو توانایی برای مشارکت در تقلید تعکیس ،فهم مقاصد ارتباطی ی،ازجمله فهم حالات توجه اشتراک

ای نداشته و مستقیماً حیوانات نمونه دهد، در میانای که بچه با یادگیری زبان بسط میشناختی حالات بازنماییِ

ل را در استفاده خواهد مقصود ارتباطی بزرگساگیرند. وقتی بچه میهای توجه اشتراکی انسانی نشأت میاز فعالیت

ن را یاد بگیرد، ی قراردادی از زباچنین استفادهاز فلان نماد در بهمان حالت توجه اشتراکی تشخیص دهد و این

ی کاربران یعنی همههستند  اینترسابژکتیو هم ،نداکه به نمادهای زبانی معروف ،این لوازم ارتباطی خاصبیند می

 هستند اندازیو هم چشم «گذارنداشتراک میبه»شان دارند همین نمادها را با یکدیگر دانند که همگیمی

به  ،کنند. نمادهای زبانیهای متفاوت تفسیر میهگوناهداف ارتباطی متفاوت بهبه  یعنی یک موقعیت را بنا

به این ه فقط ن لبتهشوند، ای این ویژگی دوم، تاحد زیادی از موقعیتِ ادراکیِ موجود مجزا میواسطهخصوص به

حاضر را  «بی سروصدا»های جاییلحاظ فیزیکی ناموجود و دیگر جابهتوانند اشیاء و رویدادهای بهآنها می دلیل که

اندازیِ نمادهایِ زبانی عملاً با و چشم خیر، منظور آن است که ماهیت اینترسابژکتیو ؛(Hockett, 1960سازند )

 کنند. اندازهای متعدد بر مفهوم کلّی موقعیت ادراکی، آن موقعیت را از پایه سست میحاکم کردن چشم

شود که این سؤال را بپرسیم: آیا وضوح درک می هاین ماهیتِ ذاتاً و بالکل اجتماعیِ نمادهای زبانی وقتی ب

 ,Wittgensteinابداع کند؟ ) «1زبانی خصوصی»تواند برای خودش می ،تنها، که اصلاً زبان نداردویک آدم تک

ی شخصی خود ابداع کند تنهایی نمادهایی جدید برای استفادهتواند به(. گرچه کاربر بزرگسال زبان می1953

وتنها، که زبان ست که برای یک آدم تکا های من با ویتگنشتاین(، ولی حرف من اینیکی از مخالفت )این،

و بدون هیچ نماد از قبل موجودی،  ایبدون هیچ شریک اجتماعیکه غیرممکن است  ،های دیگر را بلد نیستآدم

های مدرن داشته باشد. این صرفاً زبان هایای شبیه نمادبیافریند که نمادهای زبانی «خصوصی یزبان»برای خودش 

ب( نه انگیزه یا ) وجود دارد؛ و هیتالف( نه راهی برای تقویم اینترسابژکتیو، )بدان دلیل است که در این مثال

 اندازهای متفاوت نسبت به چیزها.برای اتخاذ چشم یارتباط یفرصت

                                                      
1. private language 
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هایی که ی بچهباید درباره ،کیه کندهر تقریری که چنین سنگین بر نقش زبان در رشد شناختی بچه ت

را در های ناشنوا بچه درنگ،بیطور عادی رشد نکرده هم سخن بگوید. شان بهگیری زبانیهای ارتباطمهارت

های ناشنوای جهان مدرن، زبان طبیعی خاص خود را کامل یا نیمه دانیم تمام بچه، اما میکنیمتصور می مانذهن

( مورد مطالعه قرار گرفتند 1997) میدوگولدینهای ناشنوایی که توسط گیرند. حتی بچهکامل یاد می

مند نبودندای نظامهایی که در معرض زبان نشانهبچه ماً داشتند ئهایی بزرگ شدند که دیگران دادر موقعیت

ا چقدر از راه این صورِ جایگزینِ هکردند. اینکه بچهمقاصد ارتباطی خود را به شکل بصری به آنان اعلام می

هایِ دچارِ آسیبِ زبانیِ گیرند سؤال جالبی است. بچهاندازهای مفهومی متفاوت یاد میگیریِ نمادین، چشمارتباط

دارند و هم در تعدادی از  مشکلاتی ( نیز موارد جالبی هستند، چرا که آنان هم در اکتساب زبانSLI) خاص

های جدید اش از استدلال قیاسی است تا شناخت اجتماعی )برای بررسیر زبانی، که دامنهغی های شناختیِمهارت

های اوتیستیک ترین مورد، مورد بچهو البته از بسیاری جهات جالب ؛(Leonard, 1998; Bishop, 1997بنگرید به 

تمرکز است، تقریباً نیمی از تمام این های اوتیستیک توانا مای که عموماً بر بچهاست. علیرغم آن تصویر عامیانه

که فهمند. جالب آنکه مقاصد ارتباطی دیگران را نمیخاطر آنشاید بهگیرند ها اصلاً هیچ زبانی یاد نمیبچه

هایی هست شوند و نشانههای نمادین درگیر نمیی عادی در بازیشیوههای اوتیستیک بهاند بچهمدتی است فهمیده

هایی که در زبان تواناترند احتمال بیشتری دارد در بازی که شاید این دو مهارت به هم وابسته باشند: بچهالّ بر آند

(. اینکه آیا Jarrold, Boucher, and Smith, 1993; Wolfberg and Schuler, 1993نمادین با اشیاء درگیر شوند )

اما  ؛های اوتیستیک دارد یا نه معلوم نیستهای شناختی بچهازنماییهای نمادین تأثیری بر باین نقصان در توانایی

به برخورد یکسان با  ش آنهاکرّات مورد بحث قرار گرفته، گرایهای اوتیستیک که بههای بچهیکی از مشخصه

های اوتیستیک در فهم های مختلف است. پس ممکن است ضعف بچهدر زمان اندازاز یک چشماشیاء 

که آن هم شاید مشکلاتی در  ؛های نمادین شودمقام عاملانی قصدمند، منتهی به نقصانی در مهارت گران دردی

اندازی اشیاء ایجاد کند.بازنمایی چشم
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5 
 رویداد نِهای زبانی و شناختساخت

 معنی بگیریم.همها را ی ما در نظر اول گرامرهای مشابهی داشته باشند تمایل داریم آنوقتی کلمات زبان روزمره

 نلودویگ ویتگنشتای

 

ها تا اینجا فقط بر یک نوع نماد زبانی تأکید کرده، یعنی بر کلمه. تقریر من از تحصیل نمادهای زبانی توسط بچه

ی مثابهتر، بههای زبانی پیچیدهکسب ساخت در حالِ ،گیرنداما همان وقتی که آنان دارند اولین کلمات را یاد می

شود که یادگیری کلمه حتی ضرورت این دیدگاه وقتی آشکار می و هم هستند. معقولیت ،گشتالت زبانینوعی 

گیرد، یادگیری را یاد می دادنی کلمه ازای اشیاء بدانیم. برای مثال، وقتی بچههایی در را چیزی غیر از یادگیری نام

در عملِ دادن جدا نیست: دهنده، چیز داده شده، و کسی  کنندههای همواره مشارکتاین کلمه از یادگیری نقش

کنیم. ای از عملِ دادن را درک نمیکننده، حتی ذرههای مشارکتشود؛ در غیاب این نقشکه چیزی به او داده می

روند ار میک ی ارتباط بین دو موجودیت یا مکان بهمثابهکه فقط به 1کسره، و از، بیرونی کلمات این حرف درباره

کسب  کهبل ،فقط کسب کلماتمند باشیم، باید نهنیز صادق است. اگر به نقش زبان در رشد شناختی علاقه

های کامل را نیز بررسی کنیم، ازجمله ساخت جمله ،تر، درمقام واحدهای نمادین معنادارهای زبانی بزرگساخت

چون بچه تقریباً هرگز کلمات منفرد و مجزا، یعنی  ،واقع یری(. درخیا سؤالات بله نماهای مکان)مثلاً ساخترا 

صِرفِ جداسازی  یمثابهشنود، احتمالاً باید یادگیری کلمه را بهتر را نمیکلماتی بیرون از بافتی بزرگتر و پیچیده

                                                      
1. of 
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 ,Langacker, 1987a; Fillmore, 1985, 1988; Goldbergبندی کنیم )های زبانی مفهومگیریِ ساختو عصاره

1995.) 

مبتنی بر کلمات و عبارات یعنی هستند  های زبانی یا انضمامیباید از همین ابتدا تأکید شود که ساخت

او به ای مثل های انضمامیهای کلّی. برای مثال، ساختمبتنی بر مقولات و شاکلهیعنی  یا انتزاعی و خاص
ی 1هایی از ساخت دوگذرا، مثالآنان با ایمیلی او را دعوت کردند، و فرستاد او برای تو نامه، من یک اسبچه داد

شوند. + فعل + عبارت اسمیه + عبارت اسمیه استعمال می طور انتزاعی با عبارت اسمیهانتزاعی انگلیسی هستند که به

های زبانی انتزاعی و با ساختی خرد از آغاز هازبانشناسان بر این باورند که بچهبرخی از زبانشناسان و روان

(. اما این Pinker, 1994شوند )مثل چرا که آنان با اصولِ زبانیِ فطریِ خاصی متولد میکنند بزرگسالانه کار می

که چنین نیست  تواند درست باشد، در حالیها با اصول زبانی بنیادین یکسان کار کنند مینظریه فقط اگر تمام زبان

توان آنها را در یک دستور های بینازبانی آنقدر زیاد است که نمیند تفاوتاهای اخیر که مدعی)برای بررسی

 Comrie, 1990; Givon, 1995; Dryer, 1997; Croft, 1998; Van Valinزبان جهانشمول ذاتی گنجاند بنگرید به 

and Lapolla, 1996; Slobin, 1997ل انُتوژنی، افراد انسانی از توانایی (. دیدگاه جایگزین آن است که در اوای

شناختی، و از تواناییِ یادگیریِ ها، یعنی از توانایی یادگیری اجتماعییادگیری شناختیِ مشترک بین تمام انسان

های خاص خود را که طی تاریخ و توسط فرآیند های زبانی فرهنگکنند تا ساختفرهنگی استفاده می

این  بنیاد (. برTomasello, 1995d, 1999bو مورد استفاده قرار دهند ) ننداند، درک کسوسیوجنسیس آفریده شده

برند ها از اسلاف خود به ارث میهمان مصنوعات نمادینی هستند که انسان ءهای زبانی پیچیده جزدیدگاه، ساخت

سازی بندی و شاکلهولهمندش از تلاش بچه برای مقگرچه این یکی از برخی جهات خاص است و ماهیت نظام

های زبانی انتزاعی زند تا از آنها ساختاما زور می ،شنودشود. به بیان دیگر، بچه فقط عبارات انضمامی میناشی می

احوال و بندی رویدادها و اوضاعخصوص در ارتباط با مفهومبیرون بکشد، و این کار برای رشد شناختی او، به

 بسیار اهمیت دارد. ،چیدهارتباطات متقابل پی

ای از فرآیند قصد دارم تا جایی که راه دارد این موضوع پیچیده را با زبان ساده بررسی کنم. من بر آن سه جنبه

های فعلی مرتبط باشند. اولی، مراحل های دیگر به دغدغهکنم که بیش از جنبهیادگیری زبان تمرکز می

                                                      
1. ditransitive 
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ند؛ دومی، فرآیندی است که امقیاس دخیلهای زبانی نسبتاً بزرگب ساختای است که در اکتسارشدگرایانه

 مقیاس در رشدِهای زبانی بزرگشوند؛ و سومی، نقش ساختآموخته می مقیاس از راه آنهای بزرگساخت

 .است کلیطور شناختی بچه به

 

 های زبانیاولین ساخت
ای عنوان گفتهبه «توپ»مثل  ءکند: حتی وقتی از نام یک شیل صحبت میاحوای رویدادها و اوضاعبچه درباره

. نامگذاری توجه کندیا به آن  بدهدیا آن را به او که خواهد تقریباً همیشه از کسی می ،کندای استفاده میکلمهتک

های برخی از عاً فقط برخی از بچهنو لبتهدهند، اها انجام میای است که برخی از بچههدف اشیاء بازی زبانیبی

ها در هیچ کجای دنیا نه اَعمال را هم فقط در ارتباط با اشیای اصلی؛ بچهی متوسط غربی، آنهای طبقهخانواده

پس باید به اوایل یادگیری زبان رو کرده (. «ی!ببین! درباره»)نه روابط را  و («ببین! گذاشتن!»)کنند نامگذاری می

ی مثل مناظر پیچیدهاحوال مندرج در آن داشته باشیم چشمی هم به کلّ رویدادها و اوضاعزمانْ گوشهو هم

ی همین ها دربارهچرا که بچه هامانی بچهزیهای مکانکننده در محیطادراکیِ دارای یک یا چند مشارکت

، 2ای افعالجزیره ، ساخت1ترتیب با هولوفِریزبهتر شوند، این کار را زنند. وقتی آنان بزرگچیزها حرف می

 دهند. های انتزاعی، و روایت انجام میساخت

 

 هولوفریز

ها کند، تا ماهوحوش سال اول زندگی، شروع به یادگیری قراردادهای زبانی اجتماع خود که بچه حولقبل از آن

طور اخباری هطور دستوری از دیگران چیزی خواسته یا ببهگیری کرده و با دیگران از راه ژست و صوت ارتباط

ی خود را اخباری و ها نمادهای زبانی اولیهی فرهنگهای همه(. پس بچهBates, 1979چیزی به آنان گفته است )

که کنند خواست گیرند چیزها را با سؤال درزودی یاد میدهند و بهدستوری یاد گرفته و مورد استفاده قرار می

ها ای که بچههای جهان، مناظر ادراکی(. در تمام زبانBruner, 1983هرکدام نیاز به آهنگ خاص خود دارد )

 (:Brown, 1973کنند غالباً چیزهایی از این دست هستند )شان صحبت میدرباره

                                                      
1. holophrases 

2. verb island constructions 
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ره، دیگر، هم، دوبا ، غیاب، و بازگشت افراد و اشیاء و رویدادها )سلام، خداحافظ، رفته، بازحضور -

 توقف، دور(؛

 اشتراک گذاشتن... من؛ مال من؛ مال مامانی(؛تبادل اشیاء با دیگران )دادن، داشتن، به -

، آنجا، درون، حرکت مکانی افراد و اشیاء )آمدن، رفتن، بالا، پایین، تو، بیرون، داخل، خارج، اینجا -

 ریم؟(آوردن، بردن، کجا می

، خوشگل، کم، کردن، تر اء و افراد )باز کردن، بستن، افتادن، شکستن، تعمیرحالات و تغییر حالات اشی -

 بزرگ(؛

کردن،  رتزدن، راندن، کشیدن، بغل کردن، بوسیدن، پ های جسمی و ذهنی افراد )خوردن، شوتفعالیت -

 غلتاندن، خواستن، نیاز داشتن، نگاه کردن، انجام دادن، درست کردن، دیدن(.

یدادهایی علّی؛ در ، عملاً تمام این رویدادها و حالات، یا رویدادهایی قصدمندانه هستند یا روکهشایان ذکر آن

ه بزرگسال را به هستند که بچه سعی دارد توج ی کاری علّی یا قصدمندانهصورت، آنها محصول یا نتیجه این غیر

 کندی بزرگسال ایجاد ازطریق عمل قصدمندانه خواهد آنها راآنها جلب کند؛ یا نهایتاً چیزهایی هستند که بچه می

(Slobin, 1985) کند که فهم انسانی، ای صحبت میی آن مناظر ادراکیآغاز درباره بچه از همان ،کهنکته آن

 احوال ساختاربندی کرده باشد. ی ساختارهای قصدمندانه و علّی رویدادها و اوضاعمثابهآنها را به

شود: عبارت زبانی نامیده می هولوفریزچیزی است که معمولاً آن آغازین، یمرحله در این اصلی بچه ابزار نمادین

 «هم بِهِم نوشیدنی بدهز با»معنای  که به «هم باز»کند )مثل کامل کار می 1کنشِ گفتاریِ نکه همچو واحدی

ی رویدادها ها شروع به صحبت دربارها با آنههای مختلف، هولوفریزهایی که بچهشود(. در زباناستفاده می

هم، رفته،  بازی نسبتی مثل آموزان از تعدادی کلمهکنند، ساختارهای متفاوتی دارند. مثلاً در انگلیسی، نو زبانمی
دلیلش آن است که بزرگسالان این کلمات را در صحبت  احتمالاو  ؛کننداستفاده میبالا، پایین، روی، و خارج 

 ,Bloom, Tinker, and Margulisکنند )ی آشکارترین رویدادها به آشکارترین شیوه استفاده میود دربارهخ

خرد از همان ابتدا افعالی که بزرگسالان برای یهاای و چینی ماندارین، بچههای کره(. برعکس، در زبان1993

چون این افعال، آشکارترینِ وجه گفتار بزرگسالان یرند گبرند را خوب یاد میکار میآشکارترین رویدادها به

                                                      
1. act speech 
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ی رویداد، تر درباره(. در هردو مورد، بچه برای یادگیری صحبت کاملGopnik and Choi, 1995با آنان است )

وخالی خشک «بیرونِ»کنندگان را نیز به صحنه آورد: مثلاً از باید برخی از عناصر زبانی مفقود، مانند مشارکت

ها یادگیری علاوه، بیشتر بچهحرکت کند. به «لباسم را دربیاور»یا  «لباس را بیرون کن»یا  «بیرون لباس»سوی به

مانند کنند نشده شروع میتکه و تفکیکزبان را با تبدیل چند عبارت بزرگسالانه به هولوفریزهای یک

ن موارد، بچه برای داشتن فهمی کامل از ساخت و همچنین در ای. «چیکارمیکنیتو»و  «حالتخوبه»، «اذیتنکنببینم»

 Peters, 1983; Pine andی این عبارات، باید این عناصر زبانی را از کلّ بیان مجزا یا جدا کند )اجزای سازنده

Lieven, 1993ذاتاً  «ایکلمهجملات تک»گیرند که هایی را یاد میهایی که زباناین فرآیند برای بچه ،واقع (؛ در

فرآیند غالب است. اصل  ،های اسکیمویی(اصطلاح ترکیبی مثل بسیاری از زبانهای بهای دارند )مانند زبانپیچیده

ی خود، به حرکت شدهی مناظر بنیادین تجربهخرد با یادگیری صحبت کامل درباره هایعمومی آن است که بچه

 مجهز شوند. ءجز به کلّ یا کلّ به ءجز در هردو جهت

 

 ای افعالساخت جزیره
معنادار  ءند جزچو از  هستندکند که از سطح سازماندهی بالاتری برخوردار وقتی بچه تولید عباراتی را آغاز می

ی یک منظره ترین سؤال شناختی آن است که او چگونه با کمک این اجزای معنادار، کلیتاند، جذابتشکیل شده

 کنندگان را. بچهاحوال( و مشارکتخصوص رویدادها )یا اوضاع بهکند تکه میلحاظ زبانی تکهرا به شدهتجربه

م یاد بگیرد عهده دارند را ه کنندگان در رویداد برهای متفاوتی که مشارکتهای بیان نمادین نقشباید راه

دست و مانند آنها.چیزهایی مثل عامل و بیمار و آلت 

ی یک رویداد یا وضعیت، که کند: کلمهه بسیاری از اولین ترکیبات کلامی خود را با فرمول ذیل تولید میبچ

شوند. این الگو احتمالاً وقتی فراگرفته بار عوض می کنندگانی که هری مشارکتی کلمهعلاوهبه ،ثابت است

نوشیدنی، بازهم شیر، بازهم بیسکویت، بازهم ل بازهم گویند مثبیند بزرگسالان چیزهایی میشود که بچه میمی
(. این Braine, 1976زبانی بنگرید به یابند )برای مستندات بینادست می...  + بازهمی ترتیب به شاکله؛ و بدینانگور

 نند. ولی بچهکنمایند را نمادین نمیهای متفاوتی که عناصر مُشارک ایفا میاصطلاح محوری، نقشهای بهساخت

گیرد، ولی باید بدانیم عناصرِ مشارکِ ها را زود یاد میکردن نقش عناصر مشارک در این شاکلهانصافاً نمادین
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2)مثلاً در انگلیسی( و استفاده از علامت موارد خاص 1ها، نظم گفتارمشترک میان زبان
)مثلاً در ترکی یا روسی(  

یک از عبارات ازجمله هیچ ی رویدادهای همهآن را نه درباره ،انا شوداست. حتی وقتی بچه به این کار تو

ی برد. برای مثال، در مطالعهکار مییک بهبهیک ایبخشی و بر پایهمورد برخی افعال تکفقط در  کهبل متعدی

هم تکراری ای کاملاً ساده و آنها را با شاکلهی رشدی که برخی فعلرشد دخترم فهمیدم او دقیقاً در همان دوره

تر و البته غیر تکراری مورد استفاده قرار هایی پیچیده(، افعالی دیگر را با شاکلهبریدن ...کرد )مثل استعمال می

وه، علابه .(سمت... کشیدنکشیدن، کشیدن ... روی ...، من با ... کشیدم، کشیدن ... برای ...، ... را بهداد )مثل ... می

رفت؛ کار می ولی یکی در میان و برحسبِ چیستیِ فعل به ،شدگرچه نمادین می ،عنصر مشارک خاص «فلان»

ای با همراه بودند، برخی دیگر هیچ حرف اضافهتوسط یا  بای که برخی افعال با حرف اضافه حالی برای مثال، در

بوده و فقط چند  «ی همراهِ فعلحرف اضافه»زبانیِ عمومیِ ی او فاقد مقوله که کنداین اثبات می خود نداشتند

مقولات دیگری . «بریدن چیزها با»یا  «کشیدن چیزها با»ی پراکنده و مختص به برخی از افعال را داشته، مثل مقوله

دن و شکستن: برد، مثل حالات فاعلی و مفعولیِ افعال بوسیکار می هم بودند که او فقط در مورد برخی از افعال به

 (.Tomasello, 1992b) «شدهچیز شکسته»، «شکندآن کس که می»، «کسی که بوسیده شد»، «بوسدکسی که می»

چنینی: افعال های اینای است پر از ساختی زبانی بچه سیاههگوید توانایی اولیهای افعال میی جزیرهفرضیه

 خیر. در برخی دیگر، شود وهایشان در برخی افعال نمادین مینقش ی جایی برای مشارکانی کهعلاوهخاص به

خاطر فاقد هرگونه  همین ، و بهدهندمیی افعال تعمیم نی ابتدایی، الگوهای ساختی را به همهدر این مرحله هابچه

 ,Lieven, Pine, and Baldwinشد )ای هستند که بین تمام افعال، مشترک بازبانی 3مقوله و شاکله یا قرارداد علامتیِ

1997; Berman and Armon-Lotem, 1995; Pizutto and Caselli, 1992; Rubino and Pine, 1998  ؛ برای بررسی

ای ی ساخت جزیره(. حدیث را مکرر کنم: سیاههTomasello, 1999b; Tomasello and Brooks, 1999بنگرید به 

ی زبانی کلّ توانایی اولیه اندای که پیرامون برخی افعال سازمان یافتههای زبانیی ساختو فهرست سادهافعال 

                                                      

 است، که مثلاً در فارسی حالت فاعل+متمم+ فعل را دارد. کلماتی قاعدهبه گرفتن   ترتیب قرار «نظم گفتار»مقصود از . 1

یا زمانی خاص  دهی آنها به فاعلنسییبت جمله افعال برحسییب های متفاوت در آخر برخی کلمات ازکارگیری حرفبه «علامت موارد خاص. »2

 است.

3. marking conventions 
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ی زبانی پنهان دیگری یا شاکله دهند؛ بچه در تولید جمله، غیر از اینها هیچ اصل و پارامتر و مقولهبچه را تشکیل می

 ندارد.

اره از میان برود. حتی از دید بسیاری از زبانشناسان، بی غیر تعمیمی استفاده از زبان چیزی نیست که یکشیوه

ها و ی غیر تعمیمی است: اصطلاحات و کلیشهبشود مبتنی بر شیوهزبان بزرگسالان هم بیش از آنی که تصور 

How ya doing ، He put her up to it ،get  She’ll) «2هستهبی»های زبانی ، و بسیاری از دیگر ساخت1هاکلامتکیه

over it ؛Bolinger, 1977; Fillmore, Kay, and O’conner, 1988وجوه  تمامتا مدتی این شیوه را در  (. اما بچه

های او، جزایری از افعال است که باتوجه به جایگاه مشارکان در آن )که فعلاً جای کند. جملهزبانی خود حفظ می

فعل و نمادهای نحوی )مثل نظم گفتار و  وجه به ساختار نسبتیاما بات ،چندان مشخصی ندارند( انتزاعی هستند

ها، فلان مشارک را با بهمان مشارک . اینکه بچه در این ساختهستندهای گرامری( کاملاً انضمامی علامت

د گوید این توانایی، از استعداای هست که مینظر شناختی جالب است. فرضیهکند، از نقطهراحتی عوض میبه

انداز بیرونی کنندگانِ حالت توجه اشتراکی از چشمبندی کردن تمامِ مشارکتغیرزبانی و مبنایی بچه برای مفهوم

اما  .(4 شوند )بنگرید به فصلی مشارکان کاملاً معادل یکدیگر میانداز همهشود، چرا که از این چشمناشی می

ما »است که یا  «چیزیآن»احوال زیرا رویداد و اوضاع ؛ادق نیستاحوال صی رویدادها و اوضاعاین مطلب درباره

و بچه  اشندشود آنها معادل هم نباین واقعیت باعث می: «قصدمندانه در جریان است»یا  «دهیمقصدمندانه انجام می

 ها همچون چیزی یگانه برخورد کند.با هریک از آن

 

 های انتزاعیساخت
نوعی های زبانی بزرگسالانه است ای افعال، ایستگاهی مهم در راه رسیدن به تواناییههای جزیرتسلط بر ساخت

های شود برای هدف ساختاما وقتی بدان رسیدیم فقط ابزاری می ،قرارگاه که هدف قسمت ابتدایی سفر است

های اختی دیگر، صرفاً شاکلههای شنتر، مانند مقولات و شاکلههای انتزاعیدتر. این ساختتر و مولّانتزاعی

که در گیرند آهستگی شکل میای افعالِ منفرد بهجزیره هایای هستند که با استخراج الگوهای ساختشناختی

های سری الگوهای فرعی. برخی از این ساختی آن یکآید، و در حاشیهدست میمرکز آن یک سرمشق اصلی به

                                                      
1. habitual collocations 

2. non-core 
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ی کلمات آن بالکل کلماتی عمومی کلماتی خاص دارند، ولی حداقلش آن است که بقیه هم ، هنوزترانتزاعی

ی تمام عناصر موجود در زبان، که اساساً دربرگیرندههای انگلیسیهای زبانی بچههستند. در میان اولین ساخت

 وارد اشاره کرد:توان به این می خاصی از انتزاعیّت دارد، میهای بزرگسالان است و درجهساخت

 دستوری )بغلتانش! بخند! مرا هل بده!(؛ -

 متعدی ساده )ارنی او را بوسید؛ او توپ را شوت کرد(؛ -

 خورد(؛خندد؛ آن دارد غلت میلازم ساده )او دارد می -

 م؛ او کتاب دوستش را به مدرسه برد(؛شتمکانی )من آن را روی میز گذا -

 اش را کتک زد(؛دوست بیچاره ای )او میز را تمیز پاک کرد؛ اونتیجه -

 انتصابی/دوگذرا )ارنی آن را به او داد؛ او برای دوستش بوس فرستاد(؛ -

 مفعولی )آسیب دیدم؛ او از فیل لگد خورد(؛ -

 نسبتی و هویتی )خوشگل است؛ او مامانی من است؛ این یک ضبط صوت است(. -

شود که ی ساختاری انتزاعی، خودش نمادی میهمثابکه، در برخی از مراحل رشد، ساخت، بهی اصلی آننکته

کند. بنابراین، بیشتر سخنگویان انگلیسی در عبارات ذیل ی دخیلی منتقل میمعنا را تاحدی مستقل از هر کلمه

 دهند: نسبت می چیز کردنمعناهای خیلی متفاوتی به فعل ساختگی 

 یارو، فلانِ بهمانی را چیز کرد.

 رد.یارو، فلانی را چیز ک

 یارو، فلانی را روی بهمانی چیز کرد.

 یارو چیز کرد.

 یارو توسط فلانی چیز شد.

معنایی ندارد(؛  چیز کردنکند )چون فعل ساختگیِ توان دید که خود ساخت، معنا را ایجاد میها میدر این مثال

ن جمله(، هویتی نمادین ی معنای خود )حداقل تاحدی مستقل از کلمات خاص دروواسطهها بهپس این ساخت

 (.Goldberg, 1995دارند )
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زبانشناسی اثبات حتی زبان بزرگسالانه نیز کاملاً انتزاعی نیست. آزمایشگران روان که بازهم باید تأکید کرد

گویند؛ برای محور سخن میها با ساختارهای زبانی غیر تعمیمی و فعلاند که حتی بزرگسالان بیشتر وقتکرده

کنند و نه از استفاده می «سارق»کنندگانی مثل در میان باشد، آنان از مشارکت سرقت کردن، وقتی بحث نمونه

 ,Trueswell, Tanenhaus, and Kello, 1993; McCrae)بنگرید مثلاً به  «فاعل»یا  «عامل»تر نظیر چیزی انتزاعی

Feretti, and Amyote, 1997های سالان حتی وقتی دارای مقولات و شاکلهزیرا بزرگ ،(. این حرف تعجب ندارد

کنند که ای تکیه میو غیر تعمیمی بازهم در بیشتر پردازش شناختی خود به ساختارهای انضمامی ،انتزاعی باشند

ی کلّی آن نکته ،(. بنابراینBarsalou, 1992ترند )های انتزاعی عقبشود گفت یک مرحله از مقولات و شاکلهمی

های زبانی تدریج ساختکنند و بعد بهغیر تعمیمی شروع می های زبانیابتدا از ساخت های خرد درکه بچهاست 

ای ی لایهمثابههای نمادینی شوند و بههایی که سپس ممکن است موجودیتساختدهند تر را شکل میانتزاعی

 اضافی، توانایی خدمت زبانی پیدا کنند.

 

 روایت
احوال کند که در آن، رویدادها یا اوضاعای را تجربه میهای زبانی پیچیدهطور روزمره ساختهمچنین به بچه

ی همیشگی، و ملازم کنندهنوعاً همراه با یک یا چند مشارکتاند هم زنجیر شده ساده با نوعی روایت پیچیده به

ی تصادفی را از زنجیره «داستان»ین توالی، انسجام عقلانی داده و ای که به کلّ ابا ارتباطات علّی یا قصدمندانه

های متعدد دنبال کننده را طی رویدادها و نقشگیرد یک مشارکتکنند. بچه چگونه یاد میرویدادها متمایز می

خاطر، همینبه کنند )مثلهم مرتبط می ها را بهی که این رویدادها و نقش«کلمات ناچیز»کند؟ بچه چگونه آن 
ها درک کرده و مورد استفاده قرار داده و آن رویدادها و نقشرا و غیره( هرحال، علیرغم،  زیرا، و، اما، چون، به

نیستند )برای تحلیل و بحثی جالب بنگرید به  شدهکند؟ این فرآیندها چندان شناختهرا تبدیل به یک داستان می

Nelson, 1989, 1996; Berman and Slobin, 1995.) 

 

 های زبانییادگیری ساخت
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هایِ شناختیِ بنیادین، مدد مهارتشود، یعنی بهی اکتساب زبان طبیعی میبچه به مدد بیولوژی خود آماده

ای شمول ذاتیو حتی اگر بچه صاحب دستور زبان جهانهمه شنیداری. با اینشناختی، و آواییاجتماعی

هایِ زبانیِ خاصِ )هم هم به یادگیریِ ساخت بچه هنوز ها قابل استفاده باشدطور برابر برای تمام زبانباشد که به

گفتار و  ؛: یادگیری فرهنگیندتراینجا سه فرآیند از بقیه مهم انضمامی و هم انتزاعی( زبان خود نیاز دارد. در

 سازی.انتزاع و شاکله ؛گفتگو

 

 یادگیری فرهنگی
را یاد  های زبانی تعمیم نیافتههای مرکب از آیتمیعنی ساخت های انضمامیطور ساختاساس همان بچه در

قصد دارد توجه او را  ،کندگیرد که کلمات را: او باید بفهمد وقتی بزرگسال از فلان ساخت زبانی استفاده میمی

طور طور فرهنگی )یعنی بهباید به ،و سپس ؛ی خاص از بهمان حالت توجه اشتراکی جلب نمایدبه کدام جنبه

تقلیدی( آن ساخت را برای همان کارکرد ارتباطی یاد بگیرد. البته بین یادگیری کلمه و یادگیری ساخت انضمامی، 

و در مراحل  شودمیهای زبانی ناشی های ذاتی ساختهایی هم وجود دارد که در اوایل رشد از پیچیدگیتفاوت

گذارم برای دو زیربخش بعدی، و عجالتاً بر ها را میگیرد. این حرفها ریشه مینتزاعیّت ساختبعدی، از ا

 کنم.تمرکز می ،ی واحدهای نمادین انضمامیمثابهای افعال، بهجزیره یادگیری ساخت

یعنی ساخت  گیرد ساختی است مرکب از کلمات انضمامیبه یاد داشته باشید آنچه بچه در ابتدا یاد می

همین خاطر، برای تقریر فرآیند یادگیری زبان، همان فرآیندهای عمومی  و نه مقولات انتزاعی؛ به ای افعالجزیره

؛ بنگرید به ذیل(. این نکته را مجموعه ءکافیست )با یک استثنا ،خصوص یادگیری تقلیدییادگیری فرهنگی، به

های خرد افعال ای دقیقاً کنترل شده، به بچهشیوههمکارانم به ن وم های جدیدی روشن کرد که در آن،آزمایش

یاد دادیم و تلاش  ،هم در یک و فقط یک ساخت زبانیآن ،جدیدی آموختیم. در هر مورد، به آنان فعلی جدید

ه. این کار را با توانیم به آنان یاد بدهیم از آن فعل در ساخت زبانی دیگری استفاده کنند یا نکردیم ببینیم آیا می

گفتیم رود ما میدید ارنی دارد با توپ ور میکننده انجام دادیم. برای مثال، وقتی بچه میپرسیدن سؤالاتی هدایت

که  «کند؟ارنی دارد چه کار می» )ساخت مفعولی(. سپس پرسیدیم« شودتوپ توسط ارنی دارد داک می»

)یک ساخت فعال، متعدی(. اما ملاحظه شد که برای  «کندا داک میاو دارد توپ ر»شد جوابش خیلی ساده می
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اند بسیار سخت ای غیر از آنچه شنیدهشیوه های کمتر از سه سال یا سه سال و نیم، استفاده از افعال جدید بهبچه

برای  ;Akhtar and Tomasello, 1997; Tomasello and Brooks, 1998; Brooks and Tomasello, in pressاست )

های کنترلی بسیاری پیاده کردیم تا (. روشTomasello and Brooks, 1999; Tomasello, 1999بررسی بنگرید به 

و مانند آن طرد  «مشکل تلفظ»بر جمله تبیین غیر زبانی مبتنی ها، هر تبیین دیگری ازکاری بچهبرای این محافظه

 ووگای که یاد بگیرد نام یک شیء کار نیستند؛ بچهتباط با نام اشیاء محافظهها در ارکه همین بچهشود. جالب آن

ای های جزیرهی ساختنحوی مولد در همهی جدید را در چه ساختی شنیده، از آن بهکه کلمهاست، فارغ از این

توان برمبنای یادگیری ی است که نمیئها این تنها استثناهایِ زبانی بچهدر یادگیریِ ساختکند افعال استفاده می

های (. این راه دیگری است برای اثبات اینکه در ساختTomasello, Akhtar, et al., 1997کرد ) شاجتماعی تبیین

 شود(. پر می 1ءدان مشخصی ندارند )جاهایی که نوعاً با نام شینای افعال، مشارکان جای چجزیره

های خرد از همان ابتدایِ رشدِ زبانی قادر به تشکیل گرچه بچه که کندت میها ثابی این آزمایشمجموعه

رسد اما وقتی نوبت به ساختارِ نسبتیِ اصلیِ یک عبارت می ،هستند( «2اسم»ی نامِ اشیاء )متناظر با چیزی مثل مقوله

افکندل نظر میئنظر قصدمندانه به مساکه از نقطه گویی بزرگسال ی سخنشیوه فقط به تقلید از کلمات و

ای افعال، که مرکب از کلماتی خاص بوده ست: ساخت جزیرها گیرند اینآورند؛ یعنی چیزی که یاد میمی یرو

های خرد ست. عملاً تمام خلاقیتی که بچها هاخالیِ مختصِ مشارکان/اسمسازی میان چند جایو ذات آن نسبت

گذاری از جای (1963) 3معروف بِریِن «همه چسبکیا رفتن»برای مثال، دهند میدر اوایل یادگیری زبان نشان 

شود. تکرار اندر ای افعال ناشی میهای جزیرهخالی مشارک/اسم در ساختای جدید و متفاوت در جایکلمه

ی مناظر نسبتی گیرد دربارهد میاما از همان ابتدا یا ،شودتر میبعدها در استفاده از زبان خلاق تکرار: گرچه بچه

کند صحبت کرده، و دقیقاً ی آن صحبت مییا رویدادهای زندگی خود دقیقاً با همان کلماتی که بزرگسال درباره

های زبانی استفاده نماید. راحتتان کنم، این همان یادگیری فرهنگی یا یادگیری تقلیدی از همان کلمات و ساخت

 است.

                                                      
1. name- of- object lable 

2. noun  

همه »وید گشییوید میهایش را میکند، یعنی وقتی دسییتبرین در این آزمایش متوجه شیید بچه در توفیییف همه چیز از یک سییاخت اسییتفاده می .3

 م.«. همه بیرون رفتن»گوید بندد میو وقتی در خانه را می ،«چسبکیا رفتن
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 توزیعی کارکرد محور گفتار و تحلیل
ای افعال، تفاوتی وجود های جزیرهیادگیری ساخت وعلیرغم مشابهت اساسی فرآیند یادگیری فرهنگی کلمات 

های زبانی بزرگ، بچه باید متوجه ها ربط دارد. برای فهم کامل ساختدارد که یحتمل به پیچیدگی ذاتی ساخت

ود ارتباطی، که بخش اصلی ماجراست، واجد عناصر نمادین بر بیان مقصشود عبارات بزرگسالان علاوه

کنند. به تعبیر دیگر، بچه ی خود بخشی از مقصود ارتباطی را منتقل میپذیری نیز هست که هریک به نوبهتجزیه

ی ارجاعی را به عناصر ادراکی/مفهومیِ باید متوجه شود نمادهای زبانی متعدد در فلان عبارت پیچیده، منظره

طور مناسب با یکدیگر هماهنگ شوند. باید به نمادین و ارجاعیکند و این دو مجموعه پذیر تقسیم میجزیهت

کلمه هم باید که بچه برای یادگیری حتی یک تکاست  آید، اما واقع مطلب آننظر خیلی پیچیده میاین کار به

و  شدهگرفتهی یادن مورد، او باید حداقل بتواند کلمهچون در ایشکلی ناکامل این کار را انجام دهد ولو به

 ،را از هم جدا کند. برای مثال ،ی خودش جای گرفته استی پیچیدهشده، که هریک در مجموعهگرفتهمدلول یاد

ها ممکن است برخی بچه که ( گفتیم4 ی یادگیری کلمات )فصلهای توماسلو و دیگران دربارهدر آزمایش

بفهمند  جستجو بازیرا فقط از روی بافت غیر زبانی  «بیا برویم توما پیدا کنیم»ای مقصود ارتباطی بزرگسال در فحو

( و تنها عنصر ارجاعی تومای نمادین اطراف )وضوح جداشده از مجموعهیعنی به کمکِ تنها عنصرِ نمادینِ به

بیا برویم توما پیدا ریزِ عبارت (. فهمِ ریزبهگشتن دنبال چیزیی ادراکی اطراف )وضوح جداشده از مجموعهبه
ی فهم اینکه چگونه هر عنصر زبانی یا مجموعه عناصر علاوهیعنی فهم فحوای مقصود ارتباطی بزرگسال به کنیم

 فقط بسط همین فرآیند ابتدایی است.  کندزبانی، به بیان آن مقصود ارتباطی کمک می

چرا که در گفتار چندسویه، عناصر  ؛گیردی بچه با دیگران نشأت میگفتار چندسویه یابی، عمدتاً ازاین بسط

الف( بچه )ست: ا ترگیرند. در این فرآیند دو چیز از همه مهمطرق متفاوت مورد تأکید قرار میبیانی متفاوت به

های تواند حرف( بچه معمولاً میب) های بزرگسال را بلد است؛ ومعمولاً از قبل چند تا از کلمات حاضر در حرف

 یاد آورد. نوبت قبلی بزرگسال را به

ی آمریکایی به فعالیتی جدید نگاه کنند و بزرگسال به بچه ی سه سالهعنوان مثال، وقتی بزرگسال و یک بچهبه

ای برای کلمه کردنداکیقین خواهد دانست که بهاحتمال قریب بچه به، «کندرت را داک میارنی دارد بِ»بگوید 
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ی قبلی خود فهمیده که بزرگسال دارد به کاری که جلوی آنان رخ زیرا او از تجربه ،آن فعالیت جدید است

کنندگان آشنای این فعالیت کند؛ او همچنین متوجه است که کلمات ارنی و برت به مشارکتدهد اشاره میمی

ی او احتمالاً از شانس خوبی برای فهم ساخت کلّی و نقش همه ،بنابراین(. Fisher, 1996اشاره دارد )بنگرید به 

 ست.ا عناصر متفاوت در آن برخوردار

احتمال های زبانی بزرگتر، بهی کارکرد ارتباطی عناصر مختلف در ساختافزون بر این، کلید توجیه بچه درباره

چه گفتگو با یک بزرگسال و عوض شدن مدام نوبت (. گرK. E. Nelson, 1986خیلی زیاد، گفتگوی نوبتی است )

متفاوت عناصر زبانی گوناگون را به بچه بفهماند، اما گاهی تکرار کلماتی از آخرین  تواند نقشزدن میحرف

 تواند همین کارکرد را داشته باشد، مثل این مورد:کار برده نیز می عبارتی که بچه به

 بچه: روی صندلی.

 کنیم.، آن را روی صندلی  میک میبزرگسال: بله

داند و هم نقش ارتباطیِ آن بخشی که در این نمونه، بچه احتمالاً هم فحوای مقصود ارتباطی بزرگسال را می

کند تا نقش کلمه)های( جدیدی که بلد نیست همین تکرار به او  کمک میبزرگسال برای او تکرار کرده است 

آفرینند که طی آن، ای میاصطلاح عمودیاوقات ساختارهای بهرگسال و بچه گاهیرا هم جدا نماید. مشابهاً بز

 (، مانند این مثال:Scollon, 1973کنند )زدن، یک ساخت ایجاد میخلال عوض کردن نوبت حرف در

 بچه: داغانش خواهم کرد.

 بزرگسال: با گازر.

چه  ءتجزیه کرده و معین نمایند هریک از این اجزا ءبه اجزا کند تا عبارات راها به بچه کمک میاین گونه توالی

 ای دارند. نقش ارتباطی

: بچه برای فهمِ ه است( تحلیل توزیعی کارکردمحور نامید1992b) چیزی است که توماسلّوپیشنهاد کلّی ما 

ی را در کلیّت مقصود ارتباطی باید جایگاه آن ساختار زبان ،معنایِ ارتباطیِ یک ساختار زبانی، از هر نوعی که باشد

های بزرگسال تشخیص دهد. توجه داشته باشید این فرآیند به یک اندازه برای یادگیری کلمه یا یادگیری ساخت

خصوصی هها در جاهای بهرچند هریک از این جنبه ؛خورددرد میبه یا هر واحد زبانی دیگرر زبانی بزرگت

وجه با فرآیندهای یادگیری فرهنگی در تضاد یا  هیچ شته باشید که این فرآیند بهاهمیت بیشتری دارند. و توجه دا
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گیرد و چگونه این واحدها را طور تقلیدی یاد میکدام واحدهای زبانی را به رقابت نیست؛ قضیه آن است که بچه

طور تقلیدی یاد بگیرد. در ا را بهی قراردادی از آن واحدهنهایت بتواند استفاده کند که درطوری از هم سوا می

کند، چرا که استعمال آن نماد مرتبط می کسب زبان، یادگیری فرهنگی همیشه یادگیریِ یک نماد را به استعمالِ

خورد؛ فهمِ کلیتِ آن گفتاری که فلان صورت زبانی در آن قرار دارد همیشه گیری قراردادی میدرد ارتباطبه 

 .استز فهم کارکرد ارتباطی صورتِ مدنظر ی جوهری ایک جنبه

 

 سازیانتزاع و شاکله
های ای افعال، و آفرینش ساختهای جزیرهی خرد از خلال ساختسازی بچهی چگونگی انتزاع یا شاکلهدرباره

یِ زبانی را یِ ساختگوید او شاکلهدانیم. یک فرضیه میچیز زیادی نمی ،تر و مولدتر و بزرگسالانهانتزاعی

)برای نمونه، نظر  کنددرست می های رویدادها را در شناخت غیر زبانیکند که شاکلهطور درست میهمان

Nelson, 1986, 1996 کنندگانِ آن رویداد همین است(. اخیراً پژوهشی نشان داده اگر رویدادها با نام مشارکت

 با (. این مشابهBauer and Fivush, 1992آورد )به خاطر می ی خرد توالی رویدادها را بهتربچه ،پیوند بخورد

های متفاوتی مثل رویداد شوت کردن است که هرکدام از آنها ی مثالایِ فعل برپایههایِ جزیرهگیریِ شاکلهشکل

کل سابق همان ش واقعاً رویدادهای گوناگون را بازهم به کنندگان خاص خودش را دارد. شاید بچهمشارکت

فلانی بهمانی را دوست  ؛کندبهمان را شوت می فلانیها مثل که بسیاری از مثال طوری بهکند سازی میشاکله
تر باشند ای عمومیهایی از شاکلهو غیره، در سطح دیگری از سازماندهی، مثال کندفلانی بهمانی را پیدا می ؛دارد

یی اکه این فرآیند کار(. برای آنGentner and Markman, 1997بنگرید به  1اریبرداری ساخت)برای قیاس و نقشه

بندی ای افعال هست که نیاز داشته باشد به این ترتیب مقولههای جزیرهاز شاکله «ای حیاتیپشته»لابد  ،داشته باشد

 (.Marchman and Bates, 1994شود )

های آشکارا به دو مهارت ربط دارد: مهارت ،شودمسلط میدر چه سنی بر ساخت انتزاعی  اینکه بچه 

شنیداریِ های شناختی و آواییو مهارت ؛های زبانیشناختیِ درگیر در فهم کارکرد ارتباطی ساختاجتماعی

 ؛برجستگی و انسجام نمادهای نحوی ؛های زبانی )طول و پیچیدگی آندرگیر در تسلط بر صورت نمادین ساخت

                                                      
1. Structure mapping 
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ای افعال که باید در آن میان از هم سوا شوند. اما های جزیرهو همچنین، شاید به تعداد و انسجام ساختیره( و غ

پدید  1سازی، مشکل تعمیم افراطیسازی و شاکلهوقتی بچه ایجاد یک ساخت انتزاعی را شروع کند، در مقوله

دهی خود را باید میزان تعمیم ی بزرگسالان،شیوهنه بههای بزرگسالاآید. بچه برای یادگیری استفاده از ساختمی

همچنین در فعل  کهبل ،روندکار میهای خاص بههایی که در فلان ساختفقط در مورد فعلهم نهآن ؛تعدیل کند

(. اینکه Pinker, 1989؛ «من به او کتاب هبه کردم»گوییم شوند )مثلاً نمیهایی که در آن موارد استعمال نمی

گیرد خیلی روشن نیست، اما به آنها را چگونه یاد می های زبانی چیستند و بچههای بالفعل ساختمحدودیت

سالگی یا حتی پس از آموخته را از سهای تازههای جملههای افراطی از ساختتعمیم ی شواهد، بچهگواهی همه

 ,Bowermanوان مثالِ استفاده از فعلی سنتّاً لازم در ساختِ فعلیِ متعدی؛ عنبه «مرا نخند»کند )مثل آن شروع می

ی بزرگسالان استفاده کرده و از شیوههای مولد بهو قبل از چهار تا چهار و نیم سالگی نیز از این ساخت ؛(1982

های انتزاعیّت کلّ ساخت(. Tomasello, 1996bکند )برای بررسی بنگرید به نوعی احتراز میتعمیم افراطی این

توان مثل ساخت زمان گذشته در زبان انگلیسی دارای یک الگویِ رشدیِ برگشتی دانست: بچه ای را میجمله

دهد، و گاهی اوقات تا تعمیم افراطی هم پیش ها را تعمیم میگیرد؛ همانهای غیر تعمیمی را یاد میساخت

 گرداند. شان بازمیقراردادی یها را به قلمروهای بسیار، این تعمیمبه کمک فرآیند ،رود؛ و آخرالامرمی

ه و بچه، سازی، محصولِ خطِ شخصیِ رشدِ شناختی بودبندی و شاکلهکه، فرآیندهای مقولهجالب و مهم آن

مستقیماً از  اش استسازیبندی و شاکلهداشتن آنها را مدیون کسی دیگر نیست. ولی بله، آنچه او در حال مقوله

گونه نیست . ایناست ها ساخته و حفظ کردهآیند که فرهنگ طی نسلهایی بر میانبار نمادهای زبانی و ساخت

بیافریند. پس  شنود و بایست خودش، انتزاعات راهای انتزاعی بشنود؛ او فقط عبارات انضمامی میکه بچه ساخت

ناختی ی خطوط شخصی و فرهنگی رشد شازی متقابل و پیچیدهفراگیری زبان، ساحتی است که در آن شاهد ب

دهد مادینی انجام میکند اما این کار را با استفاده از مصنوعات نهای انتزاعی را شخصاً خلق میهستیم: بچه ساخت

 که استفاده از آنها قراردادهای فرهنگی خود را دارد.

 

 

                                                      
1. overgeneralization 
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 شناخت زبانی
شد این سؤال را پرسید: اکتساب زبان چگونه می وقتآننگریستیم شناخت میچیزی جدا از  ناگر به زبان همچو

نظر من، زبان صورتی از ؟ اما به«کنددرهمکنش می»، یا با آن «پذیردتأثیر می»، از آن «گذاردتأثیر می»بر شناخت 

(. Lanacker, 1987a, 1991) استشناخت است که هدفش ایجاد ارتباط بینافردی ای گونهشناخت است؛ زبان، 

اشتراک بگذارند و برای این امر، به مرور زمان  ها همیشه دوست داشتند تجارب خود را با یکدیگر بهانسان

معطل بندیْ ولجا که ارتباط نمادین انسانی بدون شکل خاصی از مفهومقراردادهای نمادینی ابداع کردند. از آن

 بهبندیِ چیزها مانند از مفهومسوی شکلی خاص و بی را به ی نمادین، انساناست، فرآیند اکتساب این قراردادها

ی ترجیحم آن است که فقط درباره ،دهد. بنابراینسوق می «1گفتناندیشیدن برای سخن»( 1991) اِسلوبینقول 

جاعی به رویدادها )یا ی اربندی منظرهبحث کنم: تقسیم ،ی آنشناخت زبانی، و خاصه پیرامون سه جنبه

ی بندی منظرهو مقوله ؛ی ارجاعیی منظرهاندازهایی دربارهاتخاذ چشم ؛کنندگان آناحوال( و مشارکتاوضاع

 ارجاعی.

 

 کنندگانرویدادها و مشارکت
نواع خاصی از به ا زبان، جهان خویش را یِ شناختیِ اکتسابِ زبان طبیعی آن باشد که کاربرِترین نتیجهشاید مهم

اما مواد  ،آفریندی مفهومی جدیدی نمیبندی، مادهّکند. این فرآیند تقسیمی خاص تقسیم میواحدهای ناپیوسته

باشد بدان نیاز نکه شخص اگر درگیر ارتباط زبانی  نحوی غالباً بهکند بندی میروشی خاص دستهمفهومی را به

نان به اخذ یعنی تحریک آترین کارکرد زبان، دستکاریِ توجه دیگران است بزرگکه نخواهد داشت. گفته شد 

ی چیزی غیر مثابههای زبانی بهی نمادها و ساختتوانیم دربارهپس نمی ی بهمان پدیدارانداز دربارهفلان چشم

ریِ استفاده از م. در یادگیاند بیندیشیشتهارث گذاهمین هدف برای او بهاز مصنوعات نمادینی که اسلاف بچه به

بندی گونه مفهوماندازهای پشت آن، بچه جهان را آنسازی چشماین مصنوعات نمادین، و بنابراین برای درونی

 بندی کرده بودند. کند که آفرینندگان این مصنوعات مفهوممی

                                                      
1. thinking for speaking 
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احوال( و یدادها )یا اوضاعکار رفته در زبان طبیعی، تمایز میان رو ترین تمایز شناختی بهبنیادین

شود؛ های گوناگون متعین و متجلی میشیوههای مختلف، بهکنندگان در آنهاست. این تمایز در زبانمشارکت

 «مانندفرآیند»و پدیدار  «مانندچیز» الف( تمایز شناختی بین پدیدارِ) ند:هست ترین تمایزها اینهامهم

(Langacker, 1987b؛ و) (تما )1موضوع گفتار»یز ارتباطی میان ب» کنیماش با کسی گفتگو میآنچه درباره 

 (. Hopper and Thompson, 1984زنیم )اش حرف میآنچه داریم درباره «2تمرکز گفتار»و 

هایی هم ناما زبا ؛رود و فعل برای عنصر دیگرکار می گفته بهها اسم برای یک عنصر پیشدر برخی زبان

رد استفاده قرار توانند برای هردوی آن عناصر موبر سیاق جمله می ستند که کوهی از این کلمات دارند که بناه

 و غیره. brush, kiss, call, drink, help, hammer, hug, walk همچونای مثل کلمات انگلیسیگیرند 

کند، اما روع میا با استفاده از هولوفریز شآموزی ری خرد زبانبچه ،گفته شد به اختصار طور که پیشترهمان

 :گیردکه، او در خلال رشد یاد میترین نکته آنشود. مهمتر میزودی مشغولِ کارهای پیچیدهبه

ایز کمک ی قصدمندی ارتباطی خود به عناصر متماز ترکیب کلماتی استفاده کند که او را در تجزیه -

بیرون )مثل ...  کنندهای برای یک مشارکتاحوال + کلمهک رویداد یا اوضاعبرای ی ایدهد: غالباً کلمه
 (؛... پرتاب کن؛ بازهم ... ؛کن

اه غالباً از ر کنندگان به رویدادها یا حالات،ای افعال برای واردکردن مشارکتجزیره استفاده از ساخت -

 دهد؛ ومحور انجام میی فعلشیوهقط بهاما او این کار را فهای گرامری نظم گفتار یا علامت

تر که بسیاری از های زبانی انتزاعیسوی ساختای افعال بههای جزیرهسازیِ شاکلهبندی یا شاکلهمقوله -

 سازند.تعمیمات زبانی مولد را  ممکن می

 های زبانیراساس یادگیری ساختبی خویش را شدههای خرد مناظر تجربهمعناست که بچه این پیشرفت بدان

براساس ی خود شیوهده و سپس آنها را بهکر «تکهخرد و تکه»طرق متعدد و متنوع به و استفاده از آنها

ی این کنند. خلاصهسازی میبندی و شاکلهمقوله استنتاج الگو از تجربه برایهای شناختی شخصی مهارت

 ه است.آمد 51پیشرفت در تابلوی 

 

                                                      
1  discourse topic 

2  discourse focus 
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 زبان شدهی تجربهمنظره سن تقریبی

 ماهگی 9
مناظر توجه اشتراکی )نمادین 

 نیست(
- 

 ماهگی 14
مناظر نمادین )نمادسازی 

 متمایزناشده(
 هولوفریز

 ماهگی 18
شده )متمایز کردن مناظر تقسیم

 کنندگان(رویداد از مشارکت

های ساخت

 محوریشبه

 ماهگی 22
گذاری مناظر نحوی )علامت

 کنندگان(نمادین مشارکت

ای های جزیرهساخت

 فعل

 ماهگی 36

شده بندیمناظر مقوله

گذاری نمادین و )علامت

 تعمیمی نقش

 کنندگان(مشارکت

های مشترک ساخت

 میان تمام افعال

 

 

 

کنند، اما آنها ک کرده و باهاشان دادوستد میهای حیوانی هم احتمالاً اشیاء و رویدادها را درگرچه دیگر گونه

یک واحد  نی خود( را همچوشدهوضوح بیانکنندگانِ آن )هریک با نقش بهتوانند یک رویداد و مشارکتنمی

ها هم اگر با جهان مستقیماً درهمکنش ی آن سخن بگویند. انسانبندی کرده یا دربارهشناختی منسجم مفهوم

یک از این دو کار را ساختند، هیچو مثلاً  فقط برای دستیابی به اهداف سودمند و انضمامی ابزار می کردندمی

کنندگان احوال و مشارکتتوانند جهان را به رویدادها یا اوضاعها فقط وقتی میتوانستند انجام دهند. بله، انساننمی

کار را، اول از همه بدین دلیل انجام برقرار کرده باشند. آنان اینطور زبانی ارتباط تقسیم کنند که با یکدیگر به

 ;Langacker, 1987bدهند که دلایل شناختی و ارتباطی خوبی برای چنین کاری وجود دارد )بنگرید به پیشتر می

Hopper and Thompson, 1984)د. انو بعد بدین دلیل که این، آن راهی است که اسلاف آنان انجام داده ؛

های خاص اسلاف خود برای تمایزگذاری میان هزاران موقعیت مفهومی ی راهواسطهآموزی بههمه، هر زبانبااین

های شده توسط بچهبندی مفهومی مناظر تجربهبندی و مقولهتقسیم .51 تابلوی
 .خرد؛ براساس میزان یادگیری زبان طبیعی
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همین شکل های خود ارتباط برقرار کند باید یاد بگیرد بهطور مؤثر با همگروهروست، و اگر بخواهد بهخاص روبه

 عمل کند.

 

 

 اندازمحوریچشم
ای ی ارجاعیبا بقیه فرق دارد، و سخنگو در هر بار استفاده از زبان باید راهی بیابد تا منظره ایریهر رویدادِ گفتا

به بیان دیگر، سخنگو باید . «کندملموس»کند را اش صحبت میکه دارد در حالت توجه اشتراکی فعلی درباره

صحبتش مطابقت انداز همت و انتظارات و چشمابزار نمادینی انتخاب کند که در فلان بافت ارتباطی، با معلوما

 کنندگان و رویدادی که قرارکند، ازجمله بر انتخاب مشارکتداشته باشد. این مطلب بر موارد دیگر هم صدق می

 کند.ی موجود اتخاذ میی منظرهاندازی که سخنگو دربارهست پیرامون آن صحبت شود؛ و هم بر چشما

هایی مثل خواهد چیز خاصی را به کسی دیگر نشان دهد چندتا گزینه دارد، گزینهم میکه، وقتی آداول آن

که از نظر گوینده در این بسته به اینجمهور(، و ضمایر )او( یسئ(؛ اسامی عام )ربیل کلینتوناسامی خاص )

ین حالت توجه اشتراکی موقعیت خاص، شنونده نیاز به چه اطلاعاتی دارد )یعنی براساس این ارزیابی که در ا

های خاص چیز مشترک نیست(. اسامی خاص واجد ویژگیچیز میان منِ سخنگو و شنونده مشترک است و چهچه

شوند که سخنگو و شنونده، هردو، آن فرد را با نام بشناسند. اسامی عام ذاتاً و وقتی استعمال می هستندو هویتی 

از آنها همراهِ نمادهایِ زبانیِ دیگر استفاده کرد تا فردِ مدنظر شناخته شود؛ برای خاطر باید  همین اند و بهمقولی

تواند فقط گیرند که سخنگو بداند شنونده میزمانی مورد استعمال قرار می گر،به توصیفمثال نمادهای معروف

ای های پیچیده(؛ ساختن، این بهمانهمین یارو، آن فلای، فرد مدنظر را بشناسد )مثل ئیِ مقولیِ جزبا یک اشاره

شوند ( وقتی استفاده میای که دیروز پیدا کردیگربه( یا بند موصولی )ماشین آبیی وصفی )مثل عبارت اسمیه

رود کار می که سخنگو بداند شنونده برای شناسایی شخص مدنظر، مشخصات بیشتری لازم دارد. ضمیر وقتی به

ن ضمیر در حالت توجه اشتراکی فعلی، به چه چیز ارجاع دارد. در این روش عمومی، که هردو طرف بدانند آ

 سخنگو برای معرفی فلان رویداد به شنونده غالباً باید آن را از جریان مستمر رویدادهای درحال تجربه جدا کند.

او شوت خواهد  با فاوتمعرف رویدادی خاص و مت او شوت کرددانند چیز دیگری همه میمثلاً بدون دانستن هیچ
)رویداد  ای(، حالت توجه اشتراکی1991) لانگاکراست )با فرض یک سخنگو در یک زمان(. در مرکز مدل  کرد
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یا در برخی موارد به حال یا آینده ، گذشتهزمان به  در نسبت با آن، هر رویدادیگفتاری جاری( قرار دارد که 

 گیرد.تعلق می بیفتدزمان تخیلی، مانند آنچه دوست دارم اتفاق 

کند: از راه انطباق گونه ملموس میدر سطح عبارات کامل، سخنگو گفتار خود در حالت توجه اشتراکی را این

وسوی توجه فعلی شنونده. یک مثال ی ارجاعی با معلومات و انتظارات و سمتی منظرهدادن صحبت خود درباره

سوی یک ای را تصور کنیم که در آن فردی، به نام فِردِ، سنگی را بهظرهکند. بیایید منبه ایضاح بحث کمک می

ی این رویداد یا اتخاذ کد کردن یا افشا نمودن فلان جنبهؤشود برای مشکند. میپنجره پرتاب کرده و آن را می

وانیم با افعال و اسامی تهای بیانی مختلف بهره برد. میاز ساخت ،ی کلّ ماجرااندازهای گوناگون دربارهچشم

اما در  ؛پایانی افزایش دهیمنحو بی، و غیره(، امکانات را بهتکه شد، ویران شد، مَرد، دزد، برادر منتکهمتفاوت )

، بر صِرف توصیف سنگ و فرِِد و پنجره و شکستاین مثال بیایید فقط با استفاده از کلمات محتوایی و اصلیِ 

 .بخش محدود نماییم(ود ارتباطی سخنگو را به بیانی آگاهیمستقیم تمرکز کنیم )و مقص

 فِرِد شیشه را  شکست. 

 سنگ شیشه را شکست.

 فرِِد با سنگ شیشه را شکست.

 شیشه شکست.

 شیشه شکسته شد.

 شیشه با سنگ شکسته شد.

 شیشه توسط فِرِد شکسته شد.

 شیشه با یک سنگ و توسط فِرِد شکسته شد.

 کست.فِرِد بود که شیشه را ش

 سنگ بود که شیشه را شکست.

 شیشه بود که شکست.

 شیشه بود که شکسته شد.
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 اندازهای خاص نهفته در کلمات متفاوتاحتراز از چشم ،و بنابراینداشتن کلمات بنیادین حتی با نگه

وعی برای توصیف های بسیار متنهم راه ی زبان انگلیسی هنوزای و سادهی استفاده از چند ساخت جملهواسطهبه

 «ی اصلی اولکنندهمشارکت»عنوان کنندگان بهی واحد وجود دارد. در هر مورد، یکی از مشارکتیک منظره

)مفعول مستقیم( شدند  «ی اصلی ثانویکنندهمشارکت»کنندگان یا بالقوه )فاعل( آورده شد و دیگر مشارکت

رف اضافه(ی تابع )همراه با حکنندهازجمله مشارکت  یا کلاً حذف گردیدند. دلیلِ اینکه سخنگو ممکن است

یک از آنها با گردد که کدامبه ارزیابی او از این مطلب برمی ،یکی از این توصیفات را بر دیگری ترجیح دهد

و حدس بزند عنوان نمونه، اگر سخنگاهداف ارتباطی او و نیازها و انتظارات ارتباطی شنونده تطابق بیشتری دارد. به

این فرِِد بود که شیشه »شکسته، ممکن است سرش را تکان دهد و بگوید  بیلست که شیشه را ا شنونده بر این باور

مند به پنجره و سرنوشت آن باشد، بدون توجه به علت، و اگر فکر کند شنونده ممکن است علاقه ؛«را شکست

های زبانی خاص را ( استفاده از ساخت1996) المیتبرای همین، . «شیشه شکسته شد»ممکن است فقط بگوید 

ها را نوعی (، ساخت1991) گلایتمنو  گلایتمن ،فیشرکند؛ و توجه توصیف می «2رادعِ»و  «1روزن»عنوان تحت

انداز ی فلان صحنه، توجه را به یک چشمدهد تا دربارهکنند که سخنگو مورد استفاده قرار میمعرفی می «لنز زوم»

 ص هدایت کند.خا

های انسانی اینقدر ای برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده ولی بس عمیق حیاتی است: چرا زبانچنین غموض زبانی

های طبیعی، پیش از هرچیز بدین دلیل اند؟ پاسخ اساساً دارای دو مجموعه مؤلفه است. زبانغریب پیچیدهعجیب

کنندگان پرتعداد آنها، با احوال پیچیده و مشارکتبه رویدادها و اوضاععخواهند راجها میاند که انسانپیچیده

وپنجه نرم ای پیچیده صحبت کنند؛ ما باید با رویداد شکستن و با فرِد و با سنگ و با پنجره دستگونهیکدیگر به

طور جمع ه قضیه همینکرده و هرکدام را براساس نقشی که در کلّ رویداد دارد نشاندار کنیم. اما اگر سروت

؛ و خلاص. پیچیدگی مضاعف، از نیاز گوینده برای فرِِد شکست پنجره سنگتوانستیم بگوییم شد، فقط میمی

شود؛ ای که فعلاً با شنونده شریک است ناشی میی ارجاعی، درون حالت توجه اشتراکیملموس کردن منظره

های هایی که گوینده جنبهگیرند، یعنی از راهارتباط ریشه می 3های نحوی از کاربردشناسیِخیلی از پیچیدگی

                                                      
1. windowing 

2. gapping 

3. pragmatics 
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کنندگان و رویدادهای کننده به مشارکتکند: با ارجاع ملموسمختلف رویداد را برای شنونده روزن و رادع می

عمال هایی که روی افعال اِیا علامت 1توصیفگرها مثلا با استفاده ازخاص در حالت توجه اشتراکی فعلی )

 ،کندبار پنجره را مرکز توجه میالمثل یکاندازهای متفاوت درباب رویدادها )فی( و فرآیند اتخاذ چشم2شوندمی

 بار هم فِرِد را(.یک ،بار سنگ رایک

های از پیش ها و ملفوفه، برای انجام این کارها محمولههای بیانی زبانترین و پر تکرارترین ساختعمومی

هم باید توانایی  هنوز گیرد. اما بچهآنها را یاد می آورند که طی زمان، قرارداد شده و بچهای فراهم میشدهنظیمت

 سترش دهد. درگهای متفاوت در شرایط ارتباطی متفاوت را انتخاب مؤثر از میان این گزینه خود برای یکاربرد

ذهنش ای که بهچه در فلان شرایط فقط دارد از اولین ساخت زبانیسادگی گفت آیا بتوان بهواقع، همیشه نمی

یگری ترجیح دلیلی ارتباطی یک ساخت را بر دطور فعال و بهکه برعکس، دارد بهکند یا اینآمده استفاده می

انداز الفور با چشماطی وی از هم دورند، انطباق فیانداز شریک ارتبانداز بچه و چشمدهد. اما عموماً وقتی چشممی

یقین منوط بهاحتمال قریب و پیدایش این توانایی بههای خرد است دیگر، دستاورد رشدی مهمی برای بچهیک

 ایی از آن خودش.مند، با افکار و باورهاست به ظهورِ تواناییِ فهمِ فردِ دیگر درمقام چیزی شبیه عاملی ذهن

 

 هااشتقاقات، استعارات، و قصه
اتی که از ای، وقتی الگوی عبارهای زبانی بچه است و هر بچههای انتزاعی، بنیاد بسیاری از خلاقیتساخت

هایِ زبانیِ انتزاعیِ جالبی، تواند آنها را شخصاً بازتولید کند. این کار، ساختبزرگسالان شنیده را تشخیص دهد می

 ادی مبتنی هستندنها هم بر یادگیریِ ساختارهایِ زبانیِ قراردزیرا آ ؛سازدخصوص از لحاظ شناختی، میجالب به

یی از میراث ها هم در تحلیل نها، که اینسازی بچهبندی و شاکلههایِ شناختی و فردیِ مقولههم بر مهارت و

فردی هحصربهای انتزاعی زبانی به اَعمال شناختی منشوند. مضاف بر این، ساختبیولوژیک پریماتی ناشی می

نفرد انضمامی، های انتزاعی زبان با کلمات مشوند که در میان حیوانات مشابهی ندارد. درهمکنش ساختمنجر می

آفریند. برای مثال در زبان امکانات جدید زیادی برای تفسیرهای اشتقاقی و قیاسی و حتی استعاری از چیزها می

 توان چنین تفسیرهایی داشت:انگلیسی می

                                                      
1. determiners 

2. tense markers 
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 ها انگارکه شیء باشند و فعالیت کیفیات -

(Blue is my favorite color; Skiing is fun; Discovering the treasure was lucky);      

  ها انگارکه کیفیت باشنداشیاء و فعالیت  -

(His mousy voice shook me; His shaven head distracted her; His nixonesque manner offened me); 

 و کیفیات انگارکه فعالیت باشند ءااشی -

(She chaired the meeting; He wet his pants; The paperboy porched the newspaper); 

 هر رویداد و شیء خاصی انگارکه رویداد و شیء دیگری باشد   -

(Love is a rose; Life is a journey; An atom is a solar system). 
 مثل اقتضای بیانگریشان کفاف مقتضیات ی زبانیآفرینند که منبع سیاههها را مییاسها زمانی این نوع قآدم

بندی ی عمل مفهوممثابهی شیء یا شیء را بهمثابهفلان شرایط ارتباطی را ندهد. سخت بتوان تصور کرد عمل را به

توانستند ابزارهایِ ها نمیافتاد اگر اینیاتفاق م ی استعاری رفتنترین صور اندیشهیا ورای ابتداییکردن 

که، ساختارهایِ انتزاعیِ ساختِ ی مهم آنقراردادیِ ارتباطِ زبانی را  با پیشامدهای ارتباطی خاص منطبق کنند. نکته

قتضائات هنگام بروز اکنند بههای پر فعل حرکت میسوی ساختهای با تعداد افعال محدود بههرچه از ساخت بچه

اند، مثل برخی از حتی با موادی که آشکارا متناقضدهند ی مفهومی انطباق مینوع مادهارتباطی، خود را با همه

و برای اینکه مبادا خیال  ؛(روندخواب میبه رنگ من خشمگنانههای سبز و بیایدهای مثل اشعار مدرن )و در جمله

ک ابزار ارتباطی ساده است و هیچ پیامد شناختی پایایی ندارد ویتگنشتاین کنند این انعطاف دستوری فقط ی

( نشان داد کلّی از لغزهای فلسفی ناشی از آنند که مردم دوست دارند برای هر اسمی که در زبان آمده 1953)

 لایتناهی و زبان(. ،انتظاریچشم ،یک چیز یا یک جوهر پیدا کنند )مثل اندیشه

( بیش از 1990، 1986) برونراید نقشی هم به روایت داد، حتی اگر شده نقشی کوتاه. در شناخت انسانی ب

ای مثل خانواده( بخش مهمی از نگاه آن های واحدهای اجتماعیهای یک فرهنگ )یا قصههمه گفته که قصه

تخیلی یک فرهنگ  هایگذارد. مثلاً داستانهمین ترتیب هم بر شناخت افراد اثر میفرهنگ به خود است و به

ای ی پیدایی خود، شیرمردان و شیرزنان و رویدادهای مهم تاریخی و حتی حوادث اسطورهی نحوهدرباره

ها آن است که بگویند فرهنگ احتمالاً کار اینشده دارند های خوب و ثابتپیشاتاریخی، همه نشان از راه

های روایی کدام تفاسیر و گونه ؛هایی ارزش گفتن داردحرف چه ؛نوع کارهایی مهم استکند چهموجود فکر می
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های مطوّل هم در خدمت کانالیزه کردن شناخت زبانی انسان دست. روایتلی از اینئو مسا ؛را قرارداد کرده و چرا

 در مسیری است که جز آن مسیر دیگری وجود ندارد.

 

 زبان و شناخت
ادهای زبانی یعنی نمهای زبانی ای زبانی هستند و یادگیری کلّ ساختهای زبانی انواع خاصی از نمادهساخت

بچه را به  کنندای که طی قراردادهای تاریخی کارکردهای ارتباطی پیچیده ولی پرتکراری پیدا میپیچیده

 ند:هست ها اینهاهترین آن جنببرد؛ و عمدهکند که اگر زبان نبود بدان ره نمیای از ادراک خود راهنمایی میجنبه

 کنندگان؛تقسیم جهان به رویدادها و مشارکت -

وبیش با حالت توجه اشتراکی مرتبط باشد؛ اندازهای متعدد که کمی رویدادهای پیچیده از چشممشاهده -

 و

توان عملاً هر پدیدار ادراکی را طوری دید انگارکه پدیدار ای که با آنها میهای انتزاعیایجاد ساخت -

 ی مفهومی دیگر(.نوع استعارهجای عمل، و همه، شیء بهءجای شییگری باشد )عمل بهد

آموزد که نسبت به وقتی ای از رویدادها را به بچه میسازیبندی و شاکلهبندی و مقولهپس یادگیری زبان، مفهوم

سازی رویدادها پیچیدگی و انعطاف و شاکله دست بازنماییست، و اینا تردرگیرِ زبان قراردادی نبودند پیچیدهکه 

 دهد.بیشتری به شناخت انسانی می

معنی که عموماً و  آموزد، بدینکاری میهای زبانی غامض را با محافظهکه، بچه ساختی مهم دیگر آننکته

ای اَفعال(. های جزیرهکند )ساختاست تقلید می هایی که از بزرگسالان یاد گرفتهدقیقاً از ساختارِ نسبتیِ ساخت

حتی ی انطباق انسان، یادگیری فرهنگی است گوید پشتوانهست که میا اهمیت این حرف، خیلی ساده در این

کنند ربط زیادی به یادگیری فرهنگی ندارد. مهم هایِ زبانیِ پیچیده که سنتّاً فکر میتحصیلِ ساخت یدر قلمرو

تکالیف استفاده از ابزار  الف()کاملاً با گرایش تقلیدی بچه هماهنگ است، با تقلید او در که، این پشتوانه آن

؛ همچنین بنگرید 2های دو ساله )بنگرید به فصل ی بچهدرباره 1993خصوص در آزمایش ناگل و دیگران، به

های ها )آزمایشساله خصوص دوو بازهم بهتکالیف یادگیری واژگان  ب() (؛Want and Harris, 1999به 

مجدداً های نمادین تکالیف دستکاری اشیاء و بازی پ()بررسی شدند(؛ و  4توماسلو و دیگران که در فصل 
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 ,Tomasello, Striano, and Rochat, in press, and Striano, Tomasello, and Rochatها )خصوص دو سالهبه

 بررسی شد(. 3که در فصل  1999

را که در چ ،ندهست« های تقلیدماشین»خرد رسماً هایی یک تا سه سالگی، بچهکه، طی دورهکلّی آنی نتیجه

 های فرهنگی اعضای بالغ گروه اجتماعی خود هستند.پی تجهیز به رفتارها و مهارت

ان روی مصنوعات ها از همان عنفوزیرا برخی بچه ،جانبه نیستبله، این گرایش تقلیدی، گرایش به تقلید همه

دهند. یقیناً اثرگذاری این گرایش تقلیدی بر رشد شناختی بعدی خرج میفرهنگی و قراردادهای زبانی خلاقیت به

های مختلفی روی بدعت ،چرا که او وقتی بر ابزارهای فرهنگی مسلط شود ؛شودتر میکمرنگ و کمرنگ بچه

ی بین یک تا چهار سالگی که تازه شروع به یادگیری مصنوعات نی در برههیع ،کند. ولی بچه در ابتداآنها پیاده می

 ،گونهای مسألهای دارد. در بسیاری از موقعیتگرایش تقلیدی خیلی قوی ،و قراردادهای فرهنگ خود کرده

یک موقعیت طور که بزرگسال هم وقتی در درست همان ؛های اطراف استواکنش ابتدایی او تقلید از رفتار آدم

زند. پس یکی از بلافاصله دست به تقلید می ،ها تسلط نداشته باشد یا اگر نداند باید چه کندبر تمام مهارت

 «ترها انجامش بدهمثل بزرگ»های زبانی آن است که آنها بین نیاز به به نمادها و ساختلِ مربوطئترین مساجالب

های زبانییعنی یادگیری تقلیدی نمادها و ساخت  گری و انطباق مصنوعات فرهنگی ابداع نیاز بهو

خرد یترتیب گرایش خیلی قوی بچهکنند. بدینمی موقعیت ارتباطی در دست برقراربا  تضاد ملموسی ،ماندهمیراث

ی که، دورهآناش دهد و نتیجهدیگر در رشد شناختی اولیه نشان می در تقلید از کار دیگران، خود را هزاران بارِ

یابی بر مصنوعات و قراردادهایی که بر او شود دوران ورود بچه به جهان فرهنگ از راه تسلطی کودکی میاولیه

 دهد.ی خود انطباق میبعدها که تسلط او افزایش یافت، همان مصنوعات را با کارهای خلاقانهمسبوقیّت دارند 

های ملل مختلف است. های شناختی بچهی مهارتناخت دنبال مقایسهرویکرد کلاسیک به سؤال از زبان و ش

های پرتعدادی هستند که زبان کنم. آدمولی من یادگیری زبان، هر زبانی که باشد، را با یادنگرفتن زبان مقایسه می

 چهارمکه در فصل ولی چنان ،نقض ادعاهای من هستند گیرند و قطعاً مثالدرمان یاد نمیمادری خود را درست

رسد نظر میو به ؛زبانی نیستندزبان، شاهد خوبی برای بیی یک جانور بیاندازهیک از آنان بهتوضیح دادم، هیچ

هایِ حرکتِ دست، های نمادهای زبانی، ازجمله زبانِ نشانهعینه بتوان دید که بسیاری از تغییرات و دگرگونیبه
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های طبیعی مبتنی بر که مثل زبانشرط آندهی به توجه و شناخت مؤثرند، ولی بهتجملگی مثل زبان در جه

 محور باشند.اندازچشمو  نمادهای قراردادی اینترسابژکتیو
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 گفتار و بازتوصیف بازنمایانه
 ها.ی بیانی بسیار پیچیدهی زنجیری است در سلسلههر بیان، دانه

 میخائیل باختین

 

های خرد جهان مشترک است. آنان با ام میان تمام نوزادان و بچهحال مورد بحث قرار دادهچه تا به آن ،القصه

های توجه کنند؛ با ایشان در فعالیتعاملانی قصدمند چون خود درک می نشوند؛ ایشان را همچودیگران یکی می

ای که دیگران فهمند؛ مقاصد ارتباطیو رویدادها را میشوند؛ بسیاری از روابطِ علّیِ میانِ اشیاء اشتراکی درگیر می

گیرند همان نمایند؛ با تقلید تعکیسی نقش یاد میکنند را درک میهای زبانی بیان میدر ژست و نمادها و ساخت

خرد را قادر های های شناختی، بچهها بازتولید کنند. این مهارتآدم ها را برای هماننمادها و ساخت ،هاژست

سازند حرکت در راستای خط فرهنگی رشد را با جدیت آغاز کرده و به یادگیری )تصاحب، اکتساب( فرهنگی می

ی ها در دورههمه، حتی وقتی بچههای اجتماعی خود بپردازند. باایناَعمال و معلومات خاص گروه ،هامهارت

کنند هنوز فرآیندهای رشدی، و حتی ی خود رشد می جامعهی کودکی و پس از آن، براساس فرهنگِ خاصِاولیه

های بعدی رشد با دو چالش ها در دورهروی بچه ند. پس مطالعهابرخی از مراحل مهم هستند که جهانشمول

چه  و، هایِ هریک از بچهلحاظ فرهنگِ خاصِ جامعهروست: تبیینِ تأثیرات انُتوژنیِ شناختیِ انسان، چه بهروبه

 لحاظ تأثیراتِ فرهنگیِ جهانشمول.به

اند: جور تبیین کردهی مکاتب، تأثیرات فرهنگیِ خاصِ جامعه بر شناختِ انسانی را یکپردازان همهنظریه

رو های متفاوت، آنان را با چیزهای خاص خود روبهو فرهنگ ؛گیرندشوند یاد میها آنچه را که با آن مواجه بچه
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پرداز چه نظریه و باشید و بر فرآیندهای درهمکنش فرهنگی تمرکز کنید کنند. شما چه روانشناس فرهنگیمی

در در هردو صورت گراها(، ها یا نوفطریایل باشید )مثل نوپیاژهئی حلِ شخصیِ مسافردگراتری باشید و متوجه

آورند بافی را از کجا میتاریخ یونان و اسلافِ خود و قالی ی دایناسورها وها معلومات خود دربارهتبیین اینکه بچه

کنند که های اجتماعی یا فیزیکی خاص آنان ندارید. اما اختلافات نظری آنجا بروز میای جز توسل به بافتچاره

ل رشد های جهانشموبه جنبهها و معلومات فرهنگی جهانشمول رسیده باشد. نظریات مربوطنوبت به مهارت

و/یا  بودن« فطری» ی آن، میزانِی عمدهالشعاع نظریات فردگرایی قرار گرفته که دغدغهشناختی انسان فعلاً تحت

 ,.Hirschfield and Gelman, edsهای شناختی و معلومات گوناگون است )مثلاً بنگرید به بودن مهارت« مداری»

1994; Wellman akd Gellman, 1997از رویکردهای فردگرایانه، در رشدِ ساختارهایِ شناختیِ یک (. هیچ

رو مگر نقش آنها در روبهاند جهانشمول و بنیادین، نقشی برای فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی لحاظ نکرده

ها. برعکس، روانشناسان فرهنگی «داده»ها یا «درونداد»کردن بچه/دانشمند/ماشین با انواع مشخص و متنوعی از 

پس، تمرکز بر این فرآیندها  شناختیِ دورانِ طفولیت غالباً به فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی توجه دارند در رشدِ

پردازند و عملاً از نقشِ فرآیندهایِ های خاص میهرچند بیشتر به تأثیرات فرهنگ ی  این رویکرد استمشخصه

 اند. هایِ شناختِ انسانی چشم پوشیدهترین جنبهانشمولترین و جهاجتماعی و فرهنگیِ ناشی از اُنتوژنیِ بنیادین

های ترین مهارتترین و جهانشمولاز دید من،  بخش اساسی و ذاتیِ مسیرهایِ انُتوژنتیکِ بسیاری از بنیادین

ت. ها اسفرآیندهای اجتماعی و فرهنگیِ مشترک میان تمام فرهنگ، های صرفاً انسانیخصوص مهارتانسان، به

پردازی به آنها پرداخته؛ مثالش هم ندرت نظریهفرهنگی چنان آشکارند که بهبرخی از این فرآیندهای اجتماعی

از این فرآیندها  های نمادین دیگر. برخیزبان و رسانهمعلومات و اطلاعات از بزرگسال به بچه از طریق  «انتقال»

اش هم نقش انِ فرهنگیِ نوویگوتسکی قرار گرفته است؛ نمونهکمتر آشکار بوده و فقط موردتوجه برخی روانشناس

های بچه با محیط خود. و برخی از این فرآیندها به زعم من اصلاً مصنوعات فرهنگی در وساطت میان درهمکنش

آنها اند. پرداز معاصری قرار نگرفتهطور که شایسته است موردتوجه هیچ نظریههمین خاطر آنآشکار نیستند و به

فرآیندهایی ی فرآیندهای ارتباط و گفتار زبانی هستند اند که دربردارندهعمدتاً به این دلیل نادیده گرفته شده

این فرآیندها را یا  1دو مکتب پردازان هرو نظریه شودای با دیگر اذهان درگیر میطور مکالمهدر آنها به که بچه

                                                      

 هافردگرایان و فرهنگی. 1
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پردازان فردگرا عمدتاً معتقدند زبان، توانشِ مجزّایی است که با دیگر اند. نظریهمیدهاند یا اصلاً نفهکم گرفتهدست

که روانشناسان فرهنگی علیرغم توجه به نقش زبان در درحالی ؛های شناختیْ درهمکنش چندانی نداردتوانایی

1اجتماعی کردن
های شناختی پیچیده هیچ مهارت رفتار و ایجاد مقولات ساده عمدتاً به نقش ارتباط زبانی در رشد 

 اند. توجهی نکرده

اندازی نمادهای زبانی و استفاده از آنها در درهمکنش گفتاری، که ی من چنین است: ماهیت چشمنقداً فرضیه

آورد ی خامی را فراهم میشوند، مادّهه میشتاشتراک گذاوضوح متضاد و گوناگونی بهاندازهای بهطی آن چشم

شاید اندازی های شناختی منعطف و چندچشمتوانند بازنماییها، با کار روی آن میی فرهنگهای همهبچهکه 

فرد شناخت انسانی را مدیون قدرت عالی و منحصربه ها که بیشترِنوع بازنماییبسازند، از آن ایحتی مکالمه

ی طفولیت به چه ی اولیهارتباط و گفتار زبانی، در برهه دهم که فرآیندهایآنیم. در این فصل، ابتدا توضیح می

ی بچه با اطلاعات واقعی گرفته تا کردن سادهاز مواجهکنند انحایی رشد شناختی انسان را تقویم می

د ی پدیدارها. بعاندازهای متنوع و بعضاً مخالف دربارهکردن مسیر فهم و بازنمایی شناختی او توسط چشماستحاله

مو خواهیم دید این فرآیندهای زبانی چگونه از همان نوزادی به رشد شناختی دو از آن، طی یک بررسی موبه

روانشناختی )قصدمندانه( و فهم رویدادها و روابط فیزیکی یعنی فهم عاملیت اجتماعیقلمروی معلوماتی بچه 

ی طفولیت، برخی انواع پایان دوران اولیه آخر هم نشان خواهم داد چگونه درکنند. دستکمک می )علّی(

منجر  2خاص درهمکنش و گفتار زبانی، به فرآیندهای مهم خودتنظیمی و فراشناخت و بازتوصیف بازنمایانه

 شوند.ای میهای شناختی مکالمهو اینها، همه روی هم، موجد بازنماییشوند می

 

 ارتباط زبانی و رشد شناختی
ی خاص ، تأثیر ارتباط زبانی بر شناخت، موضوع علاقههمبولتو  هردرواقع از  ، اما دروورفو  ساپیرحداقل از 

اند که فراگیری پردازان روی این مطلب متمرکز شدهی نظریهفیلسوفان و روانشناسان و زبانشناسان شده است. همه

بندی ی مفهومچگونه بر نحوه (انگلیسی( و نه یک زبان طبیعی دیگر )مثل هوپییک زبان طبیعی خاص )مثل 

                                                      
1. socializing 

2. representational redescription 



| 164 

 

یقین بهاحتمال قریبگویند این فرضیه بهتحقیقات اخیر می. «1جبر زبانی»ی فرضیهگذارد کردن جهان اثر می

 گذارد )مثلآن: هر زبان، به نوعی خاص خود، بر شناخت غیر زبانی تأثیر می «قوی»شکل درست است، حال یا به

Lucy, 1992; Levinson, 1983)آن: یادگیری یک زبان خاص و استفاده از آن، توجه را به  «ضعیف»شکل یا به ؛

گفتن اصطلاح اندیشیدن برای سخنبهکنند های دیگر نمیکند که زبانها جلب میهایی از موقعیتجنبه

(Slobin, 1991اما سؤالی وجود دارد که از این .) ارتباط زبانی ست، و آن نقش ا ترهم عمیق استفاده از هر زبان

نوزادانِ  2گدانکنهای در رشد کلّی شناخت است. این سؤال، آزمایش طبیعی درمقابل استفاده از هیچ زبانی

هم بر این باورم که با نظرورزی،  نه تحقیقات تجربی را. هنوزو طلبد را می جزایرِ خالی از سکنه و مانند آن

به نقش ارتباط زبانی در رشد شناختی به نتایج واقعاً توان راجعمی ،ی تجربی مرتبطو مشاهدهانضمام چند تحقیق به

فرهنگی معلومات به بچه از  «انتقال»الف( ) محکمی رسید. دوست دارم خاصه بر سه بُعدِ این فرآیند تمرکز کنم:

ها و ها و قیاسساخت مقولات و نسبتی تأثیرگذاری ساختار ارتباط زبانی، بر ب( نحوه) راه ارتباط زبانی؛

اندازهای مفهومی هایی که درهمکنش زبانی با دیگران )گفتار(، بچه را به اتخاذ چشمپ( راه) استعارات شناختی؛ و

 انگیزد.از یک پدیدار برمی اوقات متضاد، گاهی هم مکملگاهیمتفاوت 

 

 انتقال و آموزش معلومات از راه ارتباط زبانی
تازه اگر لطف نموده ذکرش کنند. اگر بچه به آموزش شود ی بسیار عیانی است که کم ذکر مینکته این

همانقدر  ،داشتشوند دسترسی نمیهای نمادین انجام میی زبان و تصاویر و دیگر رسانهبزرگسالان، که باواسطه

ی یعنی هیچ. خداییش، اگر بچهدانستند میی دایناسورها بداند که افلاطون و ارسطو ممکن بود چیزی درباره

 هستند سرگردان های پریماتگونه که افراد برخی گونهآنتنهایی سرگردان باشد آدمیزاد تمام روز به

دهند، یعنی از ها را مورد آزمایش قرار میی هریک از موضوعاتی که روانشناسان رشدگرا مهارت آندرباره

های نظر از مهارتدانستند. صرفا بیولوژی و بیسبال و موسیقی و ریاضیات، چیزی جز هیچ نمیدایناسورها گرفته ت

های ای که معلومات و مهارتی دارد تقریباً بالکلّ مدیون دانستهبنیادین شناخت پریماتی، بچه در هر زمینه

است.  ،ی و غیر زبانی، مثل نوشتار و تصاویرآنها به او از راه نمادهای زبان «انتقال»ی فرهنگ خود و شدهانباشته

                                                      
1. linguistic determinism 

2. Gedanken 
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نهایت خود فرا بگیرد بیی جهان و خودبهتواند فقط از راه مشاهدهمیزان معلوماتی که یک موجود منفرد می

 محدود است.

 های گوناگون باهم فرق دارد؛شوند در فرهنگمی «منتقل»ها به بچه فرآیندی که از راه آن، معلومات و مهارت

که نوعاً با نگریستن سواد بی ای در یک فرهنگهای مدرن غربی باشد خیلی بیشتر از بچهای که در فرهنگبچه

آموزش  گیردی اجرای برخی از اَعمال ماهرانه، آنها را یاد میبیند و با مشاهدهصرف به بزرگسالان آموزش می

اش فرمت نمادین سواد هم معلوماتی دارند که تقریباً همههای بیبیند. ولی حتی فرهنگشفاهی و سوادمحور می

ی چیزهای خارج از زمان و ترین آن معلومات، دربارهواضحشوند طور نمادین منتقل میداشته و لاجرم فقط به

گیاهان به معارفی راجع ؛ها و برخی مناسک دینیمکان است: مثل خصوصیات وابستگان دور و اسلاف، اسطوره

و تشریح  های خود میزانی حیاتی از آموزشو غیره. پس بزرگسالانِ تمامِ جوامعِ انسانی برای بچه ؛و جانوران محلّی

که حداقل آورند به فلان یا بهمان معلوماتی که در فرهنگ خودشان ارزشمند است را فراهم میرخ راجعبهرخ

 .(Kruger and Tomasello, 1996شود )های نمادین آموزش داده میبخشی از آن از راه زبان و دیگر رسانه

 

 نقش ساختاربخش زبان
دهد. اکتساب لحاظ فرهنگی مهم انجام میبه با اطلاعاتِ کردن بچهبله، اکتساب زبان طبیعی چیزی بیش از مواجه

هایِ گوناگونِ آن را اجتماعی کرده و بندیِ جنبهی عادی بچه به جهان و مفهومی توجهیک زبان طبیعی، شیوه

به  ،گیریِ زبانیِ معطوف به خود را درک کندکوشد ارتباطبخشد. وقتی بچه میبدان ساختاری فرهنگی می

شود. معلوم است که زبان نقشی در اندازمحوری مفهومی داخل میبندی و چشمفرآیندهای خیلی خاصی از مقوله

توانند مقولات مفهومی های حیوانی میناختی بنیادین ندارد، چرا که هم بسیاری از گونههای شآفرینش این توانایی

انداز دیگران های آدمیزاد قادرند بدون زبان، چشمهم بچه و متفاوتی برای اهداف سودمند و متنوع خود بیافرینند

کند ی انسان اضافه میزانهاندازهای مفهومی دیگری به خرا درک کنند. اما زبان مجموعه مقولات و چشم

قصد ارتباط زبانی.شده بهاندازهای ساختهمقولات و چشم 

فردی دارد. گرچه برخی مقولات قصد ارتباط زبانی، به برخی دلایل، خواص منحصربهبندی جهان بهمقوله

های لقوه با مقولات دیگر گونهطور بابوده و به متعین در زبان ممکن است بازتابِ مستقیمِ مقولاتِ غیر زبانی
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اما مابقی مقولات، بازتابِ  ،حیوانی یکی باشند )و ممکن است در نوزادان انسانی، مقدم بر زبان شکل بگیرند(

های ارتباطی خاص، دهند در موقعیتکه، آنها نشان میتر آنگیریِ زبانیِ انسان بوده و مهمخصوصیاتِ ارتباط

بخواهد کس دیگری را به شیئی ارجاع دهد، باید انتخاب عنوان مثال، هروقت فردی ز است. بهها روی میکلّ گزینه

ی تصویر نوبه ، و غیره. او بهآن حیوانی که آنجاست، آن، کاکر اسپانیل، فیدوبخواند یا  سگکند آن شیء را 

ها تاحد شد؛ این انتخاباز گرفته مرد توسط... گیا  سگ گاز گرفت...بگوید که کردن رویداد باید انتخاب کند 

کند انجام زیادی براساس ارزیابی گوینده از نیازهای ارتباطی شنونده و آنچه به انعقاد هدف ارتباطی کمک می

، براساس ارزیابی گوینده از این که چه نوع توصیفی با چه چهارم و پنجم هایقول خودم در فصلبهشوند می

طور ها عمدتاً بهشد که زباناندازی برای ارتباط موفق و مؤثر مورد نیاز است. گفتهشممیزان جزئیات و از چه چ

های خاص برای اشیاء و رویدادها نیستند(؛ مقولات و ای مطوّل از نامکنند )آنها فقط سیاههمقولی کار می

اندازهای مختلفی موجودیت، همزمان چشم ی یکسازند تا دربارهبچه را توانا می ،زبان ماندگارِهای درونشاکله

بسته به اینکه من آن  ،اتخاذ کند: این شیء در یک زمان هم یک رز است هم یک گل )و بسیاری چیزهای دیگر(

ها یا نوزادان پیشازبانی آدمیزاد، باره که حیوانرا در این موقعیت ارتباطی خاص چگونه بخواهم تفسیر کنم. دراین

درمانی در دست اندازی تقسیم کنند شواهد درستای یا چشممراتب مقولهنه منعطف به سلسلهگوجهان را این

ی چیزها های متفاوت درباره(. حیوانات هم ممکن است در موقعیتTomasello and Call, 1977نیست )

فهمند دسترسی ندارند نمی اندازهای زبانیها به بسیاری از چشماندازهای متفاوتی اتخاذ کنند، اما چون آنچشم

 های متفاوتی تفسیر کرد.گونهتوان یک پدیدار را همزمان بهکه می

شود های ثابتی مثل اشیاء و کیفیات را شامل میشود، هم موجودیتمقولاتی که بچه در زبان با آنها مواجه می

شده، ای که تاکنون مطالعهمقولات شناختیها. اکتریت قاطع های پویایی مثل رویدادها و نسبتو هم موجودیت

های ابتدایی بازنمایی معلومات در روانشناسی شناختی، صرفاً واقع بسیاری از مدل اشیاء و کیفیات آنهاست و در

کنند ای که امروزه روانشناسان شناختی مطالعه میمراتب مقولات اشیاء بود؛ و قلمرو معلوماتیبرساخته از سلسله

دیگر، و مصنوعات(. گرچه مقولات رویدادی و  «انواع طبیعی»اشیاست )مثل انواع حیوانات،  یبه قلمرو محدود

ی خاصی از به محدوده ها تقریباًمراتبی سازماندهی کرد، اما برخی مهارتتوان تاحدی سلسلهنسبتی را هم می

ویدادها مطالعات دیگری انجام بگیرد رویدادها محدودند )مثل بیسبال و شطرنج( و لازم است روی شناخت ر
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(Barsalou, 1992اما جذاب .)ها و استعارات ترین تجلیِ مقولاتِ نسبتیِ زبان، قیاسلحاظ شناختیْ مهمو به ،ترین

 «به یک میزان»توان آنها را ند که برساخته از رویدادها و روابطی هستند که میادلیل جذاب دقیقاً بدینهستند 

ست که ا سازد اینها و استعارات را چنین جذاب میکرد. آنچه قیاس بندیهای متفاوت اشیاء مقولهدودهدر مح

یک  ،شوداعتنا به بافتی که در آن استفاده می، بیءند. فلان شیاآنها از یک جهت بنیادین با مقولات اشیاء متفاوت

 ،خواه در موزه ،خواه در متنی طبیعی باشد ،استروس رکس تیرانازو، تیرانازوروس رکسمعنای واحد دارد: یک 

ی تواند درون بافتی دربارهاند: فتوسنتز فقط می. اما رویدادها و روابط به بافت وابستهیدوِوربِخواه در نمایشی در 

و اگر  چون فرآیندی است که به حضور اشیاء و جوهرهای خاص و معینی وابسته استگیاهان ظاهر شود 

به نوعی قیاس یا استعاره متمسک شویم تا  دبایمی ،کار ببریمها بهبه اتومبیلخواهیم فتوسنتز را در بافتی مربوطب

جای کاربراتور( و همان ساختار جای یکدیگر مورد استفاده قرار داده )مثل میتوکندری بهی آن، اشیاء را بهواسطهبه

 (.Gentner and Markman, 1997ی دیگر )ئی اشیاحدودهنسبتی را حفظ کرده باشیم، اما در م

اند که استعارات حتی در ی زبانشناسی شناختی و زبانشناسی کارکردی نشان دادهآثار اخیر در حیطه

(.  Lakoff, 1987; Johnson, 1987; Gibbs, 1995 شوند )مثلها از زبان طبیعی هم وارد میترین استفادهروزمره

فهم این . «خودت را نباز»، «آن را از ذهنت بگذار کنار»یا  «بیا تو خط»گوید ، بزرگسال مرتباً به بچه میبرای مثال

آورد دست می حرکتی خود بهای که از تجارب حسیشود بچه چیزهای انضمامیها باعث میزدنحرف 1کنایی

گیرد. رگسالان و زندگی اجتماعی و ذهنی آنان یاد میتری قیاس کند که از درهمکنش با بزرا با چیزهای انتزاعی

که  بسازد های استعاری گسترده و فراگیریتواند ایدهبچه پس از شنیدن مقدار معتنابهی بیان استعاری، احتمالاً می

، که «عشق یک سفر است»(، 1980) جانسونو  لیکافی معروف مثل استعارهدرد موقعیت ارتباطی بخورند  به

توی مسیر درست »یا  «رودبه ناکجاآباد می»، یا «روان»است یا  «خراب»ی عاشق و معشوق یا ر مبنای آن، رابطهب

ی جدید و مرتبطی تولید کنند فهمند بتوانند استعارهافرادی که این الگو را میکه ؛ این امکان هم هست «است

برد تا بچه وقت می(. «را برنداشتیم سفراما وسایل  ،مبیرون زدی ]زندگی مشترک[ ما برای یک سفر دونفره»)مثل 

شکلی بسیار پیچیده برداریِ نسبتیِ اینو دلیلش هم احتمالاً آن است که نقشه ؛وضوح بفهمدزبان استعاری را به

 را ( هم اخیراً یک خرمن شواهد تجربی1997) مدیناو  گنتنر(. Winner, 1998است )برای بررسی بنگرید به 

                                                      
1. figurative 
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کردن  ی قیاسی/استعاری، مواجههسی کرده و به این نتیجه رسیدند که شرط تسهیل یا حتی پدیدآیی اندیشهبرر

 (. Gentner et al., 1995بچه با زبان نسبتی است )همچنین بنگرید به 

تواند ، میخود مسلط شود هایِ انتزاعیِ زبانِ رواییِکه وقتی بچه بر ساختاست در همین ارتباط، جالب و مهم 

قَدرَ مهم بحث شد. این نکته آن پنجم همانی که در فصلی بهمان چیز تفسیر کند مثابهفلان چیز را آگاهانه به

شنود را که اطراف خود می ایالگوهای انتزاعی گفتاری ،که در اینجا تکرار شود. بچه طی زمان انُتوژنتیک است

کند، از مقولات اشیاء گرفته ویِ هزاران تعمیمِ زبانیِ متفاوت هدایت میسکشف نموده و همین توانایی، او را به

یانگرانه بجهت اهداف متعدد ارتباطی و ها، بهی فرهنگدار و انتزاعی. مردم همههای زبانی شاکلهتا ساخت

زمند فهم واقعیت ک آنها نیااند که درهای انتزاعی را چنان تغییر دادهی استعمال مقولات و شاکلهتدریج نحوهبه

 (. این تغییرLakoff, 1987; Johnson, 1987; Gentner and Markman, 1997در قالبی استعاری و قیاسی است )

( و مزه استاسکی کردن باکند )شود، از فرآیند اشتقاقی که رویداد را همچون شیء تفسیر میچیز میشامل همه

از خشم »ا ی «آمپر چسباندن»( گرفته تا استعارات روشنی چون تخته کردیمجا را آنشیء را همچون رویداد )
ه و درنهایت از آن یِ زبانیِ فرهنگِ خود مواجه شده، با آن دادوستد کردجنبه از سیاهه بچه با این. «آوردنجوش

های حیوانی گونهآید محُال است در دست میای که از این طریق بهد. الغرض، انعطاف اندیشهکناستفاده می

مادین انتزاعی کنند و فاقد تفاسیر نگیری نمیطور نمادین ارتباطوجود آید، چرا که حیوانات با یکدیگر بهبه

 هستند.

 1از هیچ کردن و استعاره پرداختن رااندازسازی یا قیاسبندی و چشمزبان توانایی مقولهکه گوییم ما نمی

های غیر انسان یا نوزادان پیشازبانی شکل ناپخته در پریماتوابسته است که به هاییمهارتآفریند. خیر، زبان به می

ای باورنکردنی از های ابتدایی، مجموعهمساعی، از آن مهارتها طی تاریخ با تشریکوجود دارد. اما انسان

های و آنها را در نظام ندها پدید آوردسبترویدادها و ن ،ی تمام انواع اشیاءاندازها و تفاسیر مقولی دربارهچشم

کند، لحاظ انُتوژنتیک رشد میشوند، متعین ساختند. وقتی بچه بههای طبیعی نامیده میارتباط نمادین خود، که زبان

رتباطیِ اتفاقِ تواناییِ درکِ مقاصدِ ابه ی نسبتیاندازمحوری و اندیشهچشم ،بندیهای بنیادین مقولهاز مهارت

سازد از مقولات برد تا استفاده از اشَکال نمادین مرتبط را یاد بگیرد. این فرآیند او را قادر میبهره می  بزرگسالان

                                                      
1. ex nihilo 
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 ،کردنداحتمال زیاد هرگز به ذهن او خطور نمیو به ،اندهای متعددی که دیگر اعضای فرهنگش خلق کردهو قیاس

های جدیدی هم ممکن است او دست به تعمیم زده و ازجانب خود، مقولات و قیاسسود ببرد. بله، در برخی موارد 

آمده از سوی مثال دیگری از کارِ خطِ شخصیِ رشد بر مواد فراهمبیافریند که مورد پذیرش دیگران قرار بگیرد 

 خط فرهنگی رشد.

 

 مفهومی گزینیِاندازگفتار و چشم
اندازهای ها و چشمنسبت ،به مقولاتدر رشد شناختی دارد مربوط های مهمی که اکتساب زبانیکی از نقش

است که  های نحوی و استعارات قراردادیاز کلمات گرفته تا ساخت مفهومی متعین در ساختارهای زبانی

ان هممحتوای معنایی گفتار  ،علاوههای گفتاری عادی خود را انجام دهد. بهبچه باید از مجرای آنها درهمکنش

ی یک چیز واحد، تفسیرهای متفاوت و متضادی عرضه گاهی درباره زدن نوبتی استچیزی که موضوع حرف

کنند یا نظرات گاه با هم مخالفت میی یک چیز گهها در گفتگو دربارهست که آدما خاطرهمینکند. بهمی

وضوح متفاوت آشنا اندازهای بهرا با چشم ر، بچهی مدنظی فلان پدیدههمین گفتگو دربارهدهند متفاوتی می

پرسند )گفتاری قصد تنویر، سؤالاتی میمانند و بهکند. بعضاً بزرگسال یا بچه در درک بیان یکدیگر درمیمی

ی چیزی بیان اوقات بچه دیدگاهی را دربارهآخر اینکه، گاهیآنچه سخنگو گفته است(. و دست فرمی درباره

ی محتوای آورد )گفتاری دربارهی آن دیدگاه به زبان میاش دیدگاهی دربارهکند و سپس شریک توجهیمی

های ، و درهمکنش1های تنویریمخالفت، توالیآنچه سخنگو گفته است(. هریک از این سه نوع گفتار 

2تعلیمی
 کنند. انداز گفتاریِ خاصِ خود را مهیا میچشم 

کنند نظرات و ی فلان موضوع گفتگو میاول: در گفتارهای مطوّل، افراد وقتی درباره مورد یدرباره

گوید برادر مثال، بچه میی از آنهاست. برایئکنند که مخالفت یا سوءتفاهم هم جزاندازهای متفاوتی بیان میچشم

گوید که در این بازی مشارکت لفت مییا خواهرش باید در بازیِ او مشارکت کند، و خواهر یا برادر هم از سرِ مخا

که یک همسال ممکن است ای که بلندتر است آب بیشتری دارد، درحالیگوید بطرینخواهد کرد. یا بچه می

ی یک ی کلیدی در این موارد آن است که دربارهتر است. نکتهآب بیشتری دارد زیرا تپلبطری بگوید آن یکی 

                                                      
1. clarification sequences 

2. didactic interactions 
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تضاد وجود دارد و بچه باید راهی برای آشتی دادن آنها پیدا کند. برخی موضوع، همزمان دو دیدگاه م

 ،کنندرا مهم تلقی می ،خصوص در گفتار همسالان و خواهر برادرهاهای متضاد این نوعی، بهپردازان، دیدگاهنظریه

گونه که غالباً در میان ند )آنی طرف مقابل را رد کشدهخواهد فقط اعتبار دیدگاه بیانزیرا بچه در این موارد نمی

 ;Piaget, 1932خواهد راهی عقلانی برای حلّ اختلاف بجوید )مثل بلکه برعکس، می ،افتد(بزرگسالان اتفاق می

Damon, 1983; Dunn, 1988.) 

 ل چیزی بگوید وآید که بزرگسامورد دوم: در یک گفتار طبیعی بین بچه و بزرگسال غالباً پیش می یدرباره

، «چه؟»ثل مقصد تنویر با چیزهایی اش نفهمد، و برعکس. سپس شنونده بهبندی زبانیخاطر صورتبچه آن را به

کار  زبانیِ بهو غیره، یک یا چند صورتِ «چیز را در قفس گذاشتی؟چه»، «پرنده را گذاشتی کجا؟»، «چه گفتی؟»

چیزی  یشتر، دقیقاً همانیضاحیِ این نوعی، با جزئیاتی کمتر یا بدهد. سؤالاتِ ارفته در بیان را مورد پرسش قرار می

حی انجام آل آن است که اصلادهد. در اینجا ایدهبیان سخنگو انجام می نکردنِدرک وقتِاست که شنونده به

نظر در اینکه معاناو نظر در این واقعیت که شنونده در فهم مقصود وی ناموفق بوده گیرد، یعنی سخنگو با امعان

روی  هایی کهی آزمایشمجدد کند. عمده بندیِنحوی تکرار یا صورتبهبیان خود را  اصلاً چرا ناموفق بوده

ها به سؤالات الف( دو ساله) اند:نتایج رسیده این شده بهپاسخ کودکان به سؤالات ایضاحی بزرگسالان انجام

ها به هب( پاسخ دو و سه سال) (؛Wilcox and Webster, 1980دهند )خ میطور مناسب پاسایضاحی بزرگسالان به

یا  «چه؟«( تر است تا پاسخ به سؤالات ایضاحی کلیّدستیک ( «کجا گذاشتیش؟»)سؤالات ایضاحی خاص 

لیِ ها در پاسخ به سؤالاتِ ایضاحیِ کپ( دو ساله)؛ و (Anselmi, Tomasello, and Acunzo, 1986)( «هان؟»

بندی ف را صورتکه مقابل بزرگسالان ناآشنا غالباً حردرحالی ،ندکنمادرانشان معمولاً حرف خود را تکرار می

شناسند و اگر دانند مادرانشان کلمات ایشان را میشاید شاهدی بر این باشد که آنان میکنند مجدد می

که حالیاند، دراز سر آن است که حرف را درست نشنیده یقینبهاحتمال قریباند بهمنظورشان را نفهمیده

 (. Tomasello, Ferrar, and Dines, 1983بندی جدید دارند )آشنا واقعاً نیاز به جملهبزرگسالان نا

ها از بزرگسال درخواست اصلاح گفتار کند ست که در بسیاری از موقعیتا قَدرَ زبان بلدبچه در این سن آن

(Golinkoff, 1993  ؛ برای بررسی بنگرید بهBaldwin and Moses, 1996از بیخ بی .)بودن هم چنین حکمی  خبر

)یا  «چه کسی؟»دهد صحبتش به او پاسخ می، و هم«او مرا زد»گوید گردد و میاز مدرسه برمی دارد. اینکه بچه
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صحبت ست(، نشان از محدودیت معلومات آن همکه اینطور نیبوده، درحالی جیمیکند کار صحبتش فکر میهم

دهد باشد، به بچه این پیام را میکه گفته هرکدام از حالات پیش محتوای گفتارْ ،هر تقدیر در این زمینه دارد. به

 فهمد. فهمد که دیگری نمیکه یکی از شرکای ارتباطیْ موقعیت یا بیان را طوری می

افتد که بچه دیدگاهی ( وقتی اتفاق می1واقع فراگفتار ط اما متفاوتی از گفتار )درمورد سوم: نوع مرتب یدرباره

آورد. فرضاً بچه این دیدگاه ی آن دیدگاه به زبان میکند و فرد دیگر دیدگاهی دربارهی موقعیتی بیان میرا درباره

کنی، فهمم چرا چنین فکری مید من میگویاما بزرگسال می ،کند که بطری بلندتر آب بیشتری داردرا بیان می

کند. مافات میمعنای بیشتر بودن است، اما در این مورد عرضِ زیادِ بطریِ دیگر جبرانلابد چون بلندی معمولاً به

یا فرض کنید بچه بگوید قصد دارد پازل را با یافتنِ قطعاتِ درختِ وسطِ تصویر شروع کند، ولی بزرگسال به او 

توجه به وسطِ تصویر، اول دنبال شود، اگر من بودم بیخردی میکه چه روش خوبی، اما باعث اعصابپاسخ دهد 

رو وزن و مکمل دیدگاه خود روبهگشتم. در اینجا بچه برخلاف موارد قبلی با دیدگاهی همها میقطعات گوشه

که بچه برای درک مقصود . نتیجه آنمواجه است ،هم از طرف مظهر قدرتآن ،نیست؛ او با نقد دیدگاه خود

ی خودش را شدهی بزرگسال بر دیدگاه بیانشدهچنینی، باید نقد دیدگاه بیانارتباطی بزرگسال در موارد این

ی خود را از تواند اندیشهی گفتار خیلی خاص است، زیرا وقتی کودک آن را بفهمد میبفهمد. این گفتار درباره

های ی دیدگاه خود، بچه را در ابتدا به بازنماییسازی دیدگاه دیگران دربارهران بررسی کند. درونیانداز دیگچشم

به تواناییِ خودتنظیمیِ فرآیندهایِ شناختی  ،که این فرآیند گسترش یابدهنگامی ،ای و سپسشناختی مکالمه

ها پرداخت. چون خودِ دیدگاهِ حرفین( بود که به ا1978بار ویگوتسکی )برای اولینکند هدایت می

به بچه کمک  3آن، هردو متعلق به یک زبان طبیعی هستند، تأمل یدربارهشده های بیان2موردبحث و فرادیدگاه

ی انداز دربارهی امور و اتخاذ چشمپردازی درباره، در اندیشیدن و نظریهی بازنمایانهکند درون یک رسانهمی

 شناسند؛ به ذیل بنگرید(.عنوان بازتوصیف بازنمایانه هم میمند عمل کند )این مطلب را تحتسجم و نظامجهانْ من

انداز دیگران را کنند چشمشود: هریک از این سه او را ملزم میمیبچه هر روز در این سه نوع گفتار درگیر 

های زبانی منفرد ببرند. این وضع و ساخت ادهااندازمحوریِ ذاتیِ نمطوری به شمار آورد که وی را ورای چشم

                                                      
1. meta-discourse 

2 .meta-view 

3. reflection 
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وضوح های بهاندازهای متضاد تلاش کند. یعنی او باید بکوشد دیدگاهدادن چشمدارد برای آشتیگاهی او را وامی

بندی اند را شناسایی و صورتهایی از گفتار خود که دیگران در فهمش ناکام ماندهو آن بخش ؛متضاد را حل کند

و  بفهمدکند را انداز کسی دیگر که دارد با آن دیدگاه معارضه میخود و چشمانداز و چشم ؛جدد کندم

ی اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر رشد کنار دو مؤلفه سه نوع گفتار )در کند. این شانهماهنگ با هم اوقاتگاهی

رشد زودهنگام  درنی، و نقش ساختاربخش زبان( یعنی انتقال معلومات از راه نمادهای زبانی و غیر زبا ،شناختی

 نظر من نقشی تقویمی دارند.، تأثیری بس مهم و به1ای و تأمل بر خودهای شناختی مکالمهبازنمایی

 

 معلومات اجتماعی و فیزیکی
یدارهایِ یِ پدی ابتدایی طفولیت دربارهی که در آن قرار دارد، طی دورهابچه برحسب اوضاع فرهنگی و آموزشی

جزای شناخت مهای متمایز و گیرد. اما تعیین زمینهخاص معلومات بسیاری فرامیهای شناختی خاصِ برخی زمینه

که با مال بقیه  یه کردههای شناختی انسان فهرستی تهپرداز، از زمینهو هر نظریه نیستدر انُتوژنی انسان خیلی آسان 

(. Fodor, 1983; Karmiloff-Smith, 1992; Carey and Spelke, 1994د با مثلاً های خفنی دارد )مقایسه کنیتفاوت

 ،ی معلوماتینهی طفولیت اتخاذ کرده بودم: یعنی من نه بر زمروش من در اینجا همان رویکردی است که درباره

روانشناختی و اجتماعی هایها: ابژهترین ابژهیعنی بر بنیادینی معلومات تمرکز خواهم کرد بلکه بر ابژه

روانشناختی انسان، زنده های اجتماعیشان آشکارا با یکدیگر فرق دارد. ابژههای فیزیکی، که منطق عملابژه

غیر های فیزیکی غیر زنده )که ابژهحالیکنند، درمی متحرک( هستند و قصدمندانه و اخلاقی عمل)خود

 سوم صلگونه که در فکنند )حیوانات و مصنوعات، آنلّی و کمّی عمل میمتحرک(اند و برحسب روابط عخود

 ی خیلی جالب قرار دارند(.استدلال شد، در یک جای میانه

های اجتماعی و فیزیکی و چگونگی تغییر آن فهم در ابتدای طفولیت، من بر در بررسی فهم بچه از ابژه

این تغییرات تمرکز خواهم کرد. مدعی نیستم که این فرآیندها فرهنگی و زبانی دخیل در  ،فرآیندهای اجتماعی

ند. اوضوح فرآیندهای شناختی دیگری هم دخیلند، چرا که بهاداده کافیبرای تبیین تغییرات انُتوژنتیکی روی

ان ند در ملأعام به زباپردازان معدودی مایلحرف من آن است که این فرآیندها ضروری هستند، حرفی که نظریه

های شناختی مهارت از راه نماد و گفتارایِ چندساله با اذهان دیگر آورند. خواهم گفت درگیر شدن مکالمه
                                                      

1. self-reflective 
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های ذکر چندانی با مهارتقابل که تفاوت ،ی معلومات اجتماعی و فیزیکی رای یک یا دو ساله در زمینهبچه

هزار جهت کند که از هزارانای استحاله میهای شناختیبازنماییها و ها ندارند، به مهارتشناختی دیگر پریمات

ای با اذهان دیگر، این استحاله اتفاق دارد. بدون درگیری مکالمهها فرق های پریماتها و بازنماییبا مهارت

تمرکز خواهم  ای که بسط داده شده استفرهنگینخواهد افتاد. در هر مورد، من بر سه نوع فرآیند اجتماعی

 .اندازمحوری گفتارکرد: انتقال معلومات، ساختار زبان، و چشم

 

 فهم عاملیت اجتماعی و اخلاقی
ی عاملانی قصدمند بفهمد، یک سؤال مهم پیش مثابهی خرد در حدود یک سالگی، افراد دیگر را بهاگر بچه

که ممکن  ،دارند 1ییی جهان باورهامندی که دربارهی عاملان ذهنمثابهآید: چرا ظهور فهم از افراد دیگر بهمی

آنان سه الی پنج ساله هستند( طول  که وقتی تا تا دو الی چهار سال دیگر )یعنی ،است با باورهای بچه متفاوت باشد

عاملان  نها تقریباً در همین سن است که دیگران را همچوهای تمام فرهنگرسد بچهنظر میبهکشد؟ می

اند و هنوز تا کاوش کامل، راه های غیر غربی مطالعه شدهگرچه فقط معدودی از فرهنگ ،فهمندمند میذهن

معمول (. برای تبیینِ دگرگونیِ فهمِ اجتماعیِ بچه در حدود چهار سالگی، طبقLillard, 1997) است زیادی مانده

مداری ذاتی است که خیلی ساده، بنابر جدولِ زمانیِ  کنند فهم باورهای دیگرانپردازانی هستند که فکر مینظریه

پردازانی دیگر معتقدند فهم حالات ذهنی دیگران، (. نظریهBaron-Cohen, 1995کند )مثل بلوغیِ مستقل ظهور می

 دهد؛ برای مثال، دختربچهفیزیکی رخ می یکه در قلمرو یهمانبا ای است مشابه سازیناشی از فرآیند نظریه

داند توپ که دختربچه میحال آن ،گرددای دارد زیر مبل راحتی دنبال توپش میپسربچه که ممکن است ببیند

دهد که توپ را نسبت می «باور»زیر صندلی است. او برای تبیین جستجوی پسربچه زیر مبل راحتی، به وی این 

حقیقی هرچه که باشد، این توانایی رآیند (. فGopnik, 1993; Wellman, 1990زیر مبل راحتی قرار دارد )

چهار سالگی به  وحوشفقط حول هستند ی آنی دادهمثابهبه ی کهدیگران با و برخورد مستقیمسازی نظریه

 یابد.قدرت ضروری خود دست می

                                                      
1. beliefs 
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ل ثابت به بهترین شک( 1996، 1991) هریسهمانی که سازی است ی شبیهها، نظریهجایگزین این دیدگاه

سازی آن ی اصلی شبیهبرای تبیین شناخت اجتماعی نوزادان مورد استفاده قرار گرفت. نکته سوم کرد و در فصل

روانشناختی سروکار داریم که از جهات مهمی با معلومات فیزیکی فرق با معلومات اجتماعی آناست که ما در 

کار شخص خود از حالات روانشناختی خویشتن را بهک اولتواند ادرادارند. بچه در تلاش برای فهم دیگران می

کسب آنها، اشِعار فردی مثل اشِعار درونی به هدف و کسب یا عدم گیرد، ادراکی مملو از اطلاعات منحصر به

اس این دست آورد. براستوان بهغیر زنده نمی ءاینها را با دیدن فلان آدم یا شیدرونی به افکار و باورها، و غیره 

 که داندخوب می ،گرددبیند که به اشتباه زیر مبل راحتی را میای را میوقتی یک دختربچه پسربچه ،دیدگاه

اگر توپ را در جای دیگری پیدا کنی چه حسی دارد  که بیهوده چه حالی دارد، او همچنین واقف است گشتنِ

قول هریس، کند. بهگفته درک میساس حالات پیشکند، رفتار او را براو چون خود را با پسربچه یکی می

سازی را با چیزهایی مثل این شبیه دبُعدی نیست و بچه غالباً بایسازی، فرآیندی تکدرک دیگران براساس شبیه

نه زیر مبل راحتی، و معلومات خودِ اول شخصش از موقعیت واقعی توپ، یعنی اینکه توپ زیر صندلی است 

های خرد اگر خودشان قبلاً آن موقعیت را درک بچهکه ( دریافتند 1997) لوپزو  پرنرکه لب آنمخلوط کند. جا

کردند که فرد دیگر در همان موقعیت چه خواهد دید. من با کمک فرآیندهای بینی میکرده بودند بهتر پیش

ی عاملان قصدمند را تبیین کردم و ابهمثفهم نوزاد از دیگران به ،شوندماهگی شروع میای که در نهسازیشبیه

شوم. اما این سازی متوسل میمند به شبیهی عاملان ذهنمثابههای خرد از دیگران بهبار هم برای تببین فهم بچهاین

حوش چهار سالگی به فهم جدیدی از افکار و باورهای خود برسد؛ سؤال آن وبدان معناست که بچه باید حول

 آید. میین فهم جدید چگونه به وجود است که ا

تر از گذشته شود ذهن خود را عمیقمجّی، بچه ناغافل قادر میگویم سرِ چهار سالگی با یک اجیّمن نمی

گیرد بین ذهن خود و ی ابتدایی طفولیت یاد میبفهمد. خیر، واقعیت آن است که بچه تدریجاً و از همان دوره

هایِ طبیعیِ در درهمکنش ،را بخواهید های گفتاری. راستشهم غالباً از راه درهمکنشآنذهن دیگران پل بزند، 

اما به این سؤال  ؛(Dunn, 1988یت کرد )ؤتوان رساله انواعِ مختلفِ فهمِ حالاتِ ذهنیِ دیگران را میهای سهبچه

زیرا بخش بزرگی از آنان  ،توان دادی نمیآیند پاسخ مشخصبرمی ها در چه سنی از پسِ تکلیفِ باورِ غلطکه بچه

ست که در فهم ا پردازان اینی برخی نظریهبه این مهارت دست یابند. فرضیه توانندتا بعد از پنج سالگی نمی
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(. ولی بیشترِ Harris, 1996 مند، زبان احتمالاً نقش مهمی دارد )مثلی عاملان ذهنمثابهتدریجی بچه از دیگران به

 ;Happe, 1995; Charman and Shmueli-Goetz, 1998پردازند )مثل تجربی یا به روابط خیلی عمومی می آثار

Jenkins and Astington, 1996 باور و  خواستنو  اندیشیدن( یا با توجه صرف به اصطلاحات حالات ذهنی )مثل
(. از دید من، گرچه محتوای Bartsch and Wellman, 1995روند )ها می( فقط سراغ تحلیل محتوای زبان بچهداشتن

فرآیند ارتباط زبانی غافل شویم، چرا که بچه برای  ولی حق نداریم از خودِ ،ی ذهن مهم استصحبت بچه درباره

سازی کند، و هم با تغییر نوبت ی آنان را شبیهانداز به بیان درآمدهدرک ارتباطات زبانی با دیگران باید هم چشم

 انداز دیگران و بالعکس.انداز خودش به چشماندازها شود: از چشممی چشمئوارد حرکت دازدن، حرف

 ،غلط باورِ های خرد در تکلیفِ( بگویند درگیر کردن بچه1996) رِدیو  اپَلتونکنیم اگر تعجب نمی ،بنابراین

( 1999و توماسلوّ ) کالا اینکه سازند بفهمند، یای که آن تکلیف را برمیکند اَعمال ذهنیبه آنان کمک می

ی آیند. شاید این یافتههایِ بزرگِ فاقد زبان حتی از پسِ تکلیفِ باورِ غلطِ غیرِ کلامی هم برنمیبگویند میمون

های ناشنوا تکالیف باور غلط را خیلی ( هم مهم باشد که بچه1998و دیگران ) راسل( و 1995) سیگالو  پترسون

ی طفولیت شانس نسبتاً ها از آنجاکه والدینی شنوا دارند، در دوران اولیهند. بیشتر این بچهدهضعیف انجام می

توانستند های ناشنوای والدین ناشنوایی که میکه بچهآن های گفتاری مطوّل دارند. جالبکمی برای درهمکنش

 ,Peterson and Siegalیف باور غلط نداشتند )ها گفتگو کنند، مشکل خاصی در تکلهای خود به زبان نشانهبا بچه

دلیل که تا این سن تجارب  شاید بدیندهند خوبی انجام می( و عملاً تمام ناشنوایان بالغ این تکلیف را به1997

 اند.گفتاری مکفی را کسب کرده

ن، مخالفت و سوءتفاهم ی میان حالات ذهنی خود و دیگراالعاده مهمِ گفتار برای فهم رابطهیک شکلِ فوق

های ای که بچههای همکارانهها و همچنین درهمکنشها و تنشی وسیع جدل( بخشی از گستره1988) داناست. 

 ,Dunn, Brownریز برشمرده است )همچنین بنگرید به کنند را ریزبهیک خانواده هر روز در آن مشارکت می

and Beardsall, 1991 بازی واحد نظر دارند یا برادرها وقتی به یک اسبابمهم است که خواهر(. این هم یحتمل

هم شان را بهآلودشان نظم رابطهخواسته و نیازهای تنش ،خواهند در یک زمان یک فعالیت واحد را انجام دهندمی

کند که فلان ه را بیان میبر تنش در اهداف یا امیال، در باور هم تنش دارند: یکی این دیدگازند. آنان علاوهمی

شود که بهمان درست است. آنان در موارد ذیل بازهم تنش اما دیگری منکر آن است و مدعی می ،درست است
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یِ استفاده از ضمایر فرضِ عمومیِ نحوهیکی براساس مثلاً پیشزند و آندر معلومات یا باور دارند: یکی حرف می

فرضی بیجا آن یکی را نقد که یکی از آنان با پیشداند؛ یا بر عکس، وقتیاه میزدن او را اشتبحرف آنیا  او

اندیشه  ،ی موجوداتی دارای میلمثابهگفتار با افراد دیگر احتمالاً محرک اول در فهم دیگران به ،کند. بنابراینمی

خصوص گفتار با برادرخواهر  ست، شاید بهاد( همه با میل و اندیشه و باور او فرق دارنو باور مثل خود بچه )که با این

های ید این دیدگاه عمومی آن است که بچهؤباشد. م ی خاصمندانهحتی وقتی گفتار، فاقد اصطلاحات ذهن

هایی که خواهر یا برادر ندارند در خردسالی به فهم ای که خواهر یا برادر دارند، بیش از بچهی متوسط غربیطبقه

 (.Perner, Ruffman, and Leekham, 1994رحسب باورهای خود تمایل دارند )دیگران ب

نوع دیگری از گفتار نیز وجود دارد که ممکن است در فهم بچه از دیگران درمقام عاملان قصدمند مهم باشد، 

شود، لان میهم فرآیند اشِکال و اِصلاح ارتباطی است. وقتی بچه در دو یا سه سالگی وارد گفتار با بزرگساو آن

( مواردی را نشان داده که حتی نوزادان 1993) گُلنیکُفگوید. آید که کسی نفهمد او چه میدفعات پیش می به

فرآیندی که در آن نوزاد چیزی شوند نامد درگیر میمی «1ی معنامعاوضه»خیلی خرد هم در فرآیندی که وی 

کند. وقتی بچه زند و نوزاد هم آن تفسیر را قبول یا ردّ میس میگوید، بزرگسال معنای آن را حدنامفهوم می

الف( بدفهمی، یعنی بزرگسال بیان او را طوری تفسیر ) گردد:تر شود، در این رابطه با دو حالت مواجه میبزرگ

و  فهمدگوید که بزرگسال نمیب( سؤالات ایضاحی، یعنی بچه چیزی می) کرده که قصد او نبوده است؛ و

 پرسد.قصد ایضاح سؤالی میبزرگسال به

 دآید( بایآموزان پیش مییِ نو زبانکراّت برای همهحالا بچه متوجه است در این نوع گفتارها )که عملاً به

ای که یا ضیهبندی کند؛ فری نیازهای اطلاعاتی شنونده صورتوبیش منسجم دربارهای کمبیان خود را با فرضیه

ن بیان سوی تلاش برای تشخیص چرایی عدم درک آها بچه را بهخورد. این موقعیتشود یا شکست میمی موفق

شنا نیست، بندی زبانی خاص برایش آشاید آن را نشنیده، شاید با این صورتدهد از سوی بزرگسال سوق می

رسد. در مجموع بار او سؤال ایضاحی بپو غیره. از طرف دیگر هم ممکن است بچه بیان بزرگسال را نفهمد و این

چرا فهم که هند دتوانند به بچه نشان ای هستند که میالعاده غنیرسد این بدفهمی و اصلاح، منابع فوقنظر میبه

 یان فرق دارد. ی فلان چیز بیان کرده با فهم دیگران از آن باندازی که دربارهاو از چشم

                                                      
1. the negotiation of meaning 
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مند چه اوصافی دارد: ی عاملان ذهنی ظهورِ بچه دربارهبپرسیم فهمِ در آستانهدر اینجا مناسب آن است که 

ها استدلال کردم یک یا دو ساله سوم چیست؟ در فصل( «1ی ذهننظریه»که، فهم باورها )یا داشتن اش اینساده

ی عاملانی صرفاً مثابهن از دیگران بهنسبت فهم پیشین آناو این بهفهمند ی عاملان قصدمند میمثابهدیگران را به

مند چیزی تر از دیگران درمقام عاملان ذهنهای بزرگاما هنوز در مقایسه با فهم بچه پیشرفت استیک زنده 

مند ی عامل ذهنمثابهی فهم کودکان سن بالاتر از بزرگسال بههای فعلی دربارهکم دارند. یکی از مشکلات بحث

به حالات ذهنی را با دقت اصطلاحات مربوططور بیاند همینست که آمدها آنان( این «ذهن ییهنظر»)یعنی 

ای که برای فهم اجتماعی به حالات ذهنیعالمه اصطلاحات مربوطنظر من آن یکاند. بهیکدیگر قاطی کرده

الف( ادراک یا : )برساخته از قرار داد ایسادهتوان در چارچوب روند را میکار میای بههای پیشامدرسهبچه

پیشرفت هریک از این عناصر را  61پ( هدف یا حالت ارجاعی. تابلوی ) داد؛ وب( رفتار یا برون) داد؛درون

رد. ها تا کودکان ختر و از تازه به راه افتادهشده تا نوزادان بزرگدهد، از نوزادان تازه متولدها نشان میدر بچه

گرفتن تدریجی آنها از عمل معنای فاصلهبه در مورد هریک از این سه عنصرپیشرفت اساسی در انُتوژنی 

شود اما تاحدی هم از در رفتار بیان می نیزشود؛ قصدمندی فقط در رفتار اثبات می انضمامی است. جاندار بودن

مندی به امیال و شکل متفاوتی بیان گردد؛ اما ذهندرنیامده یا بهتواند به بیان می نیازِ وقتزیرا به ،رفتار جداست

ی ها و باورهایی مرتبط است که اصلاً ضروری نیست عینی شوند. پس تنها مدعای خاص من دربارهریزیطرح

ی ترتیب ذیل، پیشرفت رشدگرایانهشناخت اجتماعی اوایل طفولیت آن است که در فهم بچه از دیگران، به

 مستمری وجود دارد: 

 های دیگر )طفولیت(؛ فهم از دیگران همچون عاملانی زنده: مثل تمام پریمات -

نوعان، که رفتار و توجهات هدفمند ی عاملانی قصدمند: فهمی منحصراً انسانی از هممثابهفهم از دیگران به -

 ها(؛ وکند )یکسالهآنان را درک می

فتارشان ربر قصد و توجهی که در مند: این فهم که افراد مضافهنفهم از دیگران درمقام عاملانی ذ -

ا نشوند ست صاحب افکار و باورهایی نیز هستند که ممکن است در رفتارشان متجلی بشوند یا آشکار

 ها(.ناسازگار باشند )چهار ساله «واقعیّت»این افکار و باورها ممکن است با 

                                                      
1. theory of mind 
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مند عمدتاً منبعث ی عاملان ذهنمثابهیند چنین است: تحصیلِ فهم از دیگران بهی این فرآی خاص ما دربارهفرضیه

اندازهای سازی چشمهنگام گفتگو با آنان است، چرا که گفتگو نیاز مستمری به شبیهی بچه بهاز تلاش قصدمندانه

توان نوعی می را 61 تابلوید. پس انانداز خود بچه متفاوت با چشماندازهایی که غالباًچشمدیگران دارد  

 کرد. آنان( تلقی «ی ذهننظریه»)های خرد شناختی بچههای اجتماعیی پیشرفت انُتوژنتیک مهارتنظریه

 

 

 

 

 
داد فهم درون

 ادراکی

داد فهم برون

 رفتاری
 فهم حالت هدف

فهم دیگران 

همچون موجودات 

زنده )نوزادان 

 خرد(

 []هدایت رفتار نگاه خیره

فهم دیگران 

ی عاملان مثابهبه

 قصدمند

 ها()نه ماهه

 هدف استراتژی توجه

فهم دیگران 

درمقام عاملان 

مند )چهار ذهن

 ها(ساله

 میل ریزیطرح باور

 

م روانشناختی، که برمبنای فههای اجتماعیاز موجودیت سه سطح  فهم انسان .61 تابلوی
 داد )رفتار(، و حالات هدف.داد )ادراک(، بروناند: درونی افلی بیان شدهمؤلفهسه 
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 دهد، و بهی طفولیت نشان میی اولیهی صرفاً انسانیِ دیگری دارد که خود را در پایان دورهفهمِ اجتماعی، جنبه

با دیگران و تواناییِ دیدن و  1( استدلال اخلاقی، به همدلی1932فهم اخلاقی ربط دارد. در تقریر پیاژه )

های نه به پیروی از قوانین معتبر. پیاژه استدلال کرد که درهمکنش و نظر آنان ربط داردکردنِ چیزها از نقطهحس

اگر فقط )یا غالباً( با همسالان باشد. او  لبتهدارند اگفتاری برای کسب مهارت استدلال اخلاقی اهمیتی حیاتی 

برخی قواعد حاکم بر ( «هایت را قرض بدهبازیاسباب»)مثل  اعتقاد داشت گرچه دستورهای بزرگسال به بچه

ی هشود. اندیشواقع با چنین قواعدی منتقل یا پرورده نمیی اخلاقی بهدهد، اما اندیشهرفتار اجتماعی را یاد می

گیرد، مثل وقتی که بچه خودش را به یک معنا جای کسی دیگر با دیگران ریشه می 2اخلاقی از درگیری همدلانه

 ،کندقواعدی که اطاعت یا تخطی از آنها بچه را با پاداش یا تنبیه مواجه می. «درد وی را احساس کند»بگذارد و 

در درهمکنش و گفتار اجتماعی با  شوند. بچهعِ آن هم میخیلی جاها مان کهتنها این درک را پرورش نداده نه

لحاظ معلومات و قدرت با او برابر هستند به ورای پیروی از قانون سوق داده شده و با عاملان دیگرانی که به

(. Damon, 1983شود که افکار و احساساتی مثل خود او دارند )همچنین بنگرید به اخلاقی دیگری درگیر می

یقیناً توأم با اصول شفاهی و روشنی است که  های اخلاقی بچهم حواستان باشد گرچه برخی پیشرفتبازه

ولی آنچه حیاتی است نه محتوای زبان بلکه فرآیند درگیر شدن با ذهنی دیگر از راه  ،اندترها به او یاد دادهبزرگ

 ای است.گفتار مکالمه

دهد و سؤال طرح به باورها و امیال دیگران یا خودش نظر مین راجعی آواسطهکه بچه به ،3گفتار تأملی

، «چیز را دوست دارمکند من فلانآیا او فکر می»مثلاً ی اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد کند، در رشد اندیشهمی

( در Kruger and Tomasello, 1986؛ همچنین بنگرید به 1992) کروگر. «چیز مرا بخواهدخواهم او بهماننمی»

ی اخلاقی های اندیشهها ابتدائاً برحسب مهارتهای هفت و یازده ساله، این فرضیه را تأیید کرد. بچهآزمایش بچه

به داستانی که در آن سؤالی خود ارزیابی شدند و معیار هم این بود: پیچیدگی و هوشمندی استدلال آنان راجع

های نگی تقسیم جوایز در میان گروهی از افراد که در یک برنامه کمکی چگومطرح شده بود، سؤالی درباره

ی این شان دربارهها با یک همسال و برخی دیگر با مادرانمختلفی کرده بودند. پس از طرح داستان، برخی بچه

                                                      
1 emphatizing 

2 empathic 

3  reflective discourse 
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هایی که با همسالان شان دوباره ارزیابی شد. بچهی اخلاقیهای اندیشهو بعد از آن، مهارتداستان گفتگو کردند 

ی اخلاقی های اندیشهخود بحث کرده بودند نسبت به آنانی که با مادران خود گفتگو کرده بودند، در مهارت

های همسالان، گفتارهای تأملی که، کروگر فهمید در گروهدستاوردهای بیشتری کسب کردند. حیاتی آن

کندی نفر دیگر صحبت میشدهی دیدگاه بیانکننده دربارهگفتارهایی که در آن یک مشارکت  خیلی بیشتر

ی ی خیلی مهمی که به تبیین نتیجهها همبستگی داشت. یافتهتک بچهاتفاق افتاده بود، و این با پیشرفت اخلاقی تک

شوند و های خرد با یک شریک مشغول کار ( است: اگر بچه1997) راتنرو  فولیکند، از آنِ کروگر کمک می

شان بعداً از آنان خواسته شود به یاد آورند کدام شریک کدام عمل را انجام داده، آنان آنچه که درواقع شریک

ی فولی و راتنر آن است اند. نتیجهخودشان انجام داده که انگارآوردند اغالباً طوری به یاد می داده است را انجام

کنند که فرد دیگر چه انجام داده یا خواهد داد، همان اَعمال را به نام خود های خرد، وقتی به این فکر میبچه»که 

سازی پرداخته بحث حاضر فقط باید از مجرای فرآیند شبیهکه کند هم ثابت می (. این یکی91 )ص «نویسندمی

 های پیچیده و هوشمندانه است.سازیو گفتارِ زبانی محملی غنی برای شبیه ؛شود

ی بنیادین چنین است: بچه کمی پس از فهم دیگران همچون عاملانی قصدمند در که، فرضیهم آنمخلص کلا

مند ی عاملانی ذهنمثابهتواند وارد مشارکت گفتاری با آنان شود. برای اینکه دیگران را بهسال اول زندگی، می

ی جهان باورهایی دارند که با ان دربارهببیند هنوز چندسالی راه باقی مانده، زیرا دانستن این مطلب که دیگر

اندازهای متفاوت، گفتگویی که طی آن، چشم ؛ند مستلزم ورود بچه به گفتگو با آنان استاباورهای او متفاوت

دهند. این قصد ایضاح یا دیالوگ تأملی نشان میخبر بودن و سؤال بهخود را آشکارا در مخالفت و ازبیخ بی

ی نظریه»ی رفتار دیگران در ساخت اشَکال دیگر درهمکنش و نافی تأثیرگذاری مشاهده فرضیه، منکر اهمیت

د که دیگر صور آورای فراهم میی دیگر اذهان چنان اطلاعات غنیبچه نیست؛ ولی گفتگوی زبانی، درباره «ذهن

فولیت برسد، در هر فرهنگ، علل ی طکه وقتی انتوژنی به اواخر دورهذکر آنند. شایانادرهمکنش ناتوان از آن

ها از اصطلاحات ن فرهنگی آی استفادهشاید مطابق نحوهگر شده ذهنی و درونی رفتار، به نوعی خاص جلوه

ها نشان روانشناختی بچهی اجتماعیهای فرهنگی، خود را در اندیشهو این ویژگی مختص حالات ذهنی

ی های خیلی خردِ همهبچهکه گوید ررسی و تحلیلِ شواهد بینافرهنگی می( طی ب1997) لیلارددهند. می

تاحد زیادی  برای مثال در فهم مقاصد بنیادین و حالات ذهنی افراد دیگرها، از نظر شناخت اجتماعی فرهنگ
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ی تبیین روانشناختی هاهای گوناگون، نظامهای فرهنگاما پس از این امور جهانشمول و ابتدایی، بچه ،ندامشابه

بلکه همچنین تبیینات اجتماعی  ،شوند نه فقط افکار و باورهای افراد رامتفاوتی را خواهند پذیرفت: آماده می

ی خارجی ساحرانه و مانند آن را هم پذیرا شوند. پس واضح است وقتی توانش و حتی مداخله 1گرایانهجمع

های گوناگون های فرهنگبچه ،ه در گفتار زبانی( وجود داشته باشد)منبعث از تلاش مجدّان شناختی جهانشمول

ای گیرند از این مهارت در ساخت فلان یا بهمان نظام تبیینی استفاده کنند؛ آنان این کار را براساس نظام کلیّیاد می

چیزی که به محتوای آن هاگیرند، یعنی این تبیینشوند یاد میکه در زبان و فرهنگ خاص خود با آن مواجه می

 اند.وابسته «شودمنتقل می»در فرهنگ آنان )غالباً از راه زبان( 

 

 فهم روابط علیّ و کمیّ
های م اولیه از قدرتدهد که نشانگر فهابزار را طوری مورداستفاده قرار می ،نوزاد، نزدیک به اولین سالگرد تولد

مکنشِ میانِ (. اما وقتی نوبت به تحلیلِ علّیِ درهPiaget, 1954اشد )اش بحرکتیعلیّ موجود در اعمال حسی

گری این تحلیل او در ،اشیایِ خارجی و رویدادها برسد )یعنی تحلیل چیزهایی که عمل بچه در آنها دخیل نیست(

 ,Piaget and Garcia کنند )مثلحتی در تکالیفی که بزرگسالان ساده فرضش میها ضعف شدیدی دارد تا سال

1974; Schultz, 1982 های رتی این مهارت، مانند مهاآید که چرا فرآیند رشدگرایانهسؤال پیش می ،(. پس

 روانشناختی اینقدر کند است.اجتماعی

ی رویدادهای فیزیکی، از فهم نظر من اولین فهم علّی بچه دربارهاستدلال شد، به سومو  دومکه در فصول چنان

ای که معمولاً در گیرد: فهم علیّروانشناختی خارجی نشأت میبه رویدادهای اجتماعیی او راجعنهقصدمندا

اولین فهمِ علیِّ بچه از  ،جا دارد. اما از این موارد اساسی گذشتهشود ریشه در همینسال دوم زندگی ظاهر می

ها ای است که در این فصل بدانفرهنگیجتماعیرویدادهای خاص، به نحوی از انحا مدیون آن سه نوع فرآیند ا

وخطا گاه علل برخی پدیدارهای خاص را از راه مشاهده و آزمونخرد گهیپرداختم. یعنی گرچه ممکن است بچه

ن ها را بفهمد. ایکند آن حرفشنود و سعی میاما او غالباً تبیین روابط علّی را از زبان بزرگسالان می ،کشف کند

کمک می کند.  ل علّی، در چندین سطح به فهم علّی بچهئهای دیگران پیرامون مسای صحبتگرانهفهم تلاش

                                                      
1. collectivist 
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های جهان، علیتّ، نقش ساختاربخش مهمی دارد. بخش بزرگی از ترینش آن است که در تمام زبانمهم

(. Hopper and Thompson, 1980ند )نوعی متعدی یا حتی سببی هستهای دنیا، بههای اصلی تمام زبانساخت

ترتیب روشن ی بنیادینی از شناخت انسانی است و بدینی پیشین احتمالاً شاهدی بر آن است که علیتّ، جنبهیافته

ی تاریخی فهم علّی است و نه علت آن. همان یافته، از لحاظ انُتوژنتیکی واجد این شود که ساختار زبان، نتیجهمی

ها تواند آنشنود که خودش نمیای میعلیّ هایقالببچه همیشه توصیفات رویدادهای خاص را در  کهمعناست 

او اتاقش را تمیز یا  تو شیشه را شکستیتغییر حالت، مثل ترین بیانِ حاکی از خود بسازد. پس حتی سادهرا خودبه
بچه را مرتباً به عاملان  حداقل توجه ،که نباشد، علت یا حداقل عاملی علّی دارند. این نوع از گفتار هیچی کرد

 کند. ول بسیاری از رویدادهای فیزیکی، جلب میئعلیّ درمقام مس

کنند و بسیاری از تبیینات علیّ خاص ی علل مستقیماً با هم صحبت میبزرگسال و بچه درباره ،بله، علاوه بر این

آید. اما حتی تبیینات دست میترها بهو از راه گفتگو با بزرگ «لانتقا»ازطریق  ،ی آنهابچه، گرچه یقیناً نه همه

روستایی هند،  هایجالاریی  بچه از رویدادها نیز فارغ از تأثیرات فرهنگ نیست. مثلاً در میان علیّ خودساخته

 ؛(Nuckolls, 1991کنند )مجازات شرور انسانی توسط فرشتگان تبیین می نبیماری و فجایع طبیعی را بالکلّ همچو

 ,Evans-Pritchardدهند )ها را به سحِر و جادو نسبت میآفریقای مرکزی هم بسیاری از شوربختی هایآزاندهو 

دهد که را انجام می ناتیی متوسط غربی، همان تبییی طبقهشویم اگر ببینیم بچهزده نمیتعجب ،(. پس1937

اولین تبیینات علیّ  یدربارهای نهند. برای مثال، در مطالعهکنند و ارج میه میئطور معمول ارابزرگسالانش به

های علیّ وسخناکثر حرف که ( دریافتند1987) کاپاتیدسو  بلومی دو تا سه سالگی، های خرد در دورهبچه

فرهنگی مورد ماعیهای اجتبه موقعیت ،که به رویدادهای مستقلّ از خودشان مربوط باشدها بیش از آنبچه

نامیدند. بسیاری از این  «1بژکتیواعلیّت س»آنچه بلوم و کاپاتیدس ی کنارآمدن با آنها مرتبط بود مواجهه و نحوه

داشتند و بنابراین تنها راه بچه برای یادگیری این ساختار علّی، گفتگو  «دلبخواهی»ها قوانین و قراردادهای موقعیت

 (. برای مثال:Hood, Fiess, and Aron, 1982; Callanan and Oakes, 1992نین بنگرید به با بزرگسالان بود )همچ

 تواند برود. )قطاری پشت چراغ ترمز((  بچه: نمی1

 بزرگسال: نمی تواند برود؟ 

                                                      
1. Subjective casuality 
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 معنای رفتن نیست.بچه: نه، چون آن علامت، به 

 

 را از مدرسه آوردی؟ داری؟ اوی هندی( را نگه می(  بزرگسال: چرا آن )خوکچه2

 بچه: آره، چون جایش توی مدرسه نیست.  

 

 خواهم بروم خانه.(  بزرگسال: الان می3

 بچه: صبرکن مامان بیاید.  

 بزرگسال: چرا؟  

 مانم.بچه: چون تنها می  

 

 نویسند:بلوم و کاپاتیدس می
طور ای که بههای فردی یا باورهای فرهنگیتتوانستند این روابط میان رویدادها و احساسات و قضاوها نمیبچه

د به آنان وخطا کشف کنند: کسی بایعلیّ به یک چیز دیگر مرتبط بودند را با دستکاری محیط اطراف و آزمون

ست، و غیره. ی هندی جایش در مدرسه نیمعنای رفتن است، که خوکچهمعنای ایست و سبز بهگفته باشد که قرمز به

ر گفتگوهای قبلی ددست آمده که بزرگسالان حتماً وقتی به ،دانستندی علیّت سوبژکتیو میها دربارهه بچهبیشتر آنچ

 .(389 آن عقاید را با باورها و دلایل و توجیهاتی همراه کرده بودند )ص

ی علّی به یک ه اندیشهگیرد یا اینکهای علّی یاد میی توالیخود چیزهایی دربارهکنم که بچه خودبهانکار نمی

رسد یادگیری نظر میبه ،همهلحاظ انُتوژنتیکی بر زبان تقدم دارد. اما بااینلحاظ فیلوژنتیکی و هم بههم به ،معنا

دهند، تاحد زیادی به تلاش بچه، طی ای که بزرگسالان در فلان بافت فرهنگی خاص انجام میتبیینات علیّ

های گفتاری بستگی دارد. این فرآیند بخش یینات علیّ آنان از طریق مشارکت در درهمکنشاُنتوژنی، برای فهم تب

گیرند قصه و روایت را در چگونه یاد می ایهای پیشامدرسهخیلی مهمی از پاسخِ این سؤال نیز هست که بچه

(. و جالب Trabasso and Stein, 1981طریقی ساختاربندی کنند که انسجام علیّ داشته باشند )گفتاری مطولّ به

به خط فرهنگی رشد، گاهی با گرایش طبیعی بچه به تبیین رویدادهای ی مربوطآنکه این تبیینات بزرگسالانه

شناسی غایت»نویسد ( می1998) کِلِمنهمین گیرند. برایفیزیکی با اصطلاحاتی قصدمندانه در تنش قرار می
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کند )احتمالاً برخلاف ی طبیعی، تبیینی قصدمندانه جور میایی، برای هر پدیدههای خرد آمریکی بچه«1قاعدهبی

تیزند که حیوانات ها برای این نوکاینکه سنگ شنوند(، مثلای که در اطراف خود مینظرات علیّ بزرگسالانه

 روی آنها ننشینند و نشکنندشان.

مات و ن فیزیکی داریم، معلومات کمّی است. معلوی اشیای جهایک نوعِ خاص از معلوماتی که درباره

قدر ریاضیات، رسد چیزی نیست که بهنظر میچرا که به ،بحث فعلی خیلی جالب هستند ی ریاضیاتی دراندیشه

ها و نوزاد پیشازبان از پرندگان گرفته تا پریماتغیر اجتماعی باشد. بله، حتی بسیاری از موجودات فاقد زبان 

 ,Davis and Perusse, 1988; Starky, Spelkeهای کوچک را از یکدیگر تمیز دهند )توانند کمیّتمی ادآدمیز

and Gelman, 1990یی مهارت کمیّ (. بازهم معمای انُتوژنتیک آن است که گرچه نوزادِ پیشازبانِ آدمیزاد چندتا

ر خلال د، از جمله عدد، چیزی است که فهمد یک کمیّتاما فقط در چهار تا پنج سالگی است که می ،دارد

 شود. ارد میای مثل جمع و تفریق وشود، و فقط بعد از این است که به اعمال حسابیتغییرات فیزیکی حفظ می

شود، اَعمال حسابی وجود یِ نمادینِ، خواه عدد باشد خواه عددی که به حروف نوشته میبلاشکّ بدونِ رسانه

ی اجرای اعمال حسابی به این بستگی دارد که آنان فرآیند های انسانی در نحوهفرهنگداشتند. تفاوت نمی

(؛ ضمناً در اَعمال حسابی فرهنگ غربی تغییرات بنیادینی Saxe, 1981خواهند )مثلاً شمارش را برای چه کاری می

درمجموع  .جمله عدد صفر( اعداد )از 2مکانشخصوص با معرفی اعداد عربی و سیستم ارزرخ داده است، به

های عملی که افراد را قادر ای از فعالیتعنوان مجموعهبهچنینی، علم حساب بدون نمادهای اینکه روشن است 

شد. پس ممکن نمی گیری کنند و از تعداد چیزهای در تصاحب آگاهی داشته باشندسازد زمین را اندازهمی

بحث شد، است: بزرگسالان، فردانه یا  دوم پذیرِ فرهنگی، همانی که در فصلناریاضیات، مثُُل اثرِ برگشت

شده و استفاده از آنها را یاد ها با این محصولات مواجههای ریاضیاتی جدیدی آفریدند و بچههمکارانه، روش

های آدمیزاد بچه توان گفت اکثرقاطع میگرفتند. گرچه عمل ریاضی داریم تا عمل ریاضی، اما تقریباً به ضرس

ها )مثل تقسیم از بزرگسالان ماهر، بر پیچیدگی بیشتر این روش «انتقال»توانستند بدون آموزش واضح، یعنی نمی

 اعداد بزرگ به یکدیگر( فائق آیند. 

                                                      
1. promiscuous teleology 

2place-value . تر بزرگ 432در  2از  234در  2کند عدد ایجاب میمکان معنای اهمیت جایگاه فلان عدد در یک مجموعه است، مثلاً ارزشبه؛

 باشد.
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ته فرهنگی وابستر شد و گفت نفسِ مفهومِ عدد، به شناخت اجتماعیهم رادیکالتوان از اینکه میجالب آن

های خردی که در طفولیت فهمی از کمیّت دارند، برای فهم کامل است. دوباره همان سؤال تکراری: چرا بچه

شدن مستقیم با رسد یادگیری شخصی از راه تجربه و سرشاخنظر نمیشش سالگی صبر کنند. بهعدد باید تا پنج

، مثل ثبات 1ثبات مفاهیم که اندبرخی مطالعات دریافته(. 1969Wallach ,درمانی باشد )درستها، مکانیسم کمیّت

های خیلی خرد حتی با وجود اما بچه ،عدد ممکن است توسط آموزش مستقیم از سوی بزرگسالان تسهیل شود

 Gelman andدارند ) هایی جدیها بازهم در راه دستیابی به ثبات مفهوم عدد، محدودیتاین آموزش

Baillargeon, 1983.) اندازهاست، یک احتمال آن است که فهم ثبات مفاهیمی مثل عدد، مستلزم هماهنگی چشم

شود. شاهد این دیدگاه، تحقیق ای که مستقیم یا غیر مستقیم از درهمکنش و گفتار اجتماعی ناشی میهماهنگی

ریافتند بسیاری ( است که د1985) بروسارو  کلرمونپره(، و 1978) ماینیو  دویس(، 1979) ماینیو  دویس

درست پس از به بحث گذاشتن مشکل با  ،به ثبات مفاهیم ناکام بودندهایی که ابتدائاً در تکالیف مربوطاز بچه

دانست، پیشرفت معناداری کردند. در دانستند نمیای دیگر، حتی اگر آن شریک چیزی بیش از آنچه آنان میبچه

ای بچه با شریک خودش بوده: شریک، دیدگاهی درهمکنش مکالمهاین موارد، پیشرفت احتمالاً  ناشی از 

های بندییا شاید هم او را به بازاندیشی صورت ،انداز بچه را تکمیل کردهی مشکل بیان کرده که چشمدرباره

بش سبب سطح بالاتر آبلندتر به کرد بطریِای که فکر میناصحیح قبلی خود سوق داده است. برای مثال، بچه

تر سبب پوشش سطح گستردهتر بهکرد بطری تپلای که فکر میحتماً آب بیشتری دارد، ممکن است توسط بچه

کند. حلی کافی برای مشکل فراهم میانداز راهآب بیشتری دارد تصحیح شود؛ و کنار هم گذاشتن این دو چشم

حسابی درک خود از توضیحات درست فت وقتی بچه( دریا1995) زیگلرها، گیریی این سری نتیجهدر ادامه

های سنتی، به داد، بیش از آموزش و دستورالعملی فلان مشکل را توضیح میآزمایشگر بزرگسال درباره

 یافت. سوق می هایی بزرگسالانه درباب مشکل ثبات عددحلراه

همین انداز بوده و بهمحوری و تغییر چشماندازهای چشمی اعلای مهارتریاضیات از برخی جهات نمونه

قول پیاژه، عدد بر دو مفهوم غیر گیرد. بهخاطر، در تحلیل آخر، از فرآیندهای شناخت و گفتار اجتماعی نشأت می

عنوان های اشیاء با تکثری که دارند بهی گروهکردن(، که همهبندی )یکیالف( مفاهیم طبقه) اجتماعی بنیان دارد:

                                                      
1. Conservation concepts 
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کردن(، که یک عدد در یک مجموعه، همزمان بزرگتر از ب( مفاهیم نسبتی )ردیف) شوند؛ وتلقی می «مشابه»

 عدد بعد و کوچکتر از قبل است.

نشان خواهم داد تصادفی نیست که این دو دقیقاً همان مفاهیم بنیادینی هستند که بیشترِ زبان را ساختار 

نشینی(. منظور ت عناصر )جانشینی( و ردیف نشاندن آنها کنار یکدیگر )همدادن مقولات و طبقابخشند: شکلمی

چرا ی نسبتی است بندی و اندیشههای بنیادین طبقهی تواناییآن نیست که درگیر شدن در ارتباط زبانی، زاینده

گونه که پیشتر استدلال حرف آن است که همان های غیر انسان هم هستندصورتی ابتدایی در پریماتکه اینها به

 ،کند. پسفرد و بسیار قوی میها را منحصربهدرک و یادگیری و استفاده از زبان، ضرورتاً اجرای این مهارت ،شد

ی بچه از عدد چنین است: چنین فهمی نیازی گسترده به قسمتی از پاسخ به چرایی طولانی شدن فهم بزرگسالانه

ای دارد که اتفاقاً یادگیری و استفاده از زبان طبیعی هم وابسته بدانهاست. و نسبتیبندی های طبقهاجرای مهارت

شان تأخیر معناداری های ناشنوایی که در ابتدای بچگیممکن است به بحث ربط داشته باشد که بسیاری از بچه

ای طور سلیس به زبان نشانهن دوره با آنان بهخاطر نداشتن شرکایی که در آکنند )شاید بهدر رشد زبانی تجربه می

به ثبات عدد نشان شش سالگی تأخیر معناداری هم در گذراندن تکالیف مربوطاز دو تا بیش از  ،صحبت کنند(

 (.Mayberry, 1995دهند )برای بررسی بنگرید به می

گوید عمل جمع از این سیر استدلال می( با پیروی 1982) فون گلازرِزفلدرسد، وقتی کار به اَعمال حسابی می

شده تنها اعداد شمارشگر باید در ذهن نهها در ذهن تکیه دارد؛ یعنی محاسبهبر توانایی حفظ همزمان اعداد و گروه

شنود و خواب، صدای زنگ کلیسا را میمثل مردی که در حالت نیمهحساب را هم حفظ کند بلکه جمع ،را

در یک زمان چهار نواخت زنگ را شنیده یا در چهار زمان هربار یک نواخت زنگ را درک کرده داند آیا نمی

 انداز گروهبندیانداز عدد بماهو عدد را دارد و هم چشمهم چشم 1+1+1+1ی مثابهاست. مفهوم چهار به

کند، ناپذیر میا برگشتسادگی این فرآیند ری عددها در آن مشارکت دارند. ضرب و تقسیم بهمنسجمی که همه

یکی. بچه برای مشارکت کردن در این مثلاً محاسبه با مضرب سه یا شش، و نه با جمع و تفریق یکی

مراتبی است، احتمالاً در ابتدا باید حداقل انداز، که مستلزم ترتیب سلسلهاندازمحوریِ همزمانِ چندین چشمچشم

 ه ذاتی فرآیندهای ارتباط زبانی است، داشته باشد.ای از عمل نسبتی و طبقه بندی، کتجربه
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های ترین مهارتمخلص کلام: فهم بچه از جهان فیزیکی بر بنیاد سفت شناخت پریماتی قرار دارد. دوتا از مهم

ها مشترک است، فهم علّی و اشَکال خاص شناخت فیزیکی که هم منحصربه انسان است و هم در تمام انسان

بخشد؛ ها انسجام میی زمینههستند. فهم علّی، چسبی شناختی است که شناخت انسانی را در همهی کمّی اندیشه

تجارت و علم.  ،های مهم انسانی است، از پول گرفته تا معماریو عدد و ریاضیات هم زیربنای بسیاری از فعالیت

اهمیت  آنها اما ،فرهنگی نیستاجتماعیهای شناختی، در زندگی یک از این دو مهارتی نهایی هیچگرچه ریشه

الف( زبان ) شوند:ها با آنها در ماتریکسی فرهنگی و زبانی مواجه میند که بچهاو بزرگی امروز خود را مدیون آن

ب( آنان براساس ساختار )دهد )انتقال معلومات(؛های تبیین و اندیشیدن خاصی میمستقیماً به آنان، معلومات و مدل

پ( آنان ) کنند )نقش ساختاربخشی زبان(؛ ونسبتی عمل میبندی، مثل ساختارهای علّی و ساختارهای طبقهزبان

ای شوند که طی آن گونهی کار آن میی جهان فیزیکی و نحوهطرقی درگیر گفتار دربارهبا دیگران به

 اندازمحوری(. شود )گفتار و چشممیایجاد  که برخی از مفاهیم به آن بستگی دارنداندازمحوری چشم

 

 شناخت ابتدایی طفولیت
کاری  ؛آفرینندهای شناختی بنیادین را نمیبار: فرآیندهای اجتماعی و فرهنگیِ طی انُتوژنی، مهارتصدمین برای 

ه است. نهایت غامض و هوشمندانهای بیهای شناختی بنیادین به مهارتدهند تبدیل مهارتکه آنها انجام می

معلومات و اطلاعات به او از طریق زبان  «انتقال»بنابراین، توانایی بچه برای درک مقاصد ارتباطی است که سبب 

چه حکم مقولات بنیادین را دارد، به گاهی اوقات اطلاعات آنقدر زیاد است که بچه باید با تغییر آنشود می

ای از ذهن خود نگه دارد گونه بتواند اطلاعات را در گوشهینتنِ خویش آنها را سازماندهی مجدد کند تا بلکه ا

(Mervis, 1987به .)سوی تفسیر جهان برحسب مقولاتی مستمر بچه از زبان فرهنگ خود، او را بهعلاوه، استفاده، 

های پر تکراری و حتی شاید به استفاده از مهارتدهد های نسبتی متعین در آن زبان سوق میاندازها و قیاسچشم

براین، بچه در های دیگری مثل ریاضیات. مضافاندازمحوری در محدودهسازی و چشمقیاس ،بندیچون مقوله

فرآیندی که تقریباً  ؛شنودی چیزها میآلود دربارهنظر تنشهای خرد، هزاران باور و نقطهگفتار زبانی با دیگر بچه

مند مثل خودش، اما متفاوت با او، نقشی ی موجوداتی ذهنمثابهو از دیگران بهتوان گفت در درک ابه یقین می

 جوهری دارد. 
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مولی، در سال اول میای خالی از سکنه را تصور کنیم: او با قوای شناختی معی تنها در جزیرهیکبار دیگر بچه

کس و هیچ یچهشود، ولی افسوس که با  ی یادگیری زبانتواند روابط قصدمندانه و علیّ را درک کرده و آماده

علّی موجود در  آورد، و روابط علّی و غیردست مییقین اطلاعاتی بهبهاحتمال قریبشود. او بهنمادی مواجه نمی

 اما: ،فهمدبندی کرده و میجهان را تاحدی به تنِ خویش مقوله

عاتی روانشناختی نه از دیگران اطلااعیمندی جهان اجتمی علیّت جهان فیزیکی یا ذهندرباره -

عاتی در اطلا «انتقال»کند )یعنی هیچ نه هیچ آموزشی از آنان دریافت می و شده کسب کردهگردآوری

 کار نیست(؛

لحاظِ یعیِ بهسازیِ متعین در یک زبانِ طبعلیّت و استعاره ،قیاس ،بندیی مقولهیک از صور پیچیدههیچ -

 یافته را نخواهد داشت؛ وتاریخی تکامل

نه با  ،شودرو میهای متفاوت روبهنه با دیدگاه ،ای ندارد و بنابرایناو با کسی درهمکنش مکالمه -

 ی دیدگاه خودش.هایی دربارهآلود و نه با دیدگاههای تنشدیدگاه

کم در تفکر ریاضیاتی، ر علّی، خیلیکم در تفکی من آن است که این بچه در مراحل بعدی خیلیفرضیه ،بنابراین

و دلیلش  ؛شودی اخلاقی درگیر میکم در اندیشهها و خیلیی آدممندانهی حالات ذهنکم در اندیشه دربارهخیلی

 آید.گران پدید میها عمدتاً یا حتی صرفاً از راه درهمکنش گفتاری با دیآن است که تمام این تفکرات و اندیشه

 

 شناخت و بازتوصیف بازنمایانهفرا
شناختی، چندین نوع گفتار را نشان دادم که بچه را به فهم و اتخاذ  در هر دو قلمرو فیزیکی و اجتماعی رشدِ

بود که در آن،  1دهد. نوع سومی که بحث شد فراگفتار تأملیی یک موقعیت سوق میاندازی جدید دربارهچشم

های دهد )غالباً در موقعیتاش نظر میکند یا دربارهی من را ارزیابی مین شدهکسی افکار یا باورهای شفاهاً بیا

دلیل نقش ی خاصی دارد که پیشتر فقط مورد اشاره قرار گرفت، اما حال بهاستفادهآموزشی(. اما این نوع گفتار 

گونه ی اصلی، آنده شود. ایدهخاصی که در انتقال از شناخت اوایل طفولیت به شناخت طفولیت دارد باید بسط دا

گفتار آموزشی بزرگسالان یا گفتاری که رفتار او را  اند آن است که بچهکه ویگوتسکی و دیگران مطرح کرده

                                                      
1 reflective meta-discourse 
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گیرد( و به بررسی و تأمّل بر افکار و ها را یاد میطور  فرهنگی یا تقلیدی آندرونی نموده )یعنی به را کندتنظیم 

های خودتنظیمی و فراشناختی است که پردازد. نتیجه هم تنوع مهارتمنظر بزرگسالان می باورهای خود از

در فرآیندهای بازتوصیف بازنمایانه که به  ی ابتدایی طفولیت، و شایددورهبار در پایان خودشان را اول

 دهند.نشان می ،شودای منتهی میهای شناختی مکالمهبازنمایی

 

 راشناختخودتنظیمی و ف
م جوامعی که شوند. عملاً تمای جدیدی از رشد وارد میهای سراسر جهان، در پنج تا هفت سالگی به مرحلهبچه

های جدیدی ولیتئها مسکنند و غالباً در همین سن به بچهپرورش رسمی دارند از همین سن آغاز میوآموزش

 تواناییِ سالان به بچهوره، حداقل بخشی از دلیلِ اعتمادِ نوبنیادِ بزرگاین د (. درCole and Cole, 1996شود )داده می

ز این قواعد ادهند و بچه هم حتی در غیبت آنان رشد او در درونی کردن قواعد متنوعی است که به او میروبه

تواند می ر این سنتنظیمی. دلیل دیگر آن است که بچه درشد در خودبهکند؛ این یعنی توانایی رواطاعت می

کند؛ پذیرتر میامر او را در حلّ بسیاری از تکالیف تعلیمهای خود حرف بزند و همینحلو راه ی اندیشهدرباره

 آید.های مفید برمیانواع معینی از فراشناخت این یعنی او از پسِ

آید ه در ذیل میولی نقداً آنچ ،ایمی نکردهطور کامل بررسبه رشد و تربیت را بهمتون بسیار پرتعداد مربوط

 کنند:د میی ابتدایی طفولیت، بدانها وروها در پایان دورهچند قلمرو مهم فعالیت فراشناخت است که بچه

 اند را یاد گرفته وشوند قواعد خاصی که بزرگسالان جهت حل مشکل بدانان آموزش دادهآنان قادر می -

 Brown andدهند )ام میایند؛ آنان این کار را به روشی نسبتاً مستقل )خودتنظیمانه( انجپیروی نم هااز آن

Kane, 1988; Zelazo, in press .) 

کنند تا برخی رفتارهای شوند به روشی خودتنظیمانه از قوانین اجتماعی و اخلاقی استفاده آنان قادر می -

ریزی های آینده طرحرا هدایت نموده و برای فعالیت های اجتماعی خودخود را مهار کرده،  درهمکنش

 (.Palinscar and Brown, 1984; Gauvain and Rogoff, 1989نمایند )

یِ یریتِ فعالانهترتیب در کارِ مدخود بر دیگران را بررسی کرده و بدین تأثیرات اجتماعی آنان فعالانه -

 (.Harter, 1983شوند )میز دیدگاه دیگران است، درگیر ی فهم خودشان اتأثیرگذاری، که بازتابنده
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را  «کنمفکر می من به فلان چیزکه کند او فکر می»شوند زبانِ دالِّ بر حالات ذهنی، مثل آنان قادر می -

 (. Perner, 1988فهمیده و مورد استفاده قرار دهند )

مند کرده و مثلاً  آنان را ن چیزها را هدفچیزی که به یادآورد ؛دهندرا بروز می 1های فراحافظهمهارت -

 (. Schneider and Bjorkland, 1997کند از کمک حافظه بهره بگیرند )ملزم می

بوده و  وابسته 2های فرازبانیچیزی که تاحد زیادی به مهارت ؛دهندرا نشان می های سوادیآنان مهارت -

 (.Snow and Ninio, 1986دهد )ی کار آن را میهی زبان و نحوبه ایشان امکان گفتگو درباره

های تد این مهاریگوقَدرَ که دوست داریم شواهد مستقیم وجود ندارد، اما مدارکی هست که میگرچه آن

و کنند ستفاده میاارتباط با بچه از فراگفتار تأملّی  خودتنظیمانه و فراشناختی مدیون بزرگسالانی است که در

نند. ایده آن کی رفتار خود درونی هاست که این گفتار را برای استفاده در تنظیم کردن مستقلانهسپس بر بچه

کوشد کند، بچه میاست که وقتی بزرگسال، رفتار بچه را در برخی از تکالیف شناختی یا برخی رفتارها تنظیم می

ر بسیاری از موارد، و سپس بچه د ؛بزرگسال(انداز سازی چشمنظر بزرگسال بفهمد )شبیهآن تنظیم را از نقطه

 سیاری از انواعِقصد تنظیم رفتار خود، در بهای بزرگسال را در همان موقعیت یا موقعیتی مشابه بهدستورالعمل

 کند.های شناختی یا سخن خودتنظیمانه بازتولید میعمل و استراتژی بررسیِ

مطالعاتی  ( در مجموعه1961) لوریاوجود دارد. اول، برای حمایت از این دیدگاه چندین شاهد گویا 

مسأله ناتوان بودند، و های حلگیری از سخن برای تنظیم فعالیتساله در بهرههای دو و سهکلاسیک دریافت بچه

(. اما کردنداعتنایی مکررشان به سخن معطوف به آنان معلوم بود )آنان فقط گفتار بزرگسال را تکثیر میاین از بی

گیری از گفتار برای تنظیم وحوش چهارمین یا پنجمین سالگرد تولد، توانایی بهرهی لوریا از حولهای مطالعهبچه

ی خود با تکلیف محوّله به روش کردن گفتار خودتنظیمانههم از راه هماهنگکردن رفتار خود را نشان دادند، آن

ها خاصه ناشی از ی بچهاند که سخن خودتنظیمانهیش به این نتیجه رسیدهکه، چندین آزماای. دوم آنمکالمه

سنی چند های این( دریافتند بچه1991) هیلو  راتنربخش و آموزشی بزرگسال است. برای مثال، سخنان تنظیم

دهند )همچنین  ها را به دیگران یاددهنده همان حرفقالب آموزش توانند درهفته بعد از یادگیری آموزش می

ید همین مطلب است. ؤدهنده و یادگیرنده نیز م(. همبستگی میان رفتار آموزشFoley and Ratner, 1997بنگرید به 

                                                      
1. meta-memory 

2. meta-linguistic 



| 191 

 

در  ،حل گرفته بودندهایی که در هنگام مشکل، از مادرشان راه( دریافت بچه1983) کونتوسبرای مثال، 

ه دادند. و ئی بیشتری اراحل نگرفته بودند( سخن خودتنظیمانهراههایی که های بعدی )در نسبت با بچهمسألهحل

ها منجربه تغییر در میزان تر وجود دارد که مدعی است تغییر نوع آموزش بزرگسال به بچهشاهدی بازهم تجربی

 ,Goudenaشود )زای قبلی میهای شخصی بعدی در همان موقعیت مشکلی آنان در تلاشسخن خودتنظیمانه

هایی بار تلاشی سنی است که بچه برای اولینگویند در همین دورهمشاهدات غیر رسمی می ،که(. سوم آن1987

که نه آن مگردهد های دیگر از خود نشان میکردن رفتار بچهدادن یا تنظیمخودانگیخته جهت آموزش

 .(Ashley and Tomasello, 1998به  شدن است؟ )همچنین بنگریدخودتنظیمی به یک معنا معلمّ

سازیِ سخن رسند، شواهد نسبتاً آشکاری از درونیی ابتدایی طفولیت میها وقتی به مراحل آخر دورهبچه ،پس

کند آنچه در گونه که ویگوتسکی تأکید میدهند. آنی بزرگسال را نشان میکنندههای تنظیمو قواعد و آموزش

کند )فعالیت را دارد. بچه در درهمکنش یادگیری، آموزش بزرگسال را درک می 1د، شأن مکالمهاینجا درونی شو

این دو نماید(، اما در ارتباط با فهم خودش هم چنین شرایطی دارد سازی میی بزرگسال را شبیهکنندهتنظیم

 شود،انداز حاصل میهنگی این دو چشمای که از هماانداز باید با یکدیگر هماهنگ شوند. بازنمایی شناختیچشم

گوید (. یک فرضیه میFernyhough, 1996است ) ی اینترسابژکتیوافقط بازنماییِ آموزش بلکه بازنماییِ مکالمهنه

آیند آنهایی هستند که ی درونی بچه درمیی مکالمهمنصهاحتمال زیاد بهآن دسته از تنظیمات بزرگسالانه که به

های تکلیف تمرکز نمایند، یعنی وقتی بچه و بزرگسال هرکدام بر یکی از جنبهل رخ میئبزنگاه مشکلات و مسادر 

های شود که سعی کند آموزشی این اختلاف میکرده باشند )درست مثل دیگر انواع تقلید(. بچه وقتی متوجه

گیرد می مشترک، شکل یک مکالمه را میچنین است که تلاش برای تثبیت فهبزرگسال را فهم کند، و این

مسأله تکالیف حل ها سخن خودتنظیمانه را غالباً در نقاط سختِای باصدای بلند یا در دل. اگر بفهمیم بچهمکالمه

گویم که بهترین چیزی کّداً میؤ(. مGoodman, 1984شود )برای این فرضیه شواهدی پیدا می ،کننداستفاده می

افراد است  «2صوت»اندیشند ا موقع آموزش و تنظیم، درونی کرده و شاید به بهترین نحو بدان میهکه بچه

(Bakhtin, 1981; Wertsch, 1991 )چیزی است نظری مرُده بلکه برعکس، آنکه، صوت نه نقطهی مهم آننکته

کردن فلان رهنمود آموزشیِ بزرگسال، درونیکند. بیش با اقتدار هدایت میوکه عملاً شناخت یا رفتار بچه را کم
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 برونرخاصه . «گونه نگاه کنفلان چیز را این»هم دستوری اخلاقی: و اندازی مفهومی است هم شامل چشم

ی «شناسانهوظیفه»ی تقریری کامل از فرهنگ انسان نباید این بُعد هئ( تأکید کرده که برای ارا1996، 1993)

 گی را نادیده بگیریم.فرهنگ و یادگیری فرهن

 

 بازتوصیف بازنمایانه
 توان ،ولی برعکس دیگر حیوانات ،موجودی بیولوژیک است پرسد: انسان( می1992) اسمیتکرمیلُف

کند؟ ها متمایز میچیز شناخت انسانی را از شناخت دیگر گونههای متعددی را دارد؛ چهشناخت تخصصی در زمینه

های مهارت انسان بازنمایانه است که در گیرد که فرآیند بازتوصیفِالعات چنین نتیجه میاو براساس کوهی از مط

 دردبخوری ایجاد کرده:تر و بهشناختی انتزاعی
ره کرده )ذاتی ی انسانی کسب معلومات، مدیون ذهن در کاربردِ اطلاعاتِ از قبل ذخیادعای من آن است که طریقه

مایاندن مکرّر اما از راه بازن ،تر بگوییمهای قبلی، یا دقیقی از راه بازتوصیف بازنماییو اکتسابی( است؛ کاربرد

 .(15نمایانند )ص های ذهن بازمیآنچه بازنمایی متفاوتِ

تر هر بار متفاوتنمایاند این فرآیند مهم است زیرا وقتی شخص، معلوماتی را به اشَکال متفاوت به خود بازمی

های مرتبط بیشتری استفاده کند؛ تر و در بافتطریقی منعطفشود از معلومات خود بهقادر می قبل یاز دفعه

مثلاً در ریاضیات و ساختارهایِ گرامریِ انتزاعیِ زبانی دست به  تواندتر شده و می«مندنظام»یعنی شناخت او 

 تعمیمات فراگیر بزند.

واقع چند زیر مرحله  ی بنیادین وجود دارد )دراسمیت، دو مرحلهدر مدل معلومات و فهم کریملف ،بنابراین

در داشتن آنها با دیگر حیوانات  آن نوع معلوماتی است که انسان ،هم وجود دارد که به بحث ما ربطی ندارند(. اول

ها معلومات تلویحی و وابسته فرد  آن معلومات را دارد. اینی منحصربهشریک است، گرچه بدون شک او نسخه

ای برند تا در زمینههای خارجی نیز بهره میاند ولی از دادههای ذاتی ساخته شدهی هستند که بر بنیان1به عمل

عنوان نمونه، یادگیریِ قراردادن اشیاء روی یکدیگر یا استفاده از زبان، ی منجر شوند. بهخاص به تسلط رفتار

کار شود. بهخورد که بچه با کمترین اطلاعاتِ صریح از کاری که قرارست بکند دستهنگامی استارت می

اِخباریِ  ه و به معلوماتِ شفاهیِی این معلوماتِ وابسته به عمل ناشی شدی دوم، از بازتوصیف بازنمایانهمرحله
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کند به شروع می ،انجامد. وقتی کسی در فلان تکلیف به سطح خاصی از تسلط دست یابدآگاهانه و مصرح می

ی دلایل این موفقیت و سوا کردن عوامل دخیل در این توفیق )گرچه این فرآیند چندان دقیق نیست(. تأمل درباره

زمانی رخ  نیزهای خاص دهد، اما در همان زمینههای معلوماتی رخ نمیی زمینهمهبازتوصیف بازنمایانه در ه

چرا که  ،شوندهای فکری از همین فعالیت تأملی ناشی میدهد که شخص بر آن زمینه مسلط شده باشد. نظاممی

کار بندی جهان خارج بهمقوله ای که در ادراک و فهم وبندیهای تحلیلی و مقوله، تمام مهارت1گریخودمشاهده

تر شناخت خود را کند راحتبیان کلامی به فرد کمک می ،پسدهد شوند را مورد استفاده قرار میگرفته می

تر و اهای شناختی کارنظام ،که، هرچه انُتوژنی پیشتر برودبندی نماید. نتیجه آنفهم نموده و مقوله ،درک کرده

 شود.ه میتری ساختانتزاعی

ی کار نظام فکری ( از فرآیند بازتوصیف بازنمایانه چیزی نیست جز نحوه1992اسمیت )مقصود کریملف

 شود:گونه ایجاد میانسان؛ انسان، و نه حیوان، این
ی درونیِ معطوف به آفرینش روابط عنوان قسمتی از رانهفرض آن است که فرآیند بازتوصیف بازنمایانه به

زاد بازتوصیف بازنمایانه دهد. گرچه من بر ماهیت درونطور خودانگیخته رخ میبه 2ایزمینهای و بینازمینهدرون

 (18وضوح بر اثر تأثیری خارجی انجام گیرد. )ص گاه ممکن است بهکنم ولی این فرآیند گهتأکید می

رایط شر تکاملی، سخت است تصور کنیم که نظاین فرضیه بسیار معقول است. هرچند باید بگویم از نقطه

زدیک به او های حیوانی نو برای گونهاست انتخاب کرده  گیری را برای انسانی همه«رانه»اکولوژیکی چنین 

 انتخاب نکرده است.

و شود که بچه به رفتار گوید این فرآیند وقتی ایجاد مییک تقریرِ دیگرِ فرآیندِ بازتوصیفِ بازنمایانه می

 کند و سپس آن کار و سازوکار شناختیانداز کسی دیگر بنگرد: بچه فلان کار را میشناخت خود، از معبر چشم

های این فرآیند تأمّلی در نوعی کند. ریشهپنداری رفتار فردی دیگر را مشاهده میکه بیند آن را طوری می

دهد و هایی میآموزش آنجایی که بزرگسال به بچهخصوص در ی تأملی است که پیشتر بحث شد، بهفرامکالمه

های دیگر، طوری تسلط سازی، مثل خیلی مهارتگویم بچه بر فرآیند درونیکند. دارم میاو آنها را درونی می

دیگری  کس گوییای بر رفتار و شناخت خود تأمّل کند که گونهها را تعمیم داده و نهایتاً بهیابد که بتواند آنمی
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یقین وقتی بهاحتمال قریبمندسازی مفاهیم بنیادین ریاضیاتی بهکند. بنابراین، نظاماست که دارد به او نگاه می

آموز ی زبان(. و احتمالاً بچهPiaget, 1970های ریاضیاتی قبلی خود تأمّل کند )افتد که بچه بر فعالیتاتفاق می

ی خود از ی خلّاقهسازد که بر استفادهی زبان خود )مانند نهاد و گزاره( را میوقتی ساختارهای گرامری پیچیده

طور که (. همانTomasello, 1992b, Tomasello and Brooks, 1999های زبانی انتزاعی تأمّل کرده باشد )ساخت

 ،سازیشاکله ،بندیبنیادین مقولههای ی رفتار و شناخت خود، مهارتبچه در این تأمّل درباره ،پیشتر تأکید شد

 های شناختی خود را نیز بهبرد که بعداً بتواند مهارتکار میقیاس و غیره را طوری در ارتباط با جهان خارج به

دهند )یعنی هم نظر بچه ها در فرمت زبانی رخ میی اینشاید این واقعیت که همهبندی کند. همان ترتیب مقوله

نماید این فرآیند را تسهیل می ،ی نظر بچه قالب زبانی عادی دارند(ی جهان و هم نظر بزرگسال دربارهدرباره

سود ببردهای تأمّلی های شناختی بنیادین خود در فعالیتاز مهارت شودمی با آن قادر فرآیندی که بچه . 

سزایی دارد )منظور ها با یکدیگر نقش بهآدمرفتار اجتماعی  کردنگمان داریم انطباق تکاملی که در هماهنگ

تواند زیربنای توان پس از بسط انُتوژنتیکی بیشتر می ،ست(ا ی موجوداتی قصدمندمثابههمان شناختن یکدیگر به

ت مند معلومارهگذر، زیربنای توان آنان برای آفریدن ساختارهای نظاماین و از ،ها برای تأمّل بر رفتار خودآدم

سازی انسانی، بنابه (. توانایی نظام Humphrey, 1983مصرح، مانند نظریات علمی قرار گیرد )همچنین بنگرید به

هم درنهایت های تأملّی انسانی باشد، که آنتواند ناشی از تغییر کارکرد تواناییمی ،(1982) گولداصطلاحات 

 گیرد. میها ریشه فرهنگی انسانهای اجتماعیاز توانایی

 

 اندازهاسازی چشمدرونی
یِ ابتداییِ طفولیت، فرهنگ نقشی در رشد شِناختیِ دوره که داندی این چیزها زیاد اندیشیده میهرکس که درباره

سنی یاد گرفته و بر آنها مسلط ی اینرود بچهگریزناپذیر برعهده دارد. بسیاری از معلومات خاصی که انتظار می

دنبال کشف آن باشد، از راه نمادهای قراردادی فرهنگی یا آموزش مستقیم دیگران کسب دش بهشده و خو

اند و سپس شاید چیزی است که دیگران یاد گرفتهشدن در یک زمینه، مستلزم یادگیری آنشوند. خبرهمی

چرا که  ،اید نادیده گرفتی زبان را نیز نبکردن ابتکاراتی کوچک و شخصی به آن. مقولات حاضرآمادهاضافه

کند. قبول دارم جا شروع میهای متنوع را از همینبندی مفهومی و ایجاد ارتباط متقابل میان موجودیتبچه گروه
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 ،حافظه ،هایِ ابتداییِ ادراکست که بچه صاحب مهارتا پذیررو امکانشکلی از آنکه انتقالِ فرهنگیِ این

سازند از هایِ یادگیریِ فرهنگیِ منحصراً انسانی هستند که او را قادر میهاست، اما مهارتبندی و مانند آنمقوله

 های گروه اجتماعی خود استفاده کند.های آدمهای شخصی درجهت سودبردن از معلومات و مهارتاین مهارت

اند و به نقش ا فراتر گذاشتههمحققان خیلی کمی پا را از اثبات نقش قدرتمند فرهنگ در محتوای شناخت بچه

انداز دیگران را واقعیتی مسلمّ در اخذ چشم اند. گرچه همگان توانایی بچهشناختی پرداخته رشدِ فرآیندآن در 

ی مهارت شناخت اجتماعی. دیدگاه مثابهفقط بهشود مهارتی مجزا توجه می ناما نوعاً به آن همچو ،دانندمی

آن است که فرآیند  است( در اولین آثارش 1928های پیاژه )یادآور برخی دیدگاه که از خیلی جهاتمن 

کند. دو ها نفوذ میهای رشد شناختی بچهی ابتدایی طفولیت به تمام جنبهخصوص طی دورهاندازمحوری بهچشم

 تجلی کلیدی آن، اینهایند: 

طور همزمان )مثلاً در انداز، بهیا چند چشمبرای دیدن یک موجودیت از دو  رشد بچهتوانایی روبه -

 ها و اعداد و غیره(؛ مراتبی و استعارات و قیاسبندی سلسلهمقوله

که آنها را طوریی خود، بهی رفتار و شناخت قصدمندانهبرای اندیشیدن درباره رشد بچهبهتوانایی رو -

 کنند. «تردمننظام»طور بازنمایانه بازتوصیف کرده و به

ها رخ های بسیار تخصصی فعالیت شناختی ممکن است این فرآیندها تاحدی مستقل از دیگر زمینهفقط در زمینه

 «ی حیاتیتوده»ها کار خود را شروع کند باید به ها پیش از اینکه در هریک از زمینهبدهند، ولی هرکدام از آن

های شناخت هرحال یکی از نشانهبه .(Hirschfield and Gelman, 1994موادومصالح تجربی مناسب پیوند بخورد )

 ها و معلومات متفاوت با یکدیگر است. خوردن مهارتبالغ انسانی همین گره

انطباقات بیولوژیک تخصصی داشته باشد  ،برای انواع خاصی از شناخت یا شناخت اجتماعی اصلاً گیرم انسان

انداز اتخاذ نموده و بر شناخت ر نبود هرگونه درهمکنش اجتماعیْ همزمان چندین چشمدهند دکه به او اجازه می

دهد. اما اگر ی ابتدایی تا میانیِ طفولیتِ انُتوژنیِ انسانی رخ میخود تأمل کند، و فرض کنیم این اتفاق در دوره

نظر قدر لِفتش بدهند. بهی باید اینها برای ظهور انُتوژنتیکچرا این مهارتکه چنین باشد، سخت بتوان درک کرد 

کنند که به انطباق بنیادین صرفاً انسانی و چندساله رو دیر بروز میبسیار قدرتمند ازآن من، این کارکردهای شناختیِ

دادن این فرآیند، اکتساب و های اجتماعی نیازمندند. شرط رخبا فرهنگ و شناخت اجتماعی طی درهمکنش
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مثالی را اندازهای متعین گوناگونی داشته، غنای گفتاری بیچرا که زبان چشم ،ن قراردادی استاستفاده از زبا

آورد. و این های عامیّ فراهم میشده، و برای اعمال تأملّی فراشناخت و بازتوصیف بازنمایانه، بازنماییسبب

که ارکردِ شناختیِ انسانیِ خیلی عمومی رسد که چند کنظر میلحاظ تکاملی، حداقل برای من عجیب بهبه

یا محتوای شناختی خاصی مرتبط نبوده و  وجود داشته باشد که به هیچ زمینه ها نداشتهای در پریماتسابقه

گوید شرط این کارکردهای تر آن است که میباره درست وسطِ انُتوژنیِ شناختی ظاهر شوند. دیدگاه مناسبیک

عاملان قصدمند و همچنین یادگیری فرهنگی  یمثابهیِ شناختیِ منحصراً انسانیِ فهمِ دیگران بههاجدید، مهارت

هایِ گوناگونِ دیدنِ گیرد راهدر این مورد آنچه بچه از و از طریق دیگران یاد می چیزها از و از طریق آنان است

 ش.چیزها و اندیشیدن به آنهاست، از جمله اندیشیدن به شناخت خود

ی مثابهاما دوست ندارند بچه را به ،اندی این مضامین حرف زدهگرچه بسیاری از روانشناسان فرهنگی درباره

 Lave, 1988; Rogoff, 1990; Rogoff, Chavajay, andشخصی حاضر در این فرآیند درنظر بگیرند )مثل 

Mutusov, 1993ی منفرد ی بچهکنم باید دربارهوانشناسیِ فرهنگی فکر مییِ رعنوانِ حامیِ بالِ روانشناسانه(. من به

 .(Greenfield, in pressسازی )همچنین بنگرید به ی فرآیند درونیکردن دربارهصحبت کنیم و این یعنی صحبت

خود بچه  هایی هستند کهیعنی دیدگاهاند ی دیگران، نسبت به او بیرونیشدههای بیانبچه متوجه است دیدگاه

تا در موقعیتی جدید مورد استفاده قرار دهد، باید  «آنها را مال خود کند»و اگر بخواهد  توانسته بسازدهرگز نمی

فرآیند  ،(Tomasello, Kruger, and Rarner, 1993ام )طورکه قبلاً هم گفتههمان. «درونی کند»آنها را قاپیده یا 

قابل  هایِ نظریِ در دستْبندیی رازآمیز نیست که با صورتیادگیری اضافهسازی، یک فرآیند شناختی یا درونی

ی شناخت خودش را ی فلان موضوع یا حتی دربارههای یک بزرگسال دربارهتبیین نباشد. وقتی بچه حرف

یرد که چیزهای گطور یاد مییعنی آن دیدگاه معطوف به فلان موضوع را همان ؛کندمی شنود، آن را درونیمی

توانیم این فرآیند را یادگیری فرهنگی یا تقلیدی نیز بنامیم، به این معنا که بچه اندازمحور دیگر را. حتی میچشم

طوری بفهمد که احساسات آنان در همان ی یک موضوع را انداز دیگران دربارهگیرد چشماز روی تقلید یاد می

 های سودمند(ار آنان درقبال یک شیء دیگر را )یادگیری تقلیدی فعالیتقبال یک شیء )ارجاع اجتماعی( یا رفت

بندی نمادین طور تقلیدی صورت. حقیقت آن است که وقتی دیدگاه بزرگسال شفاهاً بیان شود، بچه بهفهمدمی

 به خودش را.بندی نمادین راجعحتی صورتگیرد ( آن را یاد می)اینترسابژکتیو
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کار رسد در این مورد بازهم انُتوژنی اهمیت خاصی دارد. میراث بیولوژیک بچه که بعداً بهینظر مآری، به

کند، ولی های اجتماعی میی ورود به انواع خاصی از درهمکنشآید، او را آمادهفراگیری میراث فرهنگی می

ی انداز دربارهخاذ چندین چشمهای اجتماعی است که بچه را به اتنباید فراموش کرد عملاً همین درهمکنش

قدر فعالیت فرهنگی خاص گری یک میمون ممکن است همانکنند. قیاسی خودش هدایت میچیزها و درباره

ای که شخص برای انجام این حرکتیهای شناختی یا حسیباشد که شطرنج یا بسکتبال. بله، فرهنگ، توانایی

ای نیست مگر انجام آن بازی برای مدتی آفریند، اما برای ماهر شدن در آنها چارهمیها نیاز دارد را نها بدانبازی

در واقع چند سال و  ؛خوردچه چیز به درد نمی ؛خوردچیز به درد میبا دیگران، و کسب این تجربه که چه

لحاظ های آدمیزاد هم بهکند. بچهدر فلان موقعیت معین، شریکِ حاضر در فلان موقعیت احتمالاً چه کار می

های زیادی باقی مانده که باید انجام برند؛ اما هنوز کارلحاظ فرهنگی میراث زیادی به ارث میبیولوژیک و هم به

 شود.
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7 
 شناخت فرهنگی

 هاست.کردن از راه نشانهتوان گفت اندیشیدن اساساً عملمی

 لودویگ ویتگنشتاین

 ید.نشانه اندیشتوان بینمی

 چارلز سندرس پرس

 شوند.گری مثل نمادهای معنادار ممکن میذهن یا هوش فقط با حرکات بیان

 جورج هربرت مید

 آید.وجود میکلمات صرفاً محمل بیان اندیشه نیستند؛ اندیشه از قِبَل آنها به

 لِف ویگوتسکی
 

ها در اکثر معلومات و است. انسان معنای واقعی کلمه، صورت خاصی از شناخت پریماتیشناخت انسانی، به

حرکتی اشیاء که در روابط فضایی و زمانی و هم در جهان حسیند اها شریکهای شناختی با پریماتمهارت

شکل عمودی )سلطه( و افقی نوعان بهیابد، هم در جهان اجتماعی رفتار کردن با هممقولی و کمّی نمود می

ها و های پریمات، از مهارتی فیزیکی یا اجتماعی مشکلی رخ دهد، تمام گونهده)خویشاوندی(. وقتی در محدو

ی پریماتی ورای آن کنند. اما طبیعتاً هر گونههای خلّاقانه و بصیرانه استفاده میمعلومات خود برای ایجاد استراتژی

های شناختی اضافی دیگری نیز ی خود شریک است مهارتای که با دیگر اعضای راستههای شناختیمهارت

یک انطباق شناختی خاص خود دارد که  ی فعلی، انسانهم از این قضیه مستثنی نیست. بنابر فرضیه دارد، و انسان

 دهد.تکامل شناختی را از ریشه تغییر می فرآینداز خیلی جهات یک انطباق شناختی قدرتمند است، چرا که 
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رخ نمود و دلیلش هم احتمالاً  ،از تکامل انسان، شاید هم انصافاً همین اواخر ی خاصیاین انطباق در لحظه

نوعان . این انطباق شامل توانایی و گرایش افراد به یکی شدن با هماست چند رویداد انتخاب طبیعی و ژنتیکی بوده

کند که مقاصد و توجهات خاص ی عاملانی قصدمند مثل خود میمثابهنوعان بهشود و آنان را توانا به فهم هممی

کند که امیال مند مثل خود میی عاملانی ذهنمثابهنوعان بهآخر هم آنان را توانا به فهم همخود را دارند، و دست

های اجتماعی، مثل یادگیری و باورهای خود را دارند. این نوع جدید فهم از دیگران، ماهیت تمام درهمکنش

های مختلف از اسلاف خود چیزهای متنوعی یاد های نسلغییر داد. طی تاریخ، وقتی بچهرا از ریشه ت ،اجتماعی

خاصه آن تعدیلاتی که روی طریقی تعدیل کردند که به انباشت این تعدیلات منجر گردید گرفتند و آنها را به

کامل فرهنگی را پدید فرد از تاین فهم جدید صورتی منحصر به برخی مصنوعات مادیّ یا نمادین انجام شد

کند را چنان ی آدمیزاد در آن رشد میای که بچهماهیت جایگاه انُتوژنتیکی «ناپذیراثر برگشت»این  ،آورد. پس

موجود با جهان فیزیکی و اجتماعی ی مصنوعاتِ فرهنگیِ از پیشواسطهی مدرن بالکل بهاز ریشه تغییر داد که بچه

روند چیزی از روابط کار میی مصنوعاتی که وقتی بهواسطهبهکند ا آن درهمکنش میشود و بخود مواجه می

رشد در میان بهی روبچه ،بخشند. پسی مبدعان و کاربران قبلی این ابزار با جهان را تعین میقصدمندانه

هان فیزیکی و اجتماعی خود ابداع های جو نمادهایی که اسلافش برای چیرگی بر صعوبت هادردخورترین ابزاربه

یعنی وقتی از راه فرآیندهای کند علاوه، وقتی بچه این ابزار و نمادها را درونی میکند. بهاند زندگی میکرده

اندازهای قصدمندانه و در این فرآیند، براساس چشم گیرد از آنها استفاده کندبنیادین یادگیری فرهنگی یاد می

 آفریند.ی دیگران، اشَکال جدید و قدرتمندی از بازنمایی شناختی را میمندانهذهن

های منحصراً خصوص جنبهبهاندازی فرانظری آن است که ظهور شناخت انسانی ادعای من از چشم ،اینبنابر

دقت بهطور کامل فهمید که واگشایی آن را از سه چارچوب زمانی متفاوت توان بهرا زمانی می انسانی آن

 :بررسی کنیم

نوعان خود را تکامل فردِ فهمِ همهایِ منحصربهانسانی راه در چارچوب زمان فیلوژنتیک: وقتی پریمات -

 داد؛

در چارچوب زمان تاریخی: وقتی این صورت متمایز فهم اجتماعی منجربه صور متمایز میراث فرهنگی  -

 کنند؛ وتعدیلات را در خود انباشت می شد، ازجمله مصنوعات مادّی و نمادینی که طی زمان،
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کند را جذب کرده، و ه میئی آدمیزاد تمام آنچه فرهنگش ارادر چارچوب زمان انُتوژنتیک: وقتی بچه -

 دهد.اندازمحور را توسعه میفردی از بازنمایی شناختی چشمبهدر این فرآیند انواع منحصر

ه خواهم ئهای بیشتری اراهای زمانی ایدهاضر در هریک از این چارچوبفرآیندهای ح یدربارهگیری، برای نتیجه

دها سر ناسازگاری های نظری بزرگی که با این فرآینی برخی پارادایمکرد؛ همراه با اندک تأمّلاتی گذرا درباره

 دارند.

 

 فیلوژنی
ها تعدادی مدار ذاتی انسانکه است ی مدرن رفتار و شناخت انسان مدعی های مسلط در مطالعهیکی از پارادایم

( 1983) فُدور( و 1980) چامسکیهای این رویکرد در آرای فیلسوفانی چون متفاوت و مجزا از هم دارند. ریشه

گرایی در روانشناسی رشدگرا، های تجربی راه جدیدی بنیاد نهاد، مثل نوفطریقرار دارد، و در تعدادی از پارادایم

 ;Spelke and Newport, 1997شناسی تکاملی )مثل جتماعی و روانشناسی تکاملی در انسانشناسی ایا زیست

Tooby and Cosmides, 1989; Pinker, 1997 مشکل اصلی نظریات مداری همیشه این بوده: مدارها چیستند و .)

پردازان ، اکثر نظریهشناسی پذیرفته شدهسمت شناخت آنها حرکت کرد؟ در نبود هرگونه روشتوان بهچگونه می

کنند، هرچند بازهم در تقریر آنها اختلاف زیادی وجود دارد. در میان ترین مدارها تمرکز میفقط بر روشن

 توان به اینها اشاره کرد: مدارهایترین مدارهای مفروض میعمومی

 ؛ءی اشیاالف( معلومات درباره

 ی دیگر افراد؛ ب( معلومات درباره

 ی اعداد؛ات دربارهپ( معلوم

 ت( معلومات زبانی؛ و 

 ی بیولوژی.ث( معلومات درباره

بخشی وجود دارد یا نه. برای گفته، مدارهای کوچک قوامهای پیشباره مناقشه دارند که آیا در زمینه این حتی در

ی چهار مدار وسیلههی دیگران عملاً ب( مدعی است مدار معلومات اولیه درباره1995) کوهنبارونمثال، 

ی تعدادی ی زبان دربردارندهخاص تقویم شده؛ و بسیاری از زبانشناسانِ پیرو چامسکی معتقدند قوهکوچک خیلی
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چرا  ،است مدار زبانی کوچک و متمایز است. جستجوی پاسخ در مغز، مثل برخی از مدارگرایان، دور از صواب

حاصل فرآیندهای رشدگرای متعدد و متفاوتی باشد که ربطی به  یابی کارکرد در مغز ممکن استکه موضع

ی ژنتیکی محتوای اپیستمولوژیک نداشته باشند؛ مثلاً ممکن است یک قسمت خاص از مغز، اطلاعات مشخصه

یابی ای که نیاز به چنین قدرتی دارد فقط آنجا موضعخیلی پیچیده را پردازش کند و بنابراین اولین کارکرد رشدی

 (.Bates, in press; Elman et al., 1997ود )ش

مشکل زمان است:  ،نیز توضیح داده شدیکم  که در فصلپردازان مداری، چناندومین مشکل بزرگ نظریه

ها مشترک هستند، زمان دسته از کارکردهای شناختی انسان که با دیگر پستانداران و پریماتدانیم برای آنمی

اما درسوی دیگر، کل این زمان کفاف کارکردهای شناختی منحصراً  ؛یولوژیک شده استزیادی صرف تکامل ب

 هزار سال. پس بهتر وپنجاهدویستیقین فقط بهاحتمال قریباما به ،میلیون سال ششحداکثر دهد انسانی را نمی

مثال در زمان  برای ترعگی داشته باشد: تمرکز بر فرآیندهای خیلی سریژست دیدگاهی اتخاذ کنیم که دو ویا

السیر از طریق آنها کارکردهای شناختی هایی که این فرآیندهای سریعو جستجوی راه تاریخی و انُتوژنتیک

ای وجود دارد که در کنند. یقیناً کارکردهای شناختی منحصراً انسانیداری میمنحصراً انسانی را ایجاد و نگه

بندی تاریخی و انُتوژنتیک مدخلیت چندانی ندارند، مثل فرآیندهای اساسی مقوله ها فرآیندهایپیدایش آن

اند و طور اجتماعی تقویم شدهادراکی. اما از طرف دیگر، چیزهایی مثل نمادهای زبانی و نهادهای اجتماعی به

داشت آنها در آفرینش و نگه و رسند؛وتمام به ظهور بشکل تامّمرتبه بهتوانستند در تکامل انسانی، یکبنابراین نمی

اجتماعی نقش خاص خود را داشتند. عموماً مشکلِ اصلیِ رویکردهایِ مداریِ فرآیندهای درهمکنشی

ست که ا این پردازندشده و مناسک اجتماعی میخصوص وقتی به مصنوعات اجتماعاً تقویمهبمحور ژنتیک

ی آخر )یعنی شناخت انسانی فعلی( بپرند و باره به صفحهعنی ژنتیک( یکی اول داستان )یخواهند از صفحهمی

ی داستان که در زمان کنندهپردازان در خیلی موارد، عناصر تعیینهای میانی. پس این نظریهگور پدر صفحه

ز تقریر بیرون نمایند را اتاریخی و زمان انُتوژنتیک حضور دارند و بین ژنوتیپ و فنوتیپ انسان مداخله می

 گذارند. می

ها راه جدیدی گویم انسانتر و فرز است؛ و برای همین است که می تلاش من یافتن یک انطباق بیولوژیکِ

ای ی موجوداتی قصدمند را تکامل دادند. فشار اکولوژیکیمثابهنوعان خود، و فهم از آنان بهشدن با همبرای یکی
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ی مزایای انطباقی مان همهتوانیم در فرضیههمین میی شناسیم، براده است را نمیکه به چنین انطباقی کمک کر

توانستند در شناخت ی سناریوهای متعدد انطباقی میآن فشارهای اکولوژیکی را نادیده بگیریم. از دید من، همه

ی موجوداتی مثابههر دلیلی به خود را بهنوعان زیرا اگر فردی هم ،ی تکاملی برسنداجتماعی انسانی به همین نتیجه

وقتی با آنان   قصد رقابت یا یادگیری اجتماعی یا هر چیز دیگرخواه به ،قصد همکاریخواه بهقصدمند ببیند 

رود. به کلام دیگر، چیزهایی مثل ارتباط و شود و به هوا نمیدر شرایط دیگر درهمکنش کند، این فهم دود نمی

هایِ فعالیتیِ متفاوتی هستند که هایِ معلوماتیِ متفاوت بلکه زمینهیادگیری اجتماعی، نه مدارها یا زمینههمکاری و 

نحوی عمیق استحاله اندازه و بهنوعان، یعنی اشَکال جدید شناخت اجتماعی، آنها را به یکاشَکال جدید فهم از هم

توانسته تأثیرات هنگام درهمکنش افراد با یکدیگر میعی، بهکه، این شکلِ جدیدِ شناختِ اجتماکردند. نکته آن

ی چیزهای اجتماعی به چیزهای فرهنگی، و طی زمان انُتوژنتیک، طی زمان تاریخی، استحالهعمیقی داشته باشد 

و  های منحصراً انسانی یادگیری فرهنگیهای شناختی و بازنمایی شناختی پریماتی به مهارتی مهارتاستحاله

 اندازی.بازنمایی شناختی چشم

این صورت منحصراً انسانی  ،( فرض کردند1990( و پرماک )1954پیاژه ) خلاف آنچهباید تأکید کرد به

ها واجد ی پریماتی حرکت و قدرت، که ظاهراً همهی منابع زندهمثابهشناخت اجتماعی فقط با فهم از دیگران به

ادراک و عمل دیگران  که فهمانداین صورت جدید از شناخت اجتماعی به بچه می مرتبط نیست. خیر، ،آن هستند

؛ این بیش از درک استانتخابی است و راهنمای این انتخاب، بازنمایی ذهنی برخی نتایج مطلوب، یعنی هدف 

چه شناخت انسانی اند آنپردازان گفتهدیگران صرفاً درمقام موجوداتی زنده است. از سوی دیگر، بسیاری از نظریه

است؛ این اصطلاح اگر کلاً برای اشاره به شناخت  «ی ذهننظریه»کند، را از شناخت دیگر حیوانات متمایز می

کار رود اصطلاحی مناسب است، اما اگر از آن برای تأکید صرف بر فهم باورهای غلط استفاده اجتماعی عامّ به

توانند این کار را انجام دهند و این درحالیست که شناخت ر سالگی نمیها تا چهابچه که گردد، باید متذکر شویم

دو سالگی، با توجه اشتراکی و تحصیل زبان و دیگر اشَکال یادگیری اجتماعی از شناخت انسانی، از یکی

کیک  ی رویکه پیشتر هم گفتم، فهم باورهای غلط خامهشود. بنابراین چنانهای غیر انسانی جدا میپریمات

 .استترین قسمتش فهم مقاصد دیگران شناختی انسان است، کیکی که بنیادیناجتماعی



| 204 

 

هایِ انگاری کردنِ تواناییسازی یا انسانوقتش رسیده که بگویم در پاسخ به این سؤالات مشکل، رمانتیک

ران باید فقط در جستجوی هایِ حیوانی کمکی نخواهد کرد. منظورم آن نیست که پژوهشگشناختیِ دیگر گونه

های غیر انسان باشند. برعکس، اگر قصد داریم آنچه منحصراً انسانی های شناخت انسانی با شناخت پریماتتفاوت

ها دانشمندان باید هم در پی شباهت ،ای یا منحصراً کاپوچینی است را شناسایی کنیماست، آنچه منحصراً شمپانزه

پسند و پرتعداد مبتنی بر مشاهداتِ غیرعلمیِ رفتارِ فلان نظر من تقریرات عامها. اما بهههم در پی تفاوت و باشند

انگاری کردن پرندگان و چرندگان و خزندگان به این کار سودی ها برای انسانشدید آدم حیوان، یا میل

انایی دیدن دیگر موجودات قصدمند یعنی توام ای که محسنّاتش را ستودهآمیز: تواناییرساند؛ چه کنایهنمی

 نظر من، نفسِ در پیِدست نااهل بیفتد بیش از آن که سودمند باشد مضر خواهد بود. بهاگر به ی خودمثابهبه

ترین مشکلات تکاملی، مثل منع زنای با که، برخی از سرسختی کار نیست. حقیقت آنمدار گشتن هم چاره

همان شکل های دیگر هم بهناپذیر که ممکن است در گونهبسیار خاص و انعطاف محارم )راهبر به مکانیسمی

شوند )راهبر به اشَکال متعددی از حسادت های من منتقل میوجود داشته باشد( و نیاز به کسب این اطمینان که ژن

های خوبی برای کن است گزینهشود( ممها دیده میی کار نظام زناشویی، خاصه در انسانخاطر نحوهجنسی که به

(. اما انطباقات شناختی Buss, 1994) 1های انطباقی دیگر باشندسازیربط به اختصاصیای بیانطباق اختصاصی

ها هستند. شاید آنها برای حل یک مشکل انطباقی خاص پذیرتر از این حرفشکل ذاتی، انعطاف، تقریباً بهحقیقی

های روند )مثل نقشهکار میتری از مشکلات مرتبط بهی وسیعاوقات برای مجموعها غالبظهور کرده باشند، ام

آیند(. به همین دلایل، من و جفت و بچه و شکار و غیره به کار می ای که در یافتن غذا و آب و لانهشناختی

گویند مانی که مییهای متعدد و پروپستفهمم، و وجود لیکردن شناخت انسانی را نمیی تلاش برای مدارینکته

 نظرْ شاهدی بر مشکلات عملی چنین کاری نیز هستند.مدارهای انسانی شبیه فلان چیز یا بهمان چیز هستند به

 

 تاریخ
های شناختی انسانی برحسب انطباقات خاص ژنتیکی خیلی پردازان در تببین مهارتبه نظر من، بسیاری از نظریه

زیرا سریع و آسان  ،پسند استای کرده باشند. این روشی عامهالبته بدون اینکه هیچ تحقیق ژنتیکیفرز هستند 
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پردازان به شود. اما دلیل مهم دیگر برای گرایش خیلی از نظریهزودی با شاهدی تجربی رد نمیاست و احتمالاً به

تاریخیِ یِ کارِ فرآیندهایِ فرهنگی درکِ نحوهترین روش، فقدانِدستی دممثابهمدارهای شناختی فطری به

انسانی، یعنی فرآیندهای سوسیوجنسیس است؛ سوسیوجنسیس هم در معنای قدرتی مستقیماً زایا، و هم در معنای 

که، فرآیندهای تأثیر غیرمستقیمی که بر آفریدن نوعی جایگاه انُتوژنتیک برای رشد شناختی انسان دارد. و مهم آن

 (.Donald, 1991کنند )ی زمانی کاملاً متفاوتی عمل میبه نسبت فرآیندهای تکاملی، در محدودهتاریخی 

هایی که این بازی را بلدند، آن را در درهمکنش با بازیکنان بزرگسال بگذارید از بازی شطرنج مثالی بزنیم. بچه

دهند که ای را رشد میتی کاملاً هوشمندانههای شناخگیرند، و برخی از آنان در بافت این بازی، مهارتیاد می

فقط از  ممکن است باشند. یک روانشناس شناختی ی مهارتیرسد بسیاری از آنها تماماً خاصِ یک زمینهنظر میبه

کردن خود، سرباز ی موردنیاز برای تدارک حمله به شاه حیرت کند: فیل با قربانیریزی و تخیل پیچیدهطرح

کند و حمله با هماهنگی اسب و رخ و وزیر کامل زند و اینچنین حرکات شاه را محدود میه را میجلوی شا

های ی مهارتهای شناختی درگیر در این بازی، و علیرغم اختصاصی بودن زمینهشود. علیرغم پیچیدگیمی

د. دلیلش آن است که شطرنج ام کسی مدار ذاتی شطرنج بازی را مطرح کرده باششناختی آن، من هرگز ندیده

دهند. هایی هست که رشد تاریخی آن را با تصویر نشان میی تاریخ انسان است، و حتی کتابمحصول تازه

کنند تر میای ساده بود، اما وقتی بازیکنان به فهمی دوسویه از چیزهایی که بازی را جالبشطرنج در اصل بازی

اش درآوردند شکل مدرن فعلید یا قواعدی جدید بدان افزودند، و بازی را بهرسیدند، یا قواعد را تعدیل کردن

های شناختی بسیار تأثیرگذار مرتبط با آن سالیانی بازی و تمرین، مهارتتوانند با اندکهای امروزی میکه بچه

 و ی فضاییاندیشه ،ریزیطرح ،های شناختی بنیادینی چون حافظهها مهارترا رشد دهند. البته شطرنج در بچه

 ها را داشتنداین بازی فقط بدین دلیل تکامل پیدا کرد که انسان ها از قبل این مهارتآفریند بندی را نمیمقوله

ترتیب در نهایت، به آفریدن چند های شناختی بنیادین را در جهات جدیدی کانالیزه کرده و بدیناما مهارت

 کند.خاص کمک میمهارت جدید و خیلی 

پیچیده هم مثل شطرنج هستند: آنها محصول های شناختی زبان و ریاضیاتحرف من صرفاً آن است که مهارت

هاشان را متعددی هستند که برخی از پیش موجودِ های شناختیِرشد تاریخی و انُتوژنتیک کار با مهارت
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تر از هرجای دیگر در ریاضیات هستند. اینها را راحت های دیگر هم دارند و برخی هم منحصراً انسانیپریمات

 :کندو این دلایل تاحدی بر شطرنج هم صدق میتوان دید زیرا می

ر بسیاری از ب( د) سال اخیر را پیگیری کرد؛ دو هزارتوان بیشتر رشد تاریخی ریاضیات مدرن در الف( می)

پ( )ست؛ ا ی شمارش )و تغییرات حسابی آنها(ای خیلی سادههعمال ریاضیاتی مستعمل، روشها تنها اَفرهنگ

 تا روش ریاضیاتی ساده را بلدند.خیلی از افراد فقط چند ،نمایندهایی که از ریاضیات پیچیده استفاده میدر فرهنگ

قط دارای پردازان، مدار ریاضیاتی را فکنند که نظریهقَدَر محدود میهای مذکور، احتمالات را آنداده 

هم فقط از تاریخ الف( خیلی کم از تاریخش باخبریم )آن) دانند. اما در مورد زبان:ترین مفاهیم کمّی میبنیادی

های پ( تمام بچه) ای دارند؛ وهای پیچیدهها زبانب( تمام فرهنگ) اند(؛نسبتاً اخیر آن چند زبانی که خطّ داشته

 کنند. اندازه کسب میهای زبانی را تقریباً به یک، مهارتهای فرهنگرشد همهبهرو

پردازان مداری دلیلی برای ریاضیات و شطرنج متفاوت است، اما نظریه بازبان  که سازدها روشن میاین داده

دویست  های مدرن حدودیعنی اوایل تکامل انسان هردلیلی اولکنند. ممکن است زبان، بهاین تفاوت ذکر نمی

های مدرن تقسیم شده باشد. اگر از انُتوژنی رشد تاریخی کرده و پیچیده شده باشد و سپس به زبان سال قبلهزار 

که بر ریاضیات پیچیده های مدرن قبل از آنباید بگوییم بچه ،ی راهنمای پیچیدگی شناختی استفاده کنیممثابهبه

یابند. شاید دلیلِ تقدمِ شناختیِ زبان آن باشد که ان طبیعی تسلط میبر زب ،های شطرنج مسلط شوندیا استراتژی

های توجه و ارتباط ای که خودش هم مستقیماً از فعالیتتجلیِ چشمگیرِ تواناییِ نمادینِ انسان است، توانایی زبانْ

نکته آن است  ،آورند. پسمیوجود ی عاملان قصدمند را بهمثابهگیرد که فهم از دیگران بهای ریشه میاشتراکی

 خیلی.که زبان خاص است اما نه

های بسیار فرد توانست تمام این تفاوتتقریر من از اینکه چگونه یک انطباق شناختی انسانی منحصر به ،پس

ی فرد، یک مجموعههای غیر انسانی را موجب شود آن است که این انطباق منحصر بهمیان شناخت انسان و پریمات

کار فعلی  تکاملی جدید از فرآیندها، یعنی فرآیندهای سوسیوجنسیس را ممکن ساخت، سوسیوجنسیسی که بیشترِ

ی فرد بود که نحوهتر از تکامل. شاید همین بدعت منحصر بههم در زمانی خیلی سریعآنرا انجام داده است 

یِ ی جدید درهمکنش، پدیدهای متعدد تاریخی، این نحوههها با یکدیگر را تغییر داد؛ و با تلاشدرهمکنش انسان

بنیادینِ پریماتیِ ارتباط و سلطه و تبادل و کاوش را به نهادهای فرهنگی انسانیِ زبان و حکومت و پول و علم 
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های گوناگون ی این انطباق جدید که استحاله در زمینهبدون هیچ رویداد ژنتیکی اضافی. نتیجهاستحاله کرد 

ی عاملان مثابهها از وقتی یکدیگر را بهالساعه نبوده. برای مثال، انسانهارتی انسان بود، معلوم است که خلقم

هایی متمادی طول کشید تا کردند؛ و شاید نسلهایی پیچیده ارتباط برقرار شیوهقصدمند فهمیدند، با همدیگر به

منجربه پیدایش اشَکال نمادین ارتباط شود. این مطلب احتمالاً  این فهم جدید از دیگران خودش را نشان داده و

چرا که  ،هم صادق است مانند اشَکال متنوع همکاری و یادگیری اجتماعیهای فعالیت ی دیگر زمینهدرباره

 لیستی 71 ها و مصنوعات اجتماعی تدریجاً از همین فهم اجتماعی جدید پدید آمدند. تابلویی درهمکنشهمه

ی احتمالی های فعالیت انسان و نحوهدهد، لیستی از برخی زمینهشده و یقیناً غیر فراگیر را نشان میبسیار ساده

اندرنسل در کار رفتن نسلپس از بهی آنها ازطریق انطباق منحصراً انسانی شناخت اجتماعی و استحاله

 های اجتماعی گوناگون.درهمنکش

 

 فرهنگی تماعیاج ی فعالیتزمینه

 اندازی(، چشمنماد )اینترسابژکتیو پیام ارتباط

 یتی(توجه اشتراکی )اینترسابژکتیو تعقیب نگاه نگاه به دیگران

 سازیچشمی، آیینهم یادگیری اجتماعی
 یادگیری فرهنگی

 )بازتولید اعمال قصدمندانه(

 دستی )قبول نقش(هم هماهنگی همکاری

 ش )حالات ذهنی دیگران(آموز تسهیل آموختن

های  فعالیت اجتماعی که طی تاریخ و از راه شناخت منحصراً برخی از زمینه .71 تابلوی
 های  فعالیت فرهنگی تغییر یافتند.به زمینه نوعانهمانسانی  فهم  
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 مصنوع )امکانات قصدمندانه( ابزار ءدستکاری شی

 

ی کلّ تاریخ انسان، خیلی هایِ مختلفِ فعالیت و در بازهیِ فرآیندِ سوسیوجنسیسِ زمینهآل آن است که دربارهایده

ی آنان است، وقت وضوع وظیفهی روانشناسان فرهنگی، که پرداختن به این مدانیم بدانیم. عمدهبیش از آنچه می

های خاص را ای که نهادهای فرهنگی خاص در فرهنگی فرآیندهای تاریخیزیادی برای تحقیق تجربی درباره

خاص، یا فرآیندهای  برای مثال، فرآیندهای گرامرسازی در تاریخِ فلان زبانِاند اند صرف نکردهبه وجود آورده

ی این ارههای ریاضیاتی یک فرهنگ خاص. شاید روشنگرترین تحقیقات دربیخ مهارتی در تارابداع همدستانه

تاریخ زبان باشد  فرآیندها، مطالعات مورخان اندیشه روی چیزهایی مثل تاریخ فناوری، تاریخ علم و ریاضیات، و

 ای روانشناسانهآیندهاما این دانشوران عمدتاً به خودِ فرآیندهای شناختی یا دیگر فر .(دوم )بنگرید به فصل

های . و شاید واقعیتگیرند یقیناً غیرمستقیم استرو اطلاعاتی که روانشناسان از آنها می این پردازند، و ازنمی

به فلان قلمرو  به همکاری دو شریک برگزید، دو شریکی کهمرتبطی وجود داشته باشد که بتوان از مطالعات راجع

ی فرآیندهای روشی مشابهبهکنند طور همدستانه، مصنوع یا استراتژی جدیدی ابداع میمهارتی ناواردند اما به

 (. Ashley and Tomasello, 1998آفرینش فرهنگی طی تاریخ )بنگرید به 

ندیده در ای فرهنگی بچهبند مضمونی خود دربارهرفته، قدرت سوسیوجنسیس را با تغییری در ترجیعهمروی

ی ایکس توان نشان داد. اجازه دهید در این مورد فرض کنیم که یک اشعهی خالی از سکنه نیز میرهیک جزی

قَدَر که آنکند سال از بیخ اوتیستیک میها را ظرف یکی انسانتابد و همهپیکر از خارج جوّ به درون میغول

توانند آسا میشکلی معجزهصدمندانه برقرار کنند )گرچه بهتوانند با یکدیگر یا با نوزادن ارتباط قدیگر حتی نمی

مانند و ابزارهای درهمکنش با یکدیگر های یکساله میبچه ،صورتاز نوزادان نگهداری و سرپرستی کنند(. دراین

د هرز ی فناوری مدرن که دارمانند و ابزارهای درهمکنش با فراساختار گندهطور(، آنان می1هاسالار مگس)

 ،ای مثل زباناَعمال و نهادهای اجتماعی هابرد بچهطور(. سؤال این است: چقدر وقت میمدمکسرود )می

 گویندحکومت و غیره را بازآفرینی کرده یا شاید بیافرینند؟ مطمئنم دانشورانی هستند که می ،نوشتار ،ریاضیات

در مورد زبان؛ اما من معتقدم این دیدگاه خامی است که کارِ خصوص هدهد، باین اتفاق تقریباً بلافاصله رخ می

                                                      
1  Lord of the Flies 
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شدت اند، بهناپذیر شدهها برگشتو تاب میان نسللحاظ تاریخی در پیچتاریخیِ مصروف در این نهادها را که به

لان خبره در زبان، ها در درهمکنش با بزرگساای که بچههای ژستیبه نشانههای مربوطگیرد )آزمایشکم میدست

ند اما مستقیماً به آن ربطی ندارند، زیرا اآفرینند، گرچه به این سؤال مرتبطی ناشنوایان مییا با یکدیگر در مدرسه

ها در آنها زندگی کرده و فرآیند آفرینش فرهنگی را های کارآمدی که این بچهها، فرهنگدر این آزمایش

شناختی دلیل ارتباط نزدیک با انطباق اجتماعیزبان ممکن است به .گیرند(ر نمیکنند مورد توجه قراتسهیل می

ای که اما قراردادهای اجتماعی که پیشتر بحثش انجام شدمنحصراً انسانیِ مورد بررسی، تاحدی خاص باشد 

های زبانی هم یکی پس شوند و ساختهای اجتماعی آفریده میفقط طی درهمکنش ،سازندزبان طبیعی را بر می

از خلال  ،های طبیعی مدرنزبان با گردند. پس حدس من آن است که آفرینش چیزی مشابهاز دیگری ظاهر می

شک برای چیزهایی مثل نوشتار و ریاضیات پیچیده و حکومت و نهادها، یابد و بدونهای بسیار تکامل مینسل

 های خیلی بیشتری نیاز خواهد بود.نسل

 

 نتوژنیاُ
مهم آن است که  ،های حیوانی، شکل خاص خود را دارد. در برخی گونهانُتوژنی فرآیندی است که در هر گونه

حریف باشند تا شانس خود برای بقا تا سن زادوولد را افزایش دهند، فنی تولد تقریباً همههای خرد از لحظهبچه

مدت مبتنی بر انتخاب و یادگیری ر ممکن است یک انُتوژنی طولانیی دیگی زندگی فلان گونهکه نقشهدر حالی

هستند و  «1المدتانُتوژنیِ طویل» تکاملیِ شخصی باشد. فرهنگ و یادگیری فرهنگی، مواردِ خاصِ استراتژیِ

ی از سؤال از تضاد طبیعت با  تربیت محل ،تکامل است. بنابراین عبارتی استراتژییا بهیادگیری، محصول 

گیرد. سؤال رشدگرایان فقط آن خود میاِعراب ندارد؛ تربیت فقط یکی از اشکال گوناگونی است که طبیعت به

های متفاوت خود را در نقاط های متفاوت چگونه نقشافتد، و مؤلفهاست که این فرآیند به چه شکل اتفاق می

ست: او ا ولد مستعد تبدیل شدن به یک بزرگسال کارآمدآدمیزاد از بدو تکنند. نوزاد رشدی متفاوت ایفا می

کند که رشد او را تسهیل ای زندگی میشدههایی که نیاز است را دارد و در جهان فرهنگی از پیش ساختاربندیژن

 رگ شود. ی ما هنوز بچه است؛ هنوز راه زیادی مانده تا بزدهد. اما الان بچهوقفه او را آموزش مینماید و بیمی

                                                      
1 extended ontogeny 
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اش نیست. در ته «اضافه»ی یک علاوه، همان انُتوژنی شمپانزه بهکه، انُتوژنی شناختی انسانیشایان ذکر آن

استدلال کردم، انُتوژنی شناختی انسانی از همان اوایل، شاید از همان تولد، منحصر  سوم همانطور که در فصل

نوعان است شدن با همی شکلی خاص از یکیدهندهکنند که نشانیفرد است، چرا که اطفال آدمیزاد کارهایی مبه

سازد برای آید، زیرا نوزاد را قادر میپدید می چیز از همین یگانگی)مثل تکثیر و گفتگوهای بدوی طفولیت(. همه

نه ماهگی، قیاس خود کار گیرد. در حدود ی دیگران، ابزاری جدید، یعنی قیاس با خود را بهاطلاع دربارهکسب

ای را نسبت دهد که خودش تازه صاحب آن سازد به افراد دیگر همان نوع قصدمندیبا دیگران نوزاد را قادر می

غلط کنند، تاحدی بهکه چرا اشیاء به فلان شکل عمل میبه اینی علّی و راجعشده است )او ممکن است در اندیشه

اندازی ن اشَکال جدید و قدرتمند شناخت اجتماعی، خط فرهنگی رشد انسانی را راهآنها را با خود قیاس کند(. ای

ی کند و اَعمال قصدمندانههای توجه اشتراکی مشارکت میمعنا که بچه اکنون با دیگران در فعالیتبدین ؛کنندمی

کوشد بازتولیدشان کند. گرایش یشود را فهمیده و می انواع مصنوعات مادّی و نمادین میآنان که دربردارنده

خرد حتی وقتی نباید از آنها تقلید کند بازهم یقَدَر قدرتمند است که بچهبه یادگیریِ تقلیدیِ اَعمالِ دیگران آن

زند. او در فراگیری زبان هم تا مدتی طولانی دقیقاً همان ساختار نسبتی جملات بزرگسالان را دست به تقلید می

های ی فرهنگهای چهارسالههمین دلیل است که بچهترین خط فرهنگی رشد بوده و بهکند. این، قویبازتولید می

یکی در فرهنگی دیگر زمین تا آسمان فرق دارد. شوند که با کار آنمختلف، هریک در کار خاصی درگیر می

وبیش از روی خط شخصی رشد نیز به مشکلی قویتر، کی ابتدایی و حتی بعداً بهاما بچه در سراسر این دوره

یازد؛ این کارها با گرایش بچه های شخصی دست میها و ارزیابیقیاس ،هابندیمقوله ،تصمیمات ،هاقضاوت

در خط فرهنگی رشد دهند درهمکنش جالبی خواهد داشت. به انجام آنچه دیگران انجام می 

کند. بله، زبان، رو میرو به آنیعنی زبان، شناخت او را از این تسلط بچه به یک مصنوع فرهنگی خیلی خاص،

کند درهمکنش می طور اینترسابژکتیوبا افراد دیگر به اما وقتی بچه ،آفریندفرآیندهای شناختی جدید را از هیچ نمی

آفریند ایی شناختی را میپذیرد، این فرآیند اجتماعی، شکل جدیدی از بازنمو قراردادهای ارتباطی آنان را می

ویژگی بدیع نمادهای زبانی آن است که هم های حیوانی همتایی ندارد. ای که در دیگر گونهبازنمایی

طور ها بهمعناست که آننمادهای زبانی بدین اندازی. ماهیت اینترسابژکتیوهم چشم و هستند اینترسابژکتیو

 کنندو ماتریسی کاربردشناختی ایجاد می «شونده میشتاشتراک گذابه»ای حیوانی هشکلی غیر از پیاماجتماعی و به
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برای مثال، چرا فلانی آید دست میبه مقاصد ارتباطی دیگران، درون آن بهکه بسیاری از استنباطات بچه راجع

معناست که نمادهای زبانی بدیناندازی این نماد و نه آن نمادی که قبلاً شنیده بودم را انتخاب کرد. ماهیت چشم

فهمد یک پدیده بسته به های زبانی استفاده کند و میگیرد مثل بزرگسالان از کلمات و ساختبچه یاد می

 ،طرق مختلف و برای اهداف متفاوت تفسیر شود. پسممکن است به ،هایِ فراوانِ حاضر در بافتِ ارتباطیمؤلفه

ی تواند دربارهفقط به این معنا که بچه با این نمادها میند، نهاادراکیِ بلاواسطه فارغ های زبانی از بافتبازنمایی

معنی که حتی همان  بلکه همچنین بدین ،چیزهایی که دیگر در این زمان و مکان حاضر نیستند حرف بزند

شمار و گوناگون، نمادین شود. در این انحای بیلحاظ زبانی، بهتواند بهلحاظِ ادراکی حاضر هم میموجودیتِ به

شاید پارادوکسیکال به نظر برسد که این صورتِ از  «1دادن به مغزی اهمیتدهه»عصر کامپیوترها و در این 

هایِ شناختی، نه از هیچ انبار جدید یا قدرت کامپیوترشکلی درون مغز بشر، وریشه جدید و قدرتمندِ بازنماییبن

تازه این درهمکنش کند کال جدید درهمکنش اجتماعی بین افراد انسانی تراوش میبلکه درعوض از اشَ

 هم ریشه در انواع جدید شناخت اجتماعی دارد.اجتماعی 

طرق پیچیده و متعدد نمادین کند، و کنندگان آنها را بهزبان چنان ساختاربندی شده که رویدادها و مشارکت

آید. با ی خود از رویدادها به کار میی تجربهبسیار پیچیده «تکه کردنکهخرد و ت»این برای هدایت بچه به 

طریقی قیاسی و استعاری توان برحسب یکدیگر و بههای زبانی انتزاعی، هریک از مناظر ادراکی را میساخت

آورند که نیازمند د میشکلی دور هم گرترند، زیرا رویدادهای ساده را بهها از این هم پیچیدهنگریست. روایت

وجود کردن همین رویدادها بههای علّی یا قصدمندانه برای منسجمعلامت ،واقع و درعلیّت یا قصدمندی باشند 

های اجتماعی با بزرگسالان، بچه را به فضاهای شناختی رازآمیزتری اند. گفتار مطوّل و دیگر درهمکنشآمده

را  ،طریقی آشتی داده شوندی چیزها، که باید بهآلود دربارهاندازهای تنشند چشمسازسوق داده و او را قادر می

های شناختی بچه نظر داده یا به فعالیتهایی که بزرگسالان در آن راجعی آخر، درهمکنشبفهمد. و در مرحله

ی و بازتوصیف بازنمایانه، بر کنند تا در فراشناخت و خودتنظیمآموزند او را هدایت میآشکارا چیزی بدو می

مندتر خود منجر به ساختارهای شناختی نظامدیخواندازی بیرونی اتخاذ نماید و همین عمل، بهشناخت خود چشم

قول دهند؛ بهانحای گوناگون انجام میهای متفاوت این کارها را بهناخواه زبانشود. خواهای میدر قالبی مکالمه
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رسد یادگیری یک زبان یا صورتی از ارتباط نمادین که نظر می، به«جبر زبانی»ی کلاسیک درباره استدلالات

اندازی و بازنمایی و شناخت چشم هیتدر اینترسابژکتیو در تضاد با یاد نگرفتن هیچ زبانینظیر زبان باشد 

 رویدادها و فراشناخت انسان نقشی اساسی دارد.

انسان ی ی نمادمحور بودن اندیشهای دربارهندیشمندانی که در ابتدای فصل ازشان جملهنظر من هریک از ابه

توانند ها میی خود و با جزئیاتی متفاوت. انسانشیوهها را بزنند، اما هریک بهخواستند همین حرفنقل شد می

بندی و عمل هوشمندانه آوردن و مقوله یادبدون نماد بیندیشند، البته اگر مقصودمان از اندیشیدن، ادراک و به

برای (. اما اشَکالِ منحصراً انسانیِ اندیشیدن Piaget, 1970; Tomasello and Call,1997ها باشد )شکل پریماتبه

کوشم ایراداتی که دیگر کنم و حتی میبندی میمثال، اشَکالی که این استدلال را با مثال زدن آنها صورت

تنها به نه شمندان بر آنها خواهند گرفت را خودم مطرح کنم )و شاید این پاسخ من به ایرادات آنان باشد(اندی

اندازی هستند و چشم ها و الگوهای گفتار زبانی اینترسابژکتیواش نمادها و ساختای که رسانهگفتار درهمکنشانه

اعتنا از کنار این واقعیت نباید گذشت شوند. بیبا آن تقویم میوجود آمده و شاید حتی بلکه از آن به ،اندوابسته

هایِ تواند بر این نمادها و راهسال درهمکنشِ واقعاً مستمر با کاربرانِ بالغِ نمادها میوفقط با سالیانکه بچه فقط

 اندیشیدنِ ملازمِ آنها مهارت یابد.

اند که ها طوری تکامل یافتهتاریخ واقعاً مهم است. انسانچنین است که انُتوژنی هم مانند تکامل و و این

ی اهمیتِ آمادهشکوفاییِ انُتوژنیِ شناختیِ معمولشان، به نوع معینی از محیط فرهنگی وابسته است. مثال حاضر

یک کامل هایی که فاقد انطباق بیولوژبچه ؛های اوتیستیک هستندمیراثِ بیولوژیک در فرآیندِ انُتوژنتیک، بچه

کنند. مثال درمان عمل نمیعاملان فرهنگی درست نهمین خاطر همچوند و بهاشدن با دیگرانبرای یکی

های های شناختی متعدد میان مردمان فرهنگی اهمیت میراث فرهنگی در فرآیندِ انُتوژنتیک، تفاوتحاضرآماده

ای است که شوربختانه در شرایط فرهنگی ناکارآمد بار شدهشده یا تباههای فراموشمتفاوت و همچنین بچه

تر هم خواهد قضیه روشن ،رشد را بدون هیچ فرهنگ یا زبانی تصور کنیمهای روبهاند؛ اگر رشد شناختی بچهآمده

شود که چیزی نمیآن ،ای خالی از سکنه و بی هیچ انسانی در کنار خود بزرگ شودای که در جزیرهشد. بچه

 کلیفوردد که وشهایِ جامعه؛ خیر، او همانی میرها از محدودیت «طبیعیِ»کرد، یعنی یک انسانِ تخیل می وسور

 یک چیز هیولایی، چیزی غیر از یک عامل انسانی قصدمند و اخلاقی. ؛تخیل کرد گریتس
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 تمرکز بر فرآیند
دند، ما ماهیانی هستیم در دریای ( خیلی خوب فهمی1978( و ویگوتسکی )1953همانطور که ویتگنشتاین )

توانیم عینک فرهنگی خود را کنیم، نمیکه روی هستی انسان تحقیق و تأمل میفرهنگ. ما بزرگسالان هنگامی

نماییم مقایسه کنیم. ای که ادراک میو آن را با جهان فرهنگیفرهنگ ببینیم ی واسطهبرداشته و جهان را بی

در نهادهایِ کنند پرورش و علم و دین زندگی میوان و ریاضیات و پول، حکومت و آموزشها در جهان زبآدم

کند زیرا و فقط ای دلالت میبر یک چیز سبز و قهوه «درخت»فرهنگیِ برساخته از قراردادهای فرهنگی. صوت 

توانم گوییم ازدواج؛ من میرا ما به آن میکنند زیرا و فقط زیاندیشیم؛ مردان و زنان ازدواج میچنین میزیرا ما این

اندیشیم که این کاغذ ارزش آن ای و در ازای چندتا کاغذ، ماشین بخرم زیرا و فقط زیرا ما میدر یک معامله

ی نوع واسطههای انسانی و به(. این نوع نهادها و قراردادهای اجتماعی، در گروهSearle, 1996ماشین را دارد )

های حیوانی یقیناً به این طریق درهمکنش شوند. دیگر گونهآفریده و نگهداری می از درهمکنش و اندیشهمعینی 

 کنند. و اندیشه نمی

اما جهان فرهنگی انسان از جهان بیولوژیک رها نبوده و فرهنگ انسانی، محصول تکاملیِ خیلی جدیدی است 

این واقعیت که  زار سال سن، هنوز در دوران طفولیت خویش است.یقین با فقط چند صد هبهاحتمال قریبو به

گرم به فلان دلیل های خاص آن پشتمعنا نیست که هریک از مشخصهبدین استفرهنگ، محصول تکامل 

تری هست که قَدرَ سرعت داشته که وقتی برای این چیزها نبوده باشد. سناریوی مناسبژنتیکی است؛ تکامل آن

ی آدمیان برای خلق قراردادها و شناختیِ همهجملگیِ نهادهایِ فرهنگی، روی توانِ ارثیِ اجتماعیگوید می

طور نیست که این قراردادها و نمادهای اجتماعی چوبی اند. اما اینها ساخته شدهنمادهای اجتماعی و استفاده از آن

یک لحظه به شناخت انسانی بدل کرده باشند. شناخت  های غیر انسانی را درجادویی تکان داده و شناخت پریمات

ها سال تکامل بلکه همچنین فقط رویدادهای ژنتیکی رخ داده طی میلیونی مدرن از نوع انسان، محصول نهبالغانه

ها هزار داده طی دهسال تاریخ و رویدادهای شخصی رخ ها هزارداده طی دهمحصول رویدادهای فرهنگی رخ

یِ تعقیبِ فرآیندهایِ دخیلِ میان ژنوتیپ و فنوتیپ انسانی، کارِ تجربیِ سنگین است و نتوژنی است. لازمهساعت اُ

میل به احتراز از آن، عامل مؤثری بوده تا راهِ انواعِ جبرگراییِ ژنتیکی به بخش بزرگی از علوم اجتماعی، رفتاری 
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ستان تکامل شناختی انسان هستند، و شاید حتی از برخی ها قسمتی ضروری از داو شناختی امروز هموار شود. ژن

ی داستان نیستند و ها همهزیرا اول آنها بودند که توپ را قل دادند؛ اما آن ،ترین بخش داستان باشندجهات مهم

از ابعاد  داروینیای را طی کرده است. در مجموع، اگر قصد ما تقریری توپ از وقت قل خوردن، راه طولانی

ی طبیعت درمقابل تربیت، امر مقولات فلسفی پیر و فرسوده ،املی و تاریخی و آنتوژنتیک شناخت انسانی باشدتک

ازحد ثابت و مقولی آنها بیشکنند ذاتی درمقابل امر آموزشی، و حتی ژن درمقابل محیط، حق مطلب را ادا نمی

 هستند.

 

 


